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ہیشگلتار 

کات خاصر را که خهارمن کنات از معمرعه «اموزس رباں فارسی؛ (ارہا) است به رباں امورانی 
هدنه می کیم که با همّت ز پستکار سه کتات فبل از آن زا با موققیت به بایان رسانده‌اتد در راقم علایدر 
ای سرن اکر راز یرت ئک کان اوا يښ رغ سا 

ان کباب به دزرۀ سبرفه احتصاص دارد ډران دوره زبان آموز خرسات و زبره کاربهای شیور زبان 
فارسی را فرا بی‌گرد' ررس تحریہ و تخلبل ریاں را می امورد؛ مسهای مسوع در رمسە‌ھای گر ناگوں علمۍ 
آدنی, اخماعی, سیاسی, فرهنگۍ, هنرۍ د خر ان را مي خواندا ناسکھای سخلف داساں, سوصف, طرر 
بر با سیر فارسي و ونرگهاۍ ان شا می سودا اس نگارس و خلاضه نوسۍ را ساد می گسردا و سراسحام 
شاحی کلی از فرهنگ و دن ابرانۍ ږ گدشه باريخۍ ابران رمس به دسا می اورد 

همه مهای اس کاب (نجر بک مورد) ار رورنامدها و محلات قعلی ابراږ برگرنده سده اند ترا کي 
ار هدیهای ارفا اسما ساحس رباں آمور نارناں رورنامه اسب:, له گونہای که فادر ناسد به راحی ان را نجراند 
ر سپمد 

جنائکہ بی داہیم, ریا رورنامة در ھر کسرر رنانی اسب رده ولي در عس هال ستحنده و«سحون ار 
برکنات و اصطلاحات ر ساجبھائی کہ در دنگر گرنڈھای ربان کثر می بران ناب ار ویرگھای مہم رساں 
روربامه همگانی بودن آست زیرا ززرنمة بای هم مردم ار ھر ریہ علمی و فرفگی نوسہ می شردر طساً 
باند یه زنانی ناد کہ ھتگان می داید فیس بوضرع سب می شردکە در سھاي رررامداي که اعت نه طرر 
طنعی ر جبّی گاھی نا عحلہ و از روی ستابردگی؛ و نه نا ډتب ورغانت دواعد دبتورۍ؛ موه دی سو ند 
اساهاب گرناکون راہ پیدا کید ار اس ررست کہ ریاں روربامه درعن سادگۍ و سردیکی نه ربان محاوره 
رنانی است مسکل کہ خوانشن ر فھسدن ان سسلرم امورش اسب ار سوۍ دنگر؛ ووربامه مها مسعی است که 
هم ارران است و هم سهل‌الوصول, و از همه مهسر حاوی هر برع مطلت زر مسوصرعی اسب که سی راید 
حواببدہ را ارھر نوع سللقەای که ناسد ارصاه نماند رانگهۍء ززرنامه نماسده راسۍ هوس ر سحصت تک 
مهه 9 
ساستگی ان را دارد کہ به دقت آمورس داده ښود با زبان آمور تزاند به بخز قانعکنده ای از آن بهرمند گردد 


بارده 


که در ندید اوردن آي بلاس کرده‌اند به آرروی خودیاىل آسد 
در حامه ار همکاری اررشسد همکار داسگاهی‌|م سرکار حاىم دکر راله امور گار به حاطر سهمی که 
در جوابدن سخہ دنت نوس کات به عھدہ دامسەابد سکر می کم فمحس ار سروراں ارحسدم در ادارہ کل 
ررابط وهمکارنهاۍ س‌الملل وزارت فرهنگ و ارساد اسلامی ب٭ە ربڑہ جاب انای محمد معصومی که 
مرجنات جاب و استار کات زا فراہم ساحبد ساسگرارم ار ٹا آفای اس سلعانی که رحب طراحی 
و صفحه ارائی محموعهٌ کانهای ارفا را تسل نمودند و بیر از کارمندان گرامی حانحانه اسب که کار چات 
انها را نه عهده داشته‌اند صمتسانه ساسگراری می نام رسرانام, ار ہسبرم کہ تحمل ابرواۍ مرادردرراں 
طولانی نالیف کنابھای ارفا بعودہ اب مسکرم 
دکبر نداللہ مره 


سر ده 


دزارڈ گزیفی متھائ ای کات عة نک را بابد ادآور سو 

١‏ جوں اتخات مس ارهمه رورنامه‌ها و مخلاب به دلل محدرد بودن صفحات کات امکان دم سود 
ساخار از روس بمونەگری انسفاده به عمل آمد برای اس کار در حدرد دوست رورنامہ ر محلەای کە در حال 
حاصر دراہران مسر می سوند مورد بررسی ومقاسیہ فرار گرفند وارمیاں آنھا ناردہ رورنامہ و مله که بام 
انها در فھرست سابع آندہ یه عتوان نموه و تماننده اتخات گردیدید شانان دگر اسب که سرتات قنی ز 
تحصصی که برای گرره حاصي از حامعه مانند پرسکان, مهندسان, فعلمان, نطامبان و عبره متسر می‌شوید 
دراس ررسی سرک دادہ شد بدا 

هیک رف کد سرآئه شش رسلھفای علیٰادی بارش اجلائیٰ اتا 
اتصادی, سناسی, فرهگی و هبری زا دز بر گرلد' 

۳ مبھای اتخات سده سکھای گوناگوں ىگارس ار سل حبری, توصفی, داستانی: طر و لطفه, 
نکهها و مطاب خواندی کوباه را به نمانس می گداریده 

۴- ار انا کہ جامفه انراں تک جافمعة سفر دوست و ساغر برور انت سسسیر سریاب بح را نه 
مفرفی سعر و ساعران احتصاص دادهاند ار ان رر برای آنکہ ربان انور ما ساحمی ارریاں شعر و بر درک 
ان داسته باسد چند قطمه که تمانده سیکھای سی راہ سعر فارسی می باسمد ارالہ گردندہ اسب 

۵ - مسهای دست چس سده از لخاط پجندگی زبان و موصوغ درحه‌نسدی گردنده به برییت از اسان به 
مشکل معرفی می‌سوند 

هر نک از مسها: حه شر و جه سنعره پراسساس صوابط زر معبارهای ریایستاسی مورد تخرنه وتخلیل فزار 
گرفه ویر گها و بکات دسرری ان هم از لحاط صرفی ز هم از نظر تخوی به دقت سريح سده اب سالهای 
معدد در هر مورد جهت نمانش نخوه کار يرد انها ارانبه شدہ اسب واسرانتحام در تایان هر من انستاهات 
دستوری ان گوسرد گردنده رر صررت صحح آنها داده سده اسب 

در اس دوره بوخه ويره به اس نگارس و اساء بعطوف نبرده است ارانه مسهای رع با سکهای 
مخلف در راساۍ همس هدف صورب گرفنه غلاوه بر اس نمرببھای فراران برای اساء ورحمله سوسی که 
در پانان درسها دنده می شود ریان امور را درسل به اس مقصود بارۍ می دهد 

کلند نمرسهاء واژهنانه, مهرت افعال؛ بهریت واژه‌ها و اصطلاحات که قسسهای سانابی کات را 
سکیل می دھد برای ران آمور سار مقندید به یرہ گلند تعربھا کە زان اتور رانا حد سار ربادی ار 
مراحغه به معلم جهب ریم اسکالات خود پی‌بیار می‌سارد 

اه کا متو کا ای ارفا بر ناسکی ار سن اتا مجارت پاش رر 
گسرس ر تسرفت اس ریان, کە برانسی نکی ار رتاہریں و نفس رن گنخنههای ادلی حهان را سه سرست 
ندیم کردہ است, در حارح ار مررھای آبران حدمت يہ سرائی انخام دھد نا اراس طریق سولف ر همه کسانۍ 


دوارده 


۸ سعرھا را نر بابد یک تک ساگردان با صدای بلند بخوابند مسله مهم در سعر ورن استب بدھی اسب 
برای انکہ رنان‌امور سواند ورن سعر را به خونۍ درک گىد باند بمرس و ممارست و مطالعہ فراراں در شمر 
داسه باند اراس کار نا نکۍ دو خلسه راخنۍ حند خلسه هم امکان دیز سنت اما ار طربی نوصیح سعصی 
کت مې مینوان او را نا اصول ان اسا سات 

یاداوری حنایکه می داسم؛ اساس زرں سفر سننی فارسی پر بلندی و کوباهۍ ىا طول هحا (سسلاب) قرار دارد 

هجا را ار لحاط طول می نواں لہ ۴ برع نسم کرد 

٧» « هحای کرناہ کہ ار یک همجوان (صامت) ر تک واکە (مصوب) کرناہ سکیل می سودہ ماسد‎ ١ 

۲۔۔ فحای سوسط مسکل ار تک همجوان + یک راک کسده مات وا وا یک ھمخوان + نک واکہ کویاہ 

+ تک ھمحواں ماسد (کر؛' 
۳ ھحای بلند کل ار نک ھمحوان + یک واکہ کشندہ + یک همخوان, مانند «(کار»» و یا بک ھمحواں + 
01134 سرد 

۴- هجای ستاز بلید میسکل از یک همجوان + تک واکه کشنده + دز همخران, ماد «کارد» دز سعر سی با 
کلاسک فارسی طول هحاهای هر مصراع با مصراع دنگر اند دفتقاً یکسا باد هون در عبر اس 
صورت ورں سعر محبل حواھد سد برای انکہ این تکه راساگردان پیر درک کنند تک با در ست از هر 
سعر زا زوۍ نخنه سناہ قطع نماد بدس صورت 

در کج آناقس نی نی رکب هاست 
ارام رکم ہنس رھک کاب 
ار سعر (حسمهہ و سگ) 

ے دا شد د کی حه عه آزن گر ه سار 
ا کی پان 

0 7 27 

۹ زبان سعر یا رنان بر نفاوب دازد اس ناوت در رمسۂ وارگاں؛ برکسات, ساحھای بحوی وبرگھای 
صوری از فسل ررن, قافنه, ردیف و جر آن و بر ستتهات: استعارات ز به طور کلی صنایع آدیی ابیت دز 
ای کنات خھار بعر دنده مۍ ود سعر آاول تخب عنوان «گلء اه هرایم هاش رای بسا رنه و عاری 
از هر بوع صعت سعرۍ ات ایا سه سعر دنگر هر کدام دارای وبرگنهاۍ است که ان را ار سر سمار 
مي‌سارد اس ونرگها څه ار نطر بحری ر حہ بعتانی به تفضصل سريخ سده‌اند 

از ساگردان تخواهند بخ مر بوط به تحلیل سعر را به دب تخوانند ز اسکالات خود را در کلاس 
مطرح سارند 

۱ برای ساگردان ترصیح دهد که سعر فازسی دو سیک کاملاً منقاوت دارد: نیسی؛ ہو سعر نسی ىا 


نارده 


: 


- 


ے 


€ 


راهمای تدريس ر استفاده ار کتاں 


کناب خاضر متمل بر ۱۵ درس اسا برخۍ ار درمنها طولانۍ نر ار تعضصۍ دنگر هند مدب رمان لازم 
برای بندریس هر درس سه به طول ان. نک با دو هدنه و در نکۍ دو مورد با سه هغه أر برار هدۂای سس 
اغب کار در کلاس ر بر هس درد گار در مرل نس سی سده است ابراس بدرس نام گان به 
حدرد ۲۵ هغه رقب سار دارد 

درسهای طرلانی ار حمله درسهای ۰۴۰۳ ۱۳۰۱۳۰۸۱۷۱۶ ۱۴ به عدافل دو هغه وټ نار دارىد هت اول 
برای جوابدن میں ر فصۂ درم برای بخلبل بس ر سرسها 

هر درس از سه بج تمسکیل مندہ مس, بخلبل مس بمرس 

در اار فر درس یک میں ر گاھی تک شفر دادہ شدہ, کہ فدف ار ان بعلیم خوابشن میوں نطم ر سر فارسی 
ر درک نسی است ان مها ار لخاط وارگان؛ برکسان و اصطلاخاب ساجھای بحری, سک بگارس, 
ر بر سهرلت قرالب درخه‌نندۍ سداد نه تخو که ار اسان بە مسکل سلں میرود 

دراب مس باند بوسٔط ساگردان در کلاس انجام سود هر ساگرد به نوب مغداری ار مس رانا صدای لد 
می جراند معلم باند بخوه بلفط کلماب» خاي نکه در گلنه وحمله, ای مکی راهنگ صدا را ته دنب 
بررسي و ېصح نماند سس معلم ار ناگرد می خواهد یا انخه را که فهمنده است بارگو گند بدس سرت 
فیا لاس راتس و سان مر سر انت 

در بابان تعمنی ار مبھا: ہہ زیرہ سبھای طولانی, خلاصۃای ار مس آبدہ اسب کہ ساگرد رادردرک بھر 
مرصرع مس ر سر انس بگارس ر علاصه‌ بر سی کمک م کید پیر اسب اس حلاصه مس فل ار ود مس 
ترسط بیاگردان در کلاس خوانده سود با از موضرغ آن اطلاع حاصل تمانند. فمچس تسراق ان معی 
سفرها بهی درگ شود و پیز قارب زیاں سعر و بر آسکار گردد: هر ستعر به بر بر توسیه شده که بھیر اسب 
فل ار جرد شعر خرانده سود 

از ساگردان مضر خواهد ناسنۍ را که باند سر کلاس نحرانند سب فل تک نا دوبار در رل مطالعه 
بموده مسگلاب حرد را بادداست کد اس کار نه نها موحت صرفەحولی دروفب کلاس می گردد سلکه 


مت می سود کہ داسجر مس را یہ عوبی بقہھعد ر سراید دربارہ آن صحت کد 


سهارده 


سر سپهای گروہ اول واسوم باند نه عنوان نکلیف مرل انحام سود صحح خرابت نمر سهای گرو, ۱ 


ناند بوسط جود دانشحو ار روی کلند بر تھا کہ در یانانں کات (یسوست )١‏ اسدہ صورب گرد و مقط 
شکلاب و موارد سهم در کلاس مطرح گردد 


هر داشخر اند استاء خود را در کلاس با صدای بلید تخواند و معلم باید استاهات آن را گوشرد نماند 


عربھای گررہ درم باند در کلاس انخام سود نداس صورت که ساگردان مس مر بوط نه رالات را مسلا در 
خا نه می حواسدا مقلم هر سوال را یک با دز باز می‌خواند ز از بباگردان می‌خواهد با خواب آن را در یک دشفه 
روۍ کاعد مونښندا سی هر ساگرد خوات خود را با صدای بلید می‌خنواند و معلم اشکالات ان رآ نوصح 


می دهد 


۱۵ 


۷" 


١٢ 


٢ 


۳۳ 


سح موصوع انساء در کات دادہ مندہ ممکن اسب پسختص دھد کہ آپی بعداد اساء برای ۶ ماہ کامی 
نت دراں صورت برضوعھای بشبری کہ مسانتب ا درق و سل داسجرتان اند ته انها دید 
درهرخال موضرع انتاء باند ار نوع مطاللی ناشد که ساگردان فلا خواندهاند و با لااهل به انداره کافی 
مطلب درباره اں دارند 

هر ماه حدافل نک دیکنه به مباگردان یگوئید. سعی سرد نس دیکە ار حارح کات باسد دیکه را در 
حضور جود دانسجو تصحتح باند ر اساهاب همگانۍ را روی بحبه شاه ترضح دفند 

به جاظر شرفت املاء و پر هود سوه حط گاھی تکلف رویوسی راار روی سهای جرانده سده 
معلوم نعاسد 

به خوش یوسی باند اھمت لارم داده شود هنگام بررسي بکالیف منرل ر بر تصحیح دیکہ نوائص حط 
را به داسحو گرسرد نماد 

نکالیف رل را به طور مرت نگاه گید با داسخوتان ان را جدۍ نگیرید 

حصور ر عبات ساگردان را به طور مربت کسرل بمودہ؛ خلسات عسب را در ترونده آبان میعکس سارند 
در بانان سه ماه اول» نک ارمون سان دوره ای سابل مکالمه, فرائب, دنه اسا به عمل اورند رالات 
اس اسحاں اروماً باند ارهمون حوانده ثمده اسحا گردد مون عموسی (به می وبحصصي) ار 
روربانه‌ها ر مخلاب. زمانها ږکانهاۍ داتانۍ؛ سنهاۍ ادنی غبر سی, بمانشسامدها, و نہ طورکلی هرگونه 
مسی درجد آرفا ۴ برای فرائت مياست خواهد نود بمرۀ ان امنخان در پروندۀ حصلۍ رباں مور با 
صط گردد 

در انان دورہ نر تک ارمون بهانۍ هماند اسان سان دورەای باند پرگرار گردد میانگس بعراب اس 
اسخاں ر اسخان سان دورہای باند در گواھی بامەای که به داسحو داده می‌سرد فد گردد 

معادل انگلسی واره‌ها در راژه‌نامه (سرست ۲)؛: فهرست علهای سط ر مرکت ر حررف اصانة مربوط 
به انها (در داخل [ ]) همراه با ممادل انگللسی (سوښت .)٣‏ ز سر فھرنت واردھا عبار نها ر حمله‌های 


همده 


۱۳ 


۱۴ 


کلانسک دارای سانفە فرارسالہ اسب ر سعرای بررگی حوں رودکی۔ فردوسی؛ مولوی, سعدی, حابط ر 
ستاری دنگر را بروردہ اسب آما سعر یر در حدردسمت سال ہیں بەرسله تمابرسح ساعر باندار 
معاصر ابران انداع گردید اراں پس نساری ار ساعران خواں دسال کارارراگرسد وگسوٹدھای 
مختلفی ار سعر ہو را ارانہ دادند امرور سعر ہو حای حود رادر جامعہ ابران سار گردہ ھمگام نا سر 
سنی لہ ہپس می رود بعر نو ار لحاط ورں و فالت؛ واژەھاو برکنات: و ہر مضامس ر مفاهیم سعری با 
سعر نسی باربھای چشمگر دارد چھار بارہ نکی ار فالهای سعرنو اسب سصر (حسمه رسگار 
«سل تک حخوبار؛ نیویڈ سغر سی و در بعر دنگر بردنک به سعر بو می ناسید 

حس «تحلیل مس» حاوی یکات دسوری هر درس اسب در اس بحش ساحماں صرفی واردھای ترک 
با نه سخں دنگر جگونگی ترکت اجراء سکیل دهده انهاء تفس دستوری هر یک ار احراه تفس 
دسوری خود زاره مزرکف ز سر مغنۍ ان بشریح گردیدہ و برای انکھ کار يرد ومغنۍ واره به خونی درک 
سرد سالهای سعدد ار مس و سر ار حارح (هر کحا که اقیصاء می کرده) داده سدہ است' فعلهای مر کی 
همراه بامعنی ر نجوه کاربرد انها توصع داده ده معنی واره‌ها, فعلها: و عبارنهای اصطلاحی سرج 
داده شدہ کازیرد انها در حمله نہ رسله سالھای گرناگوں بماش دادہ سدہ اسب' ساحهھای بحوی کہ 
سان دهندۀ ررانط دسرری کلمات با یکذیگر مي‌باسند مورد تحربه و تخلیل فزار گرشه متعانی ز کاربرد 
انها ار طرس سالهای سعدد رح سدہ است؛ ر سرانحام اثسافات دسوری میں, فراحا کھ رحسود 
داسته گوسرد گردنده صورت درست آن ارانه شده اسب 

ریرگنهای هر سعر زیر عبوان «تحلیل سعر» مورد بخث فزاز گر فته انت در ان فسمت, ویر گهای ریانی 
ار سل واردھاء بر کنیات, فقلهار ساخنهاۍ نخوۍ و خر ان و بس ستحصدهای سفری ار فسل برع سمر, 
ورن قافنه, ردیت ز فمحس ویر گھای نسائی, شنهات ز استعارات و عبره مورد تخربه ز تخلیل فرار 
ات کک ایی ای نان ول مل ترسم غاد کرد 

بجس (زنخلبل مسں) و (انخلیل سعرء بابد بوسط ساگرداں در کلاس خوانده سرد فسمهای مخلف ان نه 
زبره ساجتمان زاره‌های مرکت ز ساحنهای بخوی از طرف فقلم مورد بخت ز ترضح فرار کرد انس 
تخ ار اهنت ور ورز دار ات رااان تا انان ر بان هط زک رو کاواس 
گوناگوں زنابی نضمس کنده درست خرف رذن ز درس برس و درست فهمندن است 

نمرننها به نہ دسلہ تسم می سوند 

۱ ب ببرنهاۍ مربوط به مسابل و کاب دسرری؛ 

۲ د نمر نهای مرنوط نه درک مس ر مله بوس کہ زیر عبواں ازناسح پرسٹهای زیر را نہ صورت حمله 
کامل سوسلد: امده است 


۳ س بربھای مرنوط به اس نگارس که به صورب اساء است 


ساردہ 


«کپهان نخه‌ها» مخله‌ای اسب ھمگی که تە رسیل(موٴسسۂ سطبوعاتی کبھاں؛ 
سشر می‌گردد این شریه به دلیل سی ودوسال سابقهة روریامەنگاری برای سوحواہاں, 
طر فداران فراوانی دزمان کنودکان و توخوابان ۱ با ۱۵ ساله به دست آورده است 
هدت ار ابتشار آن کمک به رسد فکری واخنماعی کودکان و توخوانان است مطالب آن 
معمرلاً احتماعی, احلاقی, ادبی وعلمی اسب ربان آن ساده و تا حدودی بردیک به 
ربان مخارره است شماره؛ صفحات آن در جدود ۶۰ صفحه همراه با عکس و تصویر» 
کاریکانور؛ و شاشیهای کودکان است بهای هر شماره ۴۰ ریال اسب 


اصطلاحی ھتاہ نا سمارہ صفحہ مر بوط به ابھا (پیوست ۴) جھت مراجعہ ران امور در بابان کاب )مده 
اسب 

۴ در اي فهرسنها بوخ کاربرد راژه‌ها ز فعلها ارسل محارره‌آی؛ بوساری و حر آن ر سر مفرد حمعهای عبر 
فارسی در برابر داده دہ اسب برای اس کار ساٹ‌ھای احتصاری ىہ کار رفته کە عارسدار اد٭ ادی؛ 
د = دسوری محا > بحاوره‌ای؛ مه > مفرد؛ تھ - مھجرر' ہو > برساری 

۵ سانان دکر اسب کہ این راھتمای نذرنس ضرفاً جس ستنهادۍ دارد, و سسار تمکں اسب بعصی ار موارد 
ان در جاهالۍ فابل اعمال اشد سابراس مدرس گرامی مخبار اسب با بوخه به شرانط و امکاناب کلاس, 
رسۀ علمی و فرھتگی داسحویاں, ران سواد آنها در ران فارسۍ, بجر ناب حرفهای حود هر گونه حرح 
و دیلی را کن یا کرای وار که 

۶ دامع لام م‌دانم از اطهار نطرها و راهساشهانی که در جهب بتسیاری کنانهای ارفا نه عمل آمده ا 
خراهد اند صسمانه ستاشگراری نمرده: توفنی هبه جدمگر اران زیان ز آذت نارن وا ها 


مستلب بیاید 
مولث 


جرا دریای سیاہ, تیرہ رنگ است؟ 

درنای ناه نا ۱۲۰۷ کیلومٹر طول ر۶۱۲ کیلومٹر عرص؛ در ہیں چھار کسور 
شوروۍ, بلعارستان» روماىی و - قرار دارد مه سنگینی کہ در فصل رمنساں بر فرار 
اس دریا به وجود می آبد باعث می‌شود که آں را سره و ساه سیم 
برفی به ریگ قرمز 

در سررعیں ماء برف همیسه نه رنگ سصد است بارش برف؛ فرشی بر روی رمن 
ما می‌گهتراند که تاروپودش سصد است اما در حرایر اورکی در شعال اسکاتلید رب 
و یح بهارنگ قرمر است اس قرمری نہ دلیل حلیکھنای قبرفر رنگی اسب که در ایس 
ناحیہ ار کرہٗ رمیں رشد می کسد به همين دليلء برقھابی کہ پر روی ایں حلکها هسسد, 
به ریگ قرمر دیده می‌شو ند 
سگ رنگیں کماں 

بررگریں تحتہ سنگ دیا نا ۳۴۸ مر ارہعاع,۶ کیلومتر طول و۵/؟ کسلوسر 
عرص. در مسنطقه شمالی انترالیا قرار دارد اس سنگ کە در سال ۱۸۷۳ مسلادی کشف 
شدہ است, نه بام کاشف حود «آیر» حواندہ می‌شود اما حصوصیّت حالت این سنگ, با 
را وادار می‌کند تا نام حدیدی برای آن اسحات کنيم سنگ رنگین کمان! 

سگ رنگس کمان, ترحلات بشگهای معمولي, ریگ ثانتی ندارد برای باسح 
داد به این سوّال که «سنگ آیر چھ زنگی است؟» باید ار ساعت کمک نگرسم چون 
ریگ آن در رمابهای محتلت, تعیبر می‌کند. به بیان دیگر؛ همراه با تعییر راوب؛ سرحورد 
بور خورسید به سیگ ریگ آن هم نعییر می کد 

سنگ آیرهنگام طلوع خورشند, به رنگ شعلۀ آتش‌است.هنگام عروت ببرارعوانی 
حالب توجهی؛ سراسر آں رامی‌پوشاند سنگ زنگین‌کمان از طلوع با عروت؛ به زیگهای 
ربادی درمی‌آند ار رردمتمایل به ررشکی گرفبه تا تاریحی. فرمر و سالاحره ساہ 


درس ١‏ 
تا رنگها؟ 
همه ما ار کوچک و بررگ؛ قصه را دوست داریم رقی که بای صحب فمنه‌گر 
می شسم١‏ شش دانگ حواسماں را حمع ىی کیم حبي پلک ردن را هم ار باا می‌سریم 
ای ار قهها اگرحه شر سد اما در مزر انحا راجا می‌مانید ر نه سررمپنهای 
دیگر راہ دا می کسد درحالی که برای بعصی ار قصه‌ها: مرر میاں کشورھا؛ همان حط 
فاصله‌ای است که دز بس کلمه‌ها بر روی صفحه کاعد رحود دارد مردم همه سررمسها 
هر ربان و خی که داشنه باشند, از خواندن و شمیدن چیس قصنه‌هایی لدت مي‌بر ند فص 
ردگهانکی‌از همین قصه‌هاست کلام اس هقة ماء دو سه حرف از اين قَصَّة لد است 
جرا دریای سرح به این نام خوانده می‌سود؟ 
درنای سرح که داحمرء بر ناسدہ می سود شاحۂدرار و ہاریکی ار اقیااوس سد 
اس ان درا ۴۵۶۰ کلومر فریع وسعت داردو نہ وسیل کاىال سوئر ىه دریبای 
مدسرانه وصل می‌شود دربای سرح نہ ایں دلیل: سرح رنگ دیدہ می شود که چشماں ما 
ار آن, ور فرمر دربافت می کد در باستان, بر روی سطح آت ایس درباء حلکهایی 
رحود دارند که کنی به رنگ تهوه‌ای متمابل به قرمر از حود بولید می کند بحش شدن 
اس کف بر روی آب؛ باعث می‌شودکه آنهای سطی دربای سرح به ریگ قرمر دیدہ شود 
اگر یه عمی درنای سرح برویم, ابری از ریگ رح آن نمي‌بيبيم, بلک وارد دبای 


می شوم که به رنگ سر و آی است 





۴ا بر گر ده ار نحل «کهار بحە‌فان سال سې ودوا درره حدد سماره ۷ 


۲ 


تحلیل متن 
الف ۔۔ راژدھا 
ساط اسم فرش ابرار و آلات هر کار سلا ساط نقاسی, نسی رنگ, قلم موہ کاعدہ سارحدء 
وحر اں 
جالب توح صفت برک ے حالب (صفت, در یمس اسم) ۶ب (نسانۀ اصاده) ٠‏ توخه (اسم) - 
خیری که برحّه را خلت مي‌کند «سنگ آبز به هنگام طلرع خورسید نه ریگ شعله اش است؛ به 
شگام عروب بير ارعوابی خالب بوجهی سراسر آں را می‌پوساند» این صفت, نک بر کیت اصامی 
است, یمی اسمی به اسم دنگر اصادہ سدہ انت نمونةدنگر قابل سحث سل موصوع قاہلِ 
بحث بھی موصوعی کہ حای بحب دارد 
خواس اسم (حمع حس) خواس پنخگانه جس نسائی (ناضرہ) جس تسوانۍ (سامعه) خسن 
ہونانی (شامہ)؛ حس چشائی (دابقه), حس ساوائی (لامسه) 
دایگ اسم < یک قسمت ار شش تسمت فرصی رمس: حانه, وخر آن 
شرفرار اسم سے سر (اسم)+ زار (پسرید ب٭ نغی فراوانی چنری در حالۍ) نی حالی که 
سره در ان فراران است؛ اراز حائی که گل فراوان اسب اي واژه گاهي به سورت صفت سر 
ه کار می رد ملا ساحل ت زاره سی ساحل پر از سرہ 
اسر اسم مر کت سه سر (اسم) ۸ آ (متان وند) ٠‏ سر (اسم) ع نما ار اول با نش هم و جر 
ان تعداد رنادی ار اسمھای مرگ نا مان ون (ا؛ ساخه می شوېده سانند یتاس تر ایر سراباء 


سراربر؛ و شره 


حهانگردان ریادی ار سراسر دیا برای دیدں سگ رنگیں کمان. سه اسر الا 
می روید سنطفدای کہ سنگ در آن کشف شده بود اکنوں به یک پارک ملی سدیل شد 
است گاهان و حیوانات ایں پارک در برابر حطراتی که آنها را بهدید می‌کند, به منت 
محابطت می‌شو ند 


پ ‏ فعلهای اصطلاعی 

بہ دکر فرو رشن * سعول فکر شدن «از لحللہای نہ فکر فرررفت و سس سقاسیائش را سا 
ھماں دو رنگ ررد و آئی عام کرد؛ 

پاي صحتِ کسی شش * کیار کسی شس و یہ سحاں او گوش داد «وقسی که اي 
صحت فصه‌گو میشسم » 

بی پردن (به) - بهسدن, درباش «هچکس ه رار رندگۍ او بۍ سخحواهد سرد؛' اشر واسته 
است به علّت ستاری از بدیده‌ها نی ببرده؛ «برای بی تردن به دلیل ایں تماوت بھٹر اسب اسدا ہہ 
حکاسی ار یک هاس بوځه کسم» 

خواس را خمع کردن < نوحه کامل کردن «وقتی که استاد دزن می‌دهد حواستان را حمع 
کنده سی کاملا بوخ کو و جح کیو ویک رکه کید جر به خرفهای از 

راه بیدا کرد (نه) = رسیدن؛ وارد شدن: «سساری از قصنه‌ها به سررمسهای دیگر راء بیدا 


نمی کسد) 


ت - ساختهای نجوی 
ار کوحک و بررگ 
۱ هم ماء څ ار کرحک ىا ررگ ,فصته را دوست داریم 
ار کوحک گرفنه با بزرگ 
هر سه عبارب بالا که ار لحاط مسی یکساں هسسد قبد نُوصنح نہ شمار می روید یعنۍ برای 
ناکد ر لوصح مغنۍ «همه» «همۀ مردم؛ ار بېر وخوان ازاږن گرفه نامرد ار فقر ناغنۍ. باید 
باسواد شو ندا“ سیگ رنگین کماں, ار طلوع ا عروت, نہ رنگھای زنادی درمیآبد ار زردمانل 
نه ررسکی گرفه با باریحی» توحه کسد که در اس حمله عبارٹ «ار طلرع سا عررت» فد ران 


1 Syntaollc structuras 


سررمیں اسم مرک سم سر (اسم) + رس (اسم) < حاک, کسور 
قلم مو اسم مرک ے قلم (اسم) + مو (اسم) 

گاهی در نک برکت اصافی شانه اصانه حدف می شود و در اسم سر روۍ هم نک اسم 
مرگ میسارند سلا قلم موے قلم مو؛ بسی قلمی کہ ار مو ساحمه سدہ اسب 
همراه یت وک انا راف رن اهنا تاش مخت که 
ریگ سر زا فراموش کرده و همراه حود سیاوردہ است» 2 با حود سیاورده است' علی همراه 
پدرش ه بازار زیت < با بدرش این واژه با «نا» نیز می‌اند که در آين صورت به معنی همآهنگ, 
سفق, ستُحد اس علی همراه با پدرش ‏ *«همراه با تعصر راوید برخورد تور خورسد به سگه 
رنگ آن هم ستر می‌کند» 
ب - واژه‌ها و عبار تهای اصطلاحی 
اول از همه - قل ار هرچیر, در آعار 
بزرگ صفت گاہی محاراً یہ مسی آدم بررگسال است: بسی کسی کہ سستہ سست 
شش دانگ؛ اسم مخاراً نہ مسی فعہہ نمام سراسر «ثش دانگ حواسماں راحمع کردم)> 
همۀ توحه‌مان را متمرکر کردم 
کوچک صفت گاھی محاراًبه معی کسی است که ستش کم است, مثلاًبچّه باس تلوع 
متمایل به < به طرت, به سوي, در حَهّت اس ترکت با واره عد ار جود خنواه صفت ز خنواه 
اس یک صفت مرب می‌سارد ستلا؛ سب سمایل به ررد = ریگ سیری که نه طرف ریگ ررد 
می‌رود, نسی اندکی زرد رنگ است؛ متمایل به چپ 2 در جهست چب" «خلنکها فی سه ریگ 
قهوه‌ای ممایل به فرمر ار حود تولند می‌کسد»" «ررد ممابل به ررشکی» = ررد فرمرریگ 
مس کاری بکردم = کار س مھم سست, فال بحس بست اس حمله در حسوات سحنس ر 
سباش و یا سگر برای انعام دادں کار گسه می شود 


۲۲ ص‎ ٣ بک مہ ارفا‎ ١ 





9 تمرین ٢ ٢ ١‏ 
در «نصه رگها» 


الب اسمھای مرگ و صفهای مرت را تجرنه کسد 





مثال سررمس اسم مرگب سے سر (اسم) + رمیں (اسم) 
ت س حمله‌های مجھول را ى٭ صورت معلوم سوسسد 
سال درىای سرځ که «أَحَمَرَ بس باسده می شود 


دربای سرح که مردم 1 را «احمر» سر می ىاصد 


حمله‌های معلوم زیر را به صورت محهول بارنویسی کسد 
مثال ارس برف فرشی بر روی رمیں ما می‌گسراند 
به وسسله بارش برف فرشی بر زری رمن ما گسترانیده می‌شود 
١‏ مہ بسگیں باعب می شود کہ درنای مساہ را سرہ ر ساہ سسم 
۲ «آیر» سیگ ریگس کماں را در سال ۱۸۷۳ سلادی کشف کرد 
۴ ما نام حدیدی برای سیگ «آبر» اسحات کردم 
۴ نہ ھگام عررت, زنگ آرعوانی سرانتزٍ سنگ رنگس کماں را می‌پوشاند 
۵ هر سال جهانگردان زنادی را برای دیدں سنگ ریگ کمان نہ اسبرالما می برید 
۶ بقاش ریگ سب را فراموش کرده بود 


۷ گیافاں آی رنگدانۂ ررد در ات آی اقمارس می ر ار ید 


«نصه رىگها» را نشو انید و به سنتوالات صفحه د به صورت حمله جواب دهند 


است به قىد توصح ولی غیارت وار زردسمایل نە ررشکی گرفە تا بارنحی» قد سوصیح اس 
ریرا برای نوصح مصی «رباد) به کار رصه است 
هگامی که «همه» در آعار جمله باشند؛ مد بوصچ را می یوان به صورت جه. حه با 
حواه حواه _ بير نوشت مثلاء «همه مار چه کوحک رز چه سررگ, قصته را دوسب دار سم" رهب 
مردم؛ چه پر و چه حوان, خواه رن وا خواه مرده خواه فقبر خواه عنی: ابد ناسواد شوید؛ 
٢‏ فقلۃ ان تنا تو تل رت ار اس فة لیڈ انت 
تحمس درباره شمارہ نا بعداد چبری, به صورت در عدد که حذاقل و حداکثر آن بعداد است 
بان می‌سرد مثلا ۳درست ۔۔ ستصدبر آأیحا نودید؛ سی حذاقل ۲ وحداکثر ٠٣‏ فر عدد 
دک به صورت «یکی» مي‌آبد مثلا داز یکی - دو روز مهمان س برد؛" «سال گذسته سیست و پیج 
سش روز در کرمان بودم»" «سر عمویم سه جهار هزار نومان به شما بدهکار است» 
گاهی اسم نعد از عدد به صورت بکره؛ می‌آند, که در ابس صورت بحم را مهم سر 
می‌سارد. مثلا «چهار صد- پانصد نفری در اعتصات سر کت داشند» «قصتّه آين هقی ما دوب سه 
حرفی ار اين قصة بلند انت «ا راییجا تا داشگاه ده درارده کیلومتری راه است»۰ «س جلسل 


س پيحاه هرار بومابی ار درلت طکارم», اس ساحت سئسر محاوره ای است 


دس سس سس سح( 


۱ بک به آریا ۱ ص ۴۸ 


۸ 


درس ۲ 


/ ماس 
:مت وتماست 
1 2 تت 
8 


رځورت اس 
اع اف 


به ہہ ۷ 
لن 


رماست اما 
فاق ران 
اش ہت 
کلام رن 


برگریه از «کنهان بعه‌هاه, سال سی ر در درره خدند, ستاره ۴۳۵ 


۸ 


٩ 


جرا تماش مانس از حخوشحالی ری رد؟ 

نهاس رنگ سر را حگونه درسب کرد؟ 

مشحص‌برین ماوت درنای مديرانه و اقانوس اطلس جست؟ 
حرا اقیانوس اطلس سر ریگ به بطر می‌رسد؟ 

ښنگ آیر به هنگام عروت چه زیگی به جود می‌گبرد؟ 

سیگ ابر را با جهھ رنگھانی میتواں دند؟ 

حرا عمق درنای ام قرمر سست؟ 

چرا در حرایر اور کی برف به ریگ فرمر دیده می‌شود؟ 


دلمل سره ود دربای سساه حیسب ؟ 


٣‏ درنای ستاه بر گتر است با دربای مدترانه؟ به حه دلیل؟ 


شعر «گل, یه قرآں) ىہ صورت ثر 

ي‌بی در کح اتاقش تک و سهاست - (او) ارام شسه (و) شش » متکاس؛ 
یک عینک که بر صورت ماهش (است ) - بگاهش از آن ور عسک پنداست؛ 
ااقس رناست, تک طائجہ کو ار ات نییان ین قرآن بر (روی) طافجه‌اش هست» 
بی و ستاور آن سوۍ اباق است ‏ (و) تک گرب حاق بردنک ۔حاری اسٹ؛' 
ک قح آیی (در) آں گوشۂ دنگر اسب ب (و) آن تفا ربا سحاده بي‌بی است؛ 
ک ساعت کوکی بالای سر ارت - عکس پسر ار در یاب قشیگی است؛ 
عکس سر او در قاب, قشنگ است ب اما خودس الاآن در حنهة نگ است 


n 


تحلیل شعر 


دوع شار جهار پاره, سی شعری که هر بعش با سید آن چهبار مضراع دارد؛ ر تاف" 


/ 


مصراعهای درم و چهارم درهر سد یکی اسب ثلا «هاست, کاست» در سد اول «هش؛ هش» در 
سد درم' ال آن» در سد سوم" «تای است؛ جاق است» در نند حهارم ر جر أں 

مو ضوع شفر, تک توصیف ریا ار اىاق تک پررں سُتی ابرانی 

ران شھر ستار سادہ و رواں, عاری ار اصطلاحات ادنی, و ستار بردنک به رہاں گسار 
ویژگیهای نحوی معمولا مدها قىل اړ داعل آمدهاند مثلا؛ در کح |ناقس (قسد مکان) سی سی 
(فاعل) تک ر سھاست' ار آں ور عینک (قند مکان) پنداییت نگاهش (فاعل), و حر آں 





۱۲۳ یک به ص‎ ٢ ۶۶ بک به ارما ۳ ص‎ ١ 


۳ 


سی و ماود 

یسوی االاست 

سارک 
سکلت 


| 
می رما 
سياد ات 


ص سم 
هپ اعت 7 
ال یساوست 
رر فا سے . 


ربا وس 
سے 
راو 
رف ای ےت 
8 رس الان 


و جح س 


۲ تمریں ؟ 


شعر «گل, آینه. قرآن» را تخواند و به سئوالهای زیر به صورت حمله کامل حوات دهید 





۱ سر بی‌بی کحاست؟ 

۲ آنا در اباق بی‌بی هچ حنوانی وحود دارد 
۳ آبا در اثاق کس دنگری بجر بی‌بی هسب؟ 
۴ ی‌ی مشعول جه کاری است؟ 

۵ صورت یی رشت است با ربا؟ 

۶ یی گُل را کحا گداسه است؟ 

۷ ریگ سحاده ىى حیست؟ 

۸ آیا ی‌بی فررند دارد؟ 

۹ ساعت کوکی در کحاست؟ 


۱ در اتاق جه خبرهانۍ بو می‌شودا 


۱۵ 


گاهی فعل قہل ار داعل آمدہ مثلا, سداست (هعل) نگاهش (هاعل) هست (هعل) گل. یسه قرآں 
(ماعل) 
گاهی فعل حمله حدف شده است مثلا؛ یک عیدک کهده بر صورت ماهش (است)" یک طاقجه در 


آن (است) 


واژه‌ها 

تر. حرف اصافه, به معتی روي: با, براي محصوص گونه بوشتاری است 

بقجه: اسم د پارچه‌ای است به شکل مرم که درآں لاس رحسر آں مسیگدارید, رمعمولا 
محصوص پرربھاست 

پی ہی صفب* حا لقت سی ربھای معمولاً پیر ومدصی مثلاہ سی سی داطمہ ولی امسرورہ 
شر راه خانم به حای آن به کار می‌رود ملا فاطمہ حام 

سُحادہ اسم = پارچه یا فرشی است که روی آن بمار می‌خوانند 

ماه" اسم = نام کره: و مخارابه معنی رسا صورت ماہ > صورت زیا در زبان سحاوره: نه مسی 
سار خوت عالی, قشنگ, و خر آن کاربرد فراوان دارد سل «[رصا آدم ماهیه]» = آدم سیاز 
حوبی است؛ «بهار که می‌آد. حون من ماه می‌شه]» < قشسگ می‌شود؛ «[ اين لباس جه ماھہ]]ء< 
جقدر حوب ر عالی است! 

تک ۰ اسم - حرئی ار وسائلي حواب است که زیر سر می گدارند ار پارحه و تر ساحىه می شود 
معمولاً له شکل آسوانه است هنگام شسش بر روی رمین بیر به آن تکیه می‌دهند 

وٌر؛ اسم واژۀ محارر:ای = طرف سو « يرو اون زر حبایونه' «( سا اس ورا «(توار کدوم 
رر می‌ری؟]» 


۲ 


محید پول را گرفت و به رحمت راهش را ار میا آدمهایی که دو ترایز اسدارہ 
معمولی حود شده بودند, نار کرد دز همان حال, احساس کرد که پایش به چیری حنورد, 
چیری که گرد نود و کوچک 

وقتی له در ىقالی رسید دک توپ کوجک ماهوتی را حلوی پایش دید آرام حم 
شد و بی‌آنکه دست و پایش را گم کند, بوپ را برداشب و در رسیل گداست و راه ااد. 

آقای پلیس محلّه که دم در استاده بود, نا دس او گت 

۔_ سلام محید آقا! دلت می‌حواهد کلاهم را سرت بگداری؟ 

ولی محند بی‌آنکه حواش را بدهد, از ککارش گدشت 

هوا سرد نود دستهای محید بی‌حس شده نود حای دسته رسیل هم کف دسش را 
قرمر کرده بود داش می‌حواست کمی بایستد و دستهایش را با تسش گرم کند ولی فکر 
کرد ممکن است آفا مرتصی, «آهای پلیس محله» را سرای س گرفس توپ. دال او 
تغرسند برای همين ته ران با ځانه دوند 

بردنک حابه توپ را ار رسیل در آورد و توی حیش گداشت سمی‌حواست سادر 
آن را سین به حانه که رسید, رسیل را به دست مادر داد عد کیف مدرسه‌اش را برداشت 
ورہشت رجنحواھا پھاں شد آرام توپ را ار توی حیش سروں کسید و نا مهارت یک 
شعده‌بارن آن را در کیش گداست 

نه سه 

صع زور عدا وقنۍ ار جواب سدار شد احساس کرد ار رورهای پش حوشحالر 
است ار رخنخواب پپرون پرند او همان طور که حودش را برای رفن به مدرسه اماده 
می کرد سوبی را که تاره یاد گرهته دود می رد پدر ر مادر که ار آن همه شادی و شاط 
مجید تعحت کرده بودند, به هم بگاه کردید و حندیدند 

ی کا فا و در و ان رزه کن ارات وار اه 


۷ 


ان شش را دستگیر کیدا رب 

تمالی آقا مرنصی آنقدر کوچک نود که محید را باد قشه‌ای که حسوانده سود 
مي‌انداخته فص ببزری. که در حابهای مه اندارة عرییلزندگی نی کرد 

قالی آقا مرتصی به راستی که وسقلی بود و بیشتر ار چهار پیج سعر در آن حا 
نمی رهد زمستانها هم که آدمها نا پوشمدن پالتووو لناسهای کلت دو سرایر اسدارة 
معمولی حود می‌شوند فقط در سه نمر در بقالۍ حا می گرهتد, 

ان رور کہ محید نہ نقالی آقا مرتضی رفت, بک رور سرد رمستانی نود نرف همه 
عا رارسا ارعررامخهاسامردرنی کن خشهانی را کا رات 
می‌گفت گاهی هم بر مي‌گششت و به سند کوچکی که پر ار بوپ ماهوتۍ نود ىگاه می کرد 
آقا مرصی توپهای ماهوتی را در یک سد چوی ریحه نود و شت شيشه گداشته سود 
منطرۂ توپها انقدر قسسگ نود که کوچک و بررگ با دیدن آن اعتراف می‌کردند که آقا 
مریصی مرد با سلیقه‌ای است 

آقا مرتصی برر و چالاک حسها را در رسیل محید گداشت و در همان حال سه 
پسرعمویش که دم در ایستاده برد, بعارف کرد که داحل شود 

پسر عموی آقا مرنصی که از طرف نچه‌ها «آقای پلیس محله» نام گر مه نود؛ داش 
می‌حواست مثل هر روز, کبار آقا مرنصی سشیند و در هوای سرد؛ یک لیوان جای داع 
سوشد ولی معاره آنقدر شلوع بود, که راهی برای ورود پیدا نمی کرد 

محمد پول را به آقا مرتصی داد و مسطر نفته اش ایستاد و دوباره به مسد سوپها بگاه 
کرد آقا مرنصی هم باز دیگر به پسیر عمویش تعارف کرد و بقیة پول منحند را دز دسش 
گداشت 
چا ر گرمه ار «کهان نخدهان سال سی‌ردر دور خددید. بماره ۴۳۴ 


۴ 


ماشینها گرفت بجه‌ها با سروصدا ار خیابان رد می‌شدند آقای پلیس محله هم آن طبررف 

چهارراه شاد و سرحال ایسساده نود و آنها را دگاه می‌کرد محید پشت بچه‌ها قایم شده 

بود تا جشم آقای پلیس به او نینند قلب او درست مثل قلب یک حرگوش اسیر می‌رد 
سرانجام؛ به هر رحمتی که بود. محید دور از چشم آقای پلیس محله ار حیاناں 


گدشت و عد ىا ھمۂ قدرتی کہ در پاھایش داشنت, به طرف حابه دوید 


تمرين ۴ (ب) 
حمله‌های زیر زا کامل کنید 
۱ محید پول, به آقا مرتصی داد و سد تویها نگاه کرد 
٢‏ محد بآنکہ حواشض ددهد کارش گدشت 
٣‏ بیررں حابہای عرہیل رندگی می کرد 
۴ بحد را رسیل اوردو حیس گداست 
۵ ار رورفای قل حوشحال برد 
۴ از سے حیاہاں گدشت رو چھارراھر رسید 
۷ محید همه فدرتی که پاهایش داشت طرف حا دوید, 
۸ آں رور محید قّالی آقا مرتصی رفت, برف حا پرشانده ود 
٩‏ ار گاهی ‏ می‌گشت و سد کوحکی پر توپ ماهوتی بود. نگاه می‌کرد 


۰ محید احساس کرد پایش چیری حورد حم سد و آن برداشت 


۱۹ 


بیروں دوند کمی کہ ار حاہہ دور شدہ در کیفش را بار کرد تا از وحود بوپ مطمش شود 
توپ فبور آنجاء تە کیب بود کم کم به مدرسه مردیک می‌شد مثل هميشه وقستی ار سه 
کوچه و سه حیانان گدشت., به جهارراهی که آقای پلیس محله می‌ایسناد. رسید 

پدر به آفای پلیس محله سفارش کرده بود که صنجها به محید کمک کید تسا از 
خیانان رد شود از هم با شادی ول کرده نود و هر روز صح. دست محيد را محکم 
می‌گرفت و به آن طرف چیانان می برد 

آن رون شخیة با خودیی ففت: «حتما آنا مرنضی به آقای "بلس گنفه اننت که من 
تویش را برداشته‌ام بهتر است ار راهی بروم که او مرا سد » 

با ان فکرها محید. آرام و بی‌سروصدا به طرف چپ راه پیچید ار حیانان رد شد, 
ار چد کوچه و پس کوچه گدشت و ب مدرسه رسید و میان بچه‌ها باپدید شد 

آقای پلیس محله هر چه ستطر ایستاد محید را ندید با خودس گفت «حنماً مریص 
شده است آحه دىرور هوا خپلۍ سرد ىود و او هم کلاه سرش نگداشسه بود » 

در همان موقم که آقای پلیس محله نه محید دکر می کرد, محید در مدرسه عوعانی 
نه راه ابداخته برد او وسط مدرسه ایستاده بود, بچه‌ها هم دورش حلقه رده بودىد مسحید 
با تمام تواش توپ را به رمین می‌کوند و می‌گنت 

ب میرم رم 

و نجه‌ها یکصدا جواب مي‌دادند 

هرا میره 

محید آن رو پسر مجوت مدرسه بود 

رنگ تعطیل که به صدا در آمد سچه‌ها آنقدر حیع و داد راه انداختند که صدای 
نگ دیگر شنیده نمی‌شد محید و بچه‌هایی که از حیانان رد می‌شدند, مثل هر رور ستطر 
گدربان ایستادند. وقی گذربان با لباس مخصوص, محکم و با اراده پرچم را حلوی 


۸ 


محید سرش را تکاں داد مادر ہار دیگر پرسید 

با کسی دعوا کردی؟ 

محید بارهم سرش را تکان داد مادر با اعتراص گمت 

- پس مع ایں کارها چیست؟ اصلاً تو چرا ایبطوری شده‌ای؟ 

مادر عرعرکنان رفت و محید در حالی که ار ترس پشت رحتحوابها سجاله شده 
بود. به باد آورد که جطور ار دست آقا مرتصی فرار کرده مود 

وقتی ار مدرسه برمی‌گشست. آقا مرنصی را دیده بود آفا مرتصی فرناد رده بود 

سے محیدا محندا 

محید ىا دیدں او شروع ىہ دویدن کردہ نود آقا مرصی هم قدمهایش را تىدىر کرده 
نود و گفته نود 

بت صر کں؛ محیدا 

ولی محند بی‌اعتبا به او تمد دویده نود تا به حائه رسیده سود ر شت رحتحواها 
پنهان ده بود محید در همین فکرها نود که ریگ در به صدا درآند نش ند آند 
احساس کرد دست بررگی حلوی دهاش را گرفته و نمی گذارد تفن بکشد با خنودش 
گفت «آقا برتضی است»: 

وقتی مادر در حناط را بارکرد, محید صدای مردی را شند, دیگر مطمش سود که 
آقا مرتصی برای گردس توب آمده است ولی در اناق که سارشد, صدای صاف و ررش 
پدر را شبید که می‌گفت 

- وسایلم آماده است؟ 

تاره آن موقع بود که محید به یاد آورد که پدرش برای مأمورنت به مسافرت می رود 
این چندرور, آنقدر حواسش-ه فرار ار دست آقا مرتصی و آتای پلیس محله بوده که نه 
هبج چیر ديگر اهمَّيب بمی‌داده است 

۳۱ 


درس ۳ 
آن پسر را دستگیر کنیدا )۲( 

همان رور غعضصر مادر رسیل را آورد و گیٹ 

۔- محبد برو ار آقا مرتصي حرید کن 

محبد کتابهایش را که تا آن لحطه گوشه‌ای انداخته بود, برداشت و گی 

- درس دارم فردا سل درس می‌بر سد, 

مادر گمت 

- ریاد وقمت را نمی گیرد 

محمد گت 

ب حبلی درس دارم تما که نمی‌خواهید من رد شوم 

مادر چادرش را سر کرد و گیت 

سد اشد حودم می‌ررم: 

از آن پس, محید درس را بهانه می‌کرد و برای رید بمی‌رفت می‌تسرسید قا 
مرنصی با دندں او نادش ساید کە ھماں روری که یکی ار توپھا گم شد, محند در سعاره 
ود 

یک زور محید سراسیمه زنگ رد ودر را با صدای وحشساکی ېشت سرش نه هم 
کونید کیش را گوشه‌ای انداحت و پشت رحتحوانها مهان شد مادر حبرت رده نه ار 
نگاه کرد و پرسید 

س چی شده؟ 


| 


آقای پلیس محله کبار در مدرسه؛ ستطر محيد ایساده سود سرما گودھای او را 
سر جح کرده برد 

وقتی رگ تعطیل مدرسه رده شد نچه‌ها نا سرو صدا ار مدرسه سیروں رییختند 
محید همراہ دو تا ار دوستاش نود که ناگهان چشمش به آقای پلیس محله افتاد بار دیگر 
احساس کرد دست بررگی حلوی مس کشیدس را می گیرد, 

استاد دوستاش ا اعتراض گفشد 

نټ ووؤداضا عزا ښي ای 

محيد گٌمت 

- شما بروید. حودکارم را بوی کلاس حا گذاشتهم 

یکی ار دوستاش گمت 

ھا ستطرت میمایم رود برگرد 

محید به طرف کلاس درید کلاس ار هناهوی همیشگی حالی نود محید تسس نفس 
می رد سردش نود و ترسیده بود هرچه فکر کرد چطور ار مدرسه حارح شود که آقای 
پلیس محله او را سینده راهی به طرش برسید کلاس حلوت و بی سرو صدا او رأ شتر 
می‌ترساند می‌ترسید. آقای پلیس محله ار پىحره وارد شود ر او را با حودش سرد 

ار کلاس یروں دود درستاش که مستطرش ودند گەشد 

ما به گدریاں گمتیم صرکد تا تر ایی 

محید به نکی ار درساش گفت 

س حیلی سردم است اگر تو سردت بیست, شال گردت را به من نده 

دوستش گمت 

یا س اصلاً ار شال گردں حوسم بمی‌آید. 

محید شال گردں را گر فت و دور صورتش پیچید کلاهش راهم با روی ابررهایش 


۳۳ 


آرام ار پشت رحتحوانها سرک کشید پدر با دیدش حدید و گفت 
۔. جطوری تسر؟ سوعاتی برایت جه باورم؟ 
مادر کت 


سد فکر می کم وقت سوغاتی حریدن داشته ناشی 


بدر در حالی که جمداش را برمی‌داشت: گفت 


درهرحال, یک چبری برایش می‌آورم حب ديگر باید سروم؛ دير می شود 


دست ستکشهایم کحاست؟ 


نادر همه حا را برای پیداکردن دسکشها حستحو کرد مخید هم چند حارا نگاه 


کرد ولی دستکشها سود بل پدر که کم کم عصابی می‌شد, گت 


س یسی چە؟ پس اہن دستکشها کحاست؟ 
مادر دستپاچه گمت 
حتماً یک حابی گداشتہای! صرکر, الاں پیدا می‌شود 
ہدرگفت 
دیرم شده است باید بروم, حداحافط! حداحافط محیدا 
وقتی پدرردت, مادر و محید ساکت ایسادند و به هم نگاه کردند. مادر گفت 
- بدموقعی دستکشھایش را گم کردا محید برای دلداری او گهت. 
- می‌تواند توی دستهاش «ها» کند یا دستهایش را توی حیش نکد 
مادرحدید و گفت 
جداآی کانن هسن نفارشها را نه از مړ کرد 
kk‏ 


رور بعل آنتمان صاف رآنی ود نادی که ار روی رمینهای بح زده می گدشت, ا 


حود سور و سرما به همراه داشت 


۳۲ 


محید می‌حواست حواب ندهد, ولی شش تا چشم با کنسکاوی و انتظار به دهان از 
دوخته شده ودطد 

رای همس من د مس کان گفت 

س براۍ اسکه شما می حواستید مرا دستگیر کید 

آقای پلیس محلّه ا تعش گفت 

سدستگیر کیم؟! 

محد گت 

آرها مگر شما سودید که شت سرم می‌گفسد «آن پسر را دستگیر کسد؟» 

آقای پلیس محله و آقا مرتصی با تعحت به هم ناه کردند عد آقای پلیس شروع به 
حندیدن کرد حالا بحند کی بحندا وقنی حسانی حندید, گمت 

عحب! سر گوشهای تو هم مثل اینکه یج رده است س گمم سا دسکشهای 
بدرت را بگیر 

آقا مرتصی انگار که کشف بررگی کرده باشد. گمت 

س بو دستکش را دستگیر سنده‌ای 

و تغل شمه بجر محید. خند‌ندند, 

مادر پر سید 

دسکشها کحا بود؟ ما حیلی دسالش گشسم 

آقا مرتضی استکان چایش را برداشت و گفث 

سدو رور پیش که بدر محید آمد معاره خر ند کند, حا گداشت دیرور محد را سوی 
راه دیدم و صدایس ردم ولی نمي‌دانم چرا فزار کرد بای همین دادم به پسر عمویم که به 
محید ندهد 

ولی محند دیگر چیری بمی‌شسید در همه حای ندش احساس دردمی‌کنرد هم در 

۲۵ 


پاہیں کشسد به بطر حودش اگر مادر هم او رامی‌دند, نمی‌شماحت 

گدرہاں پرچم را حلوی ماشینھا گرفت ماشیبھا ایستادند و بچه‌ها کە ار سرما حال 
و حوصله نداشند, بی‌سرو صدا از خیابان گذشتند 

وقتی محید آن طرف جهارراه رسید, صدای آقای پلیس محله را شمید که گت 

۔محیدا محدا 

محید ىا ئسیدں صدای او شروع به دویاں کرد درساش با تعحب نه‌هم بگام 
کردند آقای پلیس, تد دسال او دوید و گفت 

ضرکں, محیدا صسرکں! 

ولی محید همجنان می‌دوند آقای پلیس محله سوار موتورسکلت شد و دسال او 
راه انتاد همان طور که محید می‌دوید: بادسردۍ به صورش می حوردو اشک 
جشمهایش را سرارر می کرد صدای آقای پلس محله راهم به طور مسهم می‌شید که 
می مت 

س آں پسر را دستگیر کسدا آں پسر را دسگیر کیدا 

محید احساس کرد آقای بلس فاصل کمی سا او دارد, سرگشت کہ او را تسد 
باگهان روی سها سرحورد و اتاد 

ید ماد یا 

محید در حانه خوانیده بود آقای پلیس محله و آقا مرتصی هم کسارش شسته 
بودید مادر در آشپرحانه چای می‌ریحت آقای پلس محله به محید گفت 

ب نو جرا بارگیها از ما فرار می‌کنی؟ 

مادر سیبی چای را حلوی مهمانها گداشت و کبار محند شست آقای پلیس محله 
با تأکید گمت 

- یگفتی چرا تا مرا دیدی, فرار کردی؟ 


۳۴۳ 


کمید» محید ھراساں به طرف جانه می‌دود در این هنکام به رمس می حورد و پاش می‌شکند ررر 
بعد, آقا مرتصی و سرعموس مہ عادّتِ ار می ‌آیند و از او می‌برننند. يو حرا چېد رور است که از 
ما رار می کی۲ محید با باراحبی خوات می دھد «سرای ایس که شما حیال داسید مرا دسگر 
کید» آقای پلس با تعخت می‌پرسد. «دسگر!» ر محید می گوند «نله, شما دپرور به دسال مس 
می‌آمدند و می گفتند ایں پسر را دسگیر کسدہ آفا مرتصی سوحه می‌شود که محند «دسکس» را 
«دسگر» شسده است اوعد توصح می دهد که پدر محند, چند رور پیش دستکشهایس را در معاره 
حا گذاشته, و سرعموی او دیرور محند را صدا می کرده که دسکشها را به اوبندهد محدار 
عملی که کرده احساس شرمساری می‌کند. از خودش ندش بی‌آند آرام چشمهایس را می‌سند و 


فکر می‌کند که حگونه پرل برپ آقا مرتصی را دهد 


۳۷ 


پایش که گچ گرفته بودند و هم در تلش 

رقبی آقا مرتصی و آقای پلیس مخله رفشد, محید در کیعش را سار کسرد. تسوپ 
کشک ماهر هر 4 کش ور سر کی فا نودا در کیت را ست و آن را 
بالای سرش گداست بیشتر از هميشه حسته بود آرام چشمهایش را روی هم گداشت و 
به ان فکر کرد که چطور می‌تواند پول یک توپ ماهوتی را بهیّه کند و به آقامرتصی 


نھد 


خللاصة داستان 

محند برای خرید به خرارویار فروشی آقا مرنصی می‌رود یک سند پر ار بوپ ماهوتی, که 
شت ششه گداشنه شده است؛ او را رسرسه می کید همگام حار شدں ار معاره تک توپ باری را 
حلو بايش می‌بیند و آن را آهسته برمی‌دارد, در راه فکر می کد که ممکن است آقا مریصی با 
پسرعموی او, که نحه‌ها او را «آقای پلس محله» مي‌گوند, این موصوع را فهمنده بائسد از این 
رو سحت نگران است زور بعد, هگامی کە مہ مدرسه می ررد, آقای پلیس را می سیند که م.سطر 
اوست محید ار برس, حودرا از چشم از پھاں می کید درجانه سز ساراحت است: رسرادائےاً 
می برسلا کە برای بس گرهن وپ بە در حالہ ساسد ریگ دړحانه به صدا درمی‌آید و محید ار 
برس آقا مرصی ر آقای پلیس محلہ, پشت رحتحوابھا پھاں میشود ولی بعد متوحہ می شود کە 
پدرش به حابه آمده با وسابلش زا بردارد ربه مسافرت رود پدر نه دسال دستکشهایش می گردد 
ولی فرحه مادر حستخو می‌کند نمی‌بواندانها را پندا کید سرانحام پدر حبداحافطی می‌کند و از 
جانه برون مۍ رود محبد نا چند زوره به نهانۀ درس ار رفس به معارۀ اقا مرتصی حوددارۍ 
می‌کند سرانحام یک زور هنگام بارگشت به حانه, آقای بلس مخلة او را صدا می‌کند. ولي او نا به 
فرار می‌گدارد در حال فرار. صدای اقای پلیس را می‌شنود که مسی گسوید «آں پسر را دستگیر 
۲۶ 


دزو مم لات 
رحتضواب اسم بر سم رحب (اسم) +ے (شامۂ اصافہ) + خواب (اسم) > وساسلی کہ 
محصوص حواب است, از قىیلِ پہو؛ دُشک: مُکا, ملاہہ: رجر اں گاھی تک سرکیس آصامی سر 
رونهم یک اسم مر کت رام ۍسارد مانند اب خو أَیکُو' بنممرع, رحنحوابت, و حر اں 
سرو صدا اسم مرک ے سر (اسم) + و (حرف عطف) » صدا (اسم) شاهو سُلوعی دو اسم 
اوو ساگ شمر اة باک نک اسا مر کی تاز ا ال غر ضف اب رووا رد غورد 
گیت وکو (= گسگو) و حر آں کلاس لوب و ىی سروصدا (صعت)' او را دشتر می‌تررساند)؛ 
(ىچدھا کە ار سرما خال و جوصلہ نداستد, ہی سروص '(قبد) ار ساساں گدشسدہ' ز(سحّەھا سا 
سروصدا ار انان رد می سدید؛ 

عرغر گماني مد اون اب مر مر کن ا 20 ىاں ۴ ان (پسوید فاعلی)" = در حال 
عرعر گردن «مادر:. عرعرکنان رفت» 

وسایل اسم (حمم وسله) = چنرھائی که برای اىعام کاری لارسد لا رسال نوسن قل 
کاعد, مداد و عره' رسايل سفر لاس جمدان, ساکه و شره 

پكصيا قد (چګونگى) سه یک (عدد) + صدا (اسم) < نا هې هماهنگ, مُحد «نچهفا بنکصدا 
خواب می دادند هوا میړه» 

ب ‏ واژه‌ها و عبارتهای اصطلاخ 

اینطوری قد اجگوگی وحالت) اين (صمر اساره) ٥‏ ور (اسم) د ۍ (پسوند سب ) 
= اس گونه مثل اس , به ایی شکل, به اس صورت معمولاً هنگامی که کار نا عالت کسی سرعادی 
باسد نه کار مۍ رود سلا «و چرا ایسطوری شده ای۰ سی کسارهای تسو عير مادی اس لي 
همه بیستی' «اس پسر چر| اینطوری حرف می رید٦,؛‏ بسی حرف ردش عادی سست (شما چرا 
امطلورې عدا می خورند» در جراب اس ستوال می یوان سرسند «چجطورۍ؟» سی جگوسه؟ء 


1۹ 


تحلبل متن 
الب - راژهها 
براثر طف مرگب ہے در (اسم) + ا (سان وید) + بر (اسم) = رورو مساوی ایس واژه سا غعدد 
بل از خود نک صفی مرک می‌ببارد ما دز تاره پم برابه خن براس حمدين سرانر؛ صذفا 
راس خر أن «علی دیرور ‏ ۲ رال داست و امرور ۰ ۴ رال دارد؛ بول او ار دیرور تا اسررر 
0 ان وازۀ درک نه ام د از خود ااه سی ود سلا اس و" 
راپرس ارست حون شما ۴ سال دارید واو ۲ سال رمس ۳٣‏ سوماں دارم وشعا ۷ 
برماں؛ پس پول شما دو برابرو يم ول س است» «در رستتان آدمها با ہوشیدں پالیو و لناسهاي 
کلمت دو برا ابدارا معمرلی مي‌شوند» 
حپرت رده صفت سععولی سه خترت (اسم) + رده (اسم مفمول ار مصدر «ردں)) = کسی کہ 
دچار خبرت سده است اسم مقغول فعل «ردن» با ستاری از اسمها صفب مفعولی می سارد سل ١‏ 
رده * کسی کە گرسار سیل شده است؛ نع رد رارله ردص جیگ رده و جر آن «مادر خر ټ رده به 
او بگاه کرد» در اي حمله «خبرت‌رده» به صورت قد به کار رفته است 
خود کار صتت برکت سم خنود (صمر بشترک)" + کار (اسم) فلع حنودکار: احصاراً 
حودکار به معبی قلمی که خودکار می‌کند؛ ساعت حودکار 
دستگش' اسم مرف ےدست(اسم) + کش (ساک حال ار مصدر «کسیدن») واژه «دست» ا 


ساک عصي ار تعلها صبفت با ام مر کت م سار ماسد متي دستمرس آدست سوشت؛ دمم 





یک به ارفا ۱ ص ۸۱ 


۲۸ 


جالا تد کی بجنا = حمدہ او برای مدنی طولانی ادامہ داست جبدہ او سمام می شد انگار 
که اگر حالا بخندد دیگر وقبی برای حندندن تحراهد داشت «آهای تلیس محله شروع کرد به 
حبدندن. خالا بخند کی بیدا وقتی حسانی خندید. »این عبارت رامی‌بوان با فعلهای گرناگوں 
به کار برد در مورد کار با فعلی به کار می رود که با سدت و سر رای مدتی طولا ی ادامه داشته 
است معمولاً قبل ار ایں حمله مصدر فعل می آبد مثلاّ (نس ار حبد زور گرستگی وې که نه 
سفره بر از عدا رسند شروع کرد به خوردن؛ خالا تحور کی نخور» در صورنی که قعل مر کت 
باسد مقط بخش دوم آں به صورت مشت بىکرار می شود ملا انه محص دیدن مار سررع کردم به 
فرار کردں, حالا فرار نکن کی نکن» اس حمله محصوص رناں محاورہ اسب 

خسان مید | صفت سے حسات (اسم) + ی |پسوند سب < به طور کامل: کاملا کسامل, 
فراوان, حوت فقط در مخاوره به کار می‌رود «رقبی حسانی خندند, گعت ) بعی پس ار حىدٗ 
رباد؛ «امرور نعد از مدیها یک عدای حسانی خرردم» یی نک عدای جوت ز صراوان اعلت با 
واژۀ «دُرُست» می اند ذرست و جسانی ونتضدنی آبکه صحابہ را درست و حسانی حورد کس 
رادائ و افعانه غمررنودوه) نی ضبتان زا نه ظرر کامل تزره 

دستپاچه فد اصفت مر کب سهدست (اسم) + پاچه (اسم) ‏ سریشاں: ثساب رده «مادر 
دسپاجه گمت « 

راه = چاره, راه حل «هر جه مکر کرد چطور ار مدرسه حارح سود که آقای لس محلە او را 
سند راهۍ به بطرش رسد 

با اين واڑہ در اعار حملہ و نا نہ بھانی برای ابرار بعحّت ہہ کار می رود مثلاہ محمد گت 
(مگر سما ودند که شت سرم می گفند آن سر زا دنسر کسد؟» افای بلس محله و افا مرتصی 
با تفخت به هم نگاه کردند, و نعد آفا مرنصي گفت «عحت؛ پسر, گوسهای بو هم سل اسکه بح رده 


است)» سی درست نمی شو ی 


۳۱ 


خطور؟ و غبرہ اس وارہ معمولاً مسی اعتراص و بارصائی ىہ حملہ می دھد 

به فر رخمتۍ که نود اس حمله هنگامۍ به کار مۍ رود که کار یا معلی با کوشش و تلاش سسار 
و با رحمت و دردسر فراوان انخام شده باشد «سرانحام؛ نه هر رحمتی که نود محد دور ار چشم 
اقای پلس محله از خیانان گذشت» اگر کار در آینده باند انحام شود. فعل ایس حمله به صورت 
(افست) یا (ناسد؛ می آبد مثلا, دکار سی است ولی مس آں را نه هر رحسی که هست / اشد 
اىحام حواهم داد» 

يا ول ان کے گی بغار سر شگامی که یت اهم سی زا ته سی لت رای 
حلب توخه او و دعوت او نه گرفي آن چنر: اس واژه را در آعار حمله می‌آرریم مثلا سد نه 
خرس کت کال کرت زاس نه کوستن کت «نادغس اصلا ارشال کر تم 
ب انف رکفت و شود زیی و رمات رازو عر ماد نه کار می رود سلا بنکن انب سال 
گردساں را به سده بدهند؟ بقر مايل س ار سال گردں حوشم اند 

تارہ ند (رماں), ىە مسی احیرأ, حدیداً «سویی را که تاره یاد گرفته سود, سی‌رد» رقستی که 
تخواهم موصوع با مطلب خدندۍ را ان کسم که ارتاط با موضوع با مطلب قلۍ دارده «ىاره» را 
در آعار حمله می اورم مثلا «ندر گت وسابلم آماده است؟ تاره آن موهع بود که محند به یاد آورد 
که درش اند په مسافرت برود» «تارگی» و «ه بارگی» نه معني حدداً و احيرأ و سیر حمع آں 
«نارگيها» به مي در رورهای اخبر, احمرأ حدہداً کاربرد قراوان دارد «سوتی را که تسارگی | 
بارگنها باد گرفه نود می رد؛' (ہو چرا نارگھا ارما فرار می کی؟) ١‏ نہ تارگی)؛ سشسر محصرص 
سک بوساری است 

جي شده؟ (محاورہای)> چہ حادثہای روی داده ؟ چه انفاقی اسادہ؟ ےه حیر باحوساسدی به 
وحود آمدہ؟ معمولاً برای پرسس درباره چبری تاخوشاند نه کار می ررد «مادر حيرت رده نه ار 
اه کرد و برسند حی سدہ؟ ىا کسی دعوا کردی؟ہ 


1 Hare you arel come onl 


گروہ گروہ په بماسای مسابھه میروید)' «ساگردان دسنه ده به مدرسه می آمدید) 


۲ محید خم شد و, بی‌آنکه دست و پایش را گم کند, توپ را سرداشت ودر رلہیل 
گداشت و راہ افتاد 

0 0 00 رت مر تفه راز ایو رون را 
دربط٤‏ می ىاسم «محند دست و باس را گم کرد » دست سا دو کلم همگرره سد رسراطر در 
اسمید' «او بوت گرد و کوچکی را حلوی پاس دید ؛ گرد. کوچک همگروهند حنون هر دو صست 
مسد افخ عورا و تة شرت ار انا دور سد» مورا برعت هراد نید هند و مگ ر ا 
بکدیگر «محند حم شد (محند) نوپ را برداشت » اس دو حمله مسقل هشند ریرا می وان هر 
یک ار آنها را به طُور ستتقل و خدا از نکدیگر به کار برد؛ «(او) توت را برداشت (او توت را )در 
رسیل گداشب او توب را برداشت و در رسل گذداشت»* «محند تنوپ را در رستل گداشت 
(محند) راه اشاد سم محد نوب را در رسیل گُداشت و راه افماده* «پدر و مادر به هم نگاء کردید 
(پدر و مادر) حبدندند سم در و هادر به هم نگاه کردند و ند‌ندید» 
در ھر یک ار دو حمل بالا چون فاعل تکی اسب فقط در آعار حملةٌ اول می‌اند و حمله دوم سه 
وله ره به حملهٌ ارّل مربوط می‌شود رلی اکر فاعل حمله‌ها یکی ساشد سمی سواں اں را حدی 
کرد «مبحید توب را برداشت و برادرش آن را در رسل گداشت»: «مادر عرعر کبان ریت ر 
محيد ه اد اورد که » 

همچس اگر ملعول ھمۂ حملدھا نکی ناشدہ آن را فقط در حملۀ اول می أوریم «محند بوت 
ا ا ات وی مامت سس تار ناف ور زرل 
گداشت و به حانه برد» اما اگز مفقعول حملدھا نکی ساد نا اردو نوع مُعاوت ساشد سلا در بک 
حمله تفترل صرنح ودر حملۂ دنگر مفعرل غیرصر نح, هجکدام را سی توان حدف کرد «مصد 


توپ را بردائت ر کقات را به حایس گداشت »۰«محید توپ را برداشت و با آ باری کرد» 


۳۳ 


یسی جه؟" < سطرر چیس؟ چرا چس است؟ درست سست, سی صعی است سول هگم 
حشم و تارضائی ز برای اعتراص به چېری ناخوشاند بد کار می‌رود «ندر که کم گم عصساسی 
می سد گت سی جە؟ بس اس دسکسھا کحاست!؟؛ 
پ - فعلهای اصطلاحی 
یڈ راه انداحتن - به رحود آوردن؛ درست کردن؛ ۳ کردن «محصد در مد رسه غعوغانۍ نه راه 
انداحه برد» اس مسل به صورت «راه انداحس» سر به کار می رود ملا «اس کار سررصدای 
ربادی راه می اىدارد؛ 
واس کسی به جیڑی بودن = بوخّه کامل به حبری داشس فقط به یک چیر فکر کردں 
«اس جد ررر آمدر جراسش نه قرار اردست آفا مرتصۍ سوده که په هنچ خبر دنگر افسب 
می داده ات» اس فعل محصوص محاوره است سا (خواست هم ناشد»؛ سعمی صفط سه 
حرفهای سن توه کی" «ساسّفابه خواسس به درس بیسب), یسی يہ درس برخجھی بدارد 
دست و پا را گم کردن 2 دسباخه شد فراساں سدں, گج سدں «آرام حم سد و سی انگه 
دست و باس را گم کند, وپ را برداشت» 
سرک گشنیدں × ار پسب چبری به طور پسهانی نگاه کردن (سعید آرام ار شت رحیحسواھا 
سرک کسدا 
سض و من کرد < با صدای کوباہ و یہ طور باستخصض حرف ردن (زمن و مس کساں)(صفب 
تاعلی ) «مخید س و من کثار گت » یعی در حالی که من و مس می کرد گیب 
ت - ساختهای بحوی 
۱ از حلوتر از همه استاده بود و یکی یکی حسهانی را که می‌خوانست می گیب 

«قمد بر س» ار نکرار عددو با تکزار واژه‌ای که معی «نعداد» با «مقدار» دارد به دس 
می‌اند عدد نک معمولاً به صورت «نکیه و نقباً اعداد با حره باه می‌آنند متا داو حیرھاسی را 
که می‌خواست یکی تکی تادداست مي‌کرد»* «نچه‌ها دوتا دوا نا نکدگر باری می کر دند»* «مردم 





1 What does that mean? There Is no sénse ın ıt! Nonsensel ۱۷ بک به ارفا ۳ ص‎ ٢ 


۳۳ 


۷ مادر گت بد مُوقعی دسکسھاش را گم کرد 

به سطور ناکید بر مسی صفت می‌توان آن را سل از مرصوف آورد اس موصوع در محاورہ 
معمولاً در مورد صصهای «جوب» و «ىد» صورت می گرد 
مرقع ندۍ سم بد موقعي' مرد خونۍ تصاخوت مرد «أو مرد خونۍ اسب سیه از حوب مردی 
است» برحه دائیه ناد که «ند موقعی» با «تخوت مردی» و خر آن واژۀ مر کی سسد بلک صمت 
و موصرنۍ هند که حاشان عوص سده است «حوب وسی آمدید, حون سن داشم ار حانه 
سروں سیر شم)ا «ند سوالی کردند, زیر خواب آن شما را باراحب حسواھد کسرد' (سد مسوقعی 
دسکشهاس را گم کرد»؛ برای اسکه می‌خواست به مسافرت برود و ابها را خیلی لارم داشت (بد 
مرقعی» در حملة بالا هس فیدی دارد 


# ته لا 


1 3 
اقدام دوری 
مردی که بست فرمان انومسل خرد شسه بود: باسرعت زیاد در حادہ نس یروب 
دوسش که همراه او نود گقب «خه خبر است؟ چرا نا انس عخله سی روی؟» مره در حوات 
دوسش گمت «رمر ماس برنده؛ می‌خواهم سل ار اسکھ حادیہ ناگواری پس سایدہ ماشیں را ںہ 
تک بغسرگاہ برساماا؛ 
اب سوار با 
فردی که اسب سواری بلد سود سوار اسی سدکە ریس سداست هر قدمی که اسب 
برمی‌داشت, مرد مقداری از رری اسب بہ طرف دم اس سُر می جورد نا حانی کہ او يکدفسعه 
منوجہ بد که کم مانده از شت اسب باس نفد برای همین فرناد رد «آھای! اس اسب سمام شد' 


یک اسب دنگر ساوربداا؛ 





ار «کهان حدها سال سي و در درره حدذبل, شماره ۶ 


۳۵ 


۳ «اگر و سردت نپست سال گردت را يہ من نده»؛ 
«س ار سال گردں حو شم نمی‌آید »؛ پدر گفت «دیرم شده است»۰ «محد می‌سر سد گه ابا 
مر سصی با دس ار پادش نیاید که »۰ «مخند سردش ده بود»" «من حنلی گرمم اسب» 
۴ دیرور محند را نوی راه دندم و صدایش ردم = او را صدا ردم 

معتول صریح می‌تواند به منرت صمیر مقعولی ‏ موسته باقنده تفۍ نه قم اصافه منود 
سل دندش = ار را دندم در مورد فعلهای مر کب صمیر مفعولی معمولا د بحش ارل سل اصایه 
می شود مثلا؛ «اگر لارم ناد کمکنان می‌کنم»» «او با عصباست کاعد را ارس گر فت؛ متحالهاس 
کرد و نوی سطل اشمال انداخت» 
۵ تحد کنابهاش را گوشه‌ای انداخته برد مادر جادرس را سر کرد 

در رناں محاورہ, حرف اصافۂ «نه» و ہدرہ ار عصی افعال مرگ ر سر ار حلر عصی تقدھا 
حدف می‌شود ملا دنوپ را بردائت و راہ افصادہ* نہ راء اصاد؛ «کشهانت را با ش) = به پا کی 
(انقدر سع و داد راه انداخنند که »۶ ه راہ اہداحیدا (کعش را گوشەای اسداخب ر سب 
رحنحوانھا پنھاں سد» = به گوشه‌ای انداحت ر «س درور خانه سنودم) = در حانه' «می رم 
ریس» ٤‏ به رمس'«هوا می رغ به هوا' «پول رو برار حسب» ٤‏ در حیت' «حادرش را سر کرد» ح 
به سر کرد (نوپ غور نجاء به کيف بود» ٤‏ در نه کف' «دو رور پش که پدر محمد آمد معارہ حرند 
کنا اغ هغاه 
۶ محد ني انکه خوایش را بدهد ار کارس گدت 

سمل حملهای که پس ار «یآنکه! ندوي أنکه» می اند الرامی اسب چیں حمله‌ای سقس 
سدی دارد دارام حم شد وء بی‌انکه دست و بایش را گم کند, نوپ را برداشت»؛ سی دسب و پاش 
را گم بکرد؛ «محد ىی آنکه صنحاب را درست و حسانی بخورد :, یعنی صحانه را به طور کامل 


حورد 





۱ بک به‌اریا ۲ ص ٢ ٩۳‏ تک به اریا ۲ ص ۵۷ 


۴ 


۴ دسکشها کحا بودند؟ ما حلی دسال آها کلسم 

۵ شما می‌خواسند مرا دسگیر کسد 

۶ ما هرگر نمی حواستیم شما را ادس کسم 

۷ دبرور بو را نوی راه دیدم ولی نو را صدا بردم 

٨‏ به طر حودش اگر مادر ہم او را مۍ دند نمی شساحت 
۹ د موقعی آنها را گم کردم 


١‏ دلس سی حواست مادرس او را سند 


او حا ات 

یکی از در حمله را با استفاده از «بی‌آنکه | بدون آنکه» به صورت قید سریسید 

مثال محند توپ را برداشت او دسب و پاش را گم بکرد 

بدا بدون آنکه دست و پایش را گم کند. توپ را برداشت 
١‏ او نه آدا تریصی اه کرد محند توپ را در رسیل گذداشت 
٢‏ س توپ را پرنداشم من ار معارہ سروں رشم 
۳ آنها به هم نگاہ کردند و خندیدند. پدر و مادر خبری تگفته بودید 
۴ تو جرا ار حانه بیرون دویدی؟ نو کنفت را برنداسی 
۵ سما سر ر صدا راه پاندارید سعی کسد آرام ار حیاناں شور کسد 
۶ محید حیری یگنت او ار شب رخخوانها سرک کشسد 
۷ در به مسافرت رفت او دستکشهایش را پندا کرد 
۸ ما به لس وخهۍ بکرديم ما مہ راه حود ادامه دادیم 
بش کاهکار ار گارتن عوشتمال رت ماش ره کات 
۱ س سی حراسم خواب آها را دهم س کسم 
۳۷ 


تن 
عدر بدتر ار گناه 
پلس به رآندہای کہ با سرعت راندگی می کرد است داد با او را حريمه کد مادر بررگ 
١ -‏ 
رانده که در صندلی عقب شنسته بود, با لخن الماس‌اسری کت 


۲ ۳ 
(«سر کار | ار را دحل طملکی تصدق بداردا» 


و مت سس ا 
راژه‌های مرگ ریر را تبره کید 

سر عمر شمده نار ېس کوحجه, سراحام بی‌اعساء دستیاجه, شال گردں, مس و مس کساں, سح رده 

حال ر حرصله, اسىلىق سس رہاں, جهارراه 


تمريس ۶ 
در حمله‌های زیر مفعرل را ه صورت صمیر بیوسته نسو سبل 
مثال بردیک حانه برپ را ار رسل درآررد یه بردیک خابه از رسل درش اررد 


۱ بهر است از راهی بروم که از مرا سید 


۲ مجد ىا نام قدرت توب را به رمس کوسد 
٣‏ شاگرداں ار انان رد می‌سدند, و آقاي پلیس محله آنها را نگاه می کرد 


ار دکھاں بعداء, سال سی ر در دوره حدند سماره ۴۴۶ 

١‏ النماس اسر اسخه به النحاس رخواغس لجن الیماس‌امتر < صدانی که نتی ان خواهس ر نبا همراه نا باامدۍ است 

٢‏ سرگار واردای اس که براي خطات ز با عدا ردن بلس به کار مۍ زود در مخاوره مردبا نه سر به ځاۍ صمر (سما؛ به کار 
می رود (حال سرکار حطوره؟) 

٣‏ طعلکی رازہ مخاورہای بە می سر نادخر کرحک اس رارہ در مورد بجدھار گاھی جواتھا یه کار سی ‌ررد کازیرداں 
شگامی اسب کہ کسی دحار باراجنی اسب رو گرنده می‌خواهد دلسوری جرد را بست به او بان کید (یک به ارفا ۲؛ ص ۶۲ 
ارس ۱۳) صورت دنگر ان راژه «طتلک» است ملا [طفلک ناضدا جند رورہ کہ سح مرصہ] 


۳/۶ 


شماره ۱۳۷ 
غه ٠١‏ ار دیپس ۱۳۶۷ 
۶ نب ٣‏ بل 





«ٌهال انقلات» محله‌ای است هفتگی که به وسپلة «سپاه باسداران انقلات اسلامی» 
مسشر می‌گردد این شریه محصوص کودکان و توخوانان ١‏ تا ۱۵ ساله اسب شر آن 
ساده و قابل فهم برای بوحوانان است اصطلاحات و سر کسات محاوره‌ای در آن سه 
فرارانی دنده می‌شود مطالب آن شیر دسی, اخلافی, و علمی انت بداد صفحات آں 
در حدود ۳ صفحه همراه با عکسهاز تصویرهای زنگی است بهای اراک ۰ ۸ 
ریال برای یک سال است 

٩ 


ملد تمرین ۸ 
به پرسشهای زیر به صررت حملهٌ کامل حوات دهند 


۱ پدر محید دسکشھاس را کحا حا گدائسه ىودآ 





٢‏ چرا محمد شال گردں دوسش را گرھت؟ 

٣‏ آنا اقای پلس معلہ می حواست محد را دسگر کد؟ 

۴ چرا محمد مسافرت پدرش را براموش کرده ودا 

۵ دوسان محبد به گدرنان چه گفە بودید؟ 

۶ خرا مغارة آقا مرنصۍ محند را به بادا فصله بررں می ابداحتب؟ 
۷ محبد برای برس ہہ تعارہ آقا مرنصی چہ بھابہای می اورد؟ 
۸ چرا محند نمی‌حواست که مادرس ىوپ را سید 

٩‏ جرا مخد در این خند روز تمی‌خراست به معاره افامریصی برود؟ 
۱ جرا محند دز ان خند روز پر مجنوت مددرسه شده بوداً 
۱ گدریان هر رور حه کاری انجام می‌دادا 

٢‏ جرا بای محید شکست؟ 

٣‏ جرا آدمها در رستان دونرانر ابدارۀ تعمولی خود می‌سرند؟ 
۴ مد خه کلماۍ را به اشساه یدہ اود؟ 


۱۵ سرانچام محند دربارۀ نوپ څه بصممی گرفت؟ 


امیر سلامی ترد و به افای رقت. جانه سا تب برد عجس داداس محس پری لاب 
فلریاش به امیر لبحد می‌رد صدای مریم کوجولو به گوش امسر می رسد که نا 
عر وسکش حرف می‌رد امیر برودی لباسهای سفرش را پوشید و حاصر شد امسا مریم 
کوجولو شور سر لباس بهانه می‌گرفت 

عاقبت پدر از سر کار به حابه آمد و بهاری حورد با ایسکه عقر ه‌های ساعت. 
جهارعدارطهر را شاں دادید در اين وقت همگی به طرف ایستگاه قطار راه افتادید 

مه څه کا 

حبلی وقت بود که قطار راه افتاده بود پدر و مادر هر کدام روی تحت حودشان 
خوانیده بودند. مقط امیر و مریم بیدار بردید امیر کھ تا به حال بیرون را تماشا می کرد و 
بعد ار تاریک شدن هوا ديگر می تواست جیری را سید, مشعول تحیلات حودش برد که 
مرنم کوچولو به کبارش آمد 

سہ «داداش پس کی می‌رسیم تهرآن؟» 

س «نمیدانم؛ رلی صح تنا وو تهران هستیم » 

دوباره مریم پرسید «الآن داداس محمن حیماً متطر مامت به داداش؟» 

اسر ھس عمیقی کشسد و گفت دآرہ, الآں او ستطر است کە ما را سند دیرور بان 
نه او گفته نود که حمعه بای ملاقاتش به تھراں می آییم راسی مرم, دلت سرای داداش 
محس نگ شده؟» 

مریم صسر نکرد و گفت «حب معلوم است دیگر آحر مس او را حیلی دوست دارم 
هر وقت داداش ار حبهه می امد پو کڈ شنگ برایم می آورد ترایم ستمی می حر ىد » 

مریم کوچولو مد سرش راروی پای اسر گداشت و همینطور که حرف می‌رد, 
خواش برد 

امیر دلش گرفته بود یاد گدشته‌ها اناد صح آحرین حداحافطی محسن را هر گر 

۴۱ 


درس ۴ يی 
شوق دیدار 

امیر سر ار پا سی شساحت هر کس به صورت أو نگاه می کرد ىہ راحتی می دھمید 
که اسطار جیری را می کسد او هرجند دقيقه یک بار ار رصا می پرسید 

رضا ساعت جدۂ؟ 

رصا هم حواب او رام داد امبر ستطر نودٹارنگ نخجورد و به حانه سرود رصا 
هم ار س که او ساعت را پرسیده نود, کلافه شده سود عافت مثل همشه لحطه‌هاي 
اتطار ٭ ہایاں رمک لگ طرسه به خا درانت 

امیر ہدوں حداحافطی ار کلاس یرون پرید و راه مدرسه تا جانه رادوند او قرار 
بود آن روز با حابواده‌اش نه مسافرت برود به حاطر همین؛ بردیک بود ار حوشحالی پر 
دربیاورد وقتی به در حانه رسید, دستش را روی رنگ گداشت و انگار تا وقتی که در 
بار شده؛ اید دستش را بردارد 

صدای مادر را از حباط شید که با صدای بلمد می گفت. «کیه؟ جه حبره مگرآ الان 
آندم اا رای؛ زیگ سوخت» 

وقتی مادر در را نار کرد امیر حتی یادش رفت که سلام گند همابطور که 
نفس نمس می‌رد گفت؛ «ماماں , نابا آمده؟) 

۔۔ «به, ولی حالا دیگر باید پندایش شود سیم با آين ریگ پدر مرده دعوا داشتی 
مگر؟ س سلامت کو؟» 
برگرفہ ار محلّہ ادبھال اعلاب), سمارہ ۱۳۷: ۱ اردسهشت ۱۳۶۷ 


۴ 


ار بطرش محو شد 

امیر ناگھاں ار حواب پرید پدر ار صدای فرناد امیر مسعحب شده نود اما رود 
مهمید که امیر حواب می‌دیده است کمی با از شوحی کرد تا سر حال سیاید؛ ول امیر 
دیگر امیر باریگرش دیرور سود 

آنها به تهران رسیده ودند تهران شلوع نود و حبانانهایش پر از آدم مرنم, آدمها و 
ام مارا کاخ ددد اط مورا شش سیت 
فکر می کرد معنای حوات چه می‌تواست باشد؟ نکن محسس شهید شده ایست؟ 

در همس فکرها نود که خود را حلوی بیمارستان دید بيمارسان ساحيمان رټاو 
بلندی بود پدرش نہ کمک دنگراں تواست طقه و نعشۍ را که سحس در أں سسری 
نود پیداکند امیر رنگ وروی حودش زا نباحته سود آبھا سوار آساسور سیمارستاں 
شدند آساسور ھرچھ بالاتر می رفت, امیر نیشسر بیحال میشد حودش ھم سمی‌داست 
جرا همۂ فکرش ایں شدہ نود کە (محس شھید سدہ, اگر شھید شدہ پس آں خواں جە 
نود؟» 

آساسور به طتقهٌ هسم رسید بیمارستان تمبری بود همه درها و دیوارها رتاو 
پاکیره بودند پدر ار پرستار بحش, اتاقی را که محسس در آن ستتری بوده حواست 

پرستار گفت «اسمش چه بودا» 

ہدر گفت «محس . » 

ران اا ایی ام راشا کی رک زو رون غو ص غد دن مار راف ار این 
حالت پرسار ھراساں شدید دراس میاں مریم کوچولو بی توخه بود اما امسر انگار که 
آب سرد رویش ربخته بائسدہ تمام ندش احساس سرما می کرد 

پدر سعی کرد حوسردیاش را حفط کید ىا ایں حال در صداہش لررہای افسادہ 


نود دوباره ار پرستار پر سید «شما اطلاعی ار او دارم 


کنا 


ار دھعش حارح نمی کرد محس ہشانی امیر را وسیدہ سودو گفته سود «حداحاوط 
ررصده آسدہ ) 

امیر فکر می کرد, حداحافطی بزرادرس طور دیگری بود باگهان فکر کرد حلوی 
حانه‌ثان است: و مردم ریادی آنحا هستند و سرادرش را روی دسښت گرهه اند وشمار 
می دهىد 

«مختس حان منژل بو مبارکا» 

امیر لحطه ای احساس عرور کرد اما ناگهان از این فکر حبودش وحشت کرد 
رباش را گار گرمت؛ بوی داش طور دیگری شد به حودش گمت «سه» داداش سحس 
سس رده است ار محروح شده و در سمارستان حوانیده » 

در اس فکرها نود که کم کم حواش برد ولی حپالها و فکرها دهش رامشعول 
کرده ودند ھ بی گداشسد بحواید قطر آرام آرام و در حالیکھ مثل گھوارہ نکان 
می عورد پش می رفت رفت و آمد مسافرس در سالں کم شده نود امیر ار گوشڈ پرده؛ 
سالں را بگاہ می کرد در همین موقع دید که برادرش محسن در را سار کرد و آمدو 
پھلویش شست امیر ار ددن برادرش حیلی خوشحال شد می‌حواست پدر و مادرش ا 
صدا برند اما محس گفت «صر کں فردا صصح مرا می‌بینند.» 

اوقت دو برآدر شروخ به صحبت کردند. همینطور مشعول نودند که امیر دیید, چند 
ېر به داحل کوچه آمدید آنها که لاسهای سفید رنگۍ پوشیده بودند ار محس 
خواستند با با آنها رود محس لبحدی ردوار امیر حداحافطی کرد امیر مات ر 
مهوت به این صحہ نگاہ می کرد محس به راحتی داشت ار او حدا می‌شد 

یکی ار آن سفیدپرشها نه امیر گفت انا برادرت حداحافطی کن, چون ممکن است 
0207 

امیر وحشت کرد آ مرد چه گفت؟ امیر ار ترس فریاد ردو چھرۂ نورانی محسن 
۲ 


در بیمارستان هگامی که پدر امیر شانی اناق محس را ار پسرمسار مسی پسرسدہ پسرسار 
می گوىد «ما دو تامحس داریم نکی ار تھا دیشت شھند سدہ انت ہ اتا وقتی کە سام حساىوادگی 
محس را مې شسود ېا حوشحالۍ شمارۀ اتاق او را ه پدرش می‌دهد اسر که ار حرشحالۍ در 


بوست سی گشحد به طرف اتاق برادرش می درد 


۳۵ 


برستار سرش را ىد کردو آرام طوری که فقط پدر شود گمت «سادرتا 
محس داریم, کە نکی شاں دشب شھید شدہ فامیلی محصس شما چیست؛؛ 

پدر وحشت کرده نود با اییخال با خوسردی گفت. «فامیلی‌اش جستی است؛ 
محس حسسی او شهید شده؟» امیر اس گمتگوها را می‌شسید؛ اشا سه رری حسودش 
می اورد 

پرستار اسم فامیل را که شسد, نگاهی به چهره سترح شده پدر انداخت و با لبخند 
گفت «حسیبی روی تحت ۱۴ حواییده, اتاق اول سمت راست » 

سیم حوشحالی در سالن ورد گرفت و به چهرۀ حانواده اسر شاداسی سحشسد 
امیر سمار؛ بحت را که شنند به طرف آن دوید با هنحان داحل اتاقی شد که دو تحت در 
آن فرار داشت اسر محس رادید و ار حوشحالی چشماش برق ردند لحطه‌ای نعد او 


در اعوش برادر محروحش ود 


خُلاصۂ داستان 

اسر با عحله از مدذرسه به خانه می‌رود, زیرا قزاز است همراه سا ختانواده سرای دسدن 
برادرش؛ محس, کہ در جنگ محروح شدہ زدر سعارستان سبری است, ب٭ بھراں برود امسر در 
قطار, محس و آحرس حداحابطی از را هگام رش به حنهه به ناد مي‌آورد باهان فکر می کد که 
برادرس سھمد سدہ ومردم مشعول جع سان ار سد لحلەای احساس عرور می کد رلۍ 
ناگاہ ار ایں فکر ناراحت میشود امبر پس ار آنکہ بە جوات می رود, خواب می سد ػه محس در 
کبارش شس و نا او حرف می رند ولی چند فر که لباس سفید پر س دارندمہحس رابنا حصود 
مې رند و به او می گویید «ممکں است دنگر برادرت را سی ؛ امیر نا وحشت ار حواب می‌برد: و 
ار ان ته تعد سحت نگراست زبرا فکر می کند ممکن اسب برادرش مردہ ىاشد 


۴۳۴ 


سرح شده صفت مفعولی ے۔ سرح (صفب) + سدہ (اسم ٣‏ ار مصدر «سدن») < حبری که 
زنگش سدیل ه فرمر ایب کا در هلگام عصسایت که صورت مسعمول" سبح مسی‌شود 
«پرستار نگاهی به چھر؟ سرح سدۀ پدر اداحت» 
90 تون ا فل كرا ريفو رشت 
کسی که لاس تقد رې دارد «مرد سفند نوس نگافۍ به س کردوګعت » 
ایں صفت ماند هر صفت دنگر می نواند نہ طور مسقل نه کار ررد (یک نه ص ۵۴ ) 
سفید رنگ صفت مر کت سه سفد (صفت) + رنگ (اسم) < خبری کہ رنگس سصد اسب 
«آنها لناسهای سفند ریگی پوشنده بودند» هرگاه ستانه اصافه از نابان موصرف حدف شود و سر 
صفت سل از موصوف تاند, موصوف و صفب روبهم تک صفت مر کت را می‌سارید. ریگ سفند 
سمسفد رنگ؛ سا حوش سهر‌خوش سان < کسی کہ نان جوب دارد اس برع صفت را صفت 
مقلرت می‌گوند 
لحد اسم مر کت" سه لب (اسم) + حند (اسم مصدر کوباه د اسم مصدرۍ که سید مصدری 
کی چ خی د ا ولان اکر ور نک ر کت اسای اق دز ابت عرش 
شود آن اسم مرکب را «اصافة مقلوب» می گوند خبدۀ لب ہے لیحمد 
آرره اسم مصدر سم آرز (سناک خال از مصدر «لزرندن») + (سوید مصدری) < لررس؛ 
رعشه «بدر سم کرد خوسردی‌اش را حفط کند با انن حال لزره‌ای در صداش اشاده برد) 
تورانۍ اص سم ور (اسم) 7 أبۍ (اښوند سټب) ٤‏ روس درخسان «امبراریرس قرناد رد؛ 
و چهرة بورانی مجسس ار نطرش مجو سده علاوه بر سوندهای ای۲ س س »ه پسونند «انی» 
پر یا بعضی ار اسمھا صفت سسی می‌سارد مانند خسمانی = چیری که مریوط نه حسم نا بدن 


اس؛ روحانی < حبری کہ مربوط به روح است' پشابی = قسمٹ حلوی سر 


۰۱ یک ب ارفا ۲ ص ۲۲ زر ۲۴ ۲ نک به ارفا ۳ ص ۹۵ء ارس ١‏ ر ٢‏ ۳ یک به ارفا ۳ ص ۲٢‏ 
٣‏ تک په اریا ۳ ص ۹۴, بارس ٢‏ ۵ یک به ارفا ۲ ص ۱۳ ز ارفا ۱۳ص ۷ 


۴۷ 


تحلبل متن 
الف - واژه‌ها 
ره راحتی فد سم (حرف اصافه) + راحت (صفت) + -ی (بسوید مصدری) < به آسانی, 
ندوں رجمت (هر کس به صورت او نگاه می‌کرد به راخبی می‌فهمند که ) سوند (دی» با 
لفت انچ ر کی شاد آم تیر در ع بام کار با عتل اسبت: بل حداحاقطی کار 
با عمل حداحافطی کردں است 
مره سم کمک )راا )د کی که شرس رد ات ار 
آرام بی نعاوت فرگاہ شاب اصافه. از پنان مرصوف حداف سود؛ مرصوت رصفت رونهم یک 
صف مر کت می‌بارند ان بوع برکیت زا «برکت رصفی» بې گويند ادم خونسردا سیه بدر 
یس وس 
خوبسردی' اسم مصدر برکب ےم خوسرد (صفت) + ی (پسوید مصدری) ‏ آرامس (بدر 
وحشت کرده بود با اس حال با حوسردی گفت » = نه آرامی 
دوبارہ هد ااصفت سم دو (عدد) + باز (اسم) + (پسوند سسٹت) آیں وید نر صقت سی 
ونار نامر مال سن لاق کا شیک مال ات 
ساحتمان اسم تصدرے ساحب (ستاک گدلسه ار فعل «ساحس)) ؟ س مان (پسوید مصدری) 
دا ساسااعتالنه ولک داب زد تان اما کا کال کی ار اها در 
اسم مصدر می سارہ ماسد (سارماں ؛ 
١‏ یک ارفا ص ۹۴ ٢‏ ک دارفا ١‏ ص ۵۳ 


۴۶ 


با سس 
«دادا رس سب اعٹ دیور د مي ا ) امیر حواب داد دنه تادا تو طا یا یک 
ماعت دیگ ( (pes‏ او دو بار د در سرد «انا نادو رور دنگر می ر س ر ر ادرش سا مهر نای 
که واره ١١(د‏ ي حملیی رودتر ېر س مثا نا حمد س اعت دیک ١‏ دران دو ہا ا ایا 
برای تاکند اد ولی ار حمله شا سل معني اسراص دارد 

به سار همیں = به همس دام ه هسر علت به هم حاط ار اہ ارز «اوفرل سود سا 
خا واد اس به مسادرت رود به حاطرٍ هس بردیک نود ار ۔وشحالی پر در ساوردء 
بدر مرده / مادر مُردہ سم مارا نه مي سچاره. صعفا و بر کسۍ با چیرۍ 5ه سواندار 
حود دباع که اس عبارت معاال واره‌هانی نظیر 0۵۲ و ۷۸۷۲٥۱٥٥٥٢‏ اس دنا اس ریگ سدر منرده 
دعوا دای کر = را سه در ریگ ردی؟ «اس حموان ملار مرده را حراادسس و لسمی؟) جح 
خبواں صعد ؛ ر :۔سہارہ 

بس ان زاره مجامی به کار می روہ 5 ری بر عا ف اسطار وداد ' ١‏ وی یا ے گرگ 
م اسطار داندم ١‏ ہو سلام نکی ولی هرد «ېس جرا نه مدرسه ترصسی'۸- ضرار سود ده سه 
مدرسه پروی رلی حرابرفی؟ دس ادای شاہی کر ؟» < س اسطار داسم ته امای کار شم اسحا 
ناه ولې بر په 

چا خبر اسب فخر [خه خیره مجه| < + سده است؟ مگر اسفافی افتاده | بت؟ اب اں حملہ 
شگامی .. در می‌رود که گونده از چبری تعسمین و تاراخت است و مې خو اهد به ان اعرا 
کد فر با صداي لاد کف «چه حره هله سی چرا اسفار ا می 

دیفر |دیخه, اس وارہ یه صورب مد ثاربرد فراواں دارد محصوصادر رباں ہماررہ مسی آں 
نسلة نہ بوع حملہ فرق می کید ١‏ ...١ر‏ حملەھای خبری مہ ت یہ معنی نا ہد پر حلمی سویں سر 
است: سلا اسر ارمرم برسید دلب برای داداش مخت سیک سدہ! ضرم ضر بگردو سفت 
الخ معلومه ددگه»: سی حسما دلم سک سد“ امیر آر مادرش پرسید نایا آمدہ١‏ مادر واب داه 


۴۹ 


پ - واژهها و عما: تھای اصطلاحی 
اخر [آحه‌] اي راژه ماس دگام' کازیرد عاطنی دارد جبی برای بیان علّت و دللل, کاری با چبری 
ھمراہ نا ناکد تعحب؛ بارضانی و حي عسي |عتراص و حر آن به کار می رود حبای ان در حمله 
نات سیت نی می نواد در آعان در وسط بادر بایان حمله بیاند اس واژہ در رساں مسحاورہ 
کازیرد فراواں دارد بل اسر ار مرم برد دلت برای داداش محس بنگ شده؟ مرم صر 
بگرد و گت وت مماونه ديگه آخه س اون رو حملی دوست دارع) اس واب ممراہ دا اسا کی 
سک است هعبار سوال 

ار نس که اار نس < آبقدر که اس عارت هنگامۍ به کار می‌رود که کار با چتری دش از 
اندارہ ىکرار سود درصاار س کە اسر ساعت را بر سده برد, کللافه شده بود» * بیان از سد مثلا 
دهها بان ساعب را برسندہ بود' «اسر ار س عحله دامت, ہام راہ را دویدہ > لی ععله داشب' 
اس آر بس حوسحال بودم کە می خواستم بر در ساورم؛ ب٭ حای ایں عارب می سرا, أثسقدر 
که نه کار برد «اسر انقدر عله داشت که نمام راه رادوند) (سما انقدر عص اسی هسسد کسه 
سی‌داند حه کار دارند می‌کبد» 

انگار که | ایگار د سل اس که اس واژہ برای ناں تک خبر فرصۍ که وحود سدارد سه کار 
می رود (اسر: سام ندش احساس سرما می کردانگار که اب سرد روش ريخه پاښند»» سعۍ اب 
سرد رويش برنخه ىودد ولی او احساس می گرد سام بدش نم کرده ۰ او فرباد مرا مسد ولی 
به روی حودش ساورد انگار که ری سسده است»' «دسش را روی ریگ گداشت ر انگاریا 
وقنی که در نار شده ساىد دسش را برداردہ, سی بانددسس راار رری ریگ برمی‌داٹس: ولی 
برمذاشتة ‏ فشما طوری با من خرف می‌زنید آنگاز را سیشساسد), یسی مرا میشساسد 
پابا - اي راژه که محصوص رنان مخاوره است؛ برای تأکند, اعتراص و اسرار حشم به کار 
می‌رود و اعلب در بایان حمله مۍ اند مادر نا عصایت گفت «الان آمدم بانا»» رضا با باراخنی‌به 





۱ سک د ارها ۴ ص ۷۲ 


٢ 


پیدا سدن < دنده سدن, مخاراه معتی آندن لارم تخس اول اس فعل همسه با بک صصر ملکی 
سوسته که مربوط به فاعل انست, می‌آند مادر آمبر گفت «بابا هنور سامده ولۍ حالا دنگر ساند 
پداش سود » 2 به رودی خواهد آمد؛ «باصر فزار نود آمرور به دیدن من ڈپاندولی فور سداس 
شده» < هور ساقده است اس ساحماں فعلی محصوص راں محاورہ اسب 

جوات دیدن = دیدن کسی نا چنری فگام خرات مبعدی داسر برادرش را خواب دسدہ سود؛ 
بحش اول فعل مي‌بواند به صورت مفعول برای یعس دوم آن به کار رود «خوانی را که دنده نود 
رام عرنف گردا 

فُرآمین (آن:كغ )ا سرون امدن+سروع کردن فعل لارم گر با حرفت اسنا وار کار رود به 
سی مور اشنا خرن جاور او اتا اگر با حرف ساس اس سس مان 
اسب «او به سجن درآمد)ء بی سروع بە خرف زدن کردا «ریگ مدرسه به صدا درامد' «فطار به 
حر کت درآمدہ یودہ' (اکیوبران به بروار درحواهید امد 

گرس = سروع کردں (ادیی) سعدی «سسم ورندں گرفت)' اسم حرسحالی در سالں ررندں 
گرفت» 2 سروع کرد به وزندان تعبی همه کسایی که در سالن بودند خوسحال مندند؛ « اس کار را 
ار سر نگرند» # دوبارہ سروع کد 

باد کسی/ حیری افتادن < به ناد اوردس فعل لارم نس اول فعل معمولاً یہ اسم نا ضمبر بعد 
ار خو اصافه نی شود «اسر ناد گدستها آشاده درمعازره اس ففل منتولا نأ متسزهائ تیرشنه 
به کار می رود صمیر بە ىحش اول اں اصافه می شود «امیر يادس اصاد که سصحس پشاىى او را 
توسده برد» «س بادم اصاد که کنقم را حا گداسهام» گاهی خرف اصافه «وسه» به اول ان اصافه 
می سود «امېر به نباد گدلنه‌ها افباد»؛ «اسر به بادس افاد که ) اس صورب سسر ادنی اسب 
ت - فعلهای اصطلاحی 

نه رو آوردں - واکش شان دادن معمولاً با واه خود؛ وانمشسر به صورب سعی ىہ کار می ررد 
٦‏ تک ہا ارفا٣‏ ص۱۴۲ ۲ بک به ارفا ۲ ص ۹۲ 


۵۱ 


زیم ولۍ حالا دنگه باند بنداس سنه»؛ نعنۍ نا حند دفقۀ دنگر حنماً می ابد ٢‏ در حملدھای حری 
سھی به سی نیش از ایں, ار این یه بعد اسب' بعد ار تاریک سدن ھواء دنگر نمی تواست 
خبری را سندہ' دولی اسر؛ دنگر امیر تارنگوس دبرور سود0' دنا برادرت حداحافطی کس جوں 
ممکن اسب دنگر او را سی *> نش ار اس با ار اس به عد او را نمی سی 

کو؟ کخاست؟ برای پرسی درباره حای کسی با خبری به کار می‌رود؛ و می نوان در اعار نا پابان 
حمله اند بسن سلامت کو؟» < حرا سلام تکردی؟* «کو بحه‌ها؟) 2 یحه‌ها کجا هستد؟ جراانها 
را با خود ساوردند؟ 

مبرل ہو مارک این تک حملہ تعارفی است, که به کسۍ گده می شود که سه حانه ساره و 
حدیدی رفله باسد معمولاً دوستاں او نہ ځانه حدندس مي روند وهدنه براش فئرندو می گوسد 
امبرل/ حان تو منارک ۸ اخبراً ای حمله نہ صورت تک تعار درورد سھند جنگی پر ىه گار 
می‌رود و سطرر از «سرل بو بھست اسب : 

ب ہس فعلها 

انتطار کسی = سطر چېرۍ بودن قعل شعدی ' مقعول اگر اسم نا مصدر ناد ىه سحش ارل 
فعل اصافه می‌شود «او اسطار نامه سرس رامی کثسدہ' ڈاسر اسطارِ چنری رامی‌کشد؛ اما اگر 
مفغول به صورت بک خمله باشند عد ار بحس دوم فعل می اند «او اسطار می کشند نامۀ سرش 
ساند» در سیک بوستاری معمولا تا/گه نه اول ممعول اصافه می‌سود «او اسطار می کسد با نامه 
شرس نایدا 

نهاله کرس چ دلبل حسحو کردں برای دعرا و تاراحتی اس قعل هم لارم است وھم معدی 
اگر مفغول به نجحن ارل فمل اصافه ښود میعدۍ اسب «اس نبخه نهانه مادرس را می گرده' اما اگٌر 
به صورب منسفل به کار زود لارم ات «مرنم هنور سر لاس نهانه می گرفب» که در اس صورب 


واژه‌هانی ماسد سر براي نه خاطر و جر آن با مععول می اند جار برای هر چنری بہاںہ می گردا 





۱ نک به ارفا ۲ ص ۱۳۲ ارس Happy new house ٢‏ 2 ۳ یک به ارفا ۲ ص ۱۴۲ 


۵ 


ریاں را گاز رفس < شار داد رہاں ہیں دنداتھا؛ و این کار ھیگامی صورت می گرد کہ 
گویندہ خرفی نا فکری ند و ناحوشاند ارقبیل اتال مرگ یک عر امکان خادنه‌ای باگوار: و 
جر آن را پر ران بیاورد گار گرفس ران به عنواں شانڈ پشیمانی ار گنس خرتی تاخوشانند اىحام 
می‌شود (اسر فکر کرد رادرش شهند شده از از آن فکر وحشت کرد رتاش را گار لر ست 
فرهاد به مادرش گمت س دیشب حواب دیدم زره ده و همه مردم مرده‌اند مادر گفت' «پسر 
یه مرا نت کد ی ری( چا کور رات و کار که 

سر از با شتاختن * بین از انداره عوشتحال تردن اس فمل براۍ بیان حالتهای خرن ساد 
حوشحالی؛ سُوی ىہ کار می رود و ضسشہ به صورت سهی است (اسر سر ار پا سمی‌شساحست؛ < 
انقدر خوشحال بود که نمی‌داست سر کدامست و پا کدام" «ار حند سال است که پسرس را بدیده» 
و برای دشن او سر از با دمی‌شناسد» < بش از انداره خوشحال است 

بردیگ نودں اس فعل عمسه له صورت سوم شخص میرد سی بردیگ ہود . به کار می رود 
7 فمل بعد ار آن که شمه به صورت حال الرامی است ضرف می‌شود همشه سل ار سعلی 
بی‌آند که امکان وقوخ آن ستار ریاد نوده ولی انجام سده است «اسر بردیک نود ار خنوشخالی 
بردر اورد»؛ «س بردیک بود ىا ماشیں تصادف سما (اما بکردم) 

نکند [نکند] اس نعل محصوص ران مخاوره است و فقط به صورت سفی بد کار سي رود وی 
دمل اصلی هم می دواند مشب باشد و هم سنفی اس فمل همیشه سل ار معلی می‌آند که رقوع أن ار 
بطر گو ده باحوشایند است و در سجه داس نمی‌خواهد که اتخام بنده و با شود (یکد سس 
شهید ده است» 2 اسدوارم که شهند شده باشد «یکلد موصوع را به او نگوئند», < ساند تکوئید؛ 
((نکه به خر پدرب وش دی < خنماً ه حرف از گوش نده 
ث - ساحتهای بعوی 

,١‏ هر کس به صورت او نگاه می‌کرده به راحبی مي‌فهمند که ہر کس گه به صورت او نگاه 
می‌کرد, به راحی می‌فهمید که 


۳ه 


«اسر اس گسگوها را می‌شسید. اما به روی حودش سمی‌آورد» > واسودمی گرد که شسده است؛ راو 
هاس اوهس کرد ولی مس به روی حودم بیارردم»“ «اگر علی ار شما پول حواست., شما سه روۍ 
حودتاں ساورید» ت به او ندهند' «او همیشه سمی می کرد استناه دنگران را به ررشاں بپاورد) = سد 
آنها نگوند که اسساه کرده اند 

پر درآوردں = پروار کردں برای ساں حالتھای حوب ماسد حسوشحالی, تر ریت تا 
می‌رود «اسر بردیک بود ار حوشحالی پردر ساورد» ‏ آنقدر حوشحال بود که می حواست در هوا 
بروار کید 

تواستن اي تعل یہ یسی رسکن نودن» «امکان داشس» تسیر قبتت «معنای صوات چه 
می‌بواست تاسدآ» 2 معنی خوات ممکن نود چه باشد؟ با معتی حوات چه بود؟؛ «معنی خرف او چه 
می نواند باسدا) “ می خرف او ایکان دارد چه باشد؟ با حیست؟ 

خُدا بکند [بکنه] ان حمله وسی به کار می‌رود که وفوغ چبری ار نطر گوندہ ناحوشاسد است 
و ره لش تس سر از کد کات اسر اف امت اما سرد سل اق ذقسارتی 
حمله مي اند همشه به صورت الرامی است, یعنی پا گدشتة البرامی و نا حال الترامی «حدا نکد 
که محسن کله سنده باښند؛؛' «(حدا نه رارله سه ٧»)‏ همگامی که ویدہ دلش مس ضر أھا کے 
چیری با فعلی در گدسته انجام شنده باشند و با دز اننده انجام شود, به سخي دنگر ارروی وفرع 
خبرۍ را دارد این حمله به صورت مشت به کار مي‌رود «حدا کید محسن ریده تاست)؛ (رخیدا مد 
هراسما به سلامت فرود آید» «حدا کند جنگ هرچه رودسر نسمام سود» فسعل اصلر, همخس 
مۍ ېواند یا صورت سقی نه کار ررد «حدا کد محسس کشته شده باسد» 

و وف ان2 کرک تر رکم ایی ارا ت یی فن او ادا 
حوشحال بودن اسب همیسه به صورت مفی به کار مۍ رود معمولا نا واژۀ خودي اب امس ار 
خوشحالی در ہوسب خود نمی گیحد» = بش ار ابداره حوشحال سود' «او ار ایس که برادرش 
رده است در پوست می ُحد» 


۵۲ 


بوده» «سالهاست که از را دیده‌ام» 

«وه و «که» هر دو زنط هسسد, ولی تفاوت آنها ان است که «ر)در حملاً مستقیل را سم 
مربوط می‌کند, در صورتی که «کهدو حملا عرستقل زا به تکدیگر رب می دهد اس خملهها راب 
هم مقایسه کنید. 

«اسر جم شد و نوپ را برداشت اسر حم سد که نوپ را بردارد؛' «اونوت را برداست و در 
رسل گداشت ار بروپ را برداشت که در رسل بگداردم 

همچميح «که» رام ۍتوان حدف کرد ولی «ر» را نمی‌تتران حسدف «که» مسر صورت 
محاوره‌ای دارد «سالهاست او را ندنده‌ام»» «از مستطر ایست متا را بستیند»» «هر کین به راخنی 
نی‌نهمید امبر انتلار چیری را مي کشدةه اور سارہ ران ارہ «آسها سمی گنداشند ار 
جژاند» د نمی گداستند. که نخواىد 
۳ امیر ستطر برد تا رنگ حورد 

اس «باا نیز ربظ است و ماد «که» در حمله عرمستقل را به هم بط می‌دهد هىگامۍ که 
تک فعل علب انحام فعل دنگر را توصحح می دھد اس در فعل را سه ومسلة «(سا» به نکديگر رسط 
می دهم «می‌روم با از راسيم» یمی علّت ٥رس)‏ سں (دیدں) اوست' در حمله نالا دلیل مسطر 
بودن اسر حوردِ رنگ است 

۸ را بر می یواں حدف گرد امی روم ار را سسم؛' دامبر منطر بود رنگ تخورد» حدف 
(ىاء سشسر صورت محاور؛ای دارد 

به حای «ہاا) می‌توان «که» آررد «می‌ررم که او را سم" «از مسطر نود که ریگ تخوردا اما 
به ځای «که؛» نمی بران در همۀ خاها (نا» گداشت مثلاً نمی‌بوان گفت «سالهاست با از را ندنده‌ام» 
۴ در اس فکرها ود که کم‌کم حواش برد 


سصی ار صفها هنگامی که مصاعف شوند, تعنی دوبار تکار بنوید, به قند چگویگی ا فد 


۵۵ 


اگر حمله نا« هره شروع شود صصر موصولی' نعبی «که»: را می نوا حدف کرد «هرجه 
نگوئید قول می‌کنم» = هرجه که نگوید ٨«هرحا‏ می رفت س هم به دسالس می‌رفتم» = هرحا که 
می‌رفت 
«که» ار عارت «رقی که» سر گاهی حدف می‌شرد «وفنی به درخانه رسد دیس را رری ریگ 
گذداشت» < وقبی که به دز خانه زنشد؛ «رفنی منادر در راسار کرد » حدف «که» صورت 
۶۰ 0 

گاهی «که» ربط به چای «رسی که» با دھگامی کہ؛ می آید «بر سار اسم فاسل را که شسد, 
بگاهی به چهره پدر انداحت» < وقی که پرسار اسم فامیل را سسد ۲ «امیر شماره سحت را که 
شید نہ طرف آن دوند» = امیر هیگامی که سار بحب را سید و ایں معمولا هنگامي اس که 
وتوع نک فعل به دنال نا در ٥یحةۂ‏ فعلی دنگر باسد (سما که رفتند او آمد»“ «نه حانه که رسید 
رسپل را به دست مادر داد»' «در همین فکرها نود که حود را حلوی سمارستاں دید» = وقی که حود 
را حلوي سمارستان دید در همس فکرها برد ۳ 
۴ ابا به او گفنه برد که جمعه به بهران می‌آئيم ۱ 

اين حمله خرد از دو حمله درست شده است «تابا به او گقبه نود », «جمعه به سهران 
می أئیم ہ حملہ دوّم مععول حمله ال است؛ زبرا ندون آن منعنی حملهٌ ال کامل بیست و شنونده 
ممکں است پرسد «چه چیر را گفته نودا» سابراس حملۀ دوم «مُكل» با کامل کسده حملۀ اول 
است له سح دیگر؛ حملۀ مکمتل حشی ار حملۀ «ېانه» است که مسی آن را كامل می کد حملۀ 
مکمّل ممکں است نقش مفعول غیرضریح نا قبد را برای حمل نایہ دائسہ ناشد 

«که» حملهٌ مکمل را به حمله پانه ربط می‌دهد «هر کس به راحتۍ می لهمد که ار اسطار 
چیری را می کسد»“ «محید احساس کرد که ری به پاس حورد»' «س می دانم که سما نمی سوا سد 
اس کار مشکل را اىحام دھیدہ' وار مسطر است که ما را سندہ' ((حبلی وقب ىود که قطار راه افساده 





۱۱۷ تک ہ ارفا ۲, ص‎ ١ 


۵۴ 


۳ ته رح سر 
«گه» موصولۍ و «که» رط را در «فصه رىگها» يادداشت کد 


سی تمریں ۱ 


تن تست ات کی تس 








در داستان «سوق دبدارہ مرارد زیر را یادداشب کسد 
الف س «که» :و صرلی؛ 

س س «که» رط ' 

پ ‏ اسمهای مصدر' 

ت ‏ صشهای سی 


۱١ تمریں‎ 





سس تحت سس سس یی سس ی یت سوبس مرس ا سے 


موصوف ر صعبهای ریر را به صورت صفت مر کب سوسید و آنها را در حمله به کار بر ند 
منال تام حوس -محوض قیاده 
ار مردی حوش تیافه نود 
‌ کی 2 ۳ 
فکر روس, ق لد رنگ سر احلاق حنوش, کشنده حشره؛ روي حوس, حسم سیاہ سو مده 


جنگ بحسسد؟ٗ سادی, لباس بد 


پلو تمریں ۱۲ 

حواب پرسشهای رر را به صورت حملۀ کامل سو سید 
۲ اسر انتطار چه حبری را می‌کشید؟ 
۳ حرا رصا کلافه شده ود؟ 


نان 


حالت' تندیل می سو بد/ «مطار آرام آرام بیش می‌رمت»' «ار يواش يواش حو سردیشی را باریاهتم» 
ارستان اندک اندک فرامی‌رسده ېول خود زا کم کم خرح ګن #مین أهسه اهسته ودرآنہ 
بالای که رساندم»؛ «ایسقدر تندند عدا لجور رات حوب سب 

اگر فعل برای مدبی طولانی ادامه داسبه باشد, قند» عمولاً سه صورت مصا لف می اسد 
همخس تأکند قند مصاعف یسر اسٹ 
۵ یکی ار أي سفیدہوٹھا ه اسر گت ۰ نکی ار آں مرداں سصدپرش 

صدت در فارسی اسم سی‌هست, زرا می نواند ته طور مسقل نه ای اسم به گار رود 
«سفندېوس به امیر گفت»» پعبی مردی که لاس سفید به س داشت“ می سواد مسا سد اسيم مع سه 
شود «نکی ار آن سمیدپرشھا نه ابیر گمت »می‌تراند عد ار اس | آل ساد «ایس سفدپرش را 
می سی می نو اند مو ضوف اشد تعی بعد از آن درگ صفت اند «سفیدپوش زيا په مي لع 
رده" مي‌تواند عد ار عدد یاد «حهار سفیدپزش به داحل اتاق آمدید» 
۶ آساسور شرجہ بالاتر می‌رمت امیر سیشقر بيحال می شد 

در دو موضوع با دو چېر رانطه سسقيم نا نکديگر داش ته ناسید سلا بیحال شدن اسر ا بالا 
رفس اسا رگ اس رابطہ رامی نواہم ىە صورت رجہ + صاس٭ہرر تر + صفت پر تر ساں 
کسم سلا «هر چه رودتر بهتر )۱ ((امبر هرحه بالاتر می‌رفت بیحال‌بر می‌شد» 

اس ساحت گاهی ندون «هرچه» است «پله کسر زندگی بهېر» ٤‏ نه کر به مقنی رنداکلۍ 


بوسر اسست 


مه سوت 


The sooner the batter نک به ارفا ۳ ص ۵۷ و ۸۳ (ناوس)‎ ١ 








QF 


همسایة وق ۷ 
پسر کوحولوئی دوان دواي و سی‌ریان به خابه آمداو به‌مادرش گیفت می‌داسی 
نسحم ارو مده ات انا ناتک 
بسرشان یک ۵ ربالی را قورت داده. أن قدر ناراحت هستىد گه سر سر واصورت حود 


درد ساسا" 
دردی وارد حابه‌ای شد رپس ار گشش ریاد چیری پپدا کرد به همس حاطر 
صاحنحانه را سدار کردو گفت من ار اسحا می‌روم ولی بداں, ایں طرر رندگی کردں 


سسا 


۴ ار «بهال انلاب ماره ۱۳۷ ١‏ اردسهت ۱۳۶۷ 


۵۹ 


۴ چرا مادر رصا گت «راق, ریگ سوحت!»؟ 

۵ چرا اسر سمس نفس می‌رد؟ 

۶ وقۍ که اسر به اباقش رفت. خواهرس مشعول حه کاری بود؟ 
اناف ار شاع ار هاهسرور اه 

۸ قیل ار باریک شدں ھواء اسر در قطار چه می کرد؟ 

۹ امیر ار کخا فہمندہ بود که برادرں محس مسطر آھاست؟ 

۱ جرا دل مریم برای برادرش بنگ شده بود؟ 

۱ «ررسده آینده» سی حد؟ 

۲ جرا امسر راش را گار گرفت؟ 

۳ وفی که امیر حواسن بردہ ہہ حہ چسرھائی فکر می کرد؟ 

۴ سمد پوسہا ار محسس چھ حواستتد و ە اسر حه گفسد؟ 

۵ حرا ندر امیر با او شوحی کردا 

۶ حرا امیر ریگ و روی خودش را تاحنه بود؟ 

۷ اتاق مهس در جه طقه‌ای بود؟ 

۸ را پرستار وقۍ که اسم محسن را سند ریگ و روش عوص سد؟ 
۹ آا پدر اسر از اس حالب برنسار عصانی شد؟ 


۲ ودی که اسر شای اىاق رادرس را شيد حه کار کرد؟ 


۵ 


درس ۵ : 
رمیں خشساک 

در ئس ۲۸ آگوست سال ۱۸۸۳ حریرہای کرچک واقع در اقیاوس کسیر ر 
بردیک کشور اندویری (در حبوب شرقی آسیا) نہ نام «کراکانوا» اگھاں سفحر شد در 
آن لحظه حریرة ارام مدل آتشعشابی خروشان شد که قطعات سررگ سگ راتا 
کیلومترها به هوا پرتاب می کرد صدای امار اولي: که طي آن بیمی از جریره یک ساره 
ه ریر اب هرو رفټ. در استرالياء یی ہیں ر ژایں؛ سسی ھراراں کپلوسر دورتر ثسیدہ 
شد آدمی طبر چہیں اسحاری را هرگر در تاریح یہ پاد ندارد امواح عطمی کە در سبحۂ 
اي آتشفشان و رلرلۀ همراه ان ايحاد شده بودند, در فاصلة چند دقیقہ ۳۶ فرار بعر را در 
عرب کشور حاوه هلاک کردند 

در ۳۱ ماہ مہ ۱۹۷ در ساعت ۳/۵ عدارطهر؛ رمی‌لرره‌ای شدید در اقیابرس 
کبپر ر بردیک ساحل کشور پرو (در آمرپکای جبوبی) رح داد کہ آں ھم در فاصلاً چند 
دقیقہ حدود ۱۲ هرار هر کشته و رحمی پر حای گدارد در کشور حود ما بير در فاصله 
۵۰ سال احیر بارھا رمیں‌ارره‌هایی که هر کدام چدیس هرار سر کشت دادەاسد انٌعاق 
اسادہ است کھ آحرین آں شھر طس را در حاشیۂ کویر ویراں کرد آتشفشاں و رمیں‌لررہ 
ار حمله واقعه‌های سيار تراک و ويران کده ای فستشد کے در روی زسیں رح 


می‌دهند اب رقایم شان می‌دهد که رمس؛ کره‌ای آرام و بدوں فعالنت ست 


* برگردہ ار معا (ر سل بوحراں٥؛‏ سماره ۸ سماره سلتل ۶ ارد هسب ۱۳۶۷ 


۶۱ 





نشریه‌های کمک آمورشی رشد به وسله ورارت آمورش و پرورش تهیه و در شش 
وع به طوز ماهنانه منشر می‌گردید هدف از ابشار آنها نالا بردن سطح داش عمومی رو 
اطلاعات علمی داش‌آموران ز بعلمان کشور است, ایں محله‌ها عبارنند از 

١‏ رشند ہوأموں ٢‏ رشد داش آمور ٣‏ رشد بوحواں) ۴ رشد حواں ایس چھار 
شریه گروه س ار ۷نا ۱۸ سالہ زا دزیرمی گیرید و مطالب آنها عمدتا علمی؛ ادسي؛ 
احساعی,احلاقی ر بهداشتی با توحه به گروه ستی خوانندگان است 

۵ رشد سل ۶ رشند نکولوژی آمررشی: که برای آمورگاران و داشحسویان 
مراکر تربیت معلم تهه می گردند و مطالب آنها دربار ‏ شیوه‌های تعلیم و بربیت اسلامی» 
مهارنها و روشهای حدید آمورش, ابسکارات آمورشی؛ شکلات آمررشی در ایسران 
وحهان, انسفاده ار ایکابات برای تهیه وسایل آمورشی است 


۶ 


تقالتت افتاده‌اند) سیاری ار کوههای آتشعشان در ريز درنا قرار گرفه‌اند و بوک آنها 
به شکل حریره از آت ببرون آمده است بشبر حرایر أتشفشانی اقیاءوس کسر ار ھمیں 
بوعند تعصی از آنها ماد ««حرایر هاوایی» هر جند یک‌بار به فعالبت درمی‌آند. در روي 
حشکی بیر آشتشانهای همشه فقال وحود دارد که نمویه‌هایی ار آبها را در کشور ابتالیا 
می‌بوان یات 

عمل آتشعشانی رمانی صورت می‌گیرد که سگهای سیار دا و مندات سە سام 
«ماگما» ار داحل رمس راهی به بیرون می‌باند در هر آشتشان, همراه مواد مداب؛ 
مقداری گار و تحار آت هم وخود دارد که به شکل اسری داع و سوران ار دهانه كره 
حارح می‌شوند. گاهی اين گارها در خایی درون کوه جمع می شوند و چون راهشان به 
سوی حارح سبه شده؛ فشار سییار ریادی می‌باسد, به طوری که ساگهان دهابة کوه را 
وکرم املف را ھر پان ی کے مراد یدای کے ارات 
آتششان بیرزن می‌ريرند, وقتی با هوا, با آت دربا مواحه شون سرد شده مدل سه 
سگهایی می‌شوند که آنها را سسگهای آتشعشابی می‌گویند در اطراف کوہ دماوید متدار 
رہادی ار ایں نوع سنگها را می‌توان نافت 
رلرله 

هر سال در حدود ۵۰ هرار رلرله در روی رمس رح می‌دهد که سیشتر آسها چسون 
خپلی ملایم هد حس نمي شوند و فقط دسگاههایۍ به يا لررهنگار می واد 
نان همها اایخامعوهرر رسای ت تار 
می أورىد نیشسر رلرله‌ها در حایۍ رح مۍدهد که دو صمحۂ ساردۂ پوستھ رمیں در کار 
هم می‌لعرید (رلرله‌های روی حشکنها) به طر رمیں‌ٹساساں در معصی ار تقاط ستر 
درپاء دو صفحه که به طرف هم در حرکتند, به همديگر برحورد گرده اند و چون هشار 

۶۳ 


حلفۀ آتش 

آتشفشان و رارله در همه حای رمس به طور یکنواحت رح سمی‌دهد, سلکه سیشیر 
آنھا در روی دو حط اصلی انٌفاق می امد یکی ار اس حطها ار دور اقیا وس کیر غور 
می‌کند که اعلت, آن را «حلقه‌آتش» می‌باسد این حلقه, آلاسکا در شمال آمریکاء سا 
کوههای آند در ساحل عرنی آمریکای حبونی؛ ژاپس؛ اندوتری و رلاسدیو را شام ل 
می‌شود حط بررگ دوم ار همالبا؛ ایران, ففقار و آلپ در اروبا می‌گدرد و آل راسوار 
ألبی» می نامسد 

در قدیم برای آشفشاں و رلرله دلایل خراهی ریادی آورده می‌شد. مثلا ژاسی‌ها 
تصور می کردد که رمس بر دوش عکبرت سررگی است و رارله, حاصل حر کات آن 
ععکبرت است با آنکه شاعورث ریاصیدان معروف پویانی؛ رمین لرره را ستحة مگ 
مردگان دهم می‌شمرد 4 

انر دانسدان زس اتن فة دازند که پوسبا زمین؛ یک که بعت بلک 
ار قطعات پا صفحات بررگی شکیل شده است که در کار همدیگر قرار دارید ایس 
صفحات ثات بپستد, نلک سبت به هم حرکاتی می‌کند. رلرله و آتشیشان هم در مسحل 
لبه‌های اس صمحات رح می‌دهد وحد چس صفحاتی با دلایل محتلفی به اثسات رسنده 
و دااشمندان به حاطر وخود هم صفحات ر حرکات آنها می‌تواسد چگونگی حا نه حا 
شدں قارّەھا را در طول زماں, در روی رمین توصیح ندهند (گفته می‌شود که رورگاری: 
درحدود ٢‏ میلیوں سال قمل, همه حشکیهای رزوی رمین به صورت ىک قطعه په هم 
متصل بوده‌اند و بعدها آرام آرام حشکی بررگ اولنه قطعه قطعه شد ر تازه‌های امروری 
را پدید آررد هور هم قاره‌ها در کار هم در حرکسد) 
آتشهشانها 

امروره در حدود ۴۵ کوہ آتشهشاں در روی رمیں وحود دارد که گاه و سیگاه تھ 


۶۲ 


تحلبل متن 
الف - واژه ها 
آتشهشان, اسم ماعل مرگب ہہ آتش (اسم) + شان (اسم فاعل کوناه ار مصدر (فثباندر» سه 
معي پُراکدن) کوه آتشفشان < کرهی که آتش به سرون می‌ربرد اس واژه به صورت اسم بپر به 
کار می رود مثلاً در آن لحطله جربرۂٗ ارام مدل به اششانی حروشان شد» یعنی کوه آشعشان 
آدمی: اسم سم ادم (اسم) + ی (پسوید ست) د وع شر اساں, دم 
افروره قید سے امرور (قید) * س (ہسوید ستت) * ایں رماں, در ایس رورگار در اس دررہ 
«امروره در عدود ۴۵۰ کوه آتشفشان در رری رمیں رحود دلرد» 
افروري؛ صفت سم ابرور د ۍ (پښوند نسسث) ٤‏ مربوط به امرور؛ متعلّق په رمان حال' «سمدها 
آرام آرام حشکی بررگ اولیه فطمه قطعه سد ر تاره‌های امروری را پدىد آورد» 
اولیه صمت سه اول (عدد ترتیسی) +عه (سوط ستت) * نحسس: انتدائی؛ مر بوط به گدشتة 
سیار دور «اسابهای اولیه»» «مدها جشکی بررگ ارلیه تطلعه قطعه شد» 
تعدھا ئیدے۔ بند (صیفت) + ها (پسوید حمم) ۶ رمابھای بامعلوم در آیندہ؛ معمولا نہ مسی رمانی 
شتا دوز در آبندہ است «عدها موصوع را به شما حراهم گفت» 
پوستة آسم مسوب سے پوست (اسم) + ۔(پسود سست) ۶ پوست, قشر خارجی فرچیر آس 
سرید ب نام تعضنی از عصوهای بدن اصافه مي شود و اسمۍ می سارد که معی ان سا حدودی یه 
به آن عضو است مثلاءدهانه < آنچه که مسیه نه دهار است' لپه ‏ حائسه و کاره و أنعه که شه نه 
لب است؛ حلقه = نجه که شسه به لق است = هر جير گرد دندانه, رسابه, دماعه, جسته: گرسه, 


۲۵ 


برایادامه حرکت نه سوی فم همچناں وحودداردہ ایس نشارھا اسدک اسدک حمع 
می‌شو ند و وقتی سگهای لۂ صفحات دیگر ستواسد فشار را تحتل کند تک باره 
می‌شکسد و قسمتی ار یک صفحه به زیر صفعة دیگر رانده سی شود ودر ایس حال هم 
لررشی به بام رلر له پدید می‌آید رارله‌های حرایر ژابن بیشتر به ایس علّت رح می‌دشد 
چس رارله‌هایی معمولاً شدیدند و حسارتهای ریادی را باعث می‌شوند 


۶۲۳ 


عربی صفت سم عرت (اسم) + ی (پسونط ستت) < مر بوط به غعرب زاس حلفے آلاسکا در 
شمال آمرنکا نا کوههای آند در ساحلي عربی آمریکای حنوبی را سامل می‌شرده 

گاه و بپگاہ قد رماں ےہ گاہ (اسم) + و (حرف عطب) + سگاه (صفت) < گهگاه, گاهگاهی 
«امروره در حدرد ۴۵۰ آشعشان وحود دارد که گاه و سگاه به فعالت می‌پردارنده 
لررەنگار صفت مرک مه لرره + نگار (اسم فاعل کوتاه ار مع ل دنگائس؛ ىه معی ئست 
کردن) < دسسگاھی کہ رلرلہ راشت می کسد ((بشر زار لھا حسوں جبلی مسلام ھسسد حس 
بمی‌شرند و ففط دسگاههائی به نام لرره‌یگار می‌براند اترانسان را ستان ندهد» 

ویران کسده اسم فاعل از فسل مر کت «وتران کردن» > حراب ګنده. بانود کنده, وسرایگر 
«آشعسان و رس لرره ار حملۀ واقعه‌های ستار برسناک و وبران کنده‌ای هستید که در روی رمس 
رح می‌دهند» در فعلهای مرت . سود «ت بده » همه دز پانان حرم فعلۍ می آند 
همیشه فقال, صفب مر کت سه‌همیشه (قند) + مال (صفت) = چبری که همیسه در حبرکت و 
َال لت »زروی مش یر افشاہان فد ال رود رازن 

یکباره قند ااصفت رکب سم نک (عدد) + از (اسم) + (سون ستت) < باگهان, کال تھ 
طور کامل «سمی از خزبره یکباره نه زبر آب فرو رقب» عدد با نعصی از اسبها: صقت مر کی 
می سارد سا یک تک = پیوسهء مسصل ند هم «داشمندان غعقده دارند که پوسة رمین؛ نک بکه 
سبت للکه ار قطعات نا صفحات سررگی ستکل سنده است؛ تکتواخست ۶ یکساں, ساسد ھم 
«آششان و زارله در همه حای رمین به طور تکنواحت رح سمی دھد)' دوروا دونهلو؛ سه گرش: 
پىحسسه؛ نش دانگ؛ ہرارنا, و جر آن 

ب - لها 

تماق افتادن < روی/ رح دادن, واقع شدں «تولد فردرسی» شاعر بررگ ایسرانی, در سال ۳۳٣‏ 


هحر ی انماق اساده» ((در ۵ سال احیر بارها رمیں‌لرزدھائی در ایراں اتماق امتاده است»۱ (رسشتر 





۱ لک داره ٢‏ ص ۱۲۷ 


۶۷ 


گردیہ: سه پانه, بدیه» رویه» پشته» و خر آن 

خلوبی. صعت ب خوت (اسم) + ی (پسوند سست) = مر بوط به نوت (أمر ىنکای حلوسی؛ 
یم 

جگونگی اسم مصدر سے چه (خبرف استهام) + گوثه (اسم) + گ (صدای متانعی ) + ی 
(سو ند مصدری) < کهیت: حالت «داشمدان به خاطر وخود همین صفحات و حرکات انها 
می بوأاسد چگونگی حا بدحا شدن قازه‌ها را در طرل رمان, در روی رمس توصح دشد) 
خراهی صمت سم حرافه (اسم) + ی (پسوید سبت) < اسنانه‌ای, بهوده؛ عیر عقلائی «در قدیم 
برای آششان و رارله دلابل حرافی رنادی آزرده می‌شد» 

خروشنان صمت فاعلی ے حروش (ساک حال از فعل «حروشندن») + آن (پسوید باعلی)" 2 
فرنادکمدہ: ناآرام در آں لحطہ حریرۂ ارام متدل به آشفسانی خروشان شد» 

خشکی اسم مضدر سه‌خسک (صعت) + ی (سوند مصدری) < قسمت حشک؛ حائی که 
خشک اسب همه حشکنهای روی رمین به صورب یک قطعه به هم میصل پوده اند و سعدها ارام 
ارام حشکی بررگ ارلبه مطعه تطعه شد و داّه‌های امروری را پدید آررد» 

رخمی" صفت سه رخم (اسم) + ی (بسوند سست) < محروح؛ دارای رحم «رمس اررۂ شاد در 
کشور پرو حدود ۱۲۰ هرار نفر که و رحمی بر حای گدارد» 

رمینشساس اسم تاغل مرک رمیں (اسم) + شیاس (اسم ماعل کوباہ) = کسی کہ رسس را 
می سساسد «امرورہ داشسداں رمیں‌شساس عقیده دارید که ) 

رمین لرره اسم مرک (اصاف معلوں' ) سي لررۀ رمیں ے۔رمیں‌اررہ = رارلہ «در ساعب 
۵ بعدار طهر: رمس‌لرره‌ای شدید در اقسایرس کر رح داده' «آتشفشان ز رمن ارره از حمله 
اوا تار باک وسن 





٧۷ بک ه ص‎ ٣ ۱۷ ص۳٣ ارا‎ ک٢‎ ٢ نگ ه ارتا ۲, ص ۱۷۹ بارس‎ ١ 
۴۷ که ص‎ ۴ 


۶۶ 


صورت یک اسم به کار رود «شکیلٍ هت دولت به دو همه وقت بیار دارد» 
جابه‌حا شدن عرص شدن حاء تعییر حا دادن «قازه‌ها درطول رمان حانه‌حا می‌شوند» < حای 
قا ره ها در طول رمان عوص می شودا «دانشمندان می توا ند خا ه حا شدن قار ها را بوصج دهد 
شامل ثیدن ٤‏ در برگرس, فراگرفس «اس حلقه ژاپ؛ اندربری و رلاندو را ىیر سامل می‌شود؛ 
| «اس خلقه سامل ڑاپں: اندوبری و رلاندیو پر فی شودہ * ڑاپں, اندوبری و رلاندو سر در داحل 
اس حلقه شسسد 
صورت گرفش/ پدیر تس 2 اںحام سدں, واقع شدں (عمل آنشعشائی رماىی صورت می گرد 
که سگهای ‏ »۰ «انن کار صورت تجواهد پدیررفت» 2 انجام بخواهد شد 
قرارگرش (در) < حا گرس, وافم شدن «سیاری ار کوههای آتشفشان در ریر درسا قرار 
گر فه اند) > حهاي آنها در ریر درباست 
مُبّدل شدن (به) > ار صررتی ه صورت دنگر درآمدن, ار جری به چیر دنگر تسدیل شدن «در 
یک لحطہ جریر آرام ىە آشفسانی حروشاں مدُل شد۷'(آب پر اثر حسرارت مُسدّل ره سحار 
می‌سود»" «مواد مداب» سرد شده سدل به سگھای آشمسالی می‌سود» 
ب ہہ ساحتهای نحوی 
۱, اس صفحه‌ها ثابت سند پلکه سیب به هم حرکابی دارند 

«بلکه» حرف ربط است یعنی دو حمله را نه هم رط می دهد مسۍ ان سته به حملۀ اول و 
درم فرق می کد ١‏ أگر حملۀ اول صعی و حعلۀ دوم شت ساسد در انس صورت نه مسصی 
«رعکس» است «پوستۂ رمین نک تکه سیست, سلکہ ار قسطعات سررگی شبکیل شده است»؛ 
«آشفشان : رارله در همه حای رميس به طور یکتراحت رح ىم ی دهد؛ بلکه ھےں آسپا سر رری دو 
حطٌ اصلی اتعاق می‌افند» ۲ - اگر هر دو حمله مشت ناشد؛ در اس صورت به معبی «ساند» است 
(او شب و رور کار می گند بلکہ بسواند زندگی مرتھی برای خابوادۂ حود فراهم گند» نوخه دائسه 
نائسد کە فعل بعد ار لک در اپں مسی, حساً الترامی است ۳ اگر در حملة اول حواہ مثہت 

۶۹ 


رمس ارره‌ها در روی در حط اصلی اماق می‌اشد» 

آنتادن اس فعل دو مسی دارد ١‏ ار الا به پائ سقوط کردں «یک نوب ماھوتی رری رمیں 
اساده برد» ۲ ارماندن ار کان خرکت و خر آن «اللبه آسشاسهائی هم وخنرد دارند که 
مدبھاست ار فعالت افتادەابدہ' (سمار ار حرف ردں افساده است»» «ساعت مس گاهی ار کار 
می‌افتد» 

ایچاد شدن = ہ رحود آمدں «امواح عطیعی در سیحۂ اس آشتشان و زلرله همراه آن اسحاد شده 
بودند) حش اول ایں دعل می‌تواند به صورت یک اسم نه کار رود (داسحاد فشار در رر پہوسۂ 
رمس باعب ترکندں آں و ایحاد آسمشابی می‌گردد) 

باعب لو کسی ا فن ری شان سی را لقغان سرلا اداو حسارهای ریادی 
را باعث می‌شوند» < سس به وحود آمدي حسارت می سوید مەعول ایں فعل را می تواں مه سحش 
اول ان اصافہ کرد که در اس صورت شانۂ مفعول سعنی «را» حدف می‌شود «چنی رلرلەھاسی 
باعث حسارھای رنادی می سویند؛ 

برهای گذاردن< باقی گدائس «رارله در فاصلا حند دفیقه حدود. ۱۲ هراز نهر کشته و رحمی 
برحای گدارد»» «پدر او ثروت رنادی ار حود برجای گدارد» 

به اثبات رسیدن ‏ تات شدن «وجرد چنس صفحایی با دلایل محتلف به ائمات رمسدہ؛ (ارابطہ 
س سرطان و سگار هور کاملاً ه اىات رسده است» اىات, اسم است و می‌بواند به طسور 
مسمل به کار ررد «اشاب ایں موصوع کار چنداں مشکلی سست» 

په ىار آوردں = به رحود آوردں «رارله حسارتهاني به ىار می‌آورد» 

به یاد داشتں < در ده داش, نه حاطر داشش دآدمی ىطر جس انمحاری را هرگر در تاريخ به 
باد ندارد»' «باند به نادداشت که همۀ میکرنها کشنده بستید» 

تشکیل شدں 2 درس شد برا دن «پوسۀ رمس تک نه سست, سلکه ار قطعات بررگۍ 
سکیل شده است»» حلسة هیئت درلت امرور سکیل تخواهد مند» بحش اول اس فعل می‌بواند به 


۶۸ 


۳ مراد مدا ری نا ہوا نا آت درنا مواحہ سوب سرد شندہ مدُّل نە سگھانی می شوند که آنها زا 
سگھای آنشەشانی می گوسد 
هرگاه دو فعل مربوط به نگ فاعل باشند و نیز رما این دو فعل نکی باشد, شلا هر دو گذمته با هز 
دو حال ناسد؛ مې یوان فعل اول را به صورت اسم مفعول آورد. که در اس صورت حرف عطب 
زز تز ل خد هو فتود این صورت ار فعل را بد(وحه وصفی) می بامند به عيوان سال (مسحید 
کیمش را برداشت و ار خانه سرون دوند سه محند کمش را برداشته ار حانه سررں دوند)' «مراد 
مدات سرد می سوند و منذڈل یه سنگ می سوند سہدموٌاد مدات سرد شلہ سدّل به سنگ می شوىد»" 
«حشکی بررگ الله قطعدقطعہ شد ر قارّەھاى اسروری را سدد آورد؛۔۔۔ (حشکی سررگ الله 
تطلمه‌قطمه شده فازه‌های امروری را پدند آورد» 

باند داست کہ اولاً وحه وصفی فط محصوص سک سوٹساری است, شاىادر سوئسە‌ھای 
اح رکمتر دىده می شود 
, اس فشارھا اندکاندک حمع می شود 

رخلاف انگلیسۍ. در زبان فارسی اسمهائی که قابلي شمردن تسد با؛ به سحن دیگر؛ نھد 
ار عدد قرار نمی گبر ید حمع سنه می‌شوند و فمل آنها تیر اغعلب به صورت حمع میاند «آنها 
ریحسد»؛ «بر فها آت شندند؛' «(پر ویر همة عسلها را خورد»' «فسارها اندک اندک حمع می سوىد» 


حمع در این گزنه موارد به مغنې کل با ماع أں چر اسب 


ت ‏ اششاهات دستوری که در اي مش می‌توان یافت. 
۱ در فاصلڈ ۵ سال احیر بارھا رمس لررههائۍ که هر کدام چندس هرار بفر کشنه داده‌ابد انفاق 
اماده است که آخرس اُں شھر طس را در حاشیۂ کور وبران کرد 

صمر «آں» ایدید صورت حمع باد سی آحر س آنها ربرا مرحع آن «رمین لرره‌ها» است 
که حمع است ولی اگر پس ار «آں» راژه «رمس لررهها» را ساورم در ابس صورب (أن» سفرد 


۷۱ 


و خواه سسفۍ؛ قب ززية تھا/ یه فقط) سابد دراس صورت ربلکہ) یه نی «علاوه سراننں)نا 
«همحيين» خواهد نود و سس از آن معمرلا واره «هم» امرس ات رات ھا اران 
فور رق را اتانس رس سار ا وا نش ییاه تن ردو وای ا ھا ات س 
تلکه بسیت به هم خرکانی تیر دارند» در برشه‌های اخیر, گاهی «که» به خبای «سلکه» دز سعسی 
اعلاوہ پر اس/ فمچس دیدہ بی شرد سا داں صفحدفا نہ بھا نات سد گے ست ہه 
یکدیگر حرکانی سر دارند» ۴- اگر فعلهای هر در حمله یکسان ساشند اما اولی متفی ز درمی 
مست, در اس صررت «بلکه) به معتی «أما/ ولی» است «از پدر من بسیست سلکه متعلم من استت»» 
«معلم ما آلمانی نمی‌داند بلکه انگلسی می‌داند» 

5 بشر آھا چوں حیلی ملایم فستثد جس ن٣ی‏ سوید 

«چون» و حملۀ حد ار ان قید علب" است, بعی علّت وست انجام کاری را ساں می‌کند. ان حملا 
سدي, هم مي‌بواند قبل از فعل اصلی ز هم نعد از آن ساند مثلا دییٹر آنھا جس نمی شو سد چوں 
حیلی ملانم هستند؛ «گاهی ان گارها در حائی دروں کره حمع می‌شو ند ر شار ستار ربسادی 
می‌بانند, حون راهشان به سوی خارح سته است»؛ ((دو صفحه که نه طرف هم در حر کد سه 
همدیگر برحورد می‌کسد و چوں فسار برای ادامۂ حسرکت ھمچناں وحسوددارد ایس شارها 
اندگ‌اندک جمم می‌شونده 

«ریرا» و حمله تسد از آن نیز قند علت است ولی تعارت آن با «رحوں» در اس اسب که «ریرا» مقط 
می نواند بعد ار فعل اصلى نان و نہ قبل از آن (سسر آھا جس بعیشوند رنرا حلی سلایم 
هسسد؛ «اس نشارھا اندکاندک حمع مى‌شوید زبرا شار سرای ادامۂ حرکت ھمچناں رحود 
دارد» به سح دنگر؛ به حای «ربرا»می‌تران «چون» را نه کار برد: ولی به حای «چون» سمی‌توان 


در همۀ حاها «ربرا» گداست 





۱ نک به ارفا ۳ ص ۲۴۴ ۲ یک ى ارفا٣‏ ص ۱۱ 


۷۰ 


شدہ' (رورھا گدشت؛ ولی در بوسنە‌ھای سالھای احبر اس موصوع کمر دیدہ می سودہ وھموارہ 
سی بر این است که بين فاععل (حه بی‌حان و خه خاندار) و فعل از لحاط حیع هماهگی باشد 
سی اگر باعل حمع است فعل آن هم حمع ناشد مثلاء «رمها آت شدند» «رورها گذشتند» 

در مس «رمین حشماک» از آين لحاط اعشاش رحرددارد سی فعل ز فماعل گاهی هماهگی 
دارید و گاهی ندارید در مثال بالاء« ۴۵ کوه آشفسان» فاعل حمع است: ز در فعل «رحود دارد) 
و ام بردارند» مربوط به اين قاعلند چنانکه می سسیم؛ فعل اول معرد و فعل درم حمع است, در 
حمله بعد. «آتشفشانها» فاعل حمع است در اسحامی سسیم که هر دو فعل ان سه صورت حمع 
آمده اید «وحود دارند» و «اشاده‌اند» مثالهای دیگر 


(اسفشاں و رلرلہ در ھمہ حای رمس بہ طور ىکمواحت رح می دھد سلکہ سیئسرِ آسها در رری دو 








حط اصلی انفان می‌اشد» 
سل مفرد 


«اسشتر رلرله‌ها در حانی رح می‌دهد که « 








«در رری حشکی بپز آستشانهای هميشه فقال رحرد دارد که » 
فاعل حمع فعل مفرد 


«آسیشان و رلرله ار حمله رائعه‌های سار برسناک و وران کسده ای است که در روی رمس 
ماعل حع ماعل حع نعل مفرد 


رح می دهد)) 
0 ۷۳ 


خواهد نود: سی آحرىي ان رمس لرره ها اصولاً ھرگاہ اعداد ترتسی' که دارای سود ہیں» هسب 
یه ضورت نُصاف (نسی اسم اوّل در یک برکت اصافی) نہ کار روید مُصافٗ اليه (سسی اس در 
در یک برکت اصافی) ید به صورت خمع بباید مثلا «همة داشجویان آمدند. اوّلیي آنها نانک ۱ 
آحري آنها محند برد» ولی اگر عدد برسی به صورت صمت فل ار موصوف سه کار روا 
مرصوت, مفرد خواهد برد مثلاء «اولس رلرله در ٠١‏ سال گدسته زارلهٌ کرمان بود), 
۲ «سمتی از یک صفحه به زیر صفحه دیگر رانده می‌شود و در اس حال هم لررشی به نام رلرله 
بد ید می‌آند) 

(هم» ناند ند از کلم «لررشی» بباید به قبل از آن نع «لررشی هم نه سام رلرله پسدید 
می‌آند» زیرا با بوحه به حمله‌های قبل که علب پدند آمدن رارله را سان سی کسد, لررش حبري 
است که علاره بر چبرهای دیگر اعاق می‌اهند به سح ددگر علاوه بر «شکسس سگھا؛ ر ررس 
نک صفحه به زیر صفحہ ديگر» لررشۍ هم پدندمۍ اند ولی اگر «هم» نعد ار «حال» ساد در اس 
صورت معبی حمله اس خواهد وه که رارله در حالهای گوباگوبی رح می‌دهد که نکی ار آن حالها 
«اس حال» است در صوریی که جس سست 
٣۳‏ «دو صفحہ کہ يہ طرف هم درخرکتنل, به همدیگر برخورد کرده‌اند» 

در فعلي «هستند» (به صورت آند) و «کرده‌اند» از لحاط رمان, هماهیگ بسستند زیرا اولی 
رما حال و درمی رما گدشسه (بقلی) است؛ و اس درست ست با برځه به فعلهای دگر که همه 
حال اخباری هستند, تعل دوم ېز باند خال اخبارۍ ناد تعن «نه همديگر برحورد مي گسد» 
۲ امروره در حدود ۴۵ کوه اشفشان در روی رمس وحو؛ دار د که گاه و سیگاه به معالّت 
هی بردار بد (السه اتششانهالی ماند دساوید ہم وجسود دارسد کے مڈھاست ار سعالّت 
التاده‌اید) 

در فارسی گاهی برای فاعلي بی‌حان که جمع ناشد معل مهرد می اورند مثلا «سرفها آب 
۱ نک ب ارفا ۴ ص ۸ ٢‏ بوحہ کسد کہ اس ساحت کازیرہ خبداني بدارد 


۷۲ 


۴ اتای بلس فحله, با حودس گمت «جنما مریص شنده است» 

۵ محید آن زور پسر محوب مدرسه نود 

۶ محد ىہ مادرش گت , سی‌بوانم برای خرند به معاره آقا مرنصی روم 
۷ اد ء اا خودسور و سرها نه همراه داشت 

۸ حدھا .اسر و صداار عدرسه پروں ربحسد 

دوت فعلد سال کرس حود زا بۀ ار داد 


۱ محد ناگھاں روی یجھا سُر حورد و اساد 


کے رسس سے 
خو لگ از دو حمله زیر را با استفاده از ماف سی صف ری سک نر ریاپرشی 
کسد 
تل سی رف امد ا ی 
اساسور هر چه بالاتر مى ریت اسر بیحال تر می‌سد 
١‏ ادمها یر می شوند بحرنۂ آبھا رناد می سود 
٢‏ ثطار بش میرف هحاں اسر راد میشد 
٣‏ شما رناد بلاش می‌کند شما مودق حواهند بود 
۴ ما ار کوہ بالا می رسم ھوا سرد میسد 
۵ عحب استاس کم می‌حورم من چاق می‌سرم 
سب می گدشت رفت ر آمد مسافرس در فطار کم می‌سد 
۷ هوا گرم است حابواددھای فقر حوسحالد 


۸ سپا الا سد مردم کم حرید می کسد 





اک به ص ۵۶ 


۷۵ 





۱ تمریں ۱۳ 
حمله‌های زیر را با ایسفاده از «رحه وصفی» به صورت یک حمله باربوسی کید 
۱ محند پول را به آفا مرتصی داد و ستطر بفیه‌اس اسساد 
۲ پدر محند هر رور دست پسرش را مي‌گرفت و به آن طرت جنانان می‌ترد 
۳ محند نت بول را از آقا مربصی گرفت زر از معاره سرون آمد 
۴ مادر سبي چای را حلوی مهمانها گداشت ز کار پسرس سست 
۵ ار آن پس, محند درس را بهانه می‌کرد و برای خرند ىرت 
۶ بچه‌ها از چند کرجه گدشند و نه مدرسه رسىدند 
۷ محس ب داحل اناق آمد و نهلوي برادرش شب 
۸ پرسار اسم فامیل مجسس را سند و نگافی به صورت ندر انداحت 
۹ او کس را به گوشه‌ای انداحت و شت ققسه کنات هان سد 
۱ خريرۀ ارام مُندل به آشیشانۍ خروشان گشب و فطغاب سیگ را به هوا پریاں کرد 


پو تعریس ۱۳ 


داستان «آن پسر را دستگیر کنید» را نواد و سپس هر تک از خمله‌ها را با استفاده ار «جون» با 





«زیرا» به دو صورت زیر تکمیل تمائید 

مثال در رمنساں آدمھا دو ترابرِ اندارہ مععولی حود می شوندہ ریرا /رجون پالتو و لاسهای کلب 
می یود 

در زمستان چون ادمها پالنو و لناسهاۍ کلقب می پوشند دو برار ابدارۀ معمولۍ حود مۍ سوىد 

١‏ دسھای محید ہی جس شدہ بودید 

۲ محد شن زیان با خانه دوند, 

۲ محد. . آن را از رسل در ورد و بوی خیش گداشت 


۷۴ 


۳ الاسکا روي کداسک ار حطهای اصلی رلرله فرار گرفنه است؟ 
۴ حرا گاهی دهانة کره باگهان می‌تر کد؟ 


۱۵ حه صسری باعث حرکت هاره‌ها می‌سود؟ 


سه میت ی سم ند 
هر نک ار حملەھای زیر؛ جوات تک سٹوال است سٹوال آبھا را سوسسد 
مان حررۂٗ کراکانوا در سال ۱۸۸۳ سمحر شد 
حریره کراکانوا در چه سالی منفحر سند؟ 
٢‏ ی گرا کارا ور هت شخ یگ 
۲ ان انفحاز در ماه آگوست رری داد 
٣‏ اس حزبرہ بردنک کشور ابدولری قرار داسب 
۴ اس حربرہ در اقیانوس کر راہع شدہ نود 
۵ حیر, فقط بیمی ار حریره به زیر آت رفت 
۶ صدای اسحار در استرالیا؛ فیلی‌بین: ر ژاس‌سده شد 
۷ خر جس اسحاری هرگر رزوی نداده نود 
۸ حر رارله در همه چای رمس ته طور یکسان روی لمۍ دهد 
۹ له سساری ار آشمساھا در زیر دریا تزار دارید 


۱ له نطر ساعررث رارلہ بشیحة جنگ مردگاں نود 


(انشاء) 


مرضوع انشا اشمشابی و رلرله چگونه به وحود می‌آسد؟ 
۷۷ 


۹ ما ار حط رارله دور هسسم ما کم دچار رلرله خواهم شد 
( رورض قان ررد دار اعقال راز راہ ات 
۱ ما ند می‌رویم ما رود نه حابه میرم 

۲ علم پیس می‌رود. رندگی آسان می‌شود 

٣‏ حامہ بررگ است بسر کردں آں مُسکل اسب 

۴ داش شما راد می‌سود سما خوت رندگی حواهید کرد 


۱۵ س سفر حافط را ریاد می‌حوانم ار شعر حامط لدت می ېرم 


تمرین ۱۶ 
و ا س 
حواب سئوالهای زبر را به صورت حمل کامل سوسید 
۱ حریيره «کراکاتوا» در کحا قرار داشت؟ 
٢‏ صدای اسحار خریره در کجا سیده سد 
۳ ار کحا می‌فهمیم که رنیس, کره‌ای آرام سبت؟ 
۴ آیا احعالِ رارلہ در همه حاي رمین یکسان است؟ 
۵ سناعورث علّت رلرله را چگوه توصح می‌داد؟ 
۶ چه رمابی آتشعشای صورت می دیرد؟ 
۷ ابا همۀ رلرله ها ونران کسده هسد؟ 
۸ آیا کوء آتشمساں حاموش وحود دارد؟ کدام کوہ؟ 
٩‏ سگ آشمسایی چگره به وخود می‌اند؟ 

۱ معمرلاً خه برع زارله‌هائی میدید هنتند؟ 
۱ دستگاه لررہ نگار حه کاری انجام می‌دهد؟ 
۷ مردم قدم ژاس رلرله را جگود ترصیح می‌دادند؟ 


۷۴ 


حستاسیتهای آنها را می‌داند وابهتر می‌تواند از این حصوصنات در موقم مناست استفاده 
کد کم کم مورد علافه و بوحه مردم قرار می‌گیردو صاحب قدرت احتماعی و رهری 
می‌شود اطلاج ار روحیّات فردي افراد و رواشناسی آبان و آگاهی ار ساسات و روط 
احتماغی و روابط حامعه‌ئساسی موحت می‌شود که از ختریان عمومی حرکت مردم و 
بیارهای آنها اطلاع به دست آند و اسفاده از این اطلاع, در رهمری آبان, صروری است 
امرور اساس قدرت قدرتھای بررگ یر بر «اطلاعات» سهاده شده و هر کشوری 
که تراد اطلاعات نیشسر در ھمة رمییه‌های سیاسی, اقتصادی: سطامی حمع‌آوری کد و 
مورد استفاده قرار دهد, ار فدرت بیشتری سرخوردار می‌شود اررش کامبیوتر فسقط 
همین حمع‌آوری اطلاعات و سرعت در محاسه‌هاست با کار حاسوسی, چه به ومیل 
اهراد و چه ار طرق ابرارهانی چون قعر مصبوعی, دقسفاً تلاش برای به دست آورشس 
اطلاعاتی است که دستمانی ندابها موحب احاطه و سلطه می‌شود پیشرسهای تکبیکی و 
علمی در رمیبه‌های نطامی و هنه‌ای و صعتی و پرشکی و رست‌شناسی و شیمی و 
هم که روئس و واصح است که موحب قدرت برتر می‌شود ار محموع مطالب گفه شده, 
اس قاعده و دستور کلی و عملی را می‌توان سه دست آورد که اگر کسی در روساها و 
آرروهای حویش برای آیده‌اش شهرت, قدرت, معام, ثروت؛ محنوییّت ر ‏ پاهر سهره 
دیگری را نصوپر می‌کند» به همه آنها می‌تواند برشد به شرط آن که ابزار آن را تهنه کنده 
و آں ابرار علم و اطلاع است ھر کس ھر تصویر حنالۍ در هر رمسه‌ای برای حود رسیم 
که ابا ترا اتان بکرم ارنی د مایا و ظا کر کن اة 
شرط آں که ار طریی علمی و همراه نا اطلاع و آگاهی ارھمڈ حوانت کار باشد الله 
اراد پرومد و اسعامت در کار و تدارم سر برای شرعقت صررری است سرحی ار 
نوجواباں حود را در نک هالهٌ زسای روا و حبال می‌ببجد و تمها نه یک تصور دهی 
عناعت می‌کسد که متلا دک فهرمان ورزشیل باشسد یا یک توستنده و هبرمید مشهوو و با 


۷۹ 


درس ۶ 
آگاهی و قدرت* 

اراد با سارمانهايی که خوانان ورریده و فدرتصدی را در احتار دارند و نه آسها 
امز و دهی می‌کند و از قدرت و توابانیشان به نشم خود انسعاده می‌کنند, طعا از قدرت 
بیشیری برخوردارند و آن فدرت, فدرت ندبی؛ حسمی و عصلانی بیست. قدرت آگاهی 
و اطلاع است آنها «می‌داسد» که کحا و چگونه و چقدر, ار امراد متعدد و در جه راهی 
اسفاده کید وفتی دولت و حکومت را از عناصر فدرت اتماعی می‌داسيم؛ یعلی 
افرادی که از فرایس؛ مفررات حکومتی ز از روانط افراد و سارهای خامعه و از محموعة 
عناصری که در یک حکومت وحود دارد, اطلاغ بیشتری دارند ز سهیر می‌توانند از آن 
عناصر استفاده کند صاحب قذرت و متام و میصب شده و با استماده ار علم و اطلاع 
حود و به سست داشی که در این زمسه دارنده حشی ار قدرب پک حامعه را در احسار 
می‌گیرند و همین طور ار قدرت اسصادی ساسا وشت در زب مال امتضايی و 
مالی منوط و مرنوط نہ میراںي اطلاع و آگاهی نک رد ار رواسط اقصادی و سارهای 
حامعه, و فعل و انتعالات مالی و صعف و قوت منانم مالي است" هر کس در اين رمینه‌ها, 
اطلاعات ستتری داشه 7ص وت اقتصادی 
ریادتری تحصیل می‌کند کسی که نداند چه موف چه اند تجرد تا چگونه نا فروش ان 
سود نبشتری سرد ھمیں اطلاع موحب روت و فدرت سالی او می شود ایصأ در رميیۂ 
رهرې مردم و به دسب آوردں قفدرت احماعی, کسی کے دفیفتر مردم رامی‌شساسد و 
#رگرنه از ند خواره سرد ۸ سان لوالا چیا کہ 


۷۸ 


به, جرا؟ چون امکان ندارد قهرمانی نیح سرحستگی و ساستگی رقدرت سدی و 
اطلاعات تکنیکی و نی است و با بالا رفن س, گرجہ اطلاعات سشسری به دست 
می‌آند, اما قدرت ندبی رو به صعف می‌بهد. گذشته از ان که تکسکها و سوں حدیدھم 
رق تر انام ا ارت فان یع ری ی داد و رال اکان را که 
تهرمانی برای هميشه قهرمان ناقی نماند اما اگر قهرمانی, در کار سرحسمگی وررشی, 
شایسگی دیگری هم داشته باسد که پاندارتر و ماندبی‌تر باشده آن وقت یک قهرمان 
حارداں می سرد مثل «تحی» اررش و ماندگاری تحتی و شهبرت و مصوستش ار آن 
حهت ىود کە در کار قدرت سدنی و آگاهی فئی وضلاحنت وزرشی اساسی آراده.ز 
سارر و سواصم و والا نود همین گونه اسب فرمندی کہ ار هر اررشمندی برحوردار 
است, ولی در عس حال ار اررشهای اسایی و الهی هم بهره‌مد است. در مقاسه تا 
شیر صد دیگری که از نظر هری و فی در همان سطح است, رلۍ فردی متحط ورشبت 
احلاق و فاسد است طمعاً هیحکس آررو نمی‌کند که مبل یک قهرمان ندنام باشند ربا 
ھمجوں هیرسدی فاسد بلکه در آرروها و روناهای همگان, قهرمابی و هیر نای و 
شهرت و روت و قدرت, آمیحنه با بیکی ر پاکی و محویّت و اررشهای اسانی ر الهی 
است اما آیا ھماں قدر کھ برای قھرماں شدں و ھرمسد شدں و مشھور شدں کوسش 
می‌سود, برای این وحه دیگر قصته هم بلاش می‌شود؟ 


ایا لارم بیست در اين رمسه هم پرنامه‌ربری ز دقت و نمرین شود 


حلاص مض 
قدرنت و مو هق از اگاهی و اطلاع ناسی می شون نہ ار نروی بدسی و عصلاسی دولب و 
١‏ بلفط اس کلمہ «الاهی» اب 


۸۱ 


یک عالم بر خسته ریا تک ساستمدارِ قدرتمند و محبوت اما ععوماً فکر نمی کسد کد 
چگونه می‌توان به اين ایده‌آل رسید اگر واقعا در دل کسی اس عشق و آررو ناشد که به 
حه مقاماب عالي احلاقی, علمی و احتماعی دست ساند و با تصمیم و اراد محکم و حلل 
اپدیر پا ن میدان نگدارد و با تحهیر علمی و کست اطلاعات و معلومات به سوی مقصود 
حویش شساند, دا وى ى وى د ورژیا و حنال و آرروی اوه به واففیت و 
حقیقت ندل می‌شود 

بکیەای کە تا کوں ىە آں اشاره نکردهانم و صروری است که مورد توحه قرار 
کیرد آن که طعاً فیحکس ىہ قدرت و شھرت و محبوست اگر ىاہایدار و مُوقت ىاشد, 
علاقه‌ای بدارد یی همۀ اهراد در همۀ اميدها و رروهایشار ایس تسصر؛ه صمی را هم 
اصافه کرده‌اند که آن تصویر اندہآل و محبوب آیسدەشاں, مداوم وهمیشگۍ و حاودانه 
اشد 

اگر کسی در آرروی رسدں به مقام علمی ترحسته است, می‌جو اهد که وهتی به آن 
رستد. برای سالهای متمادی همان طور نماند و اگر شهرت و قدرت و ثروت ایده‌آل 
ارست. می خواهد که اینها بادوام و طولانی باشد و دستوش حبوادت رورگار بگردد 
ایں آررو آن قدر عمیق و اساسی است که در نمام قصه‌هایی که براساس همین آرروها در 
سان همه ملل ر در طول تاریح رایح است. در پایا قصه صحبه این گونه تصویر می‌سود 
که «بله, آنها به آرروهای حود رسیدنید و سالیان درار: حوب و خوش رندگی کردند» 

برای عدہ رنادی ار مردم شهرت یک آرروست آنها می‌حنواهید مشهور شو ند 
لاون ایی کا ری کی و نیم آنا ای ارزو افلا درست شا تاھ وه کم گنه 
شهرت ممکن است ار راههای محتلفی به دست بیاید مثلاً رسیدن ۵ مقام فهرمانی حهان 
در لان وشن وررشی موچب شهرت می‌شود اما آبا پایدار هم هست؟ آسا قهرمایی را 
می‌شاسید که خاودانه قهرمان مانده باسد و برای همیشه تفر ازل و مسهور تاقي تماند؟ 


۸ 


تحلیل متن 
الب واژه ها 
آزاده صفب سي هم آراد(صب ٢)‏ (سوىد سس)- آرادمرد ُوئسعکر کسی کہ فکر راد 
رغاری ار بندگی دارد «تحبی, قهرمان ایړانۍ السانی آراده و شارر و مواصع و والا بود» 
آگاهی, اسم مصدر ے آگاہ (صفت) + -ی (سوسدمصدری) <اطلاع, داش اھر و 
محو سب تی ار أن حهت نود که در کار تدرت بدبی ر آگاهی هی و صلاحنت وررسی, اسامی 
اراده و سُواضع لود 
آمیحته اسم مععول سه آسنحت (ساک گدسه ار مصدر «آمیحس») +ے۔(سوندمععولی)< 
محلوط , همراه , «شهرت و قدرت باید آسحه با پاکی و اررسهای اسبانی تتاند؛» «رسخیان او 
اعب آضشحه له سوحې اسب! , 
ررش اسم مصدر سمازر (سناک حال ار تمل «ازرندن») + برش (پسوید مصدری) < قلب 
مارا به نعبۍ هر چير نا اررشن و سفند ښحصرصاً مضرۍ غا ندا گاری یک آرزشی اسټه 
اررنېسدح نا اررس, گراسها «نقاشۍ هر اررسمندې ات» مسصاد آں «ى‌ارژش؛» 
با وام صمب" یبا (حرف اصایه) + درام (اسم) < داراي عُمر طولانۍ؛ چېری که رید می‌باند, 
ماندگار؛ دارم اهر 01 دارد که قدرت و محنوسشی با دوام و طولایی باشد» «اس کش 
حیلی اوا اسب), سصاد 3 «ى‌دوام» «گدرا» «بدرث اگر آسحبه به اررشهای احبلاقی اشد 


گدرا و بی‌دوام است» 1۱ ۲ ۱ 





1 ۱۷۵ بک به ارما ۲ ص‎ ١ 


حکومت افرادی هستد که با استعاده ار علم و اطلاع حوددربارہ فواہیںي حکوسی, رواط افراں و 
سارهای حامعه فدرت را به دس مي‌آررند بدرت اسصادی سر بستگی به مفداٍ اطلاْع و آگاهی از 
مسائل اتصادی و نیز استفاد درست ار سابع مالی دارد دز مورد رهبري مردم سر آگاهی ر اطلاع 
اهَمت حانی دازد, سی کسی که آگاهی و اطلاع مشبری ار روحنات مردم داد و سارهای آثان را 
بهېر و دیسر می شساسد و سر اراس آگاھی رز نت نماد نه تسدرح صاحسب 
قدرت احساعی می‌شود و ۵ عیوان رهر» قدرت را نه دست می گیرد 
" امرور هر کشوری که نواند«اطلاعات» بشتری در رمته‌های بساسی: اقتصادی؛ علمی, ز 
بطانی گردآوری کید, و سر بهیر تتواند از اي اطلاعات بهرهتردارۍ بماند قُدرت سسری نه دست 
می‌اورد به طور کلی؛ هرا کس باهر بچه که تخواهد فی‌برایدبرسند به شرط آنکه وستله و اسراو آن 
را براهم نماند اس ابراره همان علم و اطلاع و بر تضمنم‌گری؛ر اراد محکم است 
نکب دیگر آنکه, هر کسی آزرو دارد که قدرت و محیوسش پاندار و همشگی باشد به گدرا 
ومُوقب اگٌر وت و تخبرش استفاهی آنتع بهاززشنهای لان اسان وال جا 
ھمسکگی ر پاندار حواهد برد ان موصواع سار نہ برلامەربری و آنورش و تمرس دارد 


2 ۱ 
د 


نز 


۸۲ 


راره «برسار» است سی پرسار سه پرست (مساک حال ار همل دہرستدں)) + ار = کسی که 
لۀ ار قواطت مر کد 

پرنامه زیری اسم مصدر مرکت سم برنامه (اسیم) + زیر (اسم فاعل کوتاه از فعل «ریسحس») + 
سای (پسوید مصدری) < دسور کار و روس ابحام حبری را ار پیش مشخص کرد «برای سربیت 
آمورگاران با سواد و برخورداز از آررششهای اسان باند بر یامربری کرد «آنا لارم پیست در آين 
ره هم بربامه‌ریرۍ سردا» 

نام حرفە‌ھا وسعلها و سر محل کار باهمن پښوند ساحه می شود بسی, صفت يا اسم فاعل کوناه 
+ ی 7- بخاری, عکاسی, کتاشی, حتاطی, مکاسکی, آمگرۍ, زركږۍ: کاب لررسۍ؛ 
سری فروسی؛ منوه فروسی, لاس فررثبی؛ خواهر فروشی, و خر آن همه اس سوع وارەھادر 
تعنی دارند ۱ب نام خرفه و شعل, ۲ب نام محل کار مثلاً بخاری؛ هم به معبی کار سحاری اسب و 
هم به معی حا و محل بخاری اس تک بخار قسم سُعل س بخاری است ‏ 8 رویروی جانڈما 
یک بخاری ررگ قرار دارد» 

برت ی کی ون اا د سو پیر کی جور ارود رای کون کی که از هری 
اررشمد پر جوردار اسب باید ار اررشهای احلاقی هم بهره‌سد باشد» سصاد آں «ی‌بهره» «اسن 
مرد سچارہ ار عمت سانی ی‌بهره است»» یعی کور اسب 

پایدار ص فاعلی ۔ے سای (اسم) + دار (اسم ساعل کسوناه از مصدر «داشی») < سانت: 
همشگی: ماندبی «رسدن به مقام قهرمابي جهان در فلان رشمه وررشی فوحب شهرت می‌سرد: 
انا انا پاندار هم هست؟#«اگر قهرمان, در کتاز برحسنگی وررسی, شایسگي دىگری هم داسه 
بشید که بانداربر و ماندبی‌بر باسد آن وقت یک فهرمان حاودان می‌شوده متصاد آن «باناندار 4 
«سچکس به مدرت و شهرت ر محخوش. اگر باپاندار و موفت باشد. علاقه‌ای بدارد»؛ 
پیشرفت, اسم مصدر مر کت ےه سس (قبد) + رب (مناک گذسته) < ترفی, حلو رفس به پش 


۸۵ 


دانها < آها در سعر و سر در توسته‌های ادبی؛ غبارتهای «نه اس»» «نه ان» و «نه او» گاهی یږ 
سورت ندین ندان و ندو دنده می‌سوند «کار حاسوسی دق سلاس سرای سه دسب آوردن 
اطلاعانی است که دسسانی بدانها موحت احاطه ر سلطه می‌شود» 

ديام صیفت مر کت (صفت مقلوت )نام تسه ندیام > کسی که نه سدی سهور اس 
«هیحکس اررو می کید کە مثل تک فھرماں ندیام باسد6' (فسلر سانسمداری ہدنام نودہ' دسا اس 
مرد مُعاشرت نکد زنر او مردی ندہام است؛ سصاد آں (حوثسام), تعبی کسی که سهرت حون 
دارد «گاندی ار رضسراں حوسام ناریح اسب 

بر خسیه اسم مقعول سه برخت (سناک گذئبه از مصدر «برچسس») + سي (پسوند مععولی) 
- مسار, عالی «پاسور یکی از داسمدان برحسبٌ قرن نوزدهم بود «سرحی از سوخوابان آررر 
دارند کە یک بوسندۂٗ مشهور و با نک عالم برخسته شوند» 

برجستگی اسم مصدرۃ برخسه ودن بھریں بودں ا(فھرمانی سحۂ برحسگی قدرت ندی ر 
اطلاعاب سی اسس» 

ترخوردار صف مرک سے بر (اسم) + حورد (ستاک گدشه ار مصدر «(حسوردں») + ار 
(پسوند) = بهره‌مند. «اين خران از سروی بدیی رنادی برخوردار اسست» نسی, سروی رنادی دارد 
سیار پروسد است؛ «هیرمندی که ار هیر ازرشمندی برخوردار است اند از ازرسهای اخلالی 
هم بهره‌سد باشد نسی؛ هم هیر دانسه ناشد رہم اررسھسای احسلاقی مسصادآں (مصحر رما 
«(طه‌جسس اگرحه ار نعمت اتی مخروم نود ولی ار داس و سس علمی برخوردار برده 
سناک کُدشه نعصۍ ار فعلها نا پښوند «ار» اسم با صفت می سارہ مابد گفتار؛ سوشسار دسداں 
رشان که فة انم شد ر سد کر دار د کدی کد ری را فی ره طښتوواره کي که 
ری ازن کح اوی شم کار کی گا ھت اس کاش رک سض 
ملق اس مها از نک و و امت ان موی ا اک عا ی اع ا 








۴۷ تک ه ص‎ ١ 


۸۲ 


بام برحی ار علمها داراي همین ساحت ات سی ملت »دئ (صدزئ )نلک رست‌قائی ۲ 
زباںساشی, رواسناسی؛ رمس شماسی, ستاره‌ساسی: و جر آن 

لل يليصفت مرب فی ام حلل (اسم) + با (نشوند نفی ) + بذار (اسم ماغل کرباہ) = 
چبری کہ فرگر صعنف وات بمی‌شرد «خوانان باند با اراد محکم و حلل ناندیر پا سه مداں 
نگدارند ربا نځهر علمۍ و کسك معلومات نه سوی مفضود حوس شما نند» (دوسی میں و شما 
خلل باېدر اسث» 

مصاد آن «حلل بذبر» < خبزی که حلل می پدرد چبری کہ بانت و ھمیشگی سسب «حلل پدر بود 
هر کہ کی نسی ؛ " مگر نا تحت کہ حالی ار خلل است) نی ظر نا نا ساحمانی ى4 تریح 


ار ہیں می رود, بجر سای عشق و دوسنی کہ ندوں مرگ اسات' بوحه گمند کە «ناا, تسوند سفی؛ در 
اعار بحش درم صعب مرک آمدہ امت ۱ 
بابد داشنت'کە سساری ار ضتھا را نمی ‌توان نا ان نشوند فی مود مل تاره وارد ندنام 


1 ۱ 


برحورداں و حرآں 
حویشن, غمیرِ مُشرک 2 «خود »: «حوانال باند با نخهیر علمي حود و کسب معلوفات؛ به سوی 
تضوا رین برونع: * ر و 0 ھ 

اس صتر هش به صورت‌امصافالبه (سی اسم دوم دز یک برکب اضافی) سی آند و تکلي ار 
برای اول شنخعت, دوم شخص, و سوم شحص مهرد و حمع تکسان است به اس سالها بوخه کسد 
س کتانا څونش رانه اودادم از کتات خویش را نس نداد نا کاب حوش رانه 
شفاامئ دهم ادتفااکاب خیش را به آنها دادهاند " اسان کتاب خرس راب ما ذاده 

- ودد «حویش)» فقط در ربان بوتساری به کار می‌رود ۱ 3 


دسقیاس! اسم مصندر مرگب سه دست (اسم) + باب (ستاک حال از مصدر «ب‌افتن») + -ی 


(مصدری) < رسیدن به حبری» ىه دست آوردں «دستتابي تل ایں اطلاعاتً مرحب سلطا دشس رما 





۸ ۱ ۱ ۸۱ صل‎ ,١ بک به ارفا ۲ص ۱۷۴ ۲ نک نه ازفا‎ ١ 


AY 


ریس «بسرسهای تکنیکی و علمی موحب فدرت تر می سو۵)' (ماسلمانہ سرطاں در دن اس 
سمار پشرفت رنادی کرده است» ۱ 1 

تاره وارد صفب مرک (صمت میلوب) سبه وارد تاره سمتاره وارد - کسی که نارم آمسده 
است, کسی که باره وارد چاني,شده اسست: محاراً په'معبی «رخدند» «اخبر» (ناره» اس صفت 
اجلب برای اسباں به کار می ررد «تکیکها ز مرن بحدید برای فهربابان باه وارده قاس نوق 
سستری می‌سارد»“ (س به اس سهر, تاره وارد هسم»“ «دا شجویان باره وارد قنور به بالاس 


برقەادا 11 1 
تٌوانا صبیثِ فاعلی' لص نوان (سټاک حال ار معل «ټواسش») « | (ېسونډ داعلی) < سیروسدہ 
,قار تمد داراي یوان برانمن «او اندشهاي نوابا داست», ساک.حال خصي ار ففلها نا پسړند 
«آ) صفت فاعلی می سارد رکه به بم سده کار و پا دارنډۀ خی است مثلا داسا> کسی کے 
میداد پا داس ارد سیا کسی که مید پا بمائئ ډارډا سوا کسی که می سمود با وی 
واو کنا ه کر کا تی گند نا ونای دار ا BE‏ 

تواىالی' اسم تعیدر بی رانا +ادی (سوئد مسدری)= سرو تذرب, سروسدی «سارمانهائی 
که جواباي وررظہ و قدربعئدیٰ رادر اپعسار دارطہ او قُدرت و توادايي ها به نفع حنود استشاده 
می‌کسد»" «اين مرد توابا توابائی انحام اهر كاري را دارد» < متی‌توابد هر کاری را انجام ندهد؛ امس 
نواہائیتحصیل پرشکی را در ایں رس و ښال اىدارم؛؛, ١ ١١‏ ۱ 
چامعەشساین اسم داعل مرب ے حامعه (اښم) د سباش (اسی ماعل کسوباه) = کی که 
احتماع را فی‌ششاشد,. کسی. که علم بخامعه‌بساسی-وا می‌دالد. «دوست من خامعه شتا اس ' 


١ 


حافعه‌شاسی اسم مر کت سی خامعه اس ٢‏ ای (سبويد مصدډری) .نام علم مر بوط نه حامُعه 
و قوانتن آن «آگاهی: ار حامعەٹساسی موحت می سرد که از حزان عمومي حرکت مردم و سبارهای 


انها اطلاع سه لسټ آید», - ید اا بسا اه ٩٢)‏ 





۲۷ایک بوا اڑها ۳۲ ص ۱۷ و A a'r‏ زا مل ال 


۶م 


عیر ممکں صقت مر کت تسه عیر (قند نفی) +2 (سانه اصافه) + ممکن (صفت) < ساممکن, 
محال حبری کہ امکاں بدارد'داس کار عبِ ممکں اسب؛ ٭ احام سحواهد شد' (محسوقت سه 
حرهاي غیرممکن فکر یکسدہ' (مگر مواردی کہ اساسأً و مسطفاً عرممکں است» 

رازه «عتر» به صورت مصاف, تعبی همراه با ساب اصافہ, مي وان با هر صفنی صفت متصاد آن 
را سارد ملاع طنعی<خبری که طعی بیست؛ عبر احلاقی < چبری که احلاقی سیست؛ عبر 
عادی, عبر عملی؛ ضس استائی, و حر اں 

قُلاں'' ضسر هُُھم هرگاه بخواهنم به چېرۍ نامشحص و نامعلوم اشاره کیم؛ واژه «ملال» را نه 
صورت برکس, اله دون شانه اصافه, با آن اسم می اورم مثلا‌ داگر کسی آررر داشیه اشد که 
نه لان مقام علمی نا اخیماعی برسد ناند نا ارادہای خلل ناپدیر با به سیدان نگُدارده سصۍ, هر 
مقامی, مُعامی که ففط خود ارزو کسده می‌داند ولی برای دیگران نامشخص است؛ «رسندن به معام 
«پرمانی جهان در فلان رشتة وررسی موحب شهرت می‌سود» یصی هر رشه‌ای" «او به مس گت 
کہ فلاں رور در فلان جا سر فلانں ساعب دربارہُ فلاں موصوع صحت حواهد گرد» 

قعل و اقعال اسم مرگب به فمل (اسم) + و(حرف عطف') * اسععال (اسم) < کش و 
واک فرانید «فعل و انمعالات مالی» = فراندهای بولی «مو فقت در رمسة مسال اقتصادی 
گی به مبران آگاهی یک برد از روابط اقصادی و سل و انععالات مالی دارد» 
ماندگار صف فاعلی ے۔ماند (سنباک گذشته از مصدر «ماندن») + گار (پسوند فاعلی) > چبری 
که بای می‌ماند, همشگی, حاوندان (ساھنامڈ فردوسی یک ابر ماندگار است» ۶ کنانی است که 
هرگر فراموس بمی‌سود 

پسوند «گار» باسناک گدشہ ىا حال برحی ار فعلھا صعت فاعلی می‌سارد اس نوع صفت مصی 
فاعلس دارد به سجن دنگرءبر کننده کاردلالت می کد مثلا اثر ماندگار > اسری که مسی‌ساند' 
انورگار 2 کسی کت یآ داز گاڑے کشی با حبری گه:نا کس تا چتر دنگری بنارشن دارد؛ 


٢ک‏ به ص ٣ ۲٩‏ سارس (اسم مصدر ار نعل (ساحس)) < هماهنگۍ؛ مرافب Sueh and such‏ 1 





۸۹ 


می‌گردد»" «دسسایی به مقامهای عالي اجماعی کار حداں آسانی سِسسب) 

رهب اسم فاعل مرکت سره (اسم) + در (اسم فاعل کویاه از تغل بردن) > رئنس, فرمایده؛ 
کسی که دنگران را هدایت می‌کند «ساب نک ره مدھی است)' «رهیران ساسۍ باند سه 
اررشهای احلافی و استانی معتقد بائند» 

رشری اسم مصدرے رهر + -ی (مصدری) > راهمائی؛ هدانت؛ مرماندهی «آگ‌اهی از 
روحنات مردم و بیارهای آنها: در کار رضری خامعة سسار صروری اسب 

رشت احلاق صمت مر کت (صفب مقلوت) احلاق رشب سه رست احلاں = کسی که 
احلاق ند و رست دارد «نک هرسد ممکن است ار لړ هبری در سطح بالاني تاند ولی از نظر 
اسانی فردی حط ر رشب احلای و فاسد باسد» 

سپاستمدار صمت ےه سساست (اسم) + مدار (سوند) = کسی که به کار سیاست می‌پردارد 
«آسراهام لکگل یکا سا دار شر ته نرد فهر کقوری که دازای اسهد اران دوروو 
فداکار باشد کسوری فدریمند و پیسرفنه خواهد شد» 

اس سود با واه تیریعت پیز می‌اند. تعنی, سر تسمدار < کسۍ که به کار دس و سیر یعت می بردارد 
صلاحیت اسم تصدر سمصلاح (اسم) +- نت سود مصدری) < شاستگی: برای کاری نا 
چبری ساست بودن «او برای أستادي دانشگاه صتلاحنت بدارده < برای ان کار متام بتست, 
اسناد خونی تخواهد بود؛ «قهرمان شدن در یک رثۀ وررسۍ به مسعنۍ أن است که فهران؛ 
صلاحنت وررسی داسته اسب ربرا در عبر اس صورت نه معام قهرمانی نمی رسد»' (اسن 
سماسمدار صلاحتب نحست‌وریر شدن را ندارد» = برای کار تحسےوریری, جوت یسب پسوند 
(- بت با برحی ار صسهای عر بی, اسم مصدر می‌سارد فلا تخو ست که رت( صت 
وهررمترغروعاتک رخا (ض #7 ته د عا ر ات 
خصوصت. وت واقعیّتء اساست و جر ان 
نکل کرنا 7-۴ 7۶3۶7۶ یزرد 


AA 


۹ 


می گردد اس واژه عری است و دز توسته‌های حوب به ,کار یرود ر ۱ 

به ست = در مقایسه با سناس اء به اندارهة «اس پسر سیرده سال دارد و قاش بک مر و هماد 
ساپ سر آاست فد او نه سیت سسس خللی بلند,است» اهراد به سب داسی که دز تاره مسال 
اقصادی دارند عدرت اہتصادی نه دت هی آوړند» يسی دابش بپشت موحب قدرت اقصادي 
سلسر می گردد' «شما به بت پولان مۍواند جرند ګند به شر ۱ 

په نم = به سود برای گیگ نہ ۲ اسر بلس گت ,حوسردی حود راحمط کسید چىون 
ات یہ بقع شما سنت+' او ار ہر چنری نہ نفع خو د استعاده می کند؛' ار شما منګرم که نه 
بقع من صنحت کردنده؛«برحی از سارمانها ار درت و تواننی خوابان به عع حسود اسصادہ 
نز «سارمانهای حر نه به فع پینوایاں کار می کسد؛ 

متصاد آن ص1 به صرزیان است» 
نه هر حال = در هر صورب, چه در اس حال و حه در حالی دیگر «ممکن اسب فرداھوا بارانی 
باشد و با بباشد, نه هر حال س محنورم به کار خود ادامه دهم» «اگړ چه سرور آدمسی لد حسوو 
لحوح است ولی سم باند نا او مهرنان بسند چوں: نەھر حال, برادر شعاست+٥‏ ۱یا بالا رسس مس 
گرخه تخر نه بشنری یہ دست مي‌اند اما ددرت بذنی رو به صعب می‌بهد و به هر حال امکان سدارد 
7 2 رای عه هران اتی کا 

در رمس = دربارة: در موصرع «اطْلاعات من در رمسۂ سارہ ساسی ہسار کم اأست)! «در 
رسبه رهبری مردم؛ کسی که دفیفتر مردم را می‌ستاسد ررحساسیهای آنها را می‌داند کم کم مورد 
بوحه و علافة مردم رار مي‌ گنرد و صاحب فدرت احنماعۍ و رهری می‌سود» 

نز عین حال د در مان حال ربدت اسان ردرلی در کس ا س و کرد ارام 
بایند؛' «اي هېرصد ار هېر اررسمندۍ برحوردار است و درعیں حال ار اررشهای احلافی و 


اسای هم هره مد است» 





1 ۴۹۳١/۱6 2 Atthe 8 


۸۱ 


پروردگار ‏ کسی که مي‌پرورّد*بادگار < کسی با چبری که ناد گدشنته زا ژنده می‌کند, و خر آن 
ورریده اسم معرل سه وررید (ساک گذشته ار «مصدررژریدن») + |سوند اسم مفعول) < 
کار کرد روان واا «سارمانهانی که خوانان وررده و فدر دی را در اخسار دارنبد ‏ ۰6 «او 
آدمی با تحربه ز وزرنده است» ۱ 0( 
همون مد مرک د هم (پشوند اشتراک) + شون (فند تساهت) < ساشد مثل) ہماملند ' 
«هیعکس آررو نمی‌کند که مثل تک فهرمان ندنام باشد و با همچون هترمندی فاستد؛ اسن واره؛ 
محصوص زان بوشساری است و به صورنهای «همخو» و (همُحتان» شر می ند کم 
قمگان حمع «همه» ہے همه + گ + ان (شارۂ حمع) > هم مردم, عُموم مردا تمام افر |د 
حامعه «درارروها و رژناهای همگان, فهرمانی و هترمندی آسحته نا ناکی واززشهایاسانی است» 
«همگان» ففط در نورد مردم به کار مي رود با پښوند سست. شغلي سائ. به صورن «همگانۍ؛ 
صفب است ر به مي چبری اسب که مر بوط به همه مردم است مثل «قدرت نک اررری همگانی 
است», نی هغۀ مردم آررو دارند که فدرنمند. اشد 1 
ب س واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی ١‏ ۱ 

ار طریق = ار راء, به رسلهٌ «فواییمای ما از طریق باریس به لندن پروار کرد» × هواپیما اول نه 
پارس رب ر سپس به سوی لندن پروار کرد" (دکار حاسوسی؛ جه نه وسیلة اهر ار حه ار طرس 
ابرارقانی چوں قعر مصبوعی, »2 به وسیلاً قعر مصوعی؛ «او نامه‌اش را از طرنی سفارت 
برای برادرش فرستاد», = ثامه را به سفارت داد و سفارت آل را برای برادرش آفرستاد 
ابصاً < همچس, خس است. همس طور «هر کس در رمسۀ اقتصادی اطلاعاب بسسرۍ داسه 
باشد فدوت اقتصادی ربادثری به دست می اورہ ابنصأدر رمسۂ رضری سردم و دے دسٹ اوردں 


قدرت احماعي» ۶ هیعش "تا خن است در میب خۍ همان طرر که اطلامع مرحنا قلدری 


سسر ار لحاط اقیصادی می‌سود, از لحاط رهبری مردم هم ملوخت تدرت اختماعی سشتر ۱ 





۱ بادگار, برخلاف فا دہ اسب زرا «اد» اسټا اسب به ساگک عل ۲ لک ه اربا ۴ص ۶ 


۹۰ 


حود برسیم کرده است می نواند به آں دست باد» 


ت - فعلهای اصطلاحی 

با به میدان گداردن /گداشتش < شروع کردر؛ اقدام کردن «هر کس که ارو دارد سه سعامات 
لي امسا ناد ار ران نک با دان کارت وا اة شان 
ای ی ا ی کال کاو سکن استه 

دست ٹوش جیری گردیدں | گشش = فر ناي چیری سد «ساسفانه کسی دسحوس مر حهای 
حروساں گست و در هم شکسته دہ“ (سھرت ر محبوبت ناب نادوام و طولانی باسد و دسخوس 
حوادب رورگار نگرددا' «اس مرد سحارہ ار دو سال پېش ناکون دستجوس شفر و سماری وده 
است» «دسنخوس» همیسته به صورت مصات (نعنی اسم اول در یک بر کیت اصامی) می‌آند زر 
مصاف البه آن خبرهای ند و ناگوار است بحش فعلی می‌تواند فعلهای سودن: شدن؛ کسردن؛ 
قرار گرفش, واقع شدں سر باسد «اسدرارم کمابهای «ارما» دسحوش فرامرشی راقع سوند» 
اس سل معمولاً در ریان بوستاری به کار می‌رود 

رو په چیری بہادں* نہ سوی خبری رسش, متمایل بە خبری شدن زایا بالا رس ہن قذرب بدسی 
رو يہ صعف می‌بهد» < سروع به صتف سدن می‌کندا به سوی صغعف میرود 

بحس تعلی می‌بواند تعلهاي بودن, گذاشش/ گذاردن بر ناشند «خوشتخانه حال سمار رو به 
بهبردی است»؛ «ندیحتانه هرننة زندگی رو به آفراش گذاشته است» 

مررد حیری قرار روش محل وترع آن حبر واقع شدں «کنه‌ای که لارم است مورد سرخه 
فرار گرداں اسب کهھ »= بآند یه آن بوحَّه کرد'لاکسی کھ مردم را بھتر می ثساسد کم کم سورد 
علاقۀ ابھا قرار می گبردہ < مردم به او علاقه پندا می‌گسد 

بحش ععلی می تواند سلھای ہودں: واقع شدں: قرار دادن سر ساشد ۃھر کشوری که سواید 
اطلاعات سسری در همه رمسه‌ها گردآدری کند و مورد اسماده قرار دهد ار مدرت سیشبری 
برحودار می شوہ)؛* آں اطلاعات را نه کار سرد؛ «اس لىاس مورد استفاد مس سست» مس اں را 


۳ 


در کتار همراه نا. علاره بر به مُوارات «پسر سما در کار هوش ز اسعداد ار ارادہ سحکمی 
بر ور وار تیه ها کر فه ماب در کا گی وروی أایڈکی نگری ماق اد 
آن وقت بک قھرماں حارداں می‌شود» «اررش و ماندگاری بجی ار آنں جھست سود کە در گسار 
فدرت بدىی و اگاھی شی اساىی آرادہ وساررر سواصع و رالا ىود 

گدشته ار این که > غلاوه برانن که هنگانی که بخواهيم فدرخنداې زا نال ګند که اق 
آنها ار لحاط موصوع مساوی ست, حمله‌ای را که دارای آقمت کسمتر اسب سلافاصلہ پس ار 
عبارت «گذسته از این که» می‌آوريم و نعة از آن, حملا مهمتر را مثلك (بهندس خردمند پرویمید 
است, او داستمند است سم مھندس حردسد گدشته ار اس که ثروتمد اسب داشمند سیر هست»۰ 
«گدسه ار اس که تکسکها و رن حدید برای فهرمانان تاره زارد ساس بو فس یری سی سارد, 
یه هر حال, امکان بدارد که فهرمانی برای همنسه قهرمان باقی تماند» 

پ - سسلها 

امرو بھی کردن (په) = دسر دادن, فرنان دادن «سارتانهانی که خوانان زررنده‌ای دار ند و ید 
انها امر ر هی می کسد طعا ار فدرت بشسری برحرردارید) 

تحصیل کردں= کس کردں, به دست اوردں «هر کس در اس رمسه اطلاعاب سٹسری داشم 
باسد قدرب اقتصادی رنادترۍ بحصل می گىد» 

در اختیار داشش - قدرت تصمم‌گیری دربارۀ چیرۍ داستن (سارماتھائی کە جواىاں ورریدہ 
در اسار دارید » نحش فعلی میتواند فعلھای نو دں, گداشش, گرفش, قزار دادن باشد 
خش اول فقل مععولاً یہ صورب مُصاف (اسم اول در برکت اصافی)نه کار می‌رود ملا وایں 
حانه در احتیاٍ سمامس, هم می‌ترانند آن را نفروشند و هم احارہ بدقدم' (س اس کاب راسرای 
دو همه در احسارٍ سما می‌گدارم»" «او همۀ امکاىات را در احبيار حود گرفنه است»۰«ما اس معاره 
را در احسارِ شما قرار می دهم» 

دست یافش (به) < به دست آرردن, رسیدن (اھر کس ہر تصوبر حپالی در ہر رمسەای کە سرای 


٢ 


دعل که نان در اندہ انحام سود اگر وفوعس حتمی بناسد آں را ہه صورب گدستۂ سادہ 
می ازرم انا اگر رفوع آن جنمی ساسد آن را به صورت خسال اخباری تاخال الترامسی 
می آورم سل (فردا کە آندید موضوع را نہ سما حواہم گفت) * مطمسا می ائد' دەردا کە سائید او 
7 د مک اک مدږ سن اد 
کک یھ شور جال کا رای چو رھ کرک ات می کرای آنا مکزا ردق 
که اسامنا عیر ممګن افسند 
مگر ؛ کُر بج غیر ار الا قداسشا هسند. نس خبری را ار نغه خبرها حدا می کد ملا 
«همه آمدند مگر علی» < علی بیامد؛ «هر زور او را مۍدندم بجر دبرور که مرنص بودم ر مراسسمار 
را نہ سم؛' «هنحکس نمی نواند چسی حرف برندمگر شما» فعل عد ار قد اسشا همیشه حدف 
می‌سود؛ مگر وی که تخواهيم یک حمله به نطور توصیح بیاورنم ان حمله توصیحی بانط پن 
ا نایول اف ا ود و نتعال برمد گر با نگ که ستی دایم جر عمکس نسوانه 
معمولاً ىل ار شد اسشا واژدھائی بطبر همه, هر تمام؛ هنچ. وخر آن میآسد «ال) عرنی اسب و 
در نوشته‌های حوت کسر بە کار می رود 
۴ بابالا رفت سس تدرت دی رو به صفف می گدارد 

اگر دو فعل همرمان و یا همراه نا نکدنگر وافع سوند و یکی از آنها سخهة‌دیگری باشد, عل 
اول را به صورت تصدر نعد از «با» نا دھمراہ نا٥‏ می آوریم سلا دھوا گرم قد ابر تھا اب ندید - 
با گرم سدن ھوا برُھا ات سندبد؛' 1سس بالا می رود قدرت ندیی کم سی سود سه همراه تا تالا 
رس سن فدرت ندیی کم می‌ سود" «(مدرسه‌ها بار می سوید کار معلماں آعار می سود ےد هعراه ىا 
بارشد مدرسه‌ها کار معلماں شروع می‌شود» همچس می‌تواں به حای مصدر, اسم مصدر به کار 


برد «کسی که نداید خه بخرد تا با فروشي آن سود بیشتری سرد 1 


۱ نگ نه اریا ۲, مس ۱۶۱ 


۹۵ 


سی نوشم؛ «نساسمداران خان مورد حسم مردم وافع خواهند سد» 

ب ‏ ساختهای بحوی 

١‏ ها س داند که کجا و جگونه و حقدر ار افراد مُعدّد و در حھ راھی اسعادہ کد 
الف س شگانی که حبد فد پرسشۍ دارای فعل نکسان هده برای خلوگ ری ار بکرار دعل 
می‌بوان انها را به وستله و» (حرف عطف) به تکدیگر ربظ داد و فعل را در بانان حمله ورد و نه 
اي تبرت حند خمله را به نک خمله نندیل نمود به اس حمله‌ها بوخه کد «سما امرور کی عدا 
می خورند؟ کحا عدا می‌خورند؟ با حه کسیی عدا می‌خورید؟ ےشما امرور کی ر کحارساجه 
کسی عدا می جورید؟)' «آنها کجا از ان افراد اسفاده می‌کند؟ آنها چگونه از ان افراد اسفاده 
می‌کسد؟ آنها حمدر از اس افراد استفادہ می کسد؟ با درحہ راھی اراس افراد اسعادہ می کسد؟) 
سه «آنها کحا و حگونہ و چغدر ودر حہ راھی ار اس افراد اسفاده می‌کند؟» گاهی «و» سر 
حدب می‌سود «کسی که نداند چه موفع حہ تجردیا ٤‏ ولی پھنر اسب که درہ را ساورم 
بت نک حمله پرستی به ظرر کامل می‌بواند مفعول تک فقل تانند که دراین صورت آن 
جمله دنگر برسشۍ بخواهد نود بلکه نک حملۀ ری اسب سلا «اسم ار حست »اس سی داىم 
که اسم او حیست؛' «او کحا مىرودآ او به س گت کہ کحامی ‌رود؛ اگر فعل حمله پرسشی در 
خال انجام بندن ناشد وبا وفوع ان خنمۍ ناس نه صورب خال اخبارۍ و نا آیندہ سیآسد ولی 
اگز فعل در رمان آیندہ نابد انحام سودہ نہ صورب حال الترامی می آبد مثل «او چه می گوىدآ او 
نمی‌داند چه می گو ند» = گونده مسعول گنتن اس" «از نمی‌داند حه بگویده< گوننده هور چری 
نه است' «انها مۍ داید چگونه ار اقراد معدد انستاده کشد» > فقل «استفاده کردن» در آننده 
انجام خواهد سد؛«کسی که می‌داند حه موفم و خه باند تجرد 4 < فعلي «حربدن» هیور انجام سنده 
است 

٢‏ اگر کسی در آرررۍ رسدن به نک مفام علمی است؛ می‌خواهد که رقنی به آن زسید یرای 
سالهای منمادی همان طور نماند 


۹۳ 


چ س جلد ىگته دربارۀ مس 
۱ شر خملهها طولانۍ و پیچښده هند به عوان مال به اس حمله بوخه ګند «وقسۍ دولب و 
حکومت را ار عاصر قدرت احتماعی می داںیم, سی افرادی که ار فواین ر مات حکومی ر ار 
روابط افراد و سارهای خامعه و از محموعۂ عناصری که دریک حکوت وحوددارد لاع 
بیشتری دازند و بھنر می نوابند ار آن عتاضر انسفادہ کند, صاحت قدرں و مقام و سعت فده و با 
استماده ار علم و اطلاع جود و به سسب داسی که در اس رمه دارند بحشی ار قدرب تک حامعه 
را در اخبيار می گرىد» 

باند توحه داشمت که در یک بر خوب. حمله‌ها معمولاً کوناہ: ساده ورون هستند به سجن 
دنگر حمله هر چه کوتاهیر باسد روا تر و ريار است 
۲ اسفاده از واژه‌های مترادف بش از ابداره است زاره‌های مترادت یعی واژه‌هانی که معی 
بویا مار کسشیگ انت سار رق شر ا0ن ای سی سا 
اگاھی, اطلاع' دولت, حکرمت؛ مفام, سصت؛ علم, اطلاع؛ سوط, مربوط رواسط احماعی؛, 
روابط حامعه‌ششاسی؛ احاطه, سلطه ررئس, واضصح محکم, خلل ساندر' رهق پسرور' رتا 
حال؛ واقست, حققب؛ بابایدار موقت؛ مداوم؛ ھمسشگی, حاودانہ' سادوام, طولانی' برای عدۂٗ 
ریادی ار مردم شهرت یک آرروست. ابھا می حواهبد مسھور شوندا نکسکی, فی پاداں ماندسی' 
سحط, فاسد, رشت احلاق 

استفاد؛ بش از حد از واره‌های مترادف به بنها کیکی به روشتی موصوغ سمی کند بتلکه 
باعث طولانی بندں حمله‌ها گشسه» حواسده را حسته می‌کند ار اس رر در یگ شر حورته استفاده 
ار سرادفھا ەقط در حدٌ صرورت صورت می گیرد 
۳. رحۍ ار وارههالۍ که گمک ىہ زونسی حملہ می کسد ضراموش شدہاہد مثلاً «ر آں قدرت, 
ددرت ندی» حسمی رعصلانی سست, (بلکه) قدرت آگاهی ر اطلاع اس۲« سی افرادی که 
ار فواس و و نهر می‌تواسد ار آل عباصر استفاده کنند (اين گونه افراد) صاحب درت »۰ 


٧۷ 


ح‌ اسشافات دستوری مش 

۱ «اگر کسی سهرت و قدرت و ثروت انده‌آل اوست» می‌حواهد که ينا نا درام و طولانۍ باشد 
ر دستحوس حوادب رورگار بگردد»؛ گر مواردی که اساسا ومطقاً عر سمکن است» در 
حملۀ اول «اسها» و در حملة درم «مواردی» فاعل حمع هسسد و هعلهای آنها باند حمعم ناشد نه 
مېرد سی باشمندا بگردید, هستد 

٢‏ اس آرروآن قدر عسی اسب که در نام قصه ‌هايۍ که بر اساس همس آرروها در متان همه 
ملل و در طول بارخ راىح است 

الف بت باعل حیع است و فعل ان هم بابد حمع باشد, رلی ىہ صورت مفرد آمدہ اس 
ب ‏ همل «است» حال اسارۍ است اما نا ٌخه به مد «در طول باریخ» فغل ساند نه صورب 
گدشتة بقلی باسد به حال احباری, یعی «رده‌اند» 

۲ فز کن فر زین تال درهر زفيغاۍ ترائ شرہ ترسم کترده آستاضی سوانداشه آن دس 
باند 

الف ے «که» موصولی نعد ار «در هر رمینه‌ای» خدفا سده که درست سیت ابراس خمله باند به 
صورت «هر کس هر نصویر حتالی در هر رمینه‌ای که برای » 

پ اس پھبر اسب خرف اصافۀ «نه» قىل ار «هر بصور» ساید و «آّن» حدف سرد سی» هر کس به 
هر نصویر حبالی در هر رسته‌ای که برای خود برسیم کرده است می‌تواند دست باند 

۴ و به هر حال, امکان بدارد که 

«و» در اسحا لارم نیت 

۵ اگر کسی در رژاها ر ارروهای عوش تصوبر می کند به هم آنها می‌تواند برسد 
در اي حمل شرطی, فعل اول باند حال البرامۍ ناشدا نه حال اخبارۍ یعنۍء «نصونر کد؛» 





١‏ تک ٭ ارفا ۲, ص ۱۵۸ پاپریس 


۹۶ 


۳ اطلاعات سسر در رمسۀ افتصادی موحت خواهد شد تا سود ستری به دست آند 
۴ ار ماهها به بوش این کنات مشعول نود 
۵ 5ک ات ا رای رای وبزان رد 
۶ او مرب بهابه می گرفت که جرا شوهرش در نه حانه می‌آند 
٧۷‏ میلونها سال طول کشند با پوه رمس به شکل امروری تشکیل شد 
۸ داسجویان خوشحال بردند که کلاس تشکیل حواهد شد 
٩‏ سسدهام که پسر شما حیال دارد اردراح کند 
۱ عده رنادی از مردم آررو دارند مشهور شود 
شا قول دادید به س کمک کنید. اس" وازم نادان روڈ 
۲ برحی از سارمانها خوابان وزرنده‌ای در اختیار دارند 
٣‏ سه سال طول کسد ىا اس کارحاہ اپحاد شد 
۴ جرا نا فمسشہ بہ ناشای لویریوں مشتعول فسشید مگر کار دنگړۍ بدارید؟ 


۱۵ ورم باعت می‌شود که تارضائي دز میاں مردم رور کد 


ب تين ۲٢‏ 


واژه «مورد» را در حمله‌های زیر به کار برد 
مثال من ہہ اين ګاب علافه داسم ایں کنات مورد علالد س نود 
۱ سي‌دايم که ايا شما با عقید؛ٌ س موافقت دارید؟ 
۲ ان ستا به مطالعه علاقه فراوان داشت 
۳ داشمدان هور ار کانهای ابورنجان سرونۍ اسسفاده می کد 
۴ سارمانهاۍ حاسوسۍ برای گردآوری اطلاعاب ار اھراد حاسوس اسسعادہ میکسد 
۵ بردم به سلم سسمالۍ «سالهاۍ دور ار حانه» بوخه ریاد کرده‌اند 


۹۹ 


یہ شرط آن که ابرار اں را ھہ کمد آں (ابرار) علم و اطلاع است»؛ «ندون این که بررسی کم و 
سم (که) آىا اس وو 1 

۴ سصی از عارنها ز حمله‌ها یسر مخاورهاۍ هنند و در یک ثر خوت به کار نمی‌روند سلا 
«همیي طور ار فدرت اسصادی» در اس عبارت» حرع اصافه دار؛ راید و ںی مسی است صورں 
درس ر فصیح آن «جس است ندرب اتصادی»» رایصادر رمتبدرهری مردم ر » رازه 
رسای اف کور اس تضای ان راڑا سس را رر شی وی در ر 
رفبری مردم و »۰ «اگر واقعاً در دل کسی اس عسی ر آررو باسد که به جه ممامات عالی احلاىی, 
علمی واحماعی دست اید و » واژه پرسشی (جه؛ در استحا راند است زرسرا حمله پرسشی 


سيا 


ہی تمریں ۱۸ 
در مس «ا گاهی ر قدرت) 
صسهای سسی و اسمهای مصدر را تجربه کسد 


رهری سب رشر (صف) + ی (سوند مصدری) 


بحش اول فعلهای مرکت زیر را به صورت مصاف ہہ کار سرند 
مثال آگاهی ار ار سبائل احتماعی باعث شده است که در کارس مرف شود 
آگاهی او ار مسائل احتماعی باعث موفقنت او در کارش شده است 
۱ اداره‌ای که س در آن کار می کم ادارۀ شما را سر شامل می شود 
۲ پیرمرد انتظار مي‌کشید پسرس اند 


۹۸ 


٢٢ تمرین‎ 
د‎ ٤ 


به پرسشهای زیر به صورت حمله کامل باسح دهند 





۱ جه افرادی از فدرت مالی برحوردار می گردىد؟ 


۳ نصور دضی سصی ار خوانان حست؟ 


تح 


چرا نام «بحتی»: قهرمان ارانی, ماندگار است؟ 

۵ به عنده پوسند؛ً متي «آگاهی و فدرت»؛ تهرمانی و هېر با چه خبرهالۍ باید همراه باشد؟ 
۶ دولت و حکومت ار حه بوع افرادی تسکل می‌شود؟ 

۷ تاعده کلی ر عملی که بوستده مس پشنهاد می‌کند خیست؟ 


> 


ره یک حامعه حه بوع اطلاعانی باند داسته باشد؟ 
۹ نکۀ دنگرۍ که بوسسده نه ان اساره کرده اب چست؟ 


LÎ ۱‏ ار مس «آگاهی و قدرت) حوساں آند؟ حرا؟ 


٠١١ 


و از دربارڈۂ رھبران کشورها تصاوب حواهد کرد 

۷ امیدوارم نماندگان محلس با اس سشہاد محالمت نکسد 

۸ آثار بررگ آدنی ماسد اشعار حافط هرگر فراموش نمی‌شوند 
۹ خوشحالم که حنانعالی تُعدِرت ده را ول کرديد 

۱ هن همکارانم ستت به س لطف ز محَنّت دارند 

۱١‏ سعی کند ستت به چه‌های سم حشمگس شوند 

۲ آا مي‌بواند اثساقات دوساثان را یه آسانی سحسد؟ 


حمله‌های رر را با اسماده ار «همراه با ناریوسی کسد 








مثال ہوا کہ سرد شد مردم لاس گرم می‌پوشند 


همراه با سردشدن هوا مردم لباس گرم می ہوشسد 


مر 


دستمردها بالا می‌روند شور و شوق کارگران برای تولند سستر اصافه می گردد 

۲ هرحه فدرت اقصادی شر سود قدرت اخنماعی پبشتر می‌شود 

٣‏ بررت که ریاد شد, اررسهای اسانی معمولاً رد ىہ صعف می هد 

۴ هر چه روبق اسصادی بیشر شود قدرت حرن مردم آفرايش می‌باند 

۵ هوا بارنک می‌شد ز من به تدریح دسحوش اصطرات و بگرانی می‌شدم 

۶ پسرفت علم و نکنولوڑی رندگی بھنر و آساسری رای شر فراهم می کد 

۷ اگر اررسهای احلاقی صعیف شوید زندگی اتت‌انها بوچ و بی‌معی می‌گردد 

۸ در ۵۰ سال گدسته, بهداست شرفت سرغعۍ دائسه و در سيجه سنانگس عُمر نالا ره اس 
٩‏ بعها آن می‌سوند و سطح آب رودڅا ها بالا می‌آید 

١‏ رمسساں فرا میرسد بعصی ار حیرانات به خواب رستانی فرو می‌رو ند 


۱ 


درس ۷ 
عحیب ولی واقعی # 
اهالی بومی هاوائی به موسیمی علافٌ حاصی دارند و ار حملٌ آلاب موسقی آنها 
یک آلت بادی عحب است که هوای لارم برای به صدا در آوردن سوسلۀ سی در آن 
دمیده می‌شودا 
یا ماد گا 
پررسی ھای انحام شده سان مندهد که چنانخه نهره سرداری ار حگله ای ساطق 
ا فمن ورش وسر ت دای دا کدنا ۴ کال کر اصلا گل برا اا 
بردرحتا حهان وحود بحواهد داشت 
اه 2 
سُحای دعلی در سال ۱۸۴۹ سه وسله دوالر ھاست+ اسر نکاىی احتراع شد و او 
احبراع حود راکە یکی ار ساده‌ترس و در عیں حال پرمضرفبریں وسایسل حہاں اسب 
رغال اسف ٨لار‏ مارد کاش رادار کرد 
ز 6 2۴ 
حفاشها خیوانات عجسی فستد کہ فر روز دربار؛ زندگانی آیها تکاب حددۍ 
فد رد ار تلا رمات غا ا یرل و ن ات کج اا 
بوراداں حود را در هنگام پروار شیر سدضد 
E E‏ 


884 برگرفه ار معله «داسها» سال هم (درره خدند - سماره ۱۸) 








(داسسهاه بحله‌ای اسب علمی و تحقیفی که هدف آن تالا سردں سطع عمومی 
داش ر سش علمی حامعه اسب پشرشهای علمی ایران و جهان؛ یکات علمی حالت و 
حواندیی مربوط به گذشته و حال, تاره‌های علمی جهان؛ حبرهاي مر بوط به کەراسھا 
و سمتارها و کبانهای تاره رامی‌توانید دز آين محله تخانید زبان آن ساده و قابل مهم 
برای همگان است داسسھا در طي نہ سال صعَالیْبِ مطوعاتی حسود سواستہ اس 
خوانندگان فراوانی از هر ن ر گروه احماعی به دسب آورد, به طرریکه امرور شاید 
وان آن را پرفروش‌برن محلّ ابران به شمار آورد رورهای اوّل و پابردهم هرماه سشر 
می شود نعداد صفحات آن حدود ۶۰ صفحہ همراه با عکسها و تصویرهای زنگی اسب 
۱٢‏ 


کرده نود از سال ۱ ۱۷یا ۱۷۰۹ هف حلد أن جاپ و متیر سد تا فل اران ناریح 
دایره‌المعاری‌های متعددی در حهان حاپ شنده بود که همه به سر بت مو ضوع سود اه 
مطاس رسم امرور ار روی السا 
اد با بر 
مردم چین تانسان عقنده داشتند که ارواح فقط در حط مستقیم و در ارنفاعی کمتر 
ار یکصد پا (حدود ۳۰ متر) حرکت می‌کسد نه همین دلیل هم درواره‌های بررگ سهر 
پکن را به ارنفاع ۹٩‏ پا (حدود ۲٩٢٢‏ سر) ساحتند تا خلو خرب ارواح حوب را که 
می‌حواهند وارد پاییحت چس شوید سد تکیدا 


وسن 


۱۵ 


درامال ۱۹۴۵ کی اسباساني «کوزدباراه کسه ورولا یرستر نا ود ۱١‏ 
گاو حگی راحمل می ‌کرددر وسط اقیانوس دچار طوفاں گردید ایس حبواناب پس ار 
شکسس برده‌های اسارها, در حالیکه از شندب حشم دیوانه شده بودید؛ حود را سه عرشه 
کلسی رسایدند اما حصور یک گاوبار معروف, در کشتی باعث شد که ار سرور یک 
فاحعه حلوگیری شوه و اوصاع تحت کسرل در آند او حسودیک پسارچل فسرمر رنگ 
بدست گرفت و جند پارجه دیگر را ندست ملوابان کستی داد و طی یک مانور ماهرانه و 
حالب گاوها را طرف اسارها هدایت کرد پس از کشاندن آنها نداحل اسارها درها زا 
ستد ر همگی سس راحتی کشدندا 

۴ مه به 

دریاچۂ «سیر کونیو» در یوگوسلاوی را باند عحيب تريس درباچه حهان دائست 
زبرا اين دریاچه به تباوت حشک و پرآت می‌شرد در اوایل سال, باران و آنهایی که ار 
طریق سوراحهای کب دریاچه به آن می ر رند باعث شکیل دریاجه‌ای به مساحت متفتر 
س ۲۱ تا ۵۶ کیلومتر و عمی ۵ متر می‌گردند اما در صورتی که سارندگی رباد سباشد 
دریاجه تاستابها حشک می‌شود. نطرریکه کشاورران در این ماهها از آن به عسواں رس 
رراعی استعادہ می کسدا 

بز < ۴ 

در میاں اىراغ گوناگوں پرواله‌ها یک بوع پروانه وحود دارد که هر گاه سرش را ار 
تس حدا کسد, می‌تواند همچبان برای مندیی (حتی بیش ار ۵۰ درصد حالت عادی) به 
رد کی ادامه دهد النته در این مدت او یک ریدگی گیاهی حواهد داشت 

۷د عاد اہ 

اؤلیں داپرۃالمعارف جھاں کە سوصوعات در آن سرحستب حخروف السا تمطیم ر 

تألیف شده نود «بلیوتکا اوسورسال» نام داثست, که یک ایتالییی سام «کورویلی» تأللف 


۱۴ 


رراعتی صف سی سم رراعت + ی (پسوند سست) < محصوص رراعت «کساورران دز 
ا شراو اس رواعی انتما دهاش گنت 

اق فل امه پر کت هاو ا فل هت ومسان امه راس 
بر کت وصفی سان اصافہ حدف سدہ, صقت و موصوف رونهم نه صورت بک اسم مر کی در 
مده اند 

گاونار اسم فاعل مرک ےگاو (اسم) + تار (اسم فاعل کونا: اردناحں)) کسی که تا 
گاوباری می کد «گاربار گاوهای رحشی را نہ طرف آسارھا ھدات کرد؛ 

٥‏ 9 + رات فلا تا د 
کسی که کارس فمارباري است' چتربار کسی کہ نا جبر فرود سی آند' سمسر ىار ء کسی که 
سمسرباری می کید 

نوراد اسم متعول مر کته نو (صفت) + راد (اسم مفعول کویاء از مصدر «رادن») < ارہ 
سولد سده «حقاسها بورادان خود را در هگام تروار سر می دھد) 

ب - عبارتها و فعلهای اصطلاحی 

ترخست 2 مُطاي؛ برپانه. براساس «در واره نامه واره ها رحس حروف القبا بوه مې سو ند؛' 
(برحست دسورِ تخست ورر کارمندان باىد سر ساعت هب صج در اداره حاصر باسدا' «در 
دائرہالتمعارف نوصوعات برحسب السا سطم شدداہدہ 

به ترټیب < برحسپب (شاگرداں در کلاس يہ بر قد می سسدہ سی, شاگرداں گوىاہ مد در 
79 وم وا ای 9 ی ب 
موصوع بوشنه می‌شدند به مُطاس حروب الساء 

به شارب برت به تویت؛ یکتار ان و تکبار آن «اس درباخه به ناوت حشک و براب می‌شرد؛ 
کشا سے ا کا ور اف 

تخت 2 رب «ارصاع بحت کسرل درآمد»" «موصوع نحت مطالعه و تررسی است» «او نخت 


١ ۷ 


تحلیل متن 
الف س واژه ها 
احام دہ صفث تفعولی نے انحام (اسم) + شدہ (اسم مففول از مصدر «شدن») < کار ىا عملی 
که انخام شدہ اسب «بررسی‌های انحام سدہ ساں می دھد که ۱ «شده» با ستاری ار اسمهار 
صفها صفب میعرلی می‌سارد, ماد بر گهای حشک سده؛ خرفهای گفته سدہ' مفالههای حات 
سده: و جر آن 
سقی ان «سده» است کارهای انجام بسده؛ عدای حورده شده, و عیره 
باژندگی اس تصدر سم بارنده (امم ماعل از تمدر ارس د بد کي رند 
مصدری) < بارندڼ نازان و برت «اگز بازندگی ریاد ناد درناخه باستانها حشک می‌شوه 
پرمصرّف صنت مرک _ے پر (صصب) + مصرف (اسم)> چسری کە کازیرد سراواں دارد 
نسحا ثتلی نکی ار برمصردبرس وسائل حھاں اسے؛ 
وار (تٌر؛ و متصاد ان «کم» با سبارۍ ار اسمها صب می سارند سلا سررمس لردرحب' حاهای 
کم درحب' کشورهای برحمعت' مائس کم نصرف - ألوسلی که مصرف سرس آں کم اسس؛ 
دوب پرمحت' مرد لر فدرب 
حلو گیری اسم 99 ۰ 2 2 
(بسوید تصدری) < حلوری راگرس (حصور یک گاوبار در کئسی باعث شد که ار رور یک 
ناو ار ی س شاو فا ئل ار سن خا اسان تراد 
١‏ تک لہ ارفا٢‏ ص ۱۱۲۹ ابوس ۲ 


۱۶ 


عدد کسری ىە وسلۂ « و (0 ) به عدد صحیح اصامه سی سود سلاً بک و هشت (۱/۸): 
هت ز ستت و نیح (۸/۲۵) عدد کسری اگر تک رهم باشد عدد سرسي' «دهُم» واگر دو رقم 
ناسد عدد برسی «صَذٌم» و اگر سه رهم باسد عدد برسي «هرارم» را نه دال ان سی حو اسم مثلاً 
هت و نک‌دهم (۸/۱)" تک و نیت و پمح صلدم (۱/۲۵)* تست و پیج و سمصد و سصب و 
دوهر ارم (۲۵۱۳۶۲)* حهار و سه صدم (۳/۰۳) عدد کسری پیج دهم (۵/ ) را معمولاً تہ صورب 
«سم» می‌خوانند متا هت و نسم (۸/۵) 

گونە دنگری ار عدد کسری نه صورب سلا توسته می‌شود و نته صورت دو سوم 
سه حهارم خوانده می‌شود, تعبی انندا عددی را که روی حظ کسری (ست) اسب می‌خوایم و به 
دسال أر؛ دون اوا عدد زیر حط را به صورت عدد برسی می‌آور نم 

اخ اف غ یری و اھ د وان مورت اجان ی فیا اسان 
اصافه, خوانده می‌سو ند ساد سنت و به ر هفت دهع میر)* (سه خهارم کر ریس آت و فیط بک 


حهارم ان حسکی استا) 


۲٢ پں‎ 





بل مر 


هر نک از دو حمله زیر را با اسفادہ ار (پس ار و (پس ار آنکہ؛ ر پر وحه ورصصشی 





ناربوسی کسد 

مال گارها برده‌های انار را سکسند گارھا حود را ىە عرشۂ کسی رسایدید 
الب _ گاوفا بس آر سکس برددھای انار حود را ىہ عرسه کٹسی رساسدید 
ت ۔۔ گارھا یس ار آیکە بردەھای انار را سکسندہ خود را به عرشۂ کشتی رسانبدید 
پ ۔۔ گاوھا بردەھای انار را سکسته؛ خود را نه عرس کسی رساسدند 

١‏ ملوانان گاوها را نہ داخل انار کساندند ملوابانں تمس راحنی کسدید 

١ ارس‎ ١ ص‎ ٢ تک ه اره‎ ١ 


۱۹ 


فسارفای عصی فرار گر است؛ 
تقس راحت کشیدن < از چبری ند و باخوسانند نجات باس راحت شدن «س از کساندں 
گاوها به داحل اسارها درها را سید و همی سس راحتی کسدىد»' «اگر سوام موشهای مراحم 
را انود کیم نمس راحی حواهم کشىد» 
پ ‏ ساختهای لحوی 
١‏ گارها پس اړ شکستي برددھایى اسارها حود را نہ غرسۀ کی رساندند 

هرگاه نک فعل نعد از فعل دنگر انحام شدہ ناشد, فعل اول را مۍنوان هم به صورب مصدر 
و هم به صورت فقل به کار برد ولۍ نان بوخه داست که صل ار مصدر عارب دس /بعدار٤‏ و 
مل ار هعل عارت «عد / پس ار أیکه؛ به کار می رود «نس ار کشاندن گاوها به داحل اسارها 
درها را سسد» = «س از آنکه گارها را به داجل اسارها کشانديډ درها را سسد» اما صورت اول 
تصجر ات 
واره «عد بیسر محاررہای, وارہٗ (پس)؛ سثسر بوساری اسث 
۲ درناحه تانستانها حشک می سود = درناحه در تغانستان حسک می سود = دریاحه هگام 
باسساں حسک میسود 

صررت اول حمله مخاورهاۍ, و ضورت دوم بوشبارۍ, و صورب سوم ان سسر ادنۍ اسب 
۲ عدد کسری 

مردم چس تامسان درواره‌های سهر نکن زا به اریباع پیست وه و هفت دهم )۲٩/۷(‏ متر 
ساخنه بودید. عدد با صحیح است مانند ۳۶۲۱۲۵۱۸۰۱ ,وبا گسری ماند ۱۲۵۰۱۸۰۱۱ : 
٢‏ 

عدد صحنح در طرف خپ «مُمتر» (/) سوه مي سوه و عدد کرۍ در طرف راس ان 
ماسد ۱/۸, ۸۱۲۵, ۲۵/۳۶۲ 


انان ار چس به راست است, سی اولعددإصحح رامی‌حواسم رسس عددکسری را 


>و۔ کک ا ج و ن ب مکی 


عددهای رر را با حروف السای فارسی سوسسد 





۱ 
۱ سس ار ح٦‏ مردم حهان بی‌سوادند 
۹ , 
۲ حدرد ۲ رمیهای فطب سمال نو سنده از نج اسب 
۳ چ رد ۷ شاوی اسب ا ۱۱۷/۷۵ 
۴ تک ساسیسر ١‏ | مر اسب 
۵ ملیمر ۵ مر ور ۴۲/۵ سافیفمر اسب 
۶ مر فساد ساتیمر میسود 
۴ 
۸ بول س چ“ نول سماست 
۹ ورن اس سیه ۳۳ !۴ ګلوگرم اسب 


۱ سب عدد اسب و پنچ وس عدد سی اسب 


۱١١١ 


٢‏ هاس هلم موها را ار داحل حعبه سرون آورد از سروع به کسدن بفاشی کرد 

٣‏ ساعر شبرسں سجن سعرس را براۍ همه خواند او لحطه‌ای به فکر فرو رقت 

۴ پرمرد سوا پول را از س گرفت او با خوسحالی به راهس ادامه داد 

۵ سهران کیت و کباش را جمم کرد سهرات به سرغب به طرف خانه دوند 

۶ سار داح رمس دهان کوه را می برکاند فسار مواد مدات زا به هوا پریات می‌کند 

۷ گار زخبی گارناز را کشے. کار حنمگن نه اغاساحتان بيز حمله کرد 

۸ اعانان منوه‌ها زا از درخت مي‌خنند آنها منوه‌ها زا در حعه می‌گدارید و به بازار مي‌برند 
٩‏ ہدرم حمداس را برداسب او ىا ھمەماں حداحافطی کرد 


۱ سرباراں ار حيهه پر گسد آہاں گار ر ععالیٰتِ عادی حود را دوبارہ ار سر حواہند گرف 


يږ تعرین ۲۴ 
به برسسهای رر به صورت حمله کامل پاسح دهند 
۱ ومسان هارانی آلب و سی نادي حود را حگویہ به صدا در می آورند؟ 


۲ ابا مل ار سال ۷ سلادی دابرہالمعارف برحسب موصوع بنطبم می سد یا نە بر دیب السا؟ 





۳ ارعاع دررارہ قدم شھر یکن حدوداً حد سر بود؟ 
۴ در چه قسسی از حهان حنگلها روبه تابردی هستند؟ تخرا؟ 
۵ منوا تفای رسای هل توت ور سفق سام کرو ارم 
۶ حماسها سته‌های حود را چگویه عدا می‌دهد؟ 
۷ حرا گاوھای حنگی حشمگس سدہ نودید؟ 
۸ گاونار چگونه گارهای حسمکس را دوباره به داحل اسارھای کشسی راند؟ 
٩‏ را درباحة «سرکوسو» عحت زين درناچه جھاں اسب؟ 
١‏ در حه فصلی کشاورراں ار کف اس درباجه برای رراعت استفاده می‌کند؟ 


۱۹۰ 


حقیقت گوئی! 

مردی در جنانان سر کوچکی رادید کە کیف بررگی در پشت داشت و میرفت ار 
دیدن از اخساس ندری به وی دسب داد حلو رفت و گفت 

پسر حاں تو نمدرسه میروی؟ 

کان ات ا 


ب س تمدرمه تسروم مرا میفرسندا 


مسئله سرعت! 

انونوس حط حارح ار سهر پر از مسافر بود و سرعت سوی شهر حرکت مکرد 
در اییموفم پسرنچه‌ای ار میاں مسافراں خود زا لہ راننده رساند و گت 

مینوانید دہ کیلومیر را نا سرعت ۵۵ کلومٹر در ساعب و ٢١‏ کلوسر راسا 
سرعب ۶۵ کلوسر در ساعت طی کید؟ 

راننده خوات داد 

له الته 

پسر بچه گفت 

وی اییکار را کردید بمن بگویید که حمعاً انس مساهت را در چند دقفه طی 


کرده‌اند تا س سوایم حواب ای مسله را که معلم ما داده نو سیم | 


داستان اسکاتلیدی! 

تهرمان نیم فوسال اسکاتلند عمرده و مسحررن وارد کافه‌ای شد و دستور یک 
شحان قهوه‌آداد مشتریان کافه که همشهری تهرمان حود را شناحنه بودید ار حالت عم ر 
عصه از باراخت سدید تا آنکه یکی ار آنها تحرف آمد و ار او علت اندوهش را پرسید 


۱۳ 


کوچک و حوادسی* 

بلا دی مستأجرا 

نردۍ به نک موه پرورش عشراب و خنواناب کوچک رفت و گھب 

لطفاً به س بیست سی موش؛چھل پنمجاہ عتکیوت و شلصت ففتاد سوسک ندصد 

مدير موه نگاهۍ باو کرد وگٌعت 

س منخواهید رری این خیوانات آرمایش پرشکی نکند؟ 

رو وان داد 

ریک راع ا کی ر 
آیجا افامت کردم حالا صاحنحابه میخواهد مرا برون کسید مستهم منیجواهم حسانه زا 
همانطور که تحویل گرفه بودم باو تحویل بدهم! 


گرای! 
دو راننده نا هم صخحت می‌کردند. یکی از آنها گفت 
س اییرورها شام شدہ که سرین گران حراهد شند, 
درمی گم 
۔ مهم بیست حون گران شدن سرین برای من هیح تأثیری نداردا 
اولی حيرب رده پرسید 
م جطور جس حیری ممکست؟ 
دومی گفب 
۔. مں مڈتھاست کھ همیشھ صد رماں سریں در اتومسلم میریرم سارایں ھر فدر کھ 
سرس گراں شود بحال من فرفی بخواهد کردا 
۴ رگرهه ار مخله اداسسها» سال بهم (درره جدند - مماره ۱۸) 


۱۱۲ 


دیدان دردا 

ایں پسربجھ دیدان درد دائت تاجار پدرش او را پیش یک دسداپرشک آئسا 
فر ساد سر تب دکتر رب ولۍ مشی گفت 

متاشمم کوجولوه ولی امرور دکتر بیست! 

سرک گفت 

بت جبرۍ يست س میررم بار برمیگردم 

مشی دکتر پرسید 

۔ دوبارہ کی مراحعه میکی؟ 

راو خوات فا 

۔ هر روری که دوباره دکتر در مطب ساشدا 


الب واژه ها 
سر ته اسم مر کب سم پسر (اسم) + بخه (صفت) < پسرٍ کوچک واه «سحه» در 
ترکینهای (ېسر انځه» و «دجبرییه» به مسی «کوحک»اسټ دراين ترکیيها شا اصاحه 


حدف شدہ موصوف و صفت ېر رویهم یک اسم مرب را تسکل مۍدهند 


حوانڈنی صمت سه حواندن (اسم) + ی (پسوند سسٹ) = حیری که شایسۂ حوابس 
اسب «داسان رندگی مردان بررگ خواندنی و آمورىده است» 

دندان درد اسم مرکت (اصافة مقلوت) > درد دندان «خرانی دیدان صوحب دسداں درد 
می سودا) 


۱1۵ 


فھرماں حواب داد 

امرور تیم فوتال ما سحل سدا 

همان شعن ان خر ا دو کار اھا غ وا رید فو نان ا 
داد 


س نوت فوتیال ما را دردندند و ما سواستم بعفدار حرید توپ ہول حمع کیم! 


اکریٹ! 

بازرسی در یک شهر کوچک ه بیمارستان رفت؛ و از هر یک از دیوایگان وصع و 
حالس را پرسید با له دیوانه ای رسد که ارهر حهت سالم سطر میرسد اراورعلک 
ادایش را در بیمارستان پرسند. دیوانه گت 

س موصوعح کمی بعریح اسب س اعتقاد داستم که همه مردم شهر ما دسوانه سد 
آنها معتفد بودید که من دیوائه هستم چون عده آنها ریادبر برد هرا گرفشد و در تبمارستان 


انداحسد! 


غروسک 

دخبری وارد نک معارہ عروسک فروشی شد و تعاصای یک عروسک کسرد 
فروشنده عروسکی را باو شاں داد و گف 

۔- بفرمائند ایں یک عروسک است کہ ہم راہ می رود ہم حیدہ مسکد ہم ریه 
می کید و هم هر وفت تخواند چشمهاش را هم سگدارد و شم ومتی سلیدش گردید 
حشمهایس را بار میکند 

دخبرک بگاهی به عروسک کرد و گفت. 

يه اس ندرد نمیحورد س بک حواهر کوجولو دارم که همه اس کارها را میکد 
۱۴ 


1 


مُتمدی ایں معلها با فعل «آوردن» ساحته می‌سود وان خر او را نه وحند آورد» ضورت 
ادبی ۳ («در آمدں) و «در آرردں» اسب 

دست دادن (به) > به وحود آمدں وامع شدں, اتعاق اسادں «ار دید آں شر اخساس 
بدری به وی دست داد» < احساس در بودن دز او نہ وحود آمد؛ (چندی پش ملافاتی با 


او دس داد» > اتّعاق افتاد' «آیا هر گر احساس که ساست واج اھ 


پو تس ___ 
سلهای لارم را در حمله‌های زیر به صورت سهدی سر سید 
سال او ار حواندں این نامه تھ جشم آمد سے حواندں اس امه ار را به حشم آورد 
۱ اسان ار دشن رسای به رحد می‌آید 
٢‏ نا اضرار سما, او سرانحام يہ حرف خواهد آند 
۳ با دشن مالت عم و عصہ فھرماں, نکی ار دوساش نه س در آمد 
۴ شائز فرند نا ازشامتای گھاق ریبا به دون امده نود 
۵ ىا صدای گُلولہ کوبراںن نہ پروار در آمدید 
۶ آنا شما از آين تجرنه بلح پر سر عقل سامدہاند؟ 
۷ حصار ار حرتهای از به هنخان آمدند 
۸ فردم ار رضار حس پلس ىہ حشم آمدند 
٩‏ ریگ مدرسه فقط با فرمان آقای مدر به صدا در می‌اند 


۷۰ سرانحام پس از دو ساعت تاخیر, هواپییا با کوپیش خلبان به حرکت در آمد 


۷ 


صاحخانه اسم مرک ےصاحت (اسم) + حابہ (اسم) < کسی کہ خنانه متعلی به 
اوست (صاححانۂ ما آدم حویی است»* «سعصی از صاحنجابه‌ها مسأختر را ادئنت 
می کسد) 

غمردہ صمت مععولی سے عم (اسم) + ردہ (اسم مععول) = عمگیں» کسی که دچار عم 
شده است (فھرماں سم فوسال اسکاتللد عمردہ و محروں وارد کافه‌ای سد» 
همشهری صفت مهم (پیشوند اشتراک) + ثنهر (اسم) + - ی (پسوند سست) > دو 
نهر که در یک شهر متولد شده باشند. هر کدام ست به دنگری «(همشهری» هستید 
(مستریان کافه همشهري قھرماں حود را شساحسد» 

راژه‌های مکی که بحش اول آنها«هم» است ماند همکار همسن؛ و خر آن؛ سوسد 
سیت نمی گر ند تحر سه چهار واژه که عبارسد ار ھمشاگردی, ھمشھسری, ھمکلاسی, 
ھمشسرہ ایں واژه‌ها محاوره‌ای هستد 

ب س عارتها و دعلهای اصطلاحی 

حال 3 براي درباره «سرس, هر قدر گران شود به حال مس مرقی سحواهد کرد < 
دربارۂ س سی رصع مرا تعر نمی‌دهد حال به معبی «وصع»» «وصعتت» و «موفعتت» 
است «دلم به حالش سوحت»» «امرور حالم حوب یست» 

تا آنکه - نا تاسرانحام, به طوریکه «مشترسان کافه از حالت عم و عضه از باراحب 
شدید تا آنکه نکی ار آنها به حرف درآمد» 


یہ حرف در آمدں > آعار سح کردں, شروع نہ حرف ردں کردں «یکی از مشسریاں سہ 
حرف آمد» < شروع کرد به حرف ردن فعل «آمدن» در تعصی از فعلهای مر کت به منعتی 
«شروع کردن» انشا «او ار شسدي ایں حبر به رحد آمد) = حوشحال شده شروع به 
حوشحال شدں کرد؛ «او ار حوشحالی به رقص آمد» < شروع به رقصیدن کردن صورب 


۱۶۶ 


دیرور؛ آمرور در دا 

اس اس جبوان بجت و ریا ھراراں سال اسب که به عنوان دوسب وهمدم سر 
در جنگ و صلح؛ شهر و روستا برای سواری و حمل بار باو حدمت کرده است 

بر طی اساد و مدارک ندست آمده, ار دو هرار سال فل ار مستلاد مسیح, در 
س‌التهرین اس را اهلی کرده خفب خلت به گاری ستد, ز هم در آترمان مصری‌ها 
رای نحرکت در آوردن ازانه‌های خنگي از اس انسفاده میکردند 

ایراسها و یوبانی‌های باستان ببر اسب را اهلی کرده اران سواری مسگرفتند ری 
در همه انا مهارت اترانیها در تکارگیری اس در جنگ از بوبانیها يشتر بوده اما در 
پربان با رمان اسکندر کتیر از اس استفادة کامل عمل سم امد در اس رمان در اروېا 
آئسائی ربادی با اسب بداششد با أنکه در فرون وسطی مسلمانها به عرم رواح دس اسلام 
سوی ارویا بحرکت در آمدند آنها که سوارکاران ماهری بودید با استفاده از اسب به 
بیروریهای ریادی دست یافسد در اینحا نود که فرماتروابان اروپائی متوحه اهمست اسب 
شده, اقدام ىہ پرورش اسب کردید تحصوص زره‌های بسگینی که شوالیههای اروبائی 
براس مسکردند, سیب شد که توځه آبها بیشتر نه پرورش اسس‌های قوی و سرود حل 
شود 

در اس رماں حمت گیری اس‌های غر سی سا اس‌های اروہسائی: تحضر صضص 
انگلیسۍ باعت پدد ند انس‌ھای اصلیٰ شد کے اکثر اس‌ھای اصنل اسروری ار 
نژاد آن اس ھا سد 
کرت ار معله دداسسھاہ سال بهم (دزره حدند ‏ سمارہ ۱۸) 


۹ 


سو تعریں ۲۷ 


به سئوالهای رر نه صورت حمله کامل حوات دهند 





انا تار اف ری شری وا خان کر دا 
٢‏ رصسب حابہ ھگامی کہ مسساحر اں را می‌حواست به صاحش تحویل دهد حگونه بود؟ 
۳ آیا رابندہ ار سډدن خبر گران دن سرس باراحسب شد چرا؟ 

۴ آنا پسرک دلش می‌حواست به مدرسه برود؟ 

۵ حرا پسریعہ دربارہ سرعب اتوبوس ار راسده سوال کرد؟ 

۶ جرا بهرمان اسکانلندی عمگین و تاراخت برد؟ 

۷ حرا سم فونال سحل سده بود؟ 

۸ از کحا فهمده بودند که آن مرد دیواته اسس؟ 

۹ آیا دکر درد دنداں سر بچە را معالحہ کرد؟ 


۱ حرا سر بحه نمی‌حراست دہداسرسک او را سد؟ 


۱۹۸ 


تحلیل مٹن 
الب - واژه‌ها 
بدست آمده صفت مفعرلی سه به (حرف اصانه) + دست (اسم) + آمده (اسم مغعول ار مصدر 
«امدن») < کب ده پندا سده کشف دہ ١بر‏ طق استاد ندست آمدہ مردم سالھرس ار حهار 
هرار سال پش اسب را اهلۍ می گردند؛' (پول به دست اٌمده ساند به مصرف سہیۂ لاس سرای 
ساگرداں ہی بصاعت برسد؛ 
بکار گپری اسم مصدر مر کی ےہ نہ (حرف اصاف) + کار (اسم) + گر (اسم ماعل کرتاہ ار 
مصدر «گرفس») * ی |پسو بل مصدری) × اسفاده, به کار تردن «مهارب ابراسها در بکارگري 
اټ اروها شر ره اسر 
یی توخهی اسم مصدر سه بی (پسوند بفی) + وجه (اسم) ٥‏ ی (پسوند مصدری) = سس نوحه 
بودن «ھهغۀ ہژادھای اسب مورد بی توجھی قزار گر دا د)' «بی‌توجهی به حرف بحّادھا سحضست 
آها را صصف می کد 
حُمل و لقل اسم مرک حُیل (اسم)+ر(حرب عطف) + تمل (اسم) = چیری را ار حای 
ہ جای دیگر یُردں داب در جنگ و صلح بە عىوان وسلۀ حمل و نغل سقس مهمی اسفا كرده 
اس 


حدمتکرار اسم داعل مرک ہے حدمت (اسم) + گرار (اسم داعل کوناہ ار مصدر ااگراردں'ٰ؛) 





۱ گراردن (ادبۍ) به مې «انجام ډادن»؛ «سان کردن» اسب مقط در بر کساتب یە گار می ررد باند بمارگرار حرانگرار = 


کی که بعتی خرات زا بان م کید اسم مصدر اں لاگرارس) اس 


۱۳۱ 


در امریکاء ىا رمایکه پای اسپانیائیھا و اروپائیھا سأں قاڑہ سار شدہ سودہ اس 
وحود نداشت بطورنکہ سرحہوستاں ہومی وفتی سوارکاراں اسپاسیائی را می دیدید, 
نصور انکه اسب و سوارکار یک موحود عحیب یکپارچه است, پا به مرار سیگداشتید 
ولی بعد ار مدتی سرحپرستان امریکائی حود سوارکاران ماهری شدند 

با وقتیکه ماس بوخود نيامده بود, اسب در شهر و روتسا سرای سواری و حمل 
بار در حنگ و صلح به عنوان ونسلۂ شمار؛ یک حمل و بقل بقش مهمی ایما سکرد ولی 
پس از آن دیگر اسب اهمتت و موقعیّت حود را ار دست داد در شهرها اتوسیل و راه‌آس 
و در روستاها براکتور و دیگر ماشیبهای کشاورری حای اس را گرفسد در سیحہ دیگر 
توجهی هم به برورش و تکثیر اسب شند. 

ااا ور ا اورا که ار زلف دږ وما نه 
اس بادسۍ مغقروف اشت) اسټ اصیل انگلیښی (که ار رمن اس‌فای عرنی ر 
انگلسی بوجود آمدہ) نام برد اس‌ھای انگلسی پر نہ حمد ریرگوںە تقسیم میشوید 

اسنا ردق کا رت راکفا سیر اکسا ھی نا کرت 
است, در گدستہ برای سوارسطام وحملِ اسلحه سگین تسرست مسی‌شد و سعدأدر 
کشاورری پیر مورد اسفاده قرار گرفت شایرهورست‌ها تا اواحر حنگ خهانی دوم به 
حدمت ادامه دادید لیکی پس ار آنکه در همه حا ماشین حای آنها را گرفت, هماند سایر 
بژادهای است مورد بی نو هی قزار گرفند که آن وضع سل آنها را تهدند بابعراص 
ناکد طز زک اعرا درا نهان کی هان کدی رای ناد ار اها شل 
گردید, تا حلو انقراص بژاد اسب را نگیرد حبین اقدامی در سایر کشورھا ر کم و بیش 
سروع شدہ است زیرا اگر در ایں رمینە اقدامی صورت نگیرد, اسب ایں حیواں بحیب 
و نارفا که ار چهارهرار سال قبل به عنوان یک حدمتگرار صمیمی در کنار شر و نا از 
رندگی می کرد پس از مدنی تکلی از صحتة رورگار مخو ز بانود جواهد شد 


۲۲ 


ب س عسار تھا و فعلهای اصطلاحی 
تحصو ص = محصوصاً؛ بوبره «تحصوص رره‌های سیگسی که شواله‌ها بر س می کردید » 
پر طق / طق < بان به موحب «رطي ساد بت آنده » 
به تصَورٍ آنکه < بان تصوّر که (سرحبوسساں یہ تصور آنکه اسب و سوارکار بک سوحود 
نکیارحه هسد » 
به غرم یا فصد یه سطور (مسلماتھا نہ عرع رواح دس اسلام سنوی اروپا به حرکت درآمدند» 
شمارہ یک > مُھمبریں, بحسیں ار لحاط اررش و امت ذاستب ىه عواں وسلۂ سمارا یک 
حمل و قل قش مهمی انما کرده است» = مهمسر س وسله اس عبارت به صورت صمت به کار 
می‌رود «او دوست شمارہ تک س است»؛ «مرد شماره نک ابران» 
گم و نیش < نا حدودی, حدوداً مرساً گاهی کسر و گاھی سیئسر (حس اقسدامی در ساسر 
کشورها سر کم و سس سروع شده است» اس عبارت به صورت قد معدار به کار می‌رود «من ار 
را کم و سس هی سم» 
تر تن کردں = پوسدن «شواله‌ها رره‌های سنگسی بر س می کردید) 
پا به فرار گداشش 2 هرار کردن «سرجنوستان از ديد است با ند فرار می‌گداشنند» 
پای کسی به حائی بار شدن < به حائی راه یاس, سروغ به امد و رف گردن «در آمرنکا سا 
رمابی که بای از ینا مان ن‫ آن فاره نار سنده بود اسب وخود ندامنت» واک پای اس مرد هار ته 
حانه شما نار سود دخار باراختی و دردسر فراوان حواهند سده 
پ - ساحتهای بحری 
۱ اسهای انگلیسی به حند گوبه تقسیم می‌شوند سماسهای انگلسی راب4 حند گوه 
تقسیم می کسد 

سلهای مکی که بحش فعلی آنها «شدن» است, مانند شروع شدن, معمولاً لارم سید 
هی متعول صر بح نمی کر ند سساري از ان فعلها را می‌توان ىا گداستں قعل «کردن» به عای 


۱۳۳ 


= کسی که حدمت می کید (است ار چھار هراز سال سل به عُوان تک خدسگرار صسمي در کار 
سر رندگی کرده است»؛ «ناسور خدمتگرار سرب ود» 

ریرگونه ‏ اسم مرکت هرر (قند) + گونه (اسم) = گونڈ کوحکتر سوعی که در رسر سوع 
بررگری فرار می گرد «اسنهای ایگلستی به خند زبرگوبه نفستم می‌سوند» 

سرحبوست ضفت مرکټ (صف مفلوت )و کسي په رنگ پوسشن رر اسټ اعد ار مدنی 
سرجنوساں ام نکائی سوارکاراں مافری سدید؛ 

شواز کار: صمب مر کت ے۔سوار (صفت) + کار (اسم)> کسی کے کارس سواری اسب 
(اسرجبوستان ہومی تصور می کردند اسب و سوارکار تک موحود عحب است» 

رازه فكان با ی اراشا امب کیش مارد کد یکی جره وغل اس سلا ر کار 
= کسی که سعلس بعمر کردں اسب' حوسکار ‏ کسی که کارس جوس دادں اسب' پمانکار> 
کسی کہ اسمان با فرارداد امضا کردہ اس و حر آں 

سوارنظام اسم | صقب مر کی (صفت مفلوب)* سربارانی کە سوار پر اسب می‌خنگند «است 
در گدسه برای سوارنظام و حمل اسلعہ سنگس بر میسد؛ 

فرماہرًوا صفب برکت نے فرماں (اسم) + روا (صت فاعلی ار مصدر (ریس)) د حاکم, 
فرمانده «فرماتروانان آروباني منوحه اهمتت ات شده سام مین از کرت 

ملاسما صفت مر کب سسإھم (یشوند اسراک) + دم (اسم) > فمینس, فمصح, بار 
امتا راان هال ایت راز رت رس سز راف ری و کل ا ار مس 


کرده است» 
یکبار حه صعب مر کت هیک (عدد) + تارچه (اسم) < نک نه متصل به هم («سر جبوساں 


0 = 


تصور می کردند اس و سوارکار تک موجود عحت نکیارحه شسد)) 


۴۷ نګ به ص‎ ١ 


٢ 


در گدسه به صورت عادّت و به طور مرب انجام شده اسب ناند گذسبة اسیمراری به کار برد سلا 
«رشی که حوان بودم وررش می کردم» خرف اصافۀ «|ر» در حملۀ نالا به ان منعنی اسب که کار 
لاسسي است به گاری» در آن باریح شروع شده و مدیها ادامه داثساه اسب سابراس فقل حمله ساند 


«مۍ بسند باسد 
,٢‏ بھارت اپراتھا در نکارگیری است در جنگ ار بواسها بیشیر برده 
«بوده» هم می‌تواند وحه رصفی از مصدر «بردن» بأشد و هم صورب محاوره اي فعل («سوده است» 
وجه رصلی نمی تواند در پایان تک حمله مسسقل واقع سود ار سوی دنگر» صورت محاوره‌ای تعل 
ا کا اقل مانت تست اران فعل حملهٌبالا اند «نوده ايیت» باشد 
٣‏ اخبراً دز انگلستان ابجس‌ھای سعددی سرای حماب ار اسس‌ها سکیل گسردید سا حلو 
انقراص بژاد اسب را بگیرد 
الب ہے در حمله بالا بھٹر است «استاها؛ به صورت قفرد باسد نسی (اسب)؛ که ہە مسی سوع 
اسب است ه اسهای مسحصی 
باب عد ار صد «اخیراً؛ فعل معمولاً ىہ صورت علی میآبد سی ١گردیدہ‏ است؛ 
لپ س (نگبردہ ناد ىە صورت حمع باشید, نی ((نگیرندہ؛ زیرا فاعل آن (اىحمں‌ھاہ حمع است 
۴, اں جواں کە ار جھار فرار سال سل در کار شر و با از رندگی ممی گشردس ارسدی 
یکل ارصصة رورگار محو و ناد خراهدذ شه 

فعل «حواهد شد» به معبی آستت که اس هور سانود شده است؛ بابراس ات ار حهار 
0ص 9 است وقبی که فعل ار گدشنه با حال ادامه داقسه بائد بانط 
ان را نه صورت تقلی بوست؛ تعبی «رندگی کرده است» فعل «می‌کرد» در حملة تالا به معبی آست 
که اکنون زندگی تمی‌کند و مدنها پس انود شنده است. در حالی که فعل «سابود حواهد شد» در 
اعد است رانگهی, حرف اصاعة «ار» معمولا به معسی ار تاریحی در گذشته تا حال است سلا داز 
درور او را ندنده‌ام» سایران فعل حملة بالا باند به صورت «رندگی کرده است» تاد 


۱۳۵ 


«شدن» سعدی کرد که در اس صورب فاعل حمله با گرفش (را» سه صورب مستعول صرسح 
درمی‌اند (حس افدامی در سایر کسورها تر کم و ننس سروع سده است سے حس افدامی را 
سار کسورها ببز کم و بسن سروع کرده‌آند»*«کیف من که گم شده بود پندا سد مس ګنم را گه 
گم کرده بودم دا کردم)'(است در گدستہ برای سوارنظام بر میسدسماسب رادر گدسه 
برای سوارتظام برست می گردىد» 
همحس سلهای مرکی را که دارای فعل «امدی» هسسدد ماسد به خرکت درامدن. می وار با 
گڈدائنس فل «اوردن» به ځاۍ «أمدن؛ معدی کرد «نراى مانت از سیل است اقدامانۍ به عمل 
آمده ایت لم برای حفاب ار سل اسب افدامانی را ىە عمل اوردهاند» 
۲ حرف اصابۂ یہ 

ره ٥ك‏ ,02 
مفعول عبرصریح, ابراع مدھاء نقصی از فعلهاۍ مرگ و جر آن دید سلا نہ او یه حس, سه ان 
په کجا؟, ب٭ سرعت, به طورنکه, به کار بردن 
در حط فارسی روس ثانی برای توشس آن وخود بدارد: تخصوص در مطبوعات گاهی آں را خُدا 
ار کل دو کاش :کر س ما ری سیت ملا سی سن کان تکار مہ طز رک ورک 
اس وصع در مورد سساری خبرهای دنگر ار قسل «می» (شاىۀ اسمراری). «که» (موصولۍ). «را» 
(نشاںۂ مفعول صریح)ء «أس / ںہ سر دیدہ می سود مثلاً می ردم میرفیم' وسی کە: رسکہ' کاں 
راا کنابرا' آن طور؛ انطور' اس رماںء اسرماں 
در گانهای ارفاء اس احراء ى٭ صورت حدا بوشنه شدهاند با جواندی آن آساسر ناد 
ت - انتباهات دسترری مس 
١‏ ار دو هرار سال سل ار سلاد مسج در سالمهرس است را په گارۍ نستيد 
فعل (سسد) گدٹسۂ ساده است و به مسی کاری انت کہ فقط تک بار در رماں گدسسہ ابحام سدہ 
است ملاً«دبرور ار را دندم»» «دو هراز سال سل اسب را به گاری سسد» ولی سگامی که کاری 


۴ 


صعف سده امادۀ پدیرش بیماریهای گوناگون گردید 

ناد داسته است که وزرس, تی را سالم ز برومند گرده نود و به خان طراوت و شنادانی 
بحئنیده است هگام وررش, جون سربر در بدن به گردس دراد و نه اعصاء و ما هجدها 
سسر رسیده بود ار سوی دنگر؛ ندں سسر عرق گرد و سَمها را ار ڼ سروں سریرۀ ر باعث 
ساط و شادای گردیدہ بود سابراس لازم بو که ىا تمر سهای مداوم ورارسۍ حسم حود را سرو 
دادیم نا تواستەایم در تزراپر سحسهای ردگی پانداری حواهیم کرد 


یو و 


له برسشهای زیر به صورث حملۀ کامل باسح دهید 

١‏ حرا سل است در حطر انقراص فرار گرفنه است؟ 

٢‏ برای جلوگری ار انقراضص سل اسب چه اقدامهانی صورت گرفنه است؟ 
حدودا چند سال است کہ اسب مه اساں حدمت می کد؟ 

۴ اسهای اصپل امرور چگونه به وحود آمدند؟ 

۵ مضریھا ار چه بارنحی ار اسب اسفاده می کردید؟ 

۶ در حه رمانی فرماندهان ارویانی به آفمست است پي بردند؟ 

۷ از کحا می‌دانم که است را برای ارلن ار در بن‌البهرین اهلی کردید؟ 
۸ حرا در فرون رسطی مسلمانان به طرت ارویا به حرکت درامدید؟ 

٩‏ اس از چه رمانی به آیریکا راه نافت؟ 

١‏ چرا سرجنوساں آبرنکانی ار اسب می برسیدند؟ 

۱ مهارت کدام ملب دراسماده ار اسب سیر ودہ اب؟ 

٢‏ ر حم رمانی اسب آهمیت خود را از دست داد؟ 

٣‏ بربانان ار چہ رمانی اسب را به طور کامل به کار گرسد؟ 


۱۳۷ 


تمریں ۲۸ 
دبس 





سملهای لارم را در حمله‌های زیر به صورت منعدی باریوستی کند 

۱ مواد اولنه عداها برسط ود مردم بهنه می‌سود 

۲ بوحه همه مردم سنوی او خلت سده بود 

٣‏ ای حا ها در رلرله سال گدسه وران سدند 

۴ دهها بعر از مردم روساها بر اپ ستل ىى خانه ښده اند 

۵ مطمش باشند کہ درد برودی نوسط پلس دسگمر حواھد شد 

۶ هر سال تعداد ربادی از کودکان اقرتفائی بر ابر کمنود عدا هلاک مي‌سوند 

۷ سحشند فربانا مي بای حاسوسی بریت شندەام, فرددیگری برای ان کار تاند اسحا سود 
۸ برای جلوگری ار قزار معرها افدامهای فوری باند به عمل آند 

۹ سیارسان سهر ری در حدود ھرار سال نش بوسط زاری برسک ابرانی ىاسس سد 
١‏ عام دازايي این برد نیکوکار برای اىحاد داشگاہ حرح شدہ اسب 


ما نن 
در مس زین زمان لها نه علط آمدہ است علطها را تصحج کد 

در هدنم؛ نش ر کارها نا ېوی دس ر دن انحام خو اهد سد پس خر هدهاماند 
آھنگری, نخارۍ با بلاس و کوشمش س همراه بادا مردم هر رور دهها کلوسر راه رفسته‌اند: 
هنگام مسافرت ار اسب وألاع اسعاده کرده بودند از اي رو اکتر مردم بت گام کار نه رر 
طسعی وررس بکد ولی امرور هبه کارھای سنگس نا ماسیں انام گرفتھ نود نا نودں عطار, 
اہرمسل, و هواپنما دنگر کسی ساد با نا اسب سیر بکرده است در رورگار ما کمتر کسی اسب 


که کارش با حر کات بدن ر وررس طسعی همراه خوآهد نود ان وضع باعث شید که بدن ت‌دریج 











۱ مجارا لہ معی داسیداں ر افراد بحصلکرده 


۱۳۶ 





مرس کیهان یکی ار قدیم‌ترین موسسات مطوعانی اران است که سیش ار ۴۵ 
سال ساىقةۀ روژنامەنگاری دارد این موّسسه شریات گوباگوی منتشر می کید کہ ار آں 
سمله «دکیهان چه‌ها», «گيهان وررشي» «کيهان درهگی» و «رن رور» رام توان نام برد, 

درورنامڈ کیھاں: مھمترس شریۂ ایں موٴسسە است کہ ىہ طُسور روزاے در ۱۶ 
صفحدٌ بررگ انتشار می‌یاید اين رورنامه خنوانندگان فراوانی در مسیان همه نات 
اجماعی دارد مطالب آن شامل آحبار, تسیرهای ساسی, مقالات سیاسی, احتماعی ر 
فرهگی, گزارشھای مربوط به مسائل ومُشکلات صردم, سلیعاب و آگھی ھا و حسز آں 
ھی اد 


۱۳۹ 


۴ است ام اہی را در اروا ا مه بامی میساسد؟ 


۱۵ بر ادهای معر و فا اسب کدامید؟ 


تمریں ۳۱ 
پو وه ٢‏ خش لتښ شی ج اک سس سک جات و 


برای هر بک ار خوانهای رس تک سسوال سوسسد 





١‏ افرور ھوا سردیر ار درور است 

! اخرس تلافات س با دوم سهثستة گدسته نود 

٣‏ ا دوسم در بارۀ فېر نقاشي در آبران باسان صحس کردم 

ای فرسد است 

۵ حر, س پررگتر ار ار هسم 

۶و و ملا ر ا اع رس مان وی تا اند 

۷ له خوسعاد اقدامانی نایهار گزی از اشامن رلاب غور گرفنه ابیت 
۸ي فل از ورود انس تیاب اب رگا شر رسای اسه را نمی شناد 

٩‏ اس چېر را برای پسرم حردہام 


۱ رسسان بهران از ماه دی شروع می‌شود و با حدود ۱۵ اسفند ادامه دارد 


مو صرع اشاء در باره اسب هر چم می داسد سو سسد 


۱۳۸ 


انان و وو انان ر ادن تازا ری مروا کدف ار شی یغد انی ر وراک خت 
ارمازی شمررطرح نه استهقلا یا مطله را در حباهای سحتلف نادآوری 
کردەام کە نارساری را ساید درمسایل مادّی سحصر کلم آحر روی آحر حواهد شست 
و شھرھای صدمہ دیدہ فیافة آناد شدہ خود را بارخواهند یافت ولی جرا در بارساری 
یمومو سا و رکفد کا سین لا شین بے ر 
مورد نارساری معبوی؛علمی و ترسی طعا با حدی در طول حگا رکود و کسدکاری 
صوربتا گر فته است ویا نه صرورت تعنتر مسیر داده بردیم و اکون حای آست که به 
بارساری مسوی نش ار پیش بوحه کیم اس ممکن یسب حر ار راه سوخه عمیی زر 
پیشبر نه آمورس و پرورش کسور که کودکان و نوخوانان وخوانان را در سر سی گیرد 
اگر ار لحاط تر نیت فکری و عاطعی فررندانماں موفی شوبم, سدوں سک ار عمراں و 
آنادانی مادی هم در درارندت کامیات خراهيم نید وحتی ما تاند حخود پوخوانان و 
خوانان از سیں ۱۵ نھ بالا را در اس رھگدر یکار نگیریم کھ ایں کار باید نا برنامه‌ريرۍ 
دقسی صورت نگیرد, که ندون پر نامەریری بة فدف مطلوب تحواهیم رسد » 
معاوت پرورشی ورارت آمورش و پرورش در بارۀ ښسوڅه به حسوابان در امسر 
بارساری سحن می گوید «اکنون که خنگ در استا نة حل و فصل بهایی است.؛ اید سه 
مسائل خوانان دوز از هر گوبه شعار رنسلد کی شده و با دید ترنامه‌ربری متان مت و 
درارمڈت یہ آن نوتچه کامل مندول شود برجی بصڑر می کند مگر حوابان سس به سایر 
گروھھای سّی ار چہ ویژگی مھمّی برجوردارند کہ برای آبانں حسات خداگانه نار کیم؟ 
پاسح ایست که در حواناں شور و بحرک و بوآرری و میل به اصلاح و استقاد و انگیره 
فداکاری و مشارکت داوطلنانه در حل معصلات رندگی در حد اعلاء وحرد دارد در کار 
اس حصوصیات حواناں ار حالت حاص بر نامه دیزی ر سار نه حصور در صحنه 
برخوردارند او چانچه به ان حصوصتات توحه اساسی شود ر کارآنها دست 


۱۳۱ 


در س ۸ 
۱ 7 0 ۳ ۰ ۹ 
خوالان گامی به بیش برای شرکت در بازساری 
8 حا مق سابان و حیصب ساسان سرابط حاضر راار بھبریں و ماس یرس سرابطی سداسد کہ 
مينوان براۍ توخوانان و خوانان برنامه ریرۍ کرد 
8 دس ابدرکاران ز کارستانسان خاظر سان مسارند اند در سارساری کسرر به جخونان سرحہ 
اساسی داب جرا کہ بارساری بی یراد بحس فھمی ار مساله اسسعال اس فسر راحل گید 


خوانان در هر کشور در وافع از برشوربرس, کارسارتريۍۍ و مسل ه داررس اقشار 
حامعه می‌باشسد که مسائل و مشیکلات حاص حردشان را دارید با توحه به اسنکه سر 
تی وس فا سا 20م 7اس یر ارت کو وا ارا رت 5 
سال شکیل می‌دهند, و این حمعیت روز ہە رور سوی حسوأسر شدں ہیش سی رود 
برنامەریری برای ایں قشر ار حامعہ یکی ار صرورتریں و اساسیتریں کارھاست, کہ 
نابد سست بدا ىوحّه اساسی را سدول داشت حامعەئساساں ر حمعیتئساساں شرابط 
حاصر را نکی از بھتریں و مساست بریں رمانی می داد کە مسی سوان سرای سوحوایاں و 
حرانان بربامه‌ریری کرد به سیر آباں بیش ار ۸۶۴ ار حمعیت کشور که رر ۲۵ سال 
هد و طرف امرور و فردا در شمار حوانانی حواهید بود که نايد برای اشتمال» 
آمررش: اوقات فراعت و آاں جارہ اساسی اند شید نهمس حهت دست اند رکاراں 
و کارساسان خاطرشان می سارند که باید در بارسارۍ کشور به جوانان و سوحواناں 
و انان ب ایت را کار یا زی سیم اند شل افا انی قر راا کا 
قالمممام وریر آمورش و برورش صص اشارہ .ە بارساری فکری و تربینی, لروم شر کت 


۳ 


تحلیل مشن 
الف ۔۔ واژدھا 
آیاد شده صمت ممعرلی سه آباد (صفت) + شده (اسم مفعرل) > درست ده قا رندگی ایس 
صقب در فورد شهر و روسا و رمس رراعم, وماد ان په کار می رود «شهرهاي صدمه دنده قافة 
آباد سندة خود را تار خواهند بافب» امصاد أَن (وپران سدهء حراب سده» 
صدمه دیده صفت مفعولی ہہ ملدمہ (اسم) + دنده (اسم سفغول ار مضدر (دندن») ت خراب 
شدہ؛ صدمه خورده؛ باقص شده «شهرهای صدمه دنده؛' «رمین لزره به پاره‌اې ار روساها صدمه 
رده است روستاهای صدمه دنده باند بارساری شوند»' «ابومسل س در تصادفی صدمۀ رباد ديدم 
است» 
گارسار اسم فاعل مر کت کار (اسم) ٠‏ سار (اسم فاعل کر باه ار مصدر اساحس») ‏ کسی 
که کارهای دنگران را انحام می دهد, کمک کته «خوانان ار گارسارر س قسرهای حامعه 
هسنده' «سأشفانه کمک دکر, کارسار بیود زبرا نیمار در گذشت» 
گامیاب: اسم ماعل مر کب سکام (اسم) + یاب (اسم فاعل کوناہ ارا 
پرور: هره مید برحوردار 6اگر ار لحاط تربیت فررندانماں موفق شویم سدوں سک ار عمراں و 
آنادای مادی هم کامپات خواهيم شد» ‏ برحوردار حواهم شد؛ راو در کار تدرس کاسات شود 
ولی در تحارث بسرفت ریادی داٹت؛) مصاد آں «ناکام) 
مسئله‌دار اسم فاعل مرک هه مله (اسم) + دار (اسم ماعل کوباه ار مصدر «داسش4) < 
کسی که ستله دارد, کسی که مشکل دارد «حواناں مسله‌داریرس قشر حامعه هیسد) 


١ 
۳۳ 


فراموشی سپردہ شودہ ایں قشر فمّال دچسار سر گردانی و دلسردی و احیااً سرحی ار 
کجرویها خواهند شد او چا نچه برای آناں برنامەریسری اصولی صورت نگيرده حوابان 
در دوران بارساری کارنامه درحشایی را ار خود شان حواهند داد و حلوی پاره‌ای ار 
باساماسها ر تلاطم‌های سیاسی و احتماعی و فرهیگی سد حواهد شد بر این اساس باند 


در امر بارساری روی مقوله خوانان آنديشید» 


۱۳۲ 


سر گردانی اسم مصدر ےہر (اسم) + گرداں (صفت فاعلی) +ی ٭ باامدی, بدون هدت 
بودن, بی‌برنامه بودن «حنانخه به خوانان بوحه بشود دچار سرگردای حواهد شد» 
کحروي اسم مصدر کح (صمت) + رو (اسم فاعل کوباه ار فعل «رفش») + ی چ انعراف, 
رفار بادرست داسس؛ به راه علط رفس «بوحه نکردن به جوانان باعب کحروی آنها می شود» 
گندکاری اسم مصدر سم کید (صفت) + کار (اسم) +ی > آهنسه کار کردن: فتال سودن #ذز 
طول حنگ رکود و گدکاری صورت گرسه است» 

تابسامانی_ انم مصدر سنه تاسامان (صفت) + ی - آئنشگی, هُرح و مرح 

ناشامان هه با (یشوید نفی) + سابان (ضفت) 2 آلعته, ندون تطم 

سابان سه نه (حرف اصافه) + ساماں (اسم) = طم درست 

«علوي باره‌ای از تاساماننهای اخماعی سد خواهد شده 

نوآوّری اسم مصدر سصنوآور (اسم فاعل کوناه) + ی <انداع؛ انتکار: چیر بازه و بو به وحود 
آوردں بوآور ی بو (ضفت) + آور (اسم فاعل کریاه از عل «آرردن») 

«در جوابان شور ر بحرک ر واورۍ و سل به اصلاح وحود دارد» 

انگیره اسم سرکت بے انگیر (سناک خال ار مصدر «انگنحره) ٠‏ (ست)ء ری گه 
باعب به رحود آمدں چیری با کاری شود ملا «گُرسگی انر خحوردن عدات؛؛ «در حوانان 
شور و تحرک و امک و نداکاری وحود داردہ 

حل و قصل اسم رکب ےحل (اسم) ٢‏ ر(حرف عطف) ٢‏ مُصل (اسم) < حل کرد مُسکل, 
۵ پانان رسانیدن نک مسئل تعريج «حنگ در آسانة حل و فصل است»» «حل ز فص مشکل 
خوابان کار آسانی بیست» 

هدر اس مرگت (برکنت اضانی با عذف شاب اصافه)" ستیژه (اننم) 4 گدر (اننم) راد 


۱ اي سل بط با شید ره به صورت ابرانگچییء در سفر و مھای ادیں به کار می رود 
۲ یک به ص ۶ 
٣‏ صورت کرباہ سده «راه» که ففط در سعر ر در برکساب به کار می رود مانند رہسا, رهس ر جر ان 





۱۳۵ 


حمعیت اس اسم فاعل مس رکب ۔_۔ حمعیى (اسم) + ثساس (اسم فساعل کسوناہ ار مصدر 
«ساحس») ‏ کسی که علم حمب‌ساسی را می‌داند» کسی که نه رسد جمعت ر مسرا رد 
بر گا ساب اسان سرانط حاضو برا نهترین ازمان برائ هزیر ی امن داش 
کارفساس اسم فاعل مرکت کار (اسم) + ساس (اسم فاعل کوناہ)< کسی کە سە کاری 
آسانی کامل دارد, متحصص, وررنده «کارشناسان حاطر شان می‌سارید که باند دز بارساری 
کسور به جوانان بوحه اساسۍ داشت»» «از کارشناسي بربامه‌رری اب» 

دست آبذر کار مت ہرک دنت (اسم)» آندر (حرف اصافه)» کار(اسه)ه کی که 
در انحام کار شر کت دارد گسد؟ٴکار ہد اندرگاران برنامه‌ریرۍ باید در فکړ خوانان باسد) 
پرشور صب مرگب ب ر (صمت) + سور (اسم) = دارای علافہ و اشسای فراوان تاحبراہاں 
فشر برشور جامعه فسسد؛' «او در سحترانی ترسور حرد ىە دسساش حملہ کرد؛ 
بارساری اسم مصدر سے بار (عد) + سار (اسم فاعل کوباه) + ی (سودد مصدری) < درباره 
ساحس «ارسارۍ ساط اسب دیده برودی آعار حراهد شده 

واژه «بار» که یه نی «درناره» اسب نه صورب پشوند نا برحی ار فعلها می‌آند مسلا ارام 
بار گفنن: بار گیسن؛ ناردائنشس و نبر دز ساختمان سیاری ار صفهای فاعلی دنده می‌سرد. مانند 
باریرس؛ بارخوء ساررس, بارده' همچس در ساحمان سسارۍ ار اسمهای مصدر ےه حشم 
می خورد ماد نارحواست: بارگشت, بارداشت, بارساری, بارپُرسی, بارحوبی, باررسی 
برنامەۂدیری اسم مصدر سے برنامہ (اسم) + پدیر (اسم فاعل کوباه از مصدر «پدیرس») + ی 
(سوند مصدری) < بذیرفس بریامہ و دسور کار منطور علیم پدیری اسب ہی حواں آمادہ 
است کہ ہر چہ يہ او می گویند قبول کمد (اجوابان ار حالب حاض برنامەہدبری برحوردارید؛ 
دلسردی اسم مصدر ے‌دل (اسم) + سرد (صفب) +ی (پسوند مصدری) = بی‌علاتگی, 


بی سلی (چنانحە کارجواناں به دست درامورسی سبردہ سرد ای قشرفعال دحار دلسردی حواهد سد)) 





١‏ ار به مسی «در سط در عداد کمۍ ار نرګان به کار می ررد 


۴ 


له همس خهث = درست به اس دلبل به همس حاطر (بھدید خواناں سھدید همه احسماع است سەہ 
همی حھت کارٹساساں بادآوری میکسد کہ » 

یه فترورت < به اجار روما «در بارساری, خوانان را اند به صرورت دریظر گرفت» 
بیش ار بیش = بسر ار قبل «نه ځوابان باید نش ار پس وحخه کسم» 

تاحدی / تاحدودي < به طور کامل, نا اندارہای, نہ کاملاً دیمار ساحدی حنوت سده است» - 
هنور کاملاً جوت سست, ولی ار رورھای سن پھبیر اسب «در طول نگ باحدّي ر کرد و کدکاری 
صورت گرصه است» 

خد اعلا = الاہریں خد بیسیریں اندارہ «در حواناں شور و تحرک و نواوری درحد آعلا وخود 
دارد» 

در طول = ار آعار نا پانان خمری, همگام «او در طول رور اصلاً عدا می حوردہ“ داو در طول راه 
حلّی تک کلمہ حرف بردہ' «در طول جنگ فرب رندگی به طور مرگ الا رصه است» 
در راقم = در حقیقت «حواناں در واقع پرشوریری قشر حنامعه فستتل)» «سچه‌های ام روز دز 
رام کی فا نخس 

بار پافش = دوباره به دست آرردن «یبار سلامت خود را ساریافت»؛ «شهرهای صدمه دسده 
صررت آناد حود را نار حواهد یافت» 

نه دست فراموشی سپردں = فراموش کردں ار ناد بسردں (اگسر مسلله جسوایاں سےە دسب 
فرامرشی سردہ شود اس قشر معال دچار سرگردانی و دلسردی حواہد سد؛ 

خساپ بار گردن < بار کرد حساب در نامک محاراً ىہ معی توحّہ ویژه به حیری کردن: اهمت 
زباد نە خبری دادں (اجواناں ارح حصوصیّت مھمی پر جورداریند کہ ساد نسرای اسان حساب 
خداگانه بار کرد؟» = چرا باند به انها بوخه فرآوان کرد؟ 

خاطر شان ساخش / کردن > بادآوری کردں ؛سوحه را سه چیری حلب کردں (کسارمساساں 
حاطر شاں می‌سارند که باید در بارساری کشور جوایاں را ىہ کار گرفت» 


۱۳۷ 


غور راه رسندن به حیری, راه؛ وسله مخاراً به مسۍ «رمسه»؛ سر ضرع پر فت (اگے ار 
لخاط برس بکری و عاطفی فررندانمان موفق سویم از عمران و ابادابی ماد هم سهره بد 
حواشم سد و خی ما باند خود توخوانان و خوابان رادر آين زهگدر به کار بگیریم» ۶ در اس راه 
در اس رمسه, در اس موصوع' «کار او جرنداو فروش رمس بود و ار اس رهگدر ښود فراوانۍ نه 
دست اورة) = ار اس راه نه اس وسسله 

۳ کے 
اکن ایو را ی هد کور ان س اانا مارا ۶ 0 
(سچھ) اسث ((حخواباں در دوراں نارساری کارنامه درحشانی راار حود شاں حواضد دادم 
درار مدت (صت مقلوت) «خبری که مدش طسولایی استه دارای سیت طسولابی «دز 
بربامهریری درار مدت باید به مسایل خوایان تویخه شود» اين تر کیت نه صورت (بلند مدت») تر به 
کار می‌رود سصاد آں «کوباه مدت» = دارای مدت کم و کویاه 

میان مذات ( صمب مقلوت) - دارای مت موسط. خیری که مدش به درار است و نه کواه 
«در برامه‌ررنهای سان مدت و شد مذدّث به کشاورری برحه کامل دول سده اسب) 

بپ عبارتها ر فعلهای اصطلاحی 

۳ دید = با نظرٍ, همراه با اندسة «فعلم باند با دید محئت به دااس‌آموران نگاء کد» < با اندذسه 
درستی ز محّت؛ «حراهش بی‌کیم به نامه از با دید مساعد حوات ندهید» > با انديشة کمک حواب 
دهد با خوات به بقع او باشد؛ «ناند به مسایل خرانان با دید پریامه‌رتری بوچه شود 2 بوڅه باند به 
صورت بریامه‌ریری برای آنها باشد 

بر این آساس < سابرایں, نا بوح نہ این سوضوع, اراس رو (سراس اساس سانددراسر 
نارساری: خوایاں را ته حساب اورد» 


په ایی حهت = به اس دلیل, ار اس رر «همکارم در ور مر نص بود به اس حهټ ه اداره سامد» 





۱ نک ه ص ۴۷ ۲ بک به ص ۴۷ 


۱۳۶ 


«پاسح ایت که در خوانان شور و بحرک درحد اعلا وحود دارد»' «اکون حای اسس کە سه 
بارساری معبوی بسن ار بش توحه کسم»* «اکنون که خنگ در اسانه حل و فصل بهالی است 
اد » 

وکا رظ اگ اراق مانن فوق ناسک نڼيوان أن را خدف کرو 
ت ہے اشتاهات مس 
0 اناا اظ اوو کی ار ری وا بی ران ناه نان 
برای حوابان برنامەربری کرد 

اسم بعد از «یکی ار همشه تاند جمع تاد زرا «یکی ار» اشاره به یک فرد ار یک گروه 
می کید ملا «سعدی یکی ار شاعران بررگ اسران است»؛ «سهران تکی از بررگرس شهرهای 
ا ا کو اک او ی رو و ا ا 
صورت حمع آورد صورب اوّل بر است 
۲ اس قشر فعال دجار سرگردانۍ و دلسردۍ و احتاباً برحی ار کخرونها خواهند شد «احواهد 
شد» باند نه صورت مفرد بآسد نسی «جواهد سد) زیرا فاعل آں :یسی (فس؛؛: مفرد اسب 
٣‏ ما بايد خود خوانان را در اس رهگدر نه کار نگیریم گھ اس کار ناید نا سر یامەرسری صورب 
گره هتر است ه حای اس «که» «ر» داتس 
۴ برحی تصور مي که مگر حوانان ار حه ویژگی مهمی برجوردارند که 

فعل «نصور کردن» برای این حمله سناست سیت پھر اسب به حای آن (فکر می گسد)ء جار 
حود می پرسند» «سوٌال می کسد» گداشت ربا با حملۀ بعد نشی («باسح ابست که »هماهگۍ 


سشری دارد 





۱ ک ه ص ۵۴ 


۱۳۹ 


پ - ساحتهای حوی 
۱ حوانان در هر کشور از پرسورترن افسار جامعه می‌باشند 
حال اخاری ار فعل «نودن» به در صورت طاهر می سود 
الف س از مصدر فرصي («فسس)» شسم فستۍ قس, شسم قسیل هشند 
پ نے ار مصدر فرصی ززنامسدں) می ناسم: می ناسی, می ناسدہ می ناسیم, مي‌باشید, می تاد 
صورت دوم گاهۍ در بوسه‌های رسمۍ و ادارۍ نه کار مۍ رود ولۍ در مخاوره و سک بوسارۍ 
نا ادس کاريرد بدارد 
٢‏ اس کار باند یا بر بامه‌ر یری دقن صورت نگره گه ندون بربامهریرۍ به هدف حواشم رسد 
«که» رنط گاھی يہ معنی برا٤‏ سب و اس هنگامۍ است که حملۀ پس ار آن رای ناکد ر 
تاسد حمل سل آمده باسد «چرا در بارساری بوخه به مسابل برستی نداسته ساشیم که مهسرس 
مسئله همن است», سی چوں ×برست) مھمبریں مسسله است بس جرا تناید نه آن نوه داشین 
می‌توان به حای اس «که», «زیرا اریرا که» و «جرا که» به کار برد ((باند در بارساری کشوربرە 
99 +9 با زیرف متیر اتال این راخ که 
«که» ربظ گاهی برای نان اعبراص و بارصائی بیر به کار می‌رود: و اس وقسی است که 
موصوع حملاًپس از آن بری نامطلوت و مورد اغتراض ناشد. وس مرتض تسم که درا شر 
در اس حمله «دوا خوردن» کاری بامطلوت و مورد اعتراص است یسی س دوا نمی‌حورم با چرا 
باند دوا نجورم؟' «نگر سما دششس من هنتید که با من آنن گرنه رفسار می‌کتید؟» در انن حمله 
«رفار ند مورداعتراض است یعنی باند تام این گوبه زفبار کند؛ «مگر خوانان از حه ونر گی 
مهمی برجوردارند که برای آثان حسات خداگانه باز کننم», تعبی اند برای آنها حسات خداگانه 
نار کیم چون ویژگی مهمی ندارید 


«که» رنط همچیین برای معرفي یک مرصوع با تک موقعیّت با نک حالب به کار می‌رود 





۱ نک ب ارت ۳ص ۷۲ 


۱۳۸ 
7 


پشتکار دسال آن را (گرفس)" از شکست داسرد (سدن) " بلکه از آنپید (گرفس) ز تتانصي کار 
ننک را (برطرت کردن)" سرانجام: بس ار سالھا ریح و رحمت, به ارروۍ خود (دست نافس) و 
اری خاودان اد عوٰۃڑانی گداریں):آ 

بل مخرع تلص, آمورگار کودکاں کر و لال (بودن)"" رار کر نودں شاگردانں صرد(رسم 
تھا عاس به اس یکر (امادن) " که جم ات اه 9 آن, کرها صداها را 
اکا در ایں راہ رجمب سار (کشسدں) و ارما سیا (کردں)'' 

روری ىل سگام آرمایس ناگھاں (سرچه یدن“ ) کە یہ ومسل برق می نواں صدا را ار حائی 
سای ران وی (درباس) " که نه زار بررگی (پی تردن)" آنگاه کرباس 
دستگاهی (اننادن) " که مردم (نواسی)" با آن از راه دور با نکدیگر (گنتگی کردن)"" 

برای رسندن به این مقضود یه حصیل در رہ برق (برداحس)"" از آن پس اباق کوچک 
او هسسه پر از سیم و ومتایل برقی (نودں)' بارفا در لحطہای کے (گماں کریں)"” 
مو با کت زور رای زرا ا سی دد بد ردنا حاب کار ور خان عاط 
(نردں) 1 

بس ار سالها روری بل با همکار خود «واسس»؛ ر دو اباق دا گا نه پس دسگاههای 
گبريده و فرسسده مشعول ارماش ( ىود" ناگھاں مسل صدائۍ را که دسگاه درسده 
(انعادکردں)'' با دستگاہ گرندۀ خود (سندي) " اراني کسف سار شاد (سدن) و نه بکمیل 
دسگاه جود (برداحس)"/ روری کە بحسیس بلس (ساحس)ٴ۔ بل دسگاہ گرندہ رادر رپررمس 
برد همکار جود (گدانں)'' و حود در طبقة بالا در پُس تلسں خن (گیس)" آفای واسس, لطفاً 
(سرف آوریں)' ىا 

لحطهای بعد واسی یا شعف ستار وارد اساں (شیں) ' و (فربادرەں)'' دسگا: (کار 
کردن) ! صدای سما را (شسدن) ٩"‏ عاقب (موقی شیں)''! 

باو رټ لون که نار مخرعی با حرئت و کوشش و شتکار فراوان وسیله‌ای دنگر 


۱۳۱ 


7 تمریں ۳۳ ا ہہت 
حمله های رر را با اس فاده ار (ز صقب فاعلی» باریوسی کنیل 





مثال او کسی اسب که برای بحه‌ها قصنه می گوید سه او قصنه گوی بچه‌فاست 
۱ او ار طرب هیثت دولب سح می گوید 
۲ استاد ما هم جامعه را می‌تساسد و هم زبانها را 
۳ سما ادمی هسسد که همه جر را پل مي یسید 
۴ او نه حاطر مرگ دحبر حواس ھمشہ لاس سپاہ می ہو شید 
۵ لہ لہ رندگی پدر و مادر روشتی مي‌بحشند 
۶ مگر سما کار بربامه ریری را حوب می‌شماسید؟ 
۷ سحشد آقای دکٹر؛ چشم س بزدیک را می‌پیند به دور را 
7 رارسا نښی را خرن می ناست ان ښراست دارو شاه 
۹ ار سط پول دارد و دنگر سچا 
١‏ اسوس که رندگی لی رود می گدرد 


تمرین ۲۳ 
یا تحت سب 


«که» موصولی و «که» ربظ را در مش «آں پسر را دستگیر کسد» بادداشت کسد 


تمرین ۳۵ 
4تت ھت بے ...٭س لت تست سس سک 


در مس زیر فعلها به صورت مصدر س دو اترو ( ) آمدەابد رماں آها را درست کسد 

رندگی ما آدمیاں رورنه رور آساسر ودلېدیرر نا ماھر رورتے برعی آر مسعحة 
کوٹس داشمدان و محبرعان بررگ (سرحوردار شدں)' معمولا داستاں ھر اخبراعی به اس 
ترس (آعار شدن)" که نکه‌ای ساده کنحکاوی داشمندی را (ترانگیخس)" وی با شهنامت و 


۱۳۰ 


‫َ 


عزل 

را ی ای و مار ا ا ا ی وت 
پکساں هسسد 
ورن؛ یعنی هماهنگی و تراتری مصراعها با نکدیگر از لحاط لول هحاهای آنها اسامي 
ورں درشعر فارسی بلندی و کوناھی یا, به سحس دیگر, ول هحاهاست سلا؛ هحای 
«کارد» تلندبر از هحای «گرد» است زیرا«آ» یک واکة کسیده است در حالی که هه 
یک واکة کویاه اسب همچس ههای کرت ندتر ار هحای «گره است,رسرا هجای 
اّل چهار صدا دارد اک, ‏ ره د) ولی هحای دوم سه صد! 

آحرس حرهء ار واره آحر هر ست قافیه نام دارد, که باند در پایان در مصراغ اول 
عرل و پر در پاناں ھمه سٹھا یکساں ناد ممکن امست شعر علاوه بر قافیه‌دارای ردیف 
هم ناد 

روف نک يا چند کلم مسقل اس که نعد از تاقبه عپبً بکزار می‌شود تاند 
بوڅه داشب که ردنف در لعر الرامی سس 

غرل به دو گونۀ مهم نسسیم می شرد عرفانی رعشقی موصوع عرلھای عرفانی 
اعلب حدا, حصسعت, حدائساسی, و مطاب احلامی است مسوصوع عرلھسای عشسی 
تعمولا احساسات و تعواطب شحصی؛ اسان عاساه گیگو با سعشوق, و از اس 
ار 

ستاری از عرلهای مولوی, سعدی, ز حافط ر غا غزل عرنانی ر عاقسا 
در فارسی به سمار مي‌روید 
| یک ارفا ؟ ص۷ o e nn ٠‏ 


۱۳۲ 


برای آسانش مردم (تهنه کردن)"" 

اکنون که درخدود صدسال از آن ناریح اسا همۀ شپرهای سراسر حهان ر همۀُ 
حاه‌ها در شهرهای رزگ با سمهای بلس به هم مر بوط تنا ون اسانی (سواسس)''ار 
حا‌ای با خان‌ای دنگر ز از سهری با شهر دنگر (گینگو کردن) * 


نه پرسسهای رر به صورت حملۀ کامل پاسح دهید 


۱ آیا به عسده مالم مقام وریر آمورش و برورس؛ شرکت حواناں در بارساری کسور صرورسس؟ 





۲ عقدہ ری, بارساری در چە رز نەھائی باند انحام سود؟ 

٣‏ ه ظطر ری, در بارساری ب4 چھ مسائلی باند بوخه داشب؟ 

۴ به نطر فالم مقام امورش و پرورس؛ حگوبه می‌بران جوانان را در بارساری به کار گرفت؟ 
۵ به عسده وی, آیا در طول جنگ کار بازساری علمی خوانان تجوبی انجام شده انت؟ 
۶ در حه سالی سرسمارۍ در ابرآن صورت گرفنه است؟ 

۷ راساس اس سرسماری, چند درصد از مردم ابران حوان هسید؟ 

۸ ه عصده وسده معاله جه ری حامعه اتران را بهدید می‌کند؟ 

۹ اگر حواباں مورد فرامرسی قرار گیرند حہ انعافی روی حواھا داد؟ 

١‏ ىه عصدہ کارساساں, مشکل اشتعال خواباں را حگونہ مینواں حل کرد؟ 


۱۳۲ 


تحلیل شعر 
بو شعر عرل 
قافیه, حره «ار» در واره‌های بهار سترار؛ بہار ىیشمار داعدار اسطار جوسار و بهار 
ردیشی در کلمڈ «صحت کرد» که عد ار قاده تکرار سده است 
واژه‌ها 
بي‌شمار صفت سه بی (حرف اصافه) + سمار (اسم) < ندون شمارہ هداد ستاز زناد «ادمهای 
ی‌شماری در سدان بررگ سهر حمع سدہ بردیدا' اعم سی شمار)< عم سراراں, عصه‌های بسار 
رباد مرصوف اعاب ضورت حمع اسب اما گاهی یه صورت سفرد شم دنده سی سرد دار سول 
بی‌شمار دارد» 
بی فرار صب = باآرام دوں آرامش: بر ار هان واصطراب «دل سفرار» = فلب باآرام قب 
پر ار شرش ر هجان؛ اند قلت آدم عامنی اس صفب بشبر برای دل عاشۍ نه گار مس رود 
کی کا عاف امتا قلسن ی بر ا ات ای ام اس زرا ت ووا ا بسا 
معشوق, در اسظار دندن مسرق, در گمگو با معشوی زر جر آن صربان دلش ریاد می‌شود و حالب 
عادی خود را از دست می‌دهد از آن‌رو بل بي‌فرارا دارد اي زاره در سعر کاريرد دراوان دارد 
خویبار اسم مرکت میحوی (انیم) + باز (اسم) < بھر بررگ: رود گرحک: حوی بررگ رر 
ای 
2 جوی آت, خونار, رود: صدای آبت, اردی بار در سعر سارسی سورد سوحہ سودہ و ساعراں 
نصمونهای رمانۍ برای ان آفرندہآند درابں شعر؛ کور سنہ اسب و اررری آپ داردو جوی اپ 


۱۳۵ 


ل ویار " 


یتر اج کرو 

ا وی زار شب کر 
ان رس راشت ور شمر 
!ان ببار ‏ کرد 

روت مامت له 
ات 

ان نرب لک 
11 فا ری کرو 
وتان | اق تل 
شمارا رکرو 
یع مکی 
کک اک 
کفتون سل دت د راب 
یور | تسار مت 


سا وښ ې ٢وس‏ ی اس ات وس و ی وی سس 


لگ بر گر یه ار محله «کنهان بر شکی» سماره ۷ مهر ماه ۱۳۶۷ 


17۲ 


موضوع شعر سان امساسات شخصۍ ساعر نا رنان احساص در بار؟ عمهانس با سوندهای 
حال حرف فی رید اس سنویدہ می نواند بھار: دل باارام و سفرار عاشق, تک لیحد, گل داعداں 
معشوق, و نا هر خير دنگر ناسد باا داست که ساعر معمولاً در دهض حسود بے ہر حبری حاں 
می بحسد و نا آن له گسگو می ىر ارد سلاً باماهء جورشمندا کوہ؛ درناء درحب و غیرہ می نواید درددل 
کید در اين شعر؛ نقریاًهز نیت یک مصمون ئل دازد اولی درعی عال سنا تصمونها ته هه 
مرنوطد و ار اس رو سفر ار لحاط معی ر موصوع از تکنارچگی ترخوردار اسب 

ىک مهم در سعر: صورتهای حیال است یی صحبه‌تاشی که ساعر در دهن و حبال خود 
می‌افر سد همان طور که ناش تصوری راحلق میکندوابراسررری بارحہ, کاعدو حسراں 
عفر یف سال سرد و وی را لی کا را اش ھا د ناا ی رر 
صفحدٌ کاعد برسیم می‌کند مسلما وخ مورت بعال ور نای وط راف ان سکن ند درن و شر 
ساعر دارد و بر رسانی و طراوت و قدرت ربان سعر در برسم صوربھای حتال سر روی کاعد 
سنه به توابائی و مهارت شاعر در استفاده از زبان است 

هر سعر معمولا یک مرصوع کلی دارد که در وافع انگیره 4 وحود امدن شصر است و سیر حند 
موصوع فرعی که در سهای آن دنده می‌شود نس موصوعهای فرعی و موصو ع اصلی با کلی تاند 
رابظه وخود داشته باشد, در عبر ان صورت؛ سعر از بظر معبی تکتارچه شوده, درک ان اسان 
تخواهد ىرد 

موصوع کلی شعر مورد بحث, حاکہ در الا گسم, ساں احساسات سحصی ساعر است او 
آنچه که در دل دارد بارگو می کند دار ععم ہی سمار صحت کردا عم حه چری!عم ستیمان؟ عم 
گرستگان؟ عم ی عدالی؟ عم عسق؟ نمی‌دانم | ۲ می‌توان بهمند که شاعر احساسی عم‌آلود دارد 

موصوعهای فرعی صحب کردن با هار سح گفس بادلی بي‌قزار» گشگو با خنورند از 
طریق رنان بھار؛ گفنگو کردن نہ وسیلڈ تک لیج ر یہ نہ وسسلۂ واردھا؛ گینگوئی هماند گشگوی 
امورت حال < ۱0۵06 ا 


۱۳۷ 


ھمچوں دوسی مهریان و صممی با آو صحیت می‌کند 

چشم انتظار صفب مرک (اصأفه معلوت) = کسی که در اسطار شحصی با چیری است «می‌بزا 
با برد چسم انظارا صخت کرده * با نو که دز ابنظار صحت کردن هسی 

داعدار صب ماعلی سمداع (اسم) + دار اسم فاعل کرتاه از فعل «داسین») < کسی که داع ر 
دل ارد داع به می سورس, حای سوحتگی , ومحاراً به معنۍ عصه اندرہ تُصیت اس 
تخصوص بر اثر مرگ عرتران «او داعدار ام ت؛ زیرا همسر حواش را از دست داده است»؛ «از 
داعدار فمسرش اسب» ٤‏ به حاطرٍ مرگ همسرس عصه‌دار و آندوهگس است“ «امسدرارم هیچ پدر 
ر مادری داعدار سود؛ < دجار مُصسب مرگ فررید شود دک داعدار» سطور کل شقاق ر با کل 
لاله اس که رسط آن ستاه اسب ما نه خی بوعتگی در بطر شاعره این کل (دا ع عسیه بر دل 
دارد در دلش سورس عسق است, حون عاسی اسب 

دسته دسته قند برس" ۶ گر وه گروه «کنوتران دسته دسته در راهنده 

غطساکی اسم مصدر یہ شاک (صمب) + ی (سوند مصدری) = شنگی 

عطساک ہم عتلش (اسم) + باک (پسوند ستبان' = شه 

ایں واڑہ فقط در سعر یہ کار می رود در عطشناکی کوبر, حوسار صحت می کمد؛ < ھماں طور کە 
کونر شۀ ات انیت و خویبار با از گفیگر می‌کند, من هم تشبه گنتگر کمن با نو هسم و صدای 
بو برای س؛ مثل صدای خویبار برای کوبر» لذت‌بحش است 

می شو د = ممکں است واں می شوہ می ‌سد) سه مسعی دامکاں دارد, امکان داشت» در 
محاورہ کازیرد فراراں دارد مثلاٌ دار اس راہ نمی شود عمور کردا ((ساىقا ا اس می شد مساھرت 


کرد ولی حالا نمی سود6' [سحششد فریاں! می‌شه با آدای رئس صحبت کنم؟] 


١‏ تک ٭ ص ۳۲ ٢تک‏ دارفا ۳ ص۴۶ 


۱۶ 


تمریں ۳۷ 
٤٤‏ سم 


ه پرسشهای زیر به صورب حملۀ کامل باسح گوسد 





١‏ شعر (مثل یک حوپتارہ حه بوع عرلی است؟ حرا؟ 

۲ ردب چه فرتی با قافنه دارد؟ 

٣‏ ورں سعر فارسی به حه حیری سمگی دارد؟ 

۴ در عرلی که ۸ بیت دارد قافیه چند بار بکرار می‌شودا چرا؟ 

۵ هر یک ار قندهای «دسته دسته», «آرام ارام»» «گم کم» را در نک حملۀ به کار سرید 
۶ فيد «در رافع» را در سه حمله به کار رند 

۷ به بطر شما؛ هجای «چسم» بلدر است ىا هحای 11 حرا؟ 

۸ واکدھای کوناہ و واکه‌هاۍ کشدۀ فارسي' را نوسد 

٩‏ عرل عرفابی چه فرقی با عرل عاشقانه دارد 


| مسی ست پنحم را سوسسد 


بو تعرین ۲۸ 
شعر «گل؛ اسه, قر آن» (ص ۱۱) را با اس شعر مقاسه کند, و تفارت‌های آنها را از لحاط نوع 


شعر و ریان شعر سوسسد 


3 پمل‪يےث سس سژگکس>ںےں9ںے ےے سے ےم تست ات یب 


مو صوع اساء یک کلاس درس را بوصف گسد 





۲۷ بک به ارفا ۳ ص‎ ١ 


۱۳۹ 


برگ نا گل عمردہ' گفتگوی صادقابہ نا معسوق حشم انتطار' گفنگونی فماند گُنسگوی حوسار با 
کویر شلہ حیانکه می نید ھمة این مصمونها زانط تشم نا موضوع کلی سفر که اصحب 
کردں) است دارید 

صورتهای حپال هار را باهمة رسای و طراوش در بطر نگیر ىد که مثل نک ادم روبروی سما 
شسبه و با از صحتت می کسد' عاسفی رادر نطر آورند که ماسد بھار بی قرار و ناآرام است, رضح 
منطقی جر مسطی عسی را نمی مساسدہ وشما ىا او گەگو می کید' درحتی رامُحسم کید که 
رسه‌هاش در حورسید است» و به رتا بهار سجن می‌گوند. حنورشند داع و سوران است؛ ولی 
گناب رد کی بسن بان ان می ران تعر ارت و سو رید گی خور شارا وات اما تا وناب 
حبات نحخشن ماد «ربان نهار» اصحت کرد؛؛ لنخند عمالودی را در نطر نگرند کە در عسي سکوں 
صدھا سجن در آن بهفته ابنت؛ منطر؟ سجن گن صسمانڈیک برگ نا گل اندرھگیں حصدر 
رساست" معشوفۍ را محسم کید کە حسمس به در است؛ «چسم اسطار» عاسق اسب عاشی وارد 
شوه ور کاویستریه زان اکا و متا داف ا اک رعدانټ کل سه 
صحنت می کید' پھنڈ کور جنک را در نطر نگرند که شسۀ اب اسب و جو تار پرآنی کە سا أں در 
حال گسگرست اس مُحاورہ برای کویر حه ریا و ختاب‌بجس اسب سرانخام کیوبراں را نه باد 
ازرد که رسسان سرد و طولانۍ را گدرانده اکنون که بھار اسب نا سادی و امد در اسان به 
بروار در آمده‌اند 

برداشت کلی ار شعر فصای عمومی سعر شاد و امییدبحش است ابگار که شاعر به سفطای 
رونس خسم دونه نی را روس مۍ ند اس موصوع را مۍنوان ار اسحا مهسد که شاعر دد 
مست دارد نه سغۍ ملا همه فعلها مُشب همنسدا سعر نا «بهار» آعار می سود و با «بهار» پانان 
می باندا بروار کنوبران را که پام اور بهار همد مې ده اگر ار «کونر عطشناک» نام می برد 
بلاداصله «حوسار» را مطرح می کد 


۱۳۸ 


ساید ایں نه فراموش سود که یک کودک بىاہنا کلله حصائص یک طمل معمولی 
را دارد سها یک فرق با آنها دارد آبهم بدندن اسب احساس او ار زندگی نا آىحه کە پدر 
و مادر دزبارہاس احساس می کیہ کاملا متقاوت است کودکی که بسا به یبا می‌آید نا 
اندکی پس از آن بانبا می‌سود, در انا اصلاًنم‌داند که از چه چیر محروم است و با چه 
چبر را ار دست دادہ اسب در سیحه از تقاوت خود با دیگران و ار معلولیٰت حود سی حر 
اسب شاد و حرسمد مابید ھمہ کودکان در نی خبری سر می یرد رفتہ رفه که گودک 
بررگر می شود نہ نقاوب خود با دنگران پی می برد ولی جوں به آسحه دارد عادت کرده 
اسب در صوربی کە تحب سر برسنی والدیں آگاہ منطقی و خوسیں پر یس سود ار اس 
نقاوت باراحت نمی شود یا بر نیب صحيخ و زفتار واقم سا ته مۍ سوا ند ماد همسالان 
خود احساس جوسنعتی نماید, و ہہ رندگی عادی خود نه روال مسعارف ادامه دهد, و 
براحل رشد و تکامل را همگام با کودکان هم ستش طی نماند 

کانوں گرم جانوادگی بھنریں محیط برای رشد ر مو کودک ساساست سیٹسرس 
احساس امست و آرامش برای کودک در محیط حامہ و در مان حابواده فراهم سی شود 
آنجه را که کودک در کانون خانواده می‌آمورد؛ امکان آمورش آن در مسدرسه و احماع 
شند به نظر مي‌رشد. کودک تانيباً بای مطمش شود که چون دیگر فرریدان خانواده عریر 
و محبرم است در هر حال آعوش گرم حانواده باند به روی او گشاده باشد که به ایکاء 
ان و با کمک تخارنی که به دنیب می‌آورد با دورتمای آنده‌ای روشن به تلاین ر فعالت 
سردارد ساید به نطر والدین, تحصوص مادران, بهیر باشد که آمور شحصی کودک را 
سحصاً انجام دهند آنها فکر می کسد که نان شکل مشکلاب را ک مر و کار را سار 
می کسد در صورتی که به تتها مشکلاب کمتر نمی شود بلکه, در اثر ایں کمکھای ىیرونہ 
که در اثر احساس ترحم بیش ار حد حاصل می‌شود؛ رور نه ررر بیشر می‌شود کسودکی 
که در انجام امور رورمرة رندگی ار کمک بی‌دریع و احیاىً ہر ار برحم والدیں رحوردار 


۵۱ 


درس ۹ 
د 
خانواده و کودک نابیا 

8 کردکی که در انجام امرر رورمره زندگی ار کنکھای بی درع و اخانا ثز از برجم والای 
برحوردار ایی با تانان عبر اتظار کیک از دنگران را دارد 

8 رالاس باند فررندان باننای جود را طوری ریت کہد کہ کودکاں ھمیس ر سالاں 
راعت باسند نا انها باري کت 

ھ کردک نانسانی کہ ار درران طفولت با برای نم نعديد: باري تفریح واسررس 
ریہ کست تحریات لارم برای او فراھم سد؛ اسب در اہدہ پفرتا گمردی بعواھد 


داب 

رمانی که کودکی ناسا در حابواده‌ای مسولد میسود ساگھاں همہ چبر دگر گون؛ و 
نکی ار هولباکترین صربه‌ها به والدین خوانی که در استظار یک کنودک تالم نوده‌اند 
در رد میا ند اصطرات و نی نانی, نا اندی و نگرانی ار آبندہەای بس تسرہ و سار سراسر 
وخود آنها را درامی‌گیرد هر چه خانواده ار بطر تحصنلی پبایس‌سر بالط عطمت درد 
گسردەر و سارره با آن مشکلتر سہ سطر مسی رسد عم اسرور و اسدہشۂ سرداراہ 
جاره‌حویی‌ها را مي‌سدد و سیحتاً اوفاتی که اند در پرورش و ترست کودک ناړه رل 
شده صرف گردد به عم و محنت سپری می‌شود سروز ساسایی در سالهای اوله سیر 
رصعی مشانه در خانواده به وجود می‌آورد ندیهی اس اصطرات و بگرایی کاری از 
پیش نمی برد ولی یک عکس‌العمل طیعی است زمان لارم اسب که مادر و پدر تا 
وافمبیی و بوکل به حدارند و صبر و شکسایی بانیبایی فرردرا پېدېرند و نه آں حو 
بگیرند با رفته ره تسکس یایند و بر اصطرانهای خود مسلط شرید 


#۷ ۔رگردہ ار محله ااري رورا سماره ۱۹ ۷ ااں ۱۳۶۷ 





۱۵ 


می‌سود؛ کودک را ھمراہ سرد در صس حرکت ىا او ار چیرھاسی کە مشاھدہ می کبد 
میت کللدہ و دندبپھارا برای کودک توصف بماید حتی الامکاں نساو احسارہ دھد 
اشسای که از آبها صحنت می‌شود لمس نماید, با سدییوسیله ار آسها شساحتی در دهس 
نافی نماند و بر تخارش بیقر آید 

کودک انیا از بطر سارهای طبیعی رندگی فرقی با کودک سالم بدارد. تکی از 
عوامل سساز مهم در پرورش حسمی و دهی او معاشرت و باری با کودکاں هم س ر 
نال شاعه ایا رالدين ناه رر قان اسای سرد را ررق رک کن 
کودکان ھم سن و سالشان راعب باشند با آنها بازی کنند کودک باسایی که از دوران 
طقولٌت نا بربامة منم تعدیہ, باری, تفریح و آمورش رمنۂ کس بحرنّات لارم برای او 
براهم شده است, در آینده تعریباً کسودی بخواهد داشت صحت کردن صحیح و ادات 
معاثترت زا به کودک تانیبا سامورید. که او تتواند خواستته‌ها و بظراتس را با ستانی رسب 
ابراز یماد والدس؛ تحخصوص مادران که بیشترن سقش را در پرورش روح و حسم 
کودک دازا می‌باشند, باید آدات صجت کردن و معاشرت را ناو بیامورلد برای ناسا, 
صحت کردن ز ارتباط برقزار کرس از طریق مکالمه سیار امت اگر این کار 
صحیح انخام گرد نا حدود رنادی مشکل تلفق آنها در حامعه حل حواهد سد ر اسف 
گاهی اوقات مادر تدکرات را به کودکاں ديگر خانواده بدهده با ندسوسله کردک ناسا 
هم یکات لارم را دریاند کودک باسا ار حساسیت رنادی برجوردار است اگر ندکرات 
مادر و با پدر محتب‌آمتر باشد با گرمی آنها را می‌پديرد تباید به کودک تتانيبا ند کر داده 
شود که در موفع صحت کردن سر را به یپاس چم نکد ومسشم به صورت محاطب 
سگرد و با اطمسان سجن بگوید مسلماً اگر کودک درس پرورس ساد فردی عیر 
راسته, متکی تسف و مرَدّت و اجیماعی بار می‌آید و در آنده دز متان احسماع رسدگی 
کردن و همگام با آنها به حلو رفش براش مشکل لاسحلی تحواهد بود مادر و پدر عرر, 


۱0۳ 


است تا باہاں ضر انتطار کمک ار دیگران را دارد 

در اثرمتکی بودن هرگر اعتماد و ایّکاء نه هس در اوایحاد نمی‌شود و درسحه با آحر 
عمر فردی واسته و متکی حواهد نود که رندگی او حریانی عم‌انگیر و پانانی مهم دارد 
بهتر است بحای دلسوریها و کمکهای بی‌مورد حش مسئولیت را در او تقویت کید ار او 
ټرقست لکا کا فان شی را اکا دت انرو اترا ار ارو وار 
کار او نطارت داشته ناشید ىکی ار شکلات کودک باساتحرک و حابحابی اسٹ 
برای ایکه ار ابرواو گوشبەگری احسات بایدہ ناری و حست وحبر کدہ, فعالت داسه 
ا فل ت ازرد اف 9 03 
شویق کسد او را پاری کنید که در راه رس در محط های آشسا قوی باشد و ار موانم 
بھراسد بحاطر داش باشید که «راه رفش» اولین مرحلةٌ تعليم کودک تانیباست کنودک 
بابسا به محیط مشکوک است او را با محیط آشنا کسید تا سواد سا آن سارگار شود در 
اسدا آرادی در حرکت سیار دشوار است ولی هیجوحه عیر ممکی بپست معمولاً بايا 
بعلت بدیدں دبریر ار کودکاں سنا راہ می اسد وقتی ھم که تاره شروع به راه رس می کید 
ار موانم می‌ترسد او را شویق براه رفس کند 

وی کے ماد کرک که اس اوه تست بانسان است کی 
ولا زم ی وی ار فار سا شو رد ریطی به تانیتانی ندارد, رطف 
مادر ایست که دست کودک بانیاش را بگیرد و با تدمهای مطمئن و قوی راه سرد وار 
همان انتدا شیوه با عرئت راه رفش را ناو بیآمورد. مسطور ار آمورش ایحاد اعماد مس 
و تال و دک ات هه کات مس ان اه 
ساس کال هیا ی شا سا اوران کار 
سسار نا اهست است پس ار اسکه سالهای اولیه کودکی سپری شد و راه رفش را طرر 
صحیح ناد گرفت, بھنر است, وقتیکه مادر برای دیدن آشسایاں و با حرید ار حانه حارح 


۲ 


تحلیل متن 
الف - واژه‌ها 
اعتماد به تس اسم مرک مماعتماد (اسم) + به (خرف اصنافه) + یس (اسم) < اطساں ست 
به جودہ ار حود مطمش ىود «ار هنگام صحب اعماد به هسش را ار دست می دھدا' (اسعی گسد 
اعماد به سس حود را حفط کسد»"«کودکی که در انجام آمور رورمره به والاین متكي است هر گر 
اعماد به تمس تجواهد داشت»" «سطرر ار آمررس, ایحاد اعتماد سەس ر اسعلال دردی در کردک 
اس»» حرف اصافة (بة) یه صورت سان رند نا دو اسم پخبلف نا هماند اسم سا صفث بافسد 
مر کی می‌سارد انکاء به هس دست به دص, سره راه رو نه ر ررر نه رور ر حر ا 
ی‌مورد فت مقن غ ناحاء نانخا قنحاق دلسورتھا و کیکھای نی نورہ مس مسئوللّت را در 
کردگ شرس کسد» 
ناره متولد شده صمت مقعولی (صضفت مفلوت) = نوراد موخودۍ که تاره په دسا ا|انده اس 
زارفانی که باند در پرورش کودک ىاره سرلٌد شده صرف گردد به عم و مخت سپری می سود 
راژه «یاره» با اس ا صفت, صف مقلوں می‌سارد, مثلا؛ کار باه بازه کار < کسی که کاری را 
ار شروع کرده و در آن بی‌تخربه اسست؛ عروس بازه هد باره غروس' به دوران رسنده ناره سه 
اره به دوران زسنده > آدم فقبر یا پی قدرنی که پاره به بروب با قدرب رسیده باشید 
هاره چولۍ اسم مصدر مرک حارہ (اسم) + جو (اسم فاعل کوناہ از تصندر «خستن») + 
ی (ہسوند مصدری) > حسسحو برای حل مشکل, فکر گردں ه مطورېدا گر د راه حصل 


۱۷۲ تک ب اربا ارس‎ ١ 





۵۵ 


شر ٹر ده ٹود بی ناشاق جود نیس از جد مجنت بم ممت ارس ار جد داسی ار نر حم 
بیجا است, که ثنیحهٌ آن جیری حر تاهی کودک ست السه به او نی توحه و سی‌مهر هم 
اتک ای ار رار عا اد ر فر اه راه ااال دیو اتا 
دست باد در تربیت او سطقی و سحمّل باشید و ندانید که فردا ار امرور آعار می شود 

فراموش نکنند که کودک باسای شما کودکی است با همه حصوصیات ہک 
کودک طسعی که فقط سی سد اگر جه اوار سعمت ہیبابی مصحروم است ولی مساسد 
کودکاں دنگر ار استعدادھای زیادی برجوردار است, که با تربیت صحیح می واد 
رندگی رصایسحشی داشته باشد 


۱۵۲ 


تین اداره کنده «او سیر رقت دازا ۸ نفره استه 

سریریسی اسم مصدر ٭ مدبرّنت (اگر کودک باسا بحت سربرسی ہدرو مادری آگاہ و سطتی 
برست سود از ماوت حود با دنگر کودگاں ىاراحت نمی شود؛ 

عمانگیر اسم فاعل مرک سصعم (اسم) + انگر (اسم فاعل کوتاه از فعل «انگحس») < اىحاد 
گند عم و اندوه «کودک بايانۍ که به دنگران واسته باشند رسدگۍ عم انگر دارد؛ «داستان 
عم‌انگیر بردگی در آفرنتا موخت سرمساری شرب است» 

مصاد ان شادی بحس 

سود اسم مر کت بعکم (صفت) + برد (سناک گدشه از فعل «بودن») < کمی؛ تفصان؛ کمیر 
ار حد صروری «کودک تاسانی که رمنهٌ کیت تجرییات لارم برای از فراهم شده است, در آینده 
رت کسودی بحواھد داشت) 1رسد نی ررله حمعلّت, دیا را نا حطر کسودعدا روسرو حسواہد 
کرد» 

گاهی ارقات قد مرگب سب گاهی (فید) + اوقات (اسم) - گهگاه, گاهی, عصی وقتها اسهېر 
است گاهی اوقات, مادر تدکرات را به کودکاي دیگرٍ حابراده دهد 

گشاده اسم مععرل ار مصدر «گشادی»= بار «آعوش کرم ابراه بايد نه روی کردگ ساسا 
گشادہ ىاشد؛ ایں فعل یشبر به صورت «سودن» و اسم مععول آن سه صررت «گشوده) سه کار 
می رود 

گوشەگیر اسم فاعل مرت ے گوسه (اسم) ٠‏ گر (اسم صاعل کوتاہ ار مصدر «گرفس») < 
کسی کہ در گوسةای می سسد و یا دنگراں مُعاسرت ىسیکد «او مرد گومه‌گری امت» 
گرشه‌گیری اسم مصدر <معاسرت نکردن «برای اسکه کودک تانیبا از گوسه گیری احسات نماید 
اند از را بز ای به راا عم شون ګن 

مخت آمپر: اسم باعل مرک سعمحنّت (اسم) + آسر (اسم فاعل کژباه ار مصدر «اصحس») ح 
اه شمه ون بای هاگ بل کر اس رو عاد تفن ابر نا کرد صا رانا کی 


۵۷ 


«حاره‌خوئی برای مشکل کودکان تانیا آمری صروری است» «ععم امرور و اسدسۂ فردارا, 
جاره‌حونی‌ها را می‌سدد) 

خوسین اسم باعل مررکت سم خوش (صفت) + بش (اسم فاعل کوباہ ار فعل «دیدن») < کسی 
که ديد خوت نسست پہ فر حر دارد ((کودک ناسنا اگر بحت سرپرستی والدیں سطتی و حرسس 
برست شود از باسانی خود باراخت ت‌خواهد شد» حوشسی اسم مصدر (احوٹسی نس ار 
انداره گاهی به صررٍ آدم تمام می‌شود» 

متصاد آن بدیں «حرا شما با اس انداره بد هسد) 

حست و حیر اسم مرک سم حست (ساک گدلسه ار مصدر (احسش») + حبر (سناک حال ار 
مصدر «حاسس») < ترس و حر کانی که به علب شادی و ساط انحام سی سود ‏ کودکاں شعول 
ناری و حست و خير هسسد» 

دلسوړ اسم فاعل مرک سعددل (اسم) + سور (اسم فعل کوناہ ار عل «سرحس)) = سھرہاں, 
کسی کہ دلس برای دنگراں می سورد «شما همسری دلسور و فداکار دارید»' «معلم دلسور» 
دلسوری اسم مصدر «درسښت ات که مادر باند دلسوږ قررند باسد ولی دلسرری بس ارحد 
اعیماد به نمس را در کودک ار س می برد" «نهیر اسب به حای دلسورنها و کمکهای بی‌مورد خن 
ولت را در او تفوت کسد» 

دورلما اسم مرگ سس اي دور سے دوریماء مُطرۂ دور سکل هر جر ار دور «دور سمای 
ان خانه تشگ است؛' «دورنمای رندگی در کسورهای عفت مانده, نرہ و بار یه سطر سی ‌آند؛' 
«کودکان بانینا باید با دورتمای اینده‌ای زوین با بلاس و فعالیت ببردارنده 

رصانت تخس انم فاعل برکت سیم رصات (اسم) + تخس (اسم فاعل کسویاه از عل 
«یخلستدن») > راصی کنده, حسبرد کنده «کودک تانسا می‌تواند مناد کودکان دیگر رسد گی 
شات خش دسا بای 

سر برست اسم فاعل مر کت هه سر (اسم) + برست (اسم فاعل کریاه از فعل «سرستدن»)< 


۱0۶ 


سے مُشکلی است که راء حل دارد, مینواں آں را حل کرد 

باشى ار < در سح به علب «محنّت سش ار حد باشی ار برحم سحاسب) 

باز آمدن > پرورس نافش, برنیت شس «اگر کودک درست پرورش یاند فردی مکی به مفس و 
احىماعی بار می‌آند» صورب سعدی آن, ہار آوردں = رررس دادںء ترست کردں «اگر کردکاں 
را حوب بار ساورم افرادی مد و حوئسحت حواقد شدم 

به بار آمدں = یه وجود آماں, انحاد شد «در ماحرای وار گیٹ رسوائی ند بار آمد»» «ماحرای 
وابرگت: رسوالۍ بررگۍ را برای دولت امرنکا به بار آورد» 

به سر یرد 7 گدراس وقت «جد روری را در اصفهان به سر بردم و سپس به در ایحاں رلسم)' 
سف اا ندا ار مما ل کرد ی راس را د فا کی کان که رورس دور زې 
به سر مې رد 

حاصل شدن < به دست آمدن «ماسفانه از اين همه بلاس حیری حاصل شد «أیس کمکهای 
بی رویہ پر ابر اخساس برخم حاصل می‌سود) 

حوگرفتن (به) ع عادت کردن «استان به هر چېږۍ. چه جوب وخه بد خومی گیبرد)* امناسفانه 
ستاری از مردم جهان سوم به فقر و تسوائن جو گرفبه‌اند»* «رمان لارم اسب تا ندر و مادر نه 
باسانی فررید خود جو بگیرید» 

اس فعل محصوص رناں وساری اسب و در محاورہ کسر به کار می ررد 

دارا پودں = داشش ہوبر و مادر مشټرس ىقش را در پرورس روح ر حسم کودک دارا می نائسد؛ 
< نشببری بش را دارند ان فعل در محاورہ گمبر یہ کار می رود بحش اول آن اعلب ثه صورب 
مصات می‌آند. «کودکانی که دارای هوس فوق العاڈہ هفسسد ىہ مُراشت ویره یار دارند» 
رط داش (به) -مربوط بودن بحش اول اين فعل اعلت با (ی» بکره می‌آتد: صی مه 
صورت «رنطی» «رمس خوردن نه رنطی به تاسائی بدارد» ۰ «اين موضوع ند من رتطی بدارده 
سپری شد < تن وقت, به پانان رسدن وقت «رورها يکي پس از دیگری سپری شدبد) ؛ 


۵۹ 


می پدیردم' (زار سحنان محت اسر شما مسکرم) 

گاهی اسم فاعل یا صفت فاعلی معنی ممعو لی داردہ ماند پانوس * پانوشسہ' سوسار> ہوسای؛ 
دسگیر < دست گرفلہ' گرفار < گرفنه, و جر آن 

دو پا؛ صقت مر کی (صفب مقلوب) ٤‏ بازه به راه افناده «کودک نوپاا» = کودکی که باره راه ریس 
زاب گنف ا ا وان ا سرا ری ی ونیا نهر رون ماف رو 
واقع ہیں اسم باعل مرک × حفعت بس, کسی که واففیت را می‌ستند. «خوشحالم که دویت 
راهم سی حون شما دارم» 

واقم سی اسم مصدر «ندر ومادر باید نا واقع سی وشکتائی بناسائی فررند حود را ہدبرید, 
ساسا ف افد رو اشام وا او ت فم و وناز ا وت ار 


احساس جو سصی نعائد؛ 


ب - عارتها و دعلهای اصطلاحی 

خی الامکان < ناد امکان, با انها ک ممکن ات «نادر اند سه کودک سایبایش خن 
الامکان اخاره دهد اشائی را که از انها صحتت می‌سود لمس تماید» سرادی آن خی المفدور 
اس گونه برگییات عریی در بوشنه‌های خوت کسر نه کار می‌روند 

در صص = در طول, در ھنگام در خراں اداگر در ضمن حر کت اماد فکر بکسد کے نھ عل 
تاسانی است» پس از آن همیسه اسم می‌آند 

رفته ته" = تذریح, اندک اندک «اکودک ره رفته بررگ می‌شرده*«م گرم شدن هوا بر ها 
ره رفه آبں ھی سو بدا «ادم رفته رقه پیر می‌شود» 

رمانی که -رقی که, قضگامی کہ ((رنانی کہ کودکی ناسنا ستولّد می شود ساگھاں فعه چر در 
حابوادہ دگرگوں میشود؛ 

لاپنخل × ندون راه حل خل تشندنۍ «یرفۍ و نشرفت برای کودکان ناسا مُشکل لاب حلۍ 


۱ رکب عربی, بلفط ٢ (hattal 680165( J|‏ که ص ۵۵ 





۱۸ 


قید «حوشسخنانه» مربوط يہ نمام حملہ اسب بە سحشی ارآں ار اس رو مسی سواں آں رادرھر 
قطه‌ای ار حمله گداشت, مثلاً اس دیرور حوشسحاہہ هوشنگ را ددم 

بد حملہ معبولاً در آعار حملہ: وقند دنگر بحشھای حملہ معمولاً قبل ار اں بحش می اید 
قید می‌بواند به صورت برکت اصافی؛ یمی مصاف؛ به کار رود مثلا؛ «سیشتر مردم اسران با 
سوادند» گاهی یک عارت و یا حبی نک حمله نقس فندی دارد مثلا «کردک تاسا از سظر 
پاڑھای طیعی رد گی فرقی با کودک سالم ندارد» ۰«مردی که کبار پستحره شسته است 
فارسی حوب می داد؛ 

قد را ار لحاط معنی یہ گررھائی نقسم می کند کە مھمسرں آیها عارسد ار 

الف س قید رمان دبرور چند سال پش, فور لا ده رود دس ھرحہ رودس اختاناه وتی 
که گاهی. ١‏ 

ب نہ قید ھُکاں اینعاء بردیکء روبرو: در شھرء هر حاء و جر آن؛ 

پ س قید مقدار, حیلی, سیار, کم, اىدک, تقریاً, کاملا سا حدودی. ه چه همه شم ېر 


شبر, گم و ۸ 
ت س قید هگونگی و حالت حندان؛ تخوشی: خوشسجنانه, سأمتقانه, با سرافزاری؛ در الى 
که و ره" 


کا ود اید عا سلا لتا ررش الع کر ضا ری روا 

ح س قید شہاطّتا. چون؛ ھمچسوں: چمانکہ: مثل, ماد مثلاء به عیواں مثال, انگار, مثل اسکه, 

کو ؛ 

چ س قید علتٴ زیراء برای اینکہہ حون به علْت, به دلماء ه راسطۀ ار اس حهت اراس رو ۰ 

ح س قید في هرگر به هیچ وحه اصلا هع مُطلَ تحت ھچ شرایطی, ٠‏ 

س قید استشا: خر بحر حر اسکه مگر مگراسکہ الا فقط, تھا, در عر اس صورت, 

دا قيد شر طل اگر؛ چمابچہہ درصورنی کہ: نہ شرطاینکہہ مشروط برامکہہ بہ شرطی کہ و حرأں 
۱۶۱ 


«سشسر اوفات س ىە مطالعه سپری می‌شود» " «اوقاتی که اند در مرورش و سرست کنودک ساسا 
صرف گردد به عم و محنت سپری می‌گردد؛ این سل محصوص زان بوشتاری اسب 
صرف گشتن اشدن < به تصرف رسیدن, به کار ریش (سستر ارات پسدر و مسادر سانددر 
پرورش کردک صرت گردد» بحس اوّل فعل اعلب به صورت مصاف می‌آند. «اين سول ساند 
صرف تسس داشگاه شود صورت سعدّی آن, صرف گردن «اس پدر سیمسولیّت حی ‏ ک 
ساعت از رقش را صرف خانواده‌اش نمی کید 
عادت کردن(نه) خر کردن, حوگرش «کودک ناسا بندریح به تانیبائی خود عادت می کنند»؛ 
«ار نه حوردن قرصهای حراب اور عادت کرده است»" «بر اثر سداوم در وزرش سدن شما به آن 
عادت می کد» 
پ ‏ ساحتھای بحوی 
.١‏ گودک باسا کودکی است با همه حصرصیّات نک کردک طیعی که فقط سی سد 
قید, کلمه با عارتی است که معی تجشی ار حمله و یا نمام حمله را به یک صعت با حالت سحدود 
می مد مثلاً رقتی که می‌گوثیم «دترور او را دندم»» قمد «دترور» معۍ فعل «دیدن» را محدود نه نک 
ررر حاص کرده اسثت یمس درور و ٭ پرررر 
مش «فقط » را در حمله‌های زیر مقاسته کنند 
۱ فقط س, دیرور هوشنگ را دنم (< کش دیگری او زا ندید 
۲ س سء فقط دیرور ھوشنگ را دیدم (ء ہہ پربرور ر ىا رررھای دگر)؛ 
٣‏ مس دیرور, فقط ھوٹنگ را دیدم (< کی دگری را ددم)؛ 
٢‏ مي دبرور هوشنگ راء فقط ددم (= لما با ار صحس گردم) 

جنانکه می‌پينم «فقط» در هر یک ار حمله‌های بالا مصی سحشی از حملد را سحدود کردہ 
است اکنون به نقش کلمهٌ «خوشحتانه» در حمله زیر بوخه کند 

۵ خوشیخانه من دیرور هرشنگ را دندم 


۶۰ 


دسرنساں هسی, در حالی که بجه‌های هس و سال بو به داشگاه رسنده‌اند» در اسحا سمی سواں 
س («در صوریاا و «که» حیری آررد 

٣‏ آها دکر می کد که به اس ترست مشکلاب را کسر و کار را اساس می کد 

اگر سلهای در حمله تکسان باشند و با از لحاط مسی نکساں تاستد, ماسد («کردن» و «سمودن): 
برای جلوگبری ار دکرار می نواں فعل اول راحدف نموده دو حمله را به وسیله رو , «ولی/ اما) به 
نکدنگر رىط داد «کنولرژی مسکلات را کسر می کبل تکولوژی رندگی را آسامر میکد۔۔ 
بکولوژۍ مسکلات را کسر و رندگۍ را اسا بر می ګکد)' «او سمی ار سال را در ارویا به سر 
می‌برد او سم دیگر از سال را در ابران می‌گذراند سب او نیمی ار سال رادر اروسار سم دنگر را 
در آبران می گدراند» «یکتولوژی رندگی را اساسر ولۍ احلاى را صعفار مي کد» 

ت ‏ اشتباهات متن 

١‏ رمای که کودکۍ ناسا در حانواده ای ستولد مۍ شود ساگھاں ہمہ چبر دگسرگون و نکی ار 
ھولاکرس صره‌ها به والدس فرود می‌آید 

سل حمله اول با فعل حمله دوم تکسان بستت؛ زیرا اگر فعل (فسرود مسی ابد را در حملۀ اول 
نگدارم؛ سی بدناگھاں ہمہ حیر دگر گوں فرود می آندا» به کی بی معنی خواهد ىود هعل حملۀ ارل 
«می‌سود» با می گردد؛ است, و ار اس رو نمی نواں آن را حدف کرد سابراس حمله ناد ىەاس 
صورت ناشد «اگھاں همه خير دگرگون میسود و نکی ار » 

۲ اگر در صس حرکت اساد فکر نکسد که اس حادثہ علّت ناسائی است ربطی ہە ىاسائی 
بدارد 

حمله دوم فاعل بدارد, و ببز کلمه با خبری که معبی آن را به حملۀ اول مر بوط کسید در آن دسدہ 
نمي‌شود از آنن رو خواننده ممکن است پرسد جه چب ربطی بے باسائی بدارد؟ولی اگر 
وارههائی نطر «اصادن». «رمین خوردن» ؛ «ان حادثه», «اين مرضوع» را دز آعار آن بگذاریم 
حمله کامل خواهد شد «افادن رنطی به باسالۍ بدارد» 


۶۳ 


۲ کودک ایا در صورتی که حوت برست شود از ناسائی حود باراحث نمی سود 
عبارت «در صورنی که» فند شرط است؛ زیرا وقوع تک فعل را مسروط به وقوع فعلی دنگر 
می کد یعسی, «باراحت شدن» مشروط به اجوب برست سدن» است به اس حمله سر توحەهکد 
«در صوربی که شما بروند من هم می‌روم) < رفش من سسگی به رفس شما دارد در اجا می ران 
حایی آن:مندهای کرای دیک را لھ کار رد سلا اگره تاه فرط ایک وکر ان کل 
اول را فعل شرط و فعل دوم را حواب شرط می‌باسم در ایتا بادآوری می کسم که اگر رفوع فعل 
سرط درآنده باشد ا به صورت البرامي ساید: لی اک عوضوم ان کسه نا ا ب 
صورب گلٹسۂ دور می آبد جواب سرط بر در مورد اول به صورت حال اخباری با انتده , و در 
مورد دوم به صورت گدئسۂ استمراری جواھد نود (ایں کودک در صورنۍ که جوب برست شده 
نود ار باسایی حود باراحت می‌شد, 

اگر تخواھیم پر حمله خوات سرط بأگند یشبر نکسمم, یعنی بوحہ شبویدہ را ننشیر يہ حرات ضرط 
حب کسم ىا نە فعل شرط ان را مل ار حملۀ شرط س «در صورنۍ » و «گه» می ورسم «گودگ 
ناسا در صورنی ار ناسالی خود باراحث نمي شود که خوب برابت شود؛' اص در صورىی مي‌ررم 
که شما ررند) 

این ساحت را می‌توان در مورد نمام سدهائی که دارای «که» هند به کار برد «والدس باند فررند 
اسای خود را طوری برست کد که سواند به طور مسقل رندگی کد» ' «مساسمابه وقتی 
مرصرخ را بهسدم که حبلی دير شنده بود) '«سعبص بزادۍ آن قدر عبر سطمی و طالمانه اسب که 
هچ اسان آراده‌ای سی بوابد آن را سول کید» * «حرارب حورشید نه دی ریاد است که همه 
شور EE‏ 

«در صورنۍ که ادر حالی که» ممکن اسب قد ھی باشد نی برای اںکار نا نکدب موصوعی به 
کال وود اران کر ف2 دا فعل سکب را ویره رکون ات نا 
مشکلاب کسر نمی‌شود تلکه روز نه رور بیشتر می سود" (پسر جانا نسو هیور در کلاس درم 


۶۲ 








تمرین ۴۱ 
پا سس رسب 
کاو س کور ا اکا ار خا وک مورت نک کا ان ری کن 
مثال ما باند نا او نابھرنابی صحبت کنند او جرفهای شما را می‌پدبرد. (طور) 

شا ناد نا او نا مھرنانی صحب کید ىہ طوری کہ حرفھای شما را ہدرد 

| محد ار سخان معلٌمش ستار ناراحب شد محد دیگر دلش نمی خواهد به مدرسه بررد(حد) 
۲ سار معلم باید مبحبت آمبر باشد شاگردان حاصرند رورهای تعطنل هم به مذرسه بروید (گوید) 
۳ نگرابی از آنده ممکن است خوانان را بااند کید آنها دیگر نمی‌توانند هیچکاری اتخام دهد 
(انجنان) 
۴ پدر و مادر بانط فررندان خود را حوب برست کشد. فرریدان تسایند استظار کمک از دنگراں را 
دائسه ىامُسد (طور) 
۵ کودک باسا نا ھمسالان جود باری می کرد او سي داىد چه چبری را از دست داده است (حال) 
۶ س در ځلسه فردا شرکت حواهم کرد شما ہم در آں حصور حواهد داش (شرط) 
۷ پرمرد خریاں را برای قاصی بارگو می کرد پنرمرد ار دت حشم به هنخان آمده ىود (حال) 
۸ به فررندان حود محنّت کید آنها بايد صصب و خودخواه باز بپاند (اندارہ) 
۹ مین بگولند یری برای گمس دارید (هنگام) 


۱ او حملی لاعر شده نود من سی رام او را شساسم (حد) 


تمرین ۲۲ 
للا نا مع هصح یرس ت ت 
حمله‌های بمرس ۴۱ را طوری باریونسی کید که س (قند) و «که» فاصله باسد 
مثال شما اند با او به‌طوري صحت کد گه خرفهای شما را پدرد 


۱۶۵ 


۳ او احارہ دهد اشیانی که ار آنھا صحس میشود لمس تما بل 
واژه «اثسائی» مفعول صریح فعل «لمس بماند», است و سایرایں سای مسمعول صرسح سعی ورا؛ 
سن از آاضروزی انت حملہ باند بە اس صورب باسد (ه او اخاره دهد اشتاسی را که ار انپا 


صست مي‌شود لسن اند 


به تمرین ۲۲ 
حمله‌های زیر را طوری بارتویسی کنند که ساحت دنکی ار تریں ٭ در آبھا نہ کار ره امد 
مثال کوزس شاگرد سیار ناھوشی است 
کورس یکی از باهوشترین ساگردهاست 
١‏ امرور یک رور سار هیحان انگر برای س نود 
۱ کوه دماوند از حمله کوههای ستار بلمد ایراں ىە شمار می رود 








۳ دز میان کشورهای حهان, چیں ار همہ برحععیستر اس 

٢‏ ئرسی از شاعرآن رگ رمان ود ود 

۵ ابن سسا در عضر جود داشمند ستار برکار و معروفی نود 

۶ گانوں گرم حابوادگی محیط ستار خوبی برای رشند و نمو کردک اسب 

۷ برای تک کودگ باسا راہ رس کار سسار دشوار و در عیں حال حطر ناکی بە حساب می ‌آىد 
۸ سر حوان از همه قشرھای جانعه رشورر و فقالر اسب 

٩‏ مسئله خوابان در جهان آمرور مسئله‌ای ستبار سناس و مهم و پنچیده به بطر می رسد 
۰ رشد بی روڈ حمعیت مشکل سار نگراں کسندۂ ھان سوم اسب و حل آں کاری س 
صررری است 

۶۳ 


۲ 
س 


مر و نے 


7 مي 
بات اکت کمک رای دا کت 
نتم کس اا ر 
ناس زورزی د مزب 
شش از اخ کٹ ا دنورا 
پټ يلد اسنا 
کشل م722 بښنز ار 
بک رېسشراتود ديسر ارب 
کرت پیات وکا ورل شرت شارا 


شراز :راء سار 


درس ۰ 


١‏ محمدبفی بھار- مروف بہ ملک اعرا ساغرۍ پرسنده و کی سررگ اسرانی در سال ۱۲۶۶ هحسری شسی در 
خراسان به دیا اند و به سال ۱۳۳ھ ش در گدست ری ساعری برایا نود درداسگاہ بھران نه درس ادسات فسارسی 
ترداحت از از اسعاز, مقالات, و ند کات علعی ر تخسفۍ بافۍ مانده است که مورد استفاده داسدان فرار دارسد رراس 
(Peace be upon himl) al‏ 


۶۷ 





تمرین ۲۳ 
کل ا سے 


اىواع قدها را ار لحاط معنی در مش «حانواده و کودک تانسا» بادداست گید 





تمرین ۴۴ 
207-9 سٗسسکآيٰيذدذ2 سک۔۰ تحت ی ری 


در مس «کودک باسا» حمله‌های شرطی را نادداشت کند 


بو تعریس ۲۵ 


۱۶۶ 








نه برسشهای ريز نه صورت حمله کامل پاسح دهد 


۱ 


۲ 


۳ 


انا کودکان تایبا از ھماں رورھای بحست ار باسائی حود ناحیر هسسد؟ 
در چه ضورنۍ کودکان ناىا ار تقارت خود با دنگران ناراحب نمی شوید؟ 
حہ محطی برای رسد و نمو کودک باسا صاسىر است؟ 

آنا کمکهای سن ار خد مادران به قررندان ىاسای حود. مسد است؟ 
برای اسکه کودک ناسنا نہ باری و ععالیّت سردارد. جه اند کرد؟ 

اولس چبری که باید به کودک تانسا ناد داد خیست؟ 

جرا کودک ناسا دیرتر از کودکان سا راه می‌افند؟ 

هگامی که کودک ناسا راه رفس را باد گرفت, وطیعه مادر جست؟ 


ی‌توجهی به کودک اسا حه سحه‌ای خواهد داست؟ 


۱, در موفع حرف ردں» چه حرفائی را ناد ىہ کودک ناسا تدگر داد؟ 


١‏ هدت ار آمررش به کودک ایا حست؟ 
۲ ابا سارهای طنمي تک کودک بابسا با کودکان دیگر فرق دارد؟ 


۳ مهمری توص بوسسدة مس به پدر و مادرها چست؟ 


۱۴ جرا کودکان بویا ھىگام راه رفس نه رمس می‌حورند؟ 


به از بدهد ولی سنگ بررگ که قدرنمند است و تعرور با او محالفت می‌کید و به از راه سمی‌دهد 
نة موس می سود ر به تلاش جود ادامہ می دھد نا سراىحام راھی برای خود سار می گکعد و 
بدس رسپ برسنگ پیر ور می‌شود نتیحۂ ایں داسان اں است کہ ہر مشکلی را مسی سواں سا 
پانداری و کوشش حل کرد 

زہاں شعر نقرساً همۀ واژه‌ها و تر کات مخحصوص رباں ادسی ضسسد بجر نسر کس غرسی 
زکماھی)؛ نقنَه واژەھا فصیح و رینا هسند رباں سعر پیر سادہ و روان اسب حیانکه سی سل ھر 
مصراع دک حملۀ مسل است بحر ست آحر که دو مصراع آں بک حمل سرطی است 
الف ۔۔۔ ترکیبات 

تپره دل۰ صفت مقلوت < کسی که دارای دل ستاه و سره است فحاراً سه متعی سی‌عاطفه: 
بي‌احساس: بی‌مهر و محتت سنگ خاراھم سخت است رھم ستاہ رنگ سابراس, سرہ دل اسب 
ان برکب ففط در شعر به کار می ررد در گصار معمولاً متسه دل» «سگدل» «سددل» سر اران 
شسده می شود 

رورآرمای؛ اسم ماعل مر کی سوه رور (اسم) + آرمای (اسم فاعل کوناہ ار مصدر «ارمودن») < 
پرردر؛ سروسد, کسی که آماد سگ ر سیر اسب سیل رررآرمای» = سیل پررور و وسرانگر 
اي برکت محصوص زتان شعر انب" 

سح سر: صمت مقلوت * لجوح, مُقاوم, کسی که به آسابی تسلیم بمی‌شود در گفبار ببه صورت 
«سرسحت» مي‌آید «ارآدمی سرسحت است» مبرادت آن «یک دنده» «س آدم یک دده‌ای بیسیم) 
گران سنگ صففب مفلوب د سگ بررگ و سنگیں صفت «گران» با تعضی از انیمهیا صفمت 
ميلوب می سار ماسد «گراسهاء گراں قمت, گرانشدر, گراسانہ: ((اس تسا داسسد گر انقدر 
ابر انی» «ار هد به گراسهابی که به او دادم سار خوشحال شدہ' (اس ساعب مسار گراں میمت 
اسب»؛ «فردوسي شاعر گرانمایك برای در قرن پبجم هحری می‌ریست» 

لیک پخت" صفب مقلوت < حوشبحت. سعادتمد اي برکیت محصوص بان ادبی ایست 


۶۹ 


تحلیل شعر 
دوع شار" مشری موی شعری است که در آن در مصراع هر سټ دارای قسافیة نکساں ر 
مسسثل ار دنگر سیتهاست مثلاً در شر سالاء فسافیه در دو مصراع اوّل دار؛ است, چنانکہ در 
راژه‌های «کوهسار» و ہەدچارہ: ولی قادیۂ ست دوم أن حره دب حست» در واژه‌های «سحست) ز 
انحت» است شوی معمولا برای موصوغھای زرصسی ر جماسی, داسیاسی عرفانی؛ و احلاني 
مورد اسفادہ فرار می گبرد ار معروصرس مشوبھای فارسی شاضامة دردوسی, مشوی علال الاس 
مُولوی؛ و حُمسۂ نظامی را مي‌بوان نام برد 
موضو ‏ شئر اجلاقی «اخلاق؛ نه ممی هم عادتها و رفارفای وت اساىی است ک 
برای یک رندگی صحح و سالم در حامعہ لارم است بەغیران مثال, راستگونسی؛ ټک سه 
دنگراں, درست داشش مردم؛ اراد؛ قوی, پایداری در تراپر دشواریها؛ ری ار الان نه مار 
می رود 
در سعرهای احلاهی مر ا کا الا سرت رک اض تن خسن 
2۳۳۷ھ ی۷" 
کاب (نوستان» اثر تعروف سفدی شاعر ر یو سندہ ابرانی, تمویة عالی شعرهاي احلاقی است 
موصوع شعر بالا, اف تلاش و کوشش در رندگی و سر پایداری و قاومت در سرابر مشکلات 
است به سط دنگر: شرط موفقیت در رندگی و سرور شندن بردشنواریها کوئس و پانداری است 
اس بکہ ار طریں پک داساں کوتاہ سی سرجورد تک چشمة آن صعیف ہایک سگ سررگ 
قوی بیاں می‌شود چشمه اسدا نا رای برم و معنت آسر ار سگ می‌حواهد که راهی برای عور 


۶۸ 


حشم گفه می‌سود «دور اى سر؛* ای سرک:, ای مسوجود صصف ار حلو چشسم دور سواار 
اسحا بروا واژۀ (ېسر» و «دختر» برای صدا کردں یک حواں ىہ کار می رودہ اما سحضراسر اسب 
فا سر ما اسحا»" «آهای دحترا تو اسحا جکار داری؟» 
ت ‏ فعلها 
انرام گگردں < اصرار کردن؛ باساری کردن متخصوص ران ادی اس 
ہرگشودں = ناز کردن» کشنودن «رهی بر گشود» < راهی ار کرد مخصوص ران ادىی اسب 
خسیدن < حرکت کردن, تکاں حوردں واو ار حاش بی حُسدہ در سحاورہ ته مسی (سلاس 
کردں) سر يہ کار می‌رود [اگه می‌خوای دز اسخان فول شی باند به حورده بحٰس]<دککعی 
شش کی 

در ایستادن ‏ باساری کردن, ادامه دادن گاهی در شعر به کار سی رود (سه ګن دراسساد» ح 
اصرار در کندں رمس کرد به کندن رمین ادامه داد «در اسار» صرررت شعری اس 
راه دادن > احاره عور دادن «راهی ده ای سک بحت» ۶ اخاره بده غور کم 
سیلی زدن (نه) < به صررت کسی ردں «ردش سبلی و گفت دور ای پسر» = به صورت از رده 
«ادای فعلّم عصنانی سد و ستلی محکمی به کی از شاگردان رده 
کاویدں = کد حسحو کردں محصوص زان ادنی است «رمس را سی کاود = در رمس 
حسحو کرد 
و کردن < ار روی ٹررگواری چنری زا نہ کسی دادں محصرص ریاں ای اس 
ث - ساحتهای حوی 
١‏ یکی چشمه 

گاهی در زنان شعر؛ شابۂ نکره به صورت «یکی» و قبل ار اسم می اند مانند یکی مرد = 
مک مردا مردی 
۱ نک به ارفا ۱, ص ۲۸ 


۱۷۱ 


ب س واڑژه‌ها 

ناگه > ناگاه, ناگھاں 

واکۀ کنسده «آ) در مساری از واژه‌ها به واکه کوتاه «» تدیل می‌شود اگر پس ار آن همجوان رہ 
باسد ماسد راه سه ره“ سياه سب ماه ے۔ مہ' بگاہ سم نگ باه سم سته؛ و جر آن 
باید < ساند 

در شعر گاهی تعصی ار واژه‌ها ‏ صورت کوناه شده مي‌آنند تا طول آنها با قالب شعر براىر شود ه 
عنوان مثال, در بیت اول واژه «راه» به صورت «ره» آمده؛ ربرا «راه» تک هجای بلد اس, ردر 
دال شعر در آن موصع تخصرص سی گحد ایس صورب دگرگون شده را «صرورت شمری» 
می امد نمونهای دیگرء ناگاہ سے ناگہ, ار ےر بیاند سے باید: که ار ےہ کر اگر سے گر 
ده = بده فعل امر سود آں به صرورت شعری حدف شده است 

به حرف اصانه در شعر گاھی به مسی «در» اسب (ه ره» د در راه 

که ؟ = کی؟ چه کسی؟ در شعر وا ریان بوشسار به کار مۍ رود «که‌لۍ یو؟ > ہو کی هسی؟ 
پیش < برد درحصور, در مقاب «کهئی بو که سس تو حسم ر حای» = مگر تو چه کسی هسی که 
س باد در مقابل ىو ار حای حود حرکت کم؟ 

سی * سسار, حیلی رناد محصوص راں ادنی است «تسی کرش بمود» * کوشش سیار کرد 
پ ‏ واژهها و عبارتھای اصطلاحی 

سرد = دلسرد, بااسد «حسمه ار پاسح سیگ سرد شد» = باامید شد 

کار گر < فعال, پر بلاش محارا به معی مور دارای ار «برو کارگر باش» = مال باش بلاش ر 
کوشش کں' «حرمھای س در او کارگر شد» = مور سرد. اثر بداشت 

گُماھی = چبان که هست. عا ایں برکیس عربی است و در فارسی امرور ہہ کار نمی رود 


٢ 7‏ ۱ 
دور ۶ دورشو ار اپىحا لرو محصوص شعر است در محاوره به صورت «گم شر». مقط هگ 
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سی اد ےہ تاند 
با تخس دوم فقل برکت فبل از بعش ال آن آمده است نه نار باند اند به نار 


حابەحانی بحشھای فعل مرک در شفر فراوان دنده می‌شود 


شعر 'جشمه و سگ' به صورټ شر ساده 

یک چشمۂ آت ار کوہ نیروں آمد و یه راہ افصاد در راہ ناگاہ نہ سنگی برحورد کرد ىہ آرامی 
ونارنانی برم نہ سنگ سحت گفت ای موجود خوشسحتا لعف کں و به مس راہی بدہ نا نتواىم پہ 
راء خود ادامه دهم سگابررگ بی رحمولحوح ىە ارسلی ردوگعت اراسحادورشو, ای 
موحود صصف!, مس در ترایز سیل خروسان و پررور تکان بجرردم تو کی هستی که در مقابل ىو ار 
حای جرد حرکت کیم؟ چسمه از پاسح سگ دلسرد و تاامند شد و شروع کرد ۵ کندن رمس و در 
اس کار اصرار و پافشاری کرد مدتها نه کندي رمس و حستحو برای ناهت بک راه ادامه دادو 
کرشش سیار نمود تا سرانحام ار آں سیگ حارا راهی برای حود بار کرد با بلاش و کوشش به 
همه جر می‌رسی به هر چیر؛ آنطور که هست و آنطور که نو آرروی داری» می‌زسی سابراین تباید 
امیدوار ىاسم و بلاس و کوشش کسم زیرا ار یاس و بااسدی حیری حر مرگ حاصل نمی‌شود 


اگر در براپر مقیکلات پایداری و مقاومت کی دسواربھا در مقابل ىو آسان می سو بد 


در شعر «حشمه و سبگ» 
الب س قامیه‌ها را ار اوّل تا به آحر یادداشت کسده 
ب - تعلهای مرک را سفی کنید؛ 
پا مصی سهای چهارم پنجم و ششم را نویشد 
۱۷۳ 


۲ کرت بایداریست در کارها 

الف س در شعر گاهۍ صمر مفعولی پیوسته به «اگر» اصافه می سود. و در اس حالت «اگرم 
معمولاً نہ صورت کوتاه شدہ: یعی «گر», درمی‌آند «گرب» ٤‏ اگر تو را «گرم سرانۍ اراس درے 
درم ار در دیگر» < اگر مرا اراس در سروں کسی ار در ديگر وارد حواهم شد اس ساح 
مخصوص شعر اسب ولی اصافہ کردن صمیر مہمعولی سه معل دردش لی و »(اوراسلۍ 
رد و له حرف اصافہ' و بر به «چه؟ » در محارره هم کاررد فراواں دارد 

ت م فمل ب(نردں) نہ مصنی (داشس؛ در ریاں ادہی ىە کار می رود و در اس حالت فاعل ال ه 
صورت مععول صریح, نسی با شاب درا؛: می آید جا را دصریست رسا» = او دحیر رسای دارر 
«مرا پرلی سست که له تو ذهم» <س پرلی بدارم که به تر ندهم" «گرّب بایدارست در کارهااسه 
(اگر ہو را پاندارست» < اگر بو در کارها معارمت ر پشسکار داری 
۳ فر خر حراھی کُما ھی رسد 

دو خش فل آننده را نمی نواں ار پیکدیگر حدا کرد مگر در شعر, کھ اید آں را صرررن 
شعری ه حسات آورد مثلا هی‌توان گفت «س خواهم د رف ارت ((کماھی) فد اس ر 
س در بحش فعل آبندہ آمدہ اسب, شعر بالا ىە صورت ثر چس اسب ددبہ هر چیر کما ھی حوافی 
رسد ع به هر چېر عساً و همانطور که هست خواهۍ رسد 
۴ حدا شد یکی جشمه ار کرهسار 
«نکی جشعه»؛ باعل, و فعل آن «حدا شد» است آمدي فمل قل ار فاعل در سعر سیار عادی اسب 
«شود سهل نش تو دسوارها» > دشوارھا در براپر ہو آساں میشوند 
۵. کہ ار باُس خر مرگ ناید یہ ىار 

الف نے ومی), سانۂ ال احتاریٴ ار اعار فعل ثە ضرورب شصری حدف شدہ اس 
مو اراس ات SEE‏ 7 کی وی 
۴ ک مہ ارفا ۱, ص ۲ ۱ 


۱۷۲ 


۴ چشمه به چه وسیله راه غُلور حود را بار کرد؟ 

۵ سیگ به تقاصای حسمه جگونه باسح داد؟ 

۶ چسمه حواهش حود را چگوبه مطرح کرد؟ 

۷ گر چسمہ ۔اآمند سده نود حہ انعافی روی میداد؟ 

۸ چگونه می‌توابیم به هرچه که می‌حواهم دست یاسم؟ 

۹ انا یی و مسج کفندن ار نلا و کرفشن منیا 


۱ برای حل مسکلات چه باید کرد؟ 


۱۷۵ 


س تعریں ٢۷‏ 


هرنک ار دو حملة زیر را یہ صورب شرطی سعی طورۍ بارنر سی کسد که مخهوم دو حملۀ 





مشت عوص سود 
مثال, او داشت سد می‌دوند ار به رمس حورد 
اگر او بد نمی دوید به رميس نمی حورد 
۱ جشمه ار کوهسار حدا شد در راه به سگ دحار گشت 
٢‏ چشمہ یا سنگ به برمی سح گفت سنگ ه حشمه سلی رد 
۳ حشمه ار پاسج سگ باامد شد او به کندن رمین ایستاد و در ایں کار پافشاری کرد 
۴ او به کندن رمن مسعول شد و کوشش سپار بمود . سرانحام راھی برای حود بار کرد 
۵ کوشس کن هه هرچتر که بحواهی می‌رسی 
۶ اند اسدوار اشيم و لاش کسم در اس صورت به همه چېر خواهیم رسد 
۷ ما در مقابل سیکلات پانداری می‌کييم .. همدٌ مشکلات را راس غل که 
۸ دیرور با او گسگو کردم امررر با ماصای شما مواهعت کرد 
٩‏ ست به نها مهرتاں اشد آنها به حرفهای شما گوس مي‌دهند 
۱, سگ با چشمه به حشرت رار کرد ولی چشمہ مفارمت مود و درنسحه تراس راه 


حود را پندا کد 


پىی تعریں ۲۸ 

ه پرسشهای زیر به صورت حملةٌ کامل پاسح دهد 
۱ چشمه ار سگ جه می‌خواست؟ 

۲ هدف چشمه از کندن رمین چه بود؟ 

٣‏ حسمه چه چری را می‌خواست اس کند؟ 


۷۴ 


درس ۱۱ 
" 8 00 
بحران انرژی 


ماد مه 

ارژی هموراه یار اساسی شر برای رندگی بوده است ار اغار حلفیت شر نبا به آمترور؛ هر رور 
سیت له رور بش اسان برای زندگی ابرری تشتر و بشتری را مورد فقیرف فزار داده, به بجری که متران 
ابرڑی مترفی زورانة اسان فعلی چندن ذہ براپر ابرری مصرفی رررامث اسان بدوی اسب 

تصرف ابرڑی بشبر طعابرلد سر آن و با به عبارت صح تر دسسايۍ به صورنهاۍ بصرفي بر 
سای فا َال عافد اي شردغای تالق راہ اف رھ ت پر جک 
می نما سم 

حمعیٔت کرۀ رمن دالما درحال افرایش است هر لحطه دهانهای حددی برای 
حورد عدا نار می‌شرند, هر سال تعداد ریادی کارجانه به آنچه فلا وحوددارد اصانه 
می‌شود اسومیل‌هاء تربها, کشتی‌هاء هواپیماها و صدها وسبلۀ دیگر هریک سا سرعت 
عحیبی ریاد می‌شوید و هرکدام محتاح مقادیر ریادی ابرژی‌اند 

طق برآررد داشمندان, حمعیت کره ما تا سال ۲۰۳۰ به ۸ میلبارد تفر امرايش 
می یا ىد ومی ‌ناست ساع اپرڑی ما, کولوژۍ. کشاوررۍ و سیر صعت ما حوانگوی 
چیس رشد حمعنتی ناشند و برای اين منطور ما باگریر ار تأمین اسرژی هستیم جرا که 
اسان ابرژی را برای هر بوع فعالیت قابل تصور صرف می کد 

واژ؛ ابرڑی برای اولیں بار در سال ۱۸۰۷ میلادی بوسط نامس پانگ انگلیسی 


* برگردہ از رورنامه حمهورۍ اسلاسس؛ سماره ۲۷۷۶ ۲ ادر ۱۳۶۷ء سال دهم 





۷۷ 





حمھوری اسلامی)؛ رورامۂ صح تهراں؛ رورنامهایسست سیاسی و احتماعی که در ۱۲ 
سفحدٌ بزرگ به طور رورانه انتشار می‌یاند ممطالب آن سامل اخبار؛ مقالات سیاسی, 
حتماعی, و فرهنگی, گرارشهای مربوط به ايران و حهان, تملیعات و آگهی‌هاست ایس 
ثثریہ بهمین سال فعالیت مطبوعابی حود را شت سر گداشته است: 


۷ 


۰ گرم مت حاصل میگردد طق ایں معیار ساحش بک اہوسیل و سیر استصادہ ار آں 
مدت پکسال هریک حداگاہ محتاح ابرڑی تراپر ١/٣‏ تی معادل ھتی هسسد 
شر درحال حاصر قسمت اعطم بیارھای ی‌پایاں حود را ار دحایر سفت ر دیگر 
سوحنهای فسلی امن می نماید و ار ابرژی شمیائی بھعته در ایس تر کیمات استصاده 
می کد 
اما علیرعم وحود شاع عىي بعتی حصوصاً در کشور ما؛ ندوں شک ساند اسدوار 
بود که دعال‌سنگ, مت و گار امروری تتواسد حوانگوی بپارھای نامحدود دردا سائسد 
جرا که اين سابع لایرال بیستند, و دیر يا رود یکی پس ار دنگري به اتمام حواضدرسد 
درحالیکه میران واستگی مردم به بفت سال به سال امرایش مسی‌ب‌انده سفت و دیگر 
سوخنهای فسیلی رفنة رفته رو به کاهش میروند قیمت آنها رو به افرایش است و حطر 
کسود آن حهان را بهدید می‌کند 
طق طریه ایراک آسیموب طی ۲۰ تا ۵ سال آنی مسمکن است سفت کلی روی 
رمس بایاب شود 
اما ترسد ختما سفنت سو اهيد شد اگر بشوېد که سورنند رورابه ده هراز 
برایر ابرژڑی مورد بار شر را به رمس می‌باباید و انرژی که در هر شایه ار حورشید 
ستشر می شوده بیشتر ار بک میلیون برار ابرژۍ است که در نمام موحودی دعال سگ و 
هت رميس یافت می شرد 
شر در رابطہ با اپرژی انتدائی ھیجگوبە کسودی بدارد مشکلی کە شر ھموارہ ىا 
آن روترو بوده؛ تمدیل ایں ابرژی به دیگر صورتهای قبابل استماده آن است احبراع 
چرجھای آئی, آساب‌های بادی و سلولهای خنورشیدی هغہ سلاشی سودہ است سرای 
احاطۂ فرچه سنٹر پر انواع ابرژیھای طعی و یر تندیل آبھا سە صورتھای مکاسیکی, 
گرمائی و با این وخود می‌بایست در پی منانم دیگری نود که هم نه آسانی در دیسرس 
۱۷۹ 


اداع شد ایرژی و کار دو مفهوم لایننک‌اند و با هم سیب مستقیم دار ند هرچه ححم 
کار مطلوب پیشٹر ناشدہ ابرژی نیشتری سرای اسحام آں لارم است و سالعکس ھرچے 
ابرژڑی پیشتر دراخییار داشته باشیم, کار پپشتری مي‌تشوانيم استخام دهيم پس اسرژی 
توابانی است و تمها راه انسام دادن کار در مفهرم فیرنکی آن صرف نمودن ابرژی است 

انرژی در همه اعصار و قترون یکی ار صروریبات سمدن شری نوده اسب یک 
میلیوں سال پیش ار اين, شر دّوی نار رورانہ حود را ار طریق عدای حویس؛ که سسع 
ساسپی عھت آیں مقدار انرژی محسوت می مد تأمین میکرد. 

صدهرار سال قنل, احداد شکارچی ما بهره‌گیری از آش تعنوان پدنده‌ای برای 
گرم کردن و پحت و پر را آموحید, و ندیں طریق رورابه ۴ سراپر شر سدوی اسرژی 
مصرف می مودد 

در قرون وسطی که شر استفاده از آسیای نادی, چرحهای آنی و سر بهره گیری ار 
دعال‌سگ را آموحت ثیار رورا او به ابرژی بیش از ٢‏ براپہر شر ىحسٹس سود شر 
امروری, سوان مثال, در کشوری مانند آمریکا ۱۵۰ پراپر شر ندوی اسرڑی را صرف 
پارهای رورانه حود می‌نماید هر پله ار سیر نکامل حبامعۀ شری همواره با سهېود 
تراط رر متزهونوامتب ارزی نز طرئ ملف دز ودک مورد اماه رار 
می گرد 

۱ - ابرژی که رورانه مصرف می‌شود (سامل تأسن روشائی و گرما ) 

۲ س ابرژی که صرف ساحت اشیاء و تهیه مواد مورد یار ما سی گردد (شامسل 
ساحس مسکن, تهیه لباس و ) 

اگر ېوان معیاری برای سچش و مقایسه ار نمب اسعادہ کیم سرای هته ر 
تصفه یک کلو شکر یار به ۴۰ گرم معادل سی داريم یی ابرژی که برای تهیه انس 
یک کیلو شکر مصرف می‌شور معادل همان معدار اسرژی گرمائی است که ار سوحس 
۱۷۸ 


تحلیل مس 
ال د راژه‌ها 
آفزایش. اسم مصدر سه آفرای (ساگ حال ار مصدر «افرودن») + س ش (پسرند مصدری) = 
ریاد شدں «افراش ابرژی مررحت افراش برلید است»» «حمعنت کره رمیں رر به افراش اسٹہ 
«واستگی مردم به بهت سال نه سال افرایش مي‌باند) 
ابرڑی رسانی آسم مصدر مرک سے اسرڑی (اسم) + رساں (اسم دساعل کسوتاء ار مصدر 
«رساندن») + ی (پسوند مصدری) * رتباش آبرژی «ابرژی‌رسانی به بفاط در اناده با مشکل 
مواحه حراهد شد» 
بحت ر پر اسم مر گت ے تحت (ساک گدشه از مصدر «پخش») * پر (ساک حال ار مصدر 
«پحس») = آثپری «اجداد ما اسماده ار آش برای گرم کردں و بحت و بر را آمرحسده 
اگر اسم مر کار دو ستاک مر بوظ به تک فعلي واحد ساخنه شرد ساک اول ساند گذُئسہ و 
دوّمی حال باسد, ماد «گفترگو؛ ست وجو شسست‌وشره, ر نمی یواں ہر در را گائت و سا حمال 
آررد ملا می‌بوان گفت «بحت و پحت» و با ایر ر پر اما اگر دز سناک مربوط به در فعل محتلف 
بائسد, می‌توان هر دو را گذشته, ماسد («ردرخورد, رفت و سر گشت» و سا هر دو را حسال؛ ماد 
(پرس و حوا ر بایکی را گذشه و دگری را حال آورد: ماب «حست‌وحبر؛ ریبعت و پاش» 
چُواہگو, اسم فاعل مرک بے حوان (اسم)+ گو (اسم ماعل گوتاه ار مصدر «گیس») ح 
پاښم دهنده. خبری که ېواند نا چېر ديگر مقاپله و برابری کد «درامد او چسوانگوي هریه‌های ار 
نست» < هرسدها مشیر ار درامد است'«عرصه باند پاسحگوی تقاصا ناشد با ار ورم حلوگیرۍ 


۱۸۱ 


باشسد و هم قابلیت تحدید پدیری داشته باشسد 

طرف ۵ ا ۱ سال آبندہ, ترنامه‌های ایرژی رسانی شامل سفت.؛ گار و سرق در 
قاط درز اشاده کشور و روستاها با مشکل مسواحه حنواهد شد لدا می‌بایست علر عم 
وجود دحایر بررگ بمتی در کشورماں» ار دیگر سابع طبیعی که قادرید ابرڑی نامحدودی 


را به ما عرصه دارید پیز عافل تمانیم 


۸۰ 


کاهش اسم مصدر سوه گاه (سناک حال ار مصدر «کاسش») * سمش (پسوسد مصدری) < کم 
شد «عمت ردیگر سوحتهای 7 رهه ره رو به کأاهش می‌روند) < کم س شر ید' «کاهش رع 
بورم ناعث افرایش سران خرند و با روق اقیصادی است» سصاد آں «امرایش» 
موجودی اسم مصدر سوه موحود (صفت) + ی (سویط مصدری) انسچه که مسوخود است 
«موحودی شما در نایک جقدر است؟» < در حساب شما چقدر پول موحود است؟ جقسدر پول 
دارید؟" «موجودی سدوق مقط ده‌هرار رنال است»» «اسرژی حنورشید در هر شانبه یک مپلیون 
برا ابرژی تمام موحودی دعال‌سگ زر مت و گاز کره رمیں است؛ 

بایاب تا ای سنو نا ( نشو ند بمی) + یاب (سناک حال ار مصدر «باس») = یامت شدای 
آنحه که ستار کسات است؛ چیری که پیدا سی شود «طي ۲با ۵ سال اننده ممکن اسب بفت به 
کلی ناناب شود 

سموند اہ نا سساری ار ستاکھای حال سر صمت معی می سارد اس صفها عصی مسی مععولی 
دارند, ماد بارس > بازرسندہ' ناماس * باشناحبہ' نانات = با ناهه؛ تا بردع تانوده: و عصی مصی 
فاعلي مانسد بادان > کي که نمي‌داند؛ بابوان د کسی که بمی‌بواند؛ باثر < چېرۍ که سی پرد؛ نادار 
< کسی که دارد 

سب واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

پس = سابرایں «هر چه ابرژی بیشتر اشد کار بیسری می نواسم انحام دھیم پس ابرڑی ہواىابی 
است» قد «ېس» معمولاً در آعار حمله ای مي اند که نک ښخه را سان می کد داگر کوشش کسی 
موفق می سوی س موفثلّت سحۂ کوسش است؛' «سما همه خبر رآ برای حودتان مي‌حواهید پس 
آدمی حودحواه هسسد) 

هت = برای ب(عدا مسع مناسی خهټ تاس ابرژی به حساب می‌اند»" «اگر به عبوان سعبارن 
جهت ستحش و مفایسه ار نمت اسفاده کم ۲ «هر جہ ححم کار سر ناشد اسرڑی سشسری 


ولرل 


شوده < عرصہ باید نا قاصا ترایز و مساوی ناید' (دناید امندوار نود کە نھت و گار امروری سواند 
جوانگوی سارھای بامحدود فردا ناسدء 

دور أفتاده صعت مععولی مرگت سب دور (صفت) + اصادہ (اسم ممعول ار مصدر (ادسادں)) ٭ 
حائی که ار شهر با محل حمعیب دور ىاشد واو در یک روستای دورافتاده رسدگی می کرد 
«ابرژی‌رسابی به قاط دررامتاده با مشکل رورو حواهد شد» 

سُحش اسم مصدر سه سح (ستاک حال ار مصدر «سسحیدں») + ب ش (سو ند مصدری) = 
اىدارۀ چیری رامش کردں, مُقایسه گردن «سحش مران آلودگی هوا کار آساسی اسس)' (سلت 
روا ستازی راي سس میا ری را 

شیمیایی۰ صفت نی سم شیمی (اسم) + آبی (پسوند سست) ‏ مرنوط سه سمی «مواد 
شیسىالی»' «شر در حال حاصر ار اپبرڑی شسميالۍ بهصه در سوحمهاۍ فسیلی ااسفاده می کند» 
صفت سی ار اسمھانی کہ نا دی) ناہاں می پدیر ند نہ وسیله پسو ىد «آئی» ساحته می شود ماسد 
حعرافی ہے ععرافیانی' لینی سي لسیائی؛ ررمانی سس رومابیائۍ 

قابلیت اسم مصدر ہے قابل (صفب) + تب (پسرند مصدری) × شاسسگی, استصداد امکاں 
«ساع نشی فابللّتِ تحدیدہدیری ندارندہ زیرا هنگامۍ که به پانان مۍ رسد دنگر نمی واں آسھارا 
دوباره به وجود آورد»" (باید در پي منانعی بود کہ قاللنّت تسحدبدہدیری داستہ سائسد؛ اس بحه 
قاللیّت فرمند سدں را داردہ ‏ اسعداد ری دارد می تواند هرمد شود 

قابلی استفادد صفت مرکت یتر کت اطافی" ٭ خبری که می سواں ار اں اسەسادہ کسرد 
«مشکلی که شر همواره با آن رورو بوده: تبدیل ابرژی به دیگر صورتهای فایل اسفصادہاں 
است»" «اين کناب سسار قابل استفاده است؛' «اس لاس هور قاىل اسفاده است» راژۀ «قاىل» 
با اسمهایی که دارای مفهرم فعل یا کار هسبید صفت مر کب می‌سارد قابل صوردن سابل 
حلو گری» قابلل توخه" قابل مصرت؛ قابل فهم؛ قابل شان دادن, و حران 

اک 


۱۸۲ 


می‌دهد «اراسس عصی موحب سلامتی است, و بالعگس «سلامت روان در شحۀ سلامت حسم 
است, و بالعکس» 

غلیرغم' = ا وحود «علیرعع دحایر بررگ بعتی می ىایست ار دنگر مساع طیعی سیر عافسل 
ساسم»' «او علبرعم مشکلات گوناگون موفق سد مطالعات جود رادر رمسۂ کودکاں کرولال نه 
پابان رساند» بعد ار «علیر غم» اسم یا مصدر و با اسم مصدر می‌آید این راژه يشر در بوشتار نه 
کار می‌رود 

لایرال < بی‌پانان, پاناں‌ناپڈیر «سایع بفتی لاترال تستند و دير نارود نه انمام حواهید رسد) 
اس واژه بشتر در بوشته‌های مهم دنده می‌شرد «حدای لایرال»< حدایی که هميشه وود 
سراهد دائشت 

ایک < حدایی باپدیر: چیری که نمی‌توان آبر| از چیر دیگری حدا کرد «مامس رہ لامک 
رندگی امرور است»» «ابرژی و کار دو مفهرم لاینفک هسسد» 

لد > بثابرایں, ار ایں‌رو وبعت و گار در آیندہ نہ پاناں خواهند رسد لدا می ناست ار هماکون به 
فکر سانع ابرڑی دیگر ناشیم؛ ای واره در بوشته‌های حوبت کمر به کار می رود 

پ ‏ فملها 

به اتمام رسیدں = به پایاں رسیدں, تمام شدن «طرف ۵ سال آتی سام عت بہ امام می رسد: 
در ہی جیری ہودں = در حستحوی چیری نودن؛ دسا چبری گلس «ناند درپی سابع دنگری ار 
ایرژی باشیمه «پاسرر همواره درپي کشف علب سماریها بوده به حای «نودن» می‌بران «گثس» 
گداشت درمحارره, «در» حدف می‌شود «شما در ان زیررمین باریک پي چی می‌گردند | هسیدا» 
غرضه داشش | کردن (په) = دادن ارانه دادن «طسعت اسرژی نامحدودۍ را نه ما عرصه 
می‌دارد»* «اين کنات را به دوستداران آن عرصه می‌کیم» اين فعل بیشتر در زبان برشاری به کار 


می ررد 





۱ بلعظ آں وعلارغمہ اب 


۱/۸۵ 


حهت ابحام آن لارم است» 

ظرفب > در مذت. ي در طول «طرف ۵ تا ۰ سال آسده » «کسابی که زیر ۲۰ سال سد 
طرف امرورو فردا در شمارِ خوانانی خواهند نود که تباید سرای ائسمال أسها چارۀ اساسۍ 
اندیشسد»؛ «طرف دو سە رور آسدہ این کار را انخام خواهم داده 

جرا گە < زیرا زیرا که برای اینکە «ما باگریر ار میں اہرڑی ھستسم چرا که اسان اسرژی را 
برای هر نوع عالت به کار می برد حملدای که سد ار «چرا که» می‌آید در راقع وات بک سوال 
فرصی است «ست ر گار امروری نمی‌توا ند جوانگوۍ سارهای نامحدود فردا سائسد (سوال 
درصی چرا نمی‌تواند؟) چرا که ایں ساع دیر یا رود تمام می‌شوند» 

دپر یا زود > در آنده‌ای سساًبردنک, در آنده‌ای به چندان دون, سرانحام ہساع ھتی دیر نا 
رود به انمام خواهبد زمند؛ «س دو کشور در حال حنگ دیر یا رود صلح برقرار می‌شوده 
در رابطه پا > در رمس دربارۂ ار لحاط «شر در رانطه با ابرژی استدائی هیچگوبه کمودي 
ندارد» اس عبارت در گلته‌ها و توسته‌های اخبر سبار شسده سی شود که درست سیست» رسرا 
ترحعۀ واژه به واژۀ مادرسسی ار عمارت 06600601100108 در اىگلیسی است صورت صحسح ر 
آن «در ارساط با اسٹ ولۍ؛ به هر خالء بهیر است از مترادفهای آن که در الا ورده ام استهاده 
شود شر در زمینڈ | ار لحاط ابرژی اتدایی هنچگونه کسودی بدارد» 

پالقکس' = برعکس, ار آن طرف «هر چه ححم کار بشتر ناشد, ابرژی نیشتری برای اسحام آں 
لارم اسب و نالەکس, ھر چہ ابرژی بیشسر باسد کار نیئسری می ‌تمواسم اسحام دھیمہ ھرگسا در 
موصوع رابطه مسقیم نا یکدیگر دائسه نائسدہ یعتی یکی نتيحة دیگری باشد, و تخراهیم بربیت اس 
در موصو ۲ را عرص کیم سی دزمی راقل ار ارلی ياوريم., ار قید «بالعکس» استفاده میکیم 
مثلأوثروت و قدرت رابطۂ سسقم نایکدنگر دارند روت قدرت نه وحود مي‌آورد: وسالعکس؛ 
قدرت موحت ثروت می‌شرده اعلب حملةٌ دوم حدف می‌شود و «بالعکس» به سهایی معی‌آن را 


۱۸۳ 


احاطة هرجه بپشتر بر ابرژبهای طسعی 

ساحت (هرحه بر» یک غبارب وصهی اسٹ نعی قش صفت را دارد انس گونه عارهاۍ 
وصلۍ همشه بعد ار موصوف می آبد و؛ ۸ سجن دنگر؛ صفب مقلوب نمی سازند «نهنود هرجه 
خير شرابط رندگی سنگی لہ گردش چرحهای اقتصادی دارد»* «انسفاده هرچه زیادتر ار نفب به 
مسی کاهش ھرچه سریصر دحاپر سی است؛ 

٣‏ حم کر رس داثناً وړ عال افراش است 

ععارت «در حال» که قىل ار مصدر و با اسم مصدر می‌آند, معی (ناتمام سودر» را به فعل اصاهه 
می کند «فقل بانمام» نی فعل یا کارۍ که انحام آن هنور به پاناں برسیدہ مثلاء«او در حال بوشش 
ایب» نن کار «نوشش» هیور نمام بده است اگر فاعل حاندار باسد می نوا واژۀ «مشعول» را 
به کار برد «ار مشعول بوشش أسب» بوخه کد که در حملڈ بالا سی ىواں گھت (سعولِ افر اش»» 
زرا «حمفیت» حاندار بيست ولی می وان گفب «مردم مشعول کار هسسد» صورت دیگری ار 
سل ناسام به کمک فعل «داشش» ساسته می ود ؛ که سحصوص ربان محاوره است «او دارد 
می ‌نوسدہ * «از در حال نوشن است» در محاوره هر دو صورت به کار می‌روید, ولی در نوشسار 
سول صورت دوم دیده می شود 

۳ دیگر سام طیعی 

در سیک بوستاری گاهی صفب «دنگر» را قبل از موصوف مي‌آورند, تحصوص رقتی که موصوت 
بک با دو صمت دینگر ہم دائسە نان «ماع طسغۍ دنگر هه دنگر پباع طعی)' 0سر در حال 
حاصر سمت اعطم سارهای حود را ار دحایر نمت و دنگر سوجنهای صسلی بأُس می سمایدہ' 
«مشکلی که سر همزاره با آن روبرو بودہ تدیل ا اپبرژی بە دنگر صوربھای قابل اسصادۂ آں 


است» 


۱ یک به اربا ۲. ص ۷۶ ر ۸۷ 


۷ 


عافل میاندن (ار) * نی خر مابشں, نی اطلاع نودن دلدا نابد ار دیگر ساع طعی عافل عاسمم > 
ساید بی‌اطلاع باشیم 
قار بودن = بواسس «س قادر سیم این سنگ بررگ را لد کم)'دعت قادر بہ ساس هی 
پازفای ا سا سواد ھ۶۶ 
باگریر یودن (اړ) 2 محبور ودن چاره ندائس (ہشر باگربر است ار تکولوڑی حدیند اسعادہ 
گند“ «ما باگریر ار تامس ابرژی هسیم» = مجنور هسسم و چاره‌ای حر اس سداریم که اسرژی را 
تامس کسم بعد ار«ناگر یر اره مصدر و یا اسم مصدر و ا اسمی که مفهرم فعل نا کار دائسه اسد 
می‌آند «ما باگریر ار عدا حوردں هسسم» 
ت س ساختهای نحری 
۱ می‌بایست در پی ساح دیگر نود 

«باسیت»» «می بایست»» و «اند» تف تا مترادف نکديگر ند و می‌بوان آنها را نه حای هم سه 
کار برد ولي در عن حال تعاونهای کوچکی ساهم دارتد هر مه سر صرورت و الرام دلالب 
می‌کسد, یسی قل ار فعلی می‌آیند که انجام آن صرررت دارد اما دو صورت ا ول رسمی هستد و 
بشبیر در نوشنە‌ھای اداری و ادنی به کار می روید در حالی که «ناند» در وشار و گار کارسد 
فراران دارد علاوه بر اس» اگر فعل اصلی حال الترامی ناسد, «می باست» به مصي الرامی در 
گذشته است که انحام شدہ, در صورتی کہ «باند؛ به معنی الرام در آبنده اسټ :به اس دو حطله 
بوحه کید 

داز 7 0 ات او اند بروده (السه خواهد رفت) ادر نا 
«لدا می‌بایست ار دیگر سانع طبیعي عافل تمانیم» متظور سویسنده الرام در آسدہ است, سابراس 
حمله به صورت «باید ار دیگر ساع طیعی عافل نمابیم» صحیح تر است 
۲ احبراغ چرجهای آنی و آسانهای بادی و سلولهای حورشیدی همه تلاشی سوده است سرای 





۱ نک به ارفا ۳ ص ۶۲ 


۱۸۶ 


۸ دحیر؟ عدانی آنها دارد تمام می‌شود ر آنها ھمچساں ٭ گار ادامه می دصد 

٩‏ کودکان داشتند باری و حست و حیر می‌کردند که یکی‌شان به رسین حسورد و دستش 
شکست 

١‏ مرحوع دکر بت «فرهنگ معین»- هگامی که تسدریس مسی کرد سکته کرد 


رواش ساد 





لل ر سم 

برک ھا را شاف امرش سرت کا علق تاس کن 

مثال او اگر چه پیر ر صعیف است ار همچان به کار تدرس مسعرل است 

او علیرعم پیری و صعف همچیان به کار ندریس مشعول است 

۱ ناد شدیدی می‌ورند ولی هواپتمای ما سزٍ ساعت از رمیں برحاست 

۲ س دور شدیداً حستھ نودم ہا ایں حال در سمسار «ستایل خوابان» شرکت کردم 

۳ عدا کم است هر لحطه دهایهای خدیدی برای خوردن بار می‌شرید 

۴ ساع نی در حال کافش هستد شر به مصرف بی‌رونة نمت ادامه می‌دهد 

۵ در برجی ار کشورهای حهان سوم مُردم گرسه هد اما هر سال مقدار ربادی مواد عدایی 
با نود می شود 

۶ ار کارش راد نود اما درآمد کمی داشت 

۷ حمست کرہ رس رو یہ افراش است رندگی شر پر اثر سنرفت علم و یکی لوژی روز به رو 
نهر ی سود 

۸ او ست به س دشسی دارد ولی مس او را دوست دارم 

۹ کودکاں باسا ھیچگوبه کسودی ار بطر وسائل رندگی ندارند آنهااحساس خحوشحتۍ نمی کسد 
١‏ عضی ار افراد بول ریادی دارند انها سفادنسد بیسسد 


۱۸۹ 


تمرین ۴۹ 
سا ګييَييينسپد ا ي 
حمله‌های زیر را با استفاده از «باگریر ازه بارنوسی کنند 
۱ درلت محبور است برای اشتالِ فرچہ نیسٹر جوامان بریامه‌ربری کید 
۲ شما باید تمرسها را هرچه دقیقتر حل کنید 
۳ شر اولیه چاره‌ای بداشت حر اسکه ابرژی موردسار حود را ار طریق عدا تأمین کید 
۴ رندگی امرور مردم را محبور کردہ تا سا ه رور کار کسد 
۵ مشکل حرانان مسئولان کشور را وادار به اقدام هر حه سرسر حواهد کرد 
۶ او به علت فقر و گرستگی محنور سده بود که به کارهای عم‌قاتویی دست برند 
۷ پدر باند هرییه تحصیل فررندان خود را تأمین نماد 
۸ سر بای نام ببارهای بی‌سمار خود باچار است به سابع دنگری ار ابرژۍ دست باند, 
٩‏ هر سهروند ساخار باید از قانون اطاعّت کد 


۷۰ سصی از حیوانات مسو رند سراسر رمستاں را بحواسد 


حمله‌های زیر را با اسفاده از #در حال‌امشعول» باربویسی کند 

۱ بمار را هگامی که بیهوش بود؛ به اتاق عَمَل بردند 

۲ س داشتم عدا می‌خوردم که بلس ریگ رد 

۳ هر وقت که ار را می‌دیدم داشت جیری می‌بوشت 

۴ حوشسحتامہ ار میراں بیکاری زور به رور کاسته می‌شود 

۵ متاسفانه در بعصی ار کشورھا ىر میراں مرگ و میر دائماً اهروده می شود 

۶ هواپیما هىگامی که بر رری شهر پروار می کرد سفحر شد 

۷ کوہ ریرش می کرد و در همان لحطات انوبوسی ار حادہٗ پایں کوہ عبور می کرد 
۱۸۸ 


حورشید هتر است یا ماه؟ 

ار سحصی پرسندند خورسید بهتر است با ماه 

گت ماه پر است 

گسد جرا ماه ېر ات؟ 

گت جون ماه در مسها که همه حا تاریک است سرون می‌اند در صورنۍ که حورئسد رورها 


بیروں می اد کە همه حا روس است ا 


درس حساب 

مادری که می‌حراست به نچه‌اتش حساب ناد ندهد گفت اگر نو ده سومان سکلات سخری, 
سب تومان شپرسی و جهل ومان هم ہہ رری هم حقدر می سود؟ 

نجه بلافاصلة گفت روی هم می‌شود صد و همتاد تومان دیگرا 

مادر با تم پرسید جرا 

نجه حوات داد چون همه را می‌خورم ز مرت می‌شوم و س ما نابد صد توماں دیگر هم پسول 


ویریت دکتر دهد | 


۹۱ 


تمریں ۵۲ 
چو سس سی 
جم رتم 


پاسح پرسشهای زیر را به صورت حملۀ کامل سو سسد 





۱ آیا سانم ابرژی فعلی می‌توانند سارهای ستر فردا را تأمین کسد؟ 

۲ ارژی سی همسه در احتبار شر حواهد بود؟ 

٣‏ شر اولیه ابرژی مورد ار حود را چگوہہ ىامس می ‌کرد؟ 

۴ چرا یار مردم ترون وسطی به اىرژی اھراش ىافت! 

۵ آنا شرایط رندگی شر رور نه رور بهتر شنده اسب با بدتر؟ 

۶ جرح ۶ چگونہ جرحی است؟ 

۷ اسای بادی در چه درره‌ای احراع سد؟ 

۸ ارژې که برای تصسه ٢‏ کیلو شکر لارم است معادل ابرڑی چند کیلوگرم ھت اسب؟ 

٩‏ شر امرور ابرژی مورد سار حود را ار چه راههایی بهیّه می‌کند؟ 
۱ کدامیک ار سابع ابرژی ىامحدود است؟ 

۱ ابرڑی حورشید بیئسر است ىا انرژی منانم فسیلی؟ به چه دلیل؟ 

۲ شر چه مسکلی در ارشاط ىا ارژڑی دارد؟ 

۳ شر ابرژی را برای چھ لارم دارد؟ 

۱۴ هدب ار احتراغ آسیای بادی و جرح آی چه ىوده است؟ 


۱۵ آیا می تواں ارژی ر کار را در مهرم حدا ار یکدیگر داست؟ 


۱۹۰ 


درس ۱۳ 
در محل مرکر آمار: 
سمینار آمورشی طرح آمار گیری از معادن کشور آعاز به کار کرد" 
سرویس اقتصادی س سمیبار آمورشی طرح آمار گیری ار معادں کشور فسح امررر 
در محل مرکر آمار ایران آعاربه کار کرد 
به گرارش رواط عمومي مرکر آمارِ ایران؛ در اس سمینار که با شر کت پیش از 
۰ بر از کارشساسان و متحصصین مرکر آمار ایراں و مسُولیں احرای طرح ار سارماں 
برامہ و سودځ اسان‌های کشنور سر گرار مسی‌شود؛ دستورالعمل‌ها: سحو تکمیل 
پرسسامههاء گدگدارې. بارنیمی و امورش م احل مختلف طرح سورد بررسی سرار 
می گیرد 
در طرح آمارگیری ار معادں کشور در سال حاری؛ معادں ۲۴ وع ار ۳۶ وع سواد 
معدي موحود در کشور سرشماری شده و یه معادں تصورت بمو ه‌ای مورد امارگرۍ 
قرار حواهد گرفت 
در اب سرشماری اطلاعاتی پبرآمون بولیدات» فروش. سرمابه گدارۍ. هريه ‌هاء 
امکادات ر ماشیں‌آلات معادں, مشخصّات مصرف کسدگاں مواد مسعدلی, شحصات 
کارکاں سعادں, وام و ارر مصرف شده و تشحصات دیگر حمع‌آرری حسراهد شد 
الاعات حاصله پس ار تکمیل ر باریی فی به کمک کامپیوتر استحراح حواهد شد 
لارم به توصیح است که این سمسار به مدت ۳ رور ادامه حواهد داشت 


۱۹۳ 





رورا ماطااوات 


روربامة اطلاعات با یش ار ۶۰ مسال سابقة انتشار قدیعترین رورناه‌ای است که 
در حال حاصر منتشر می‌شود بحستین ارہ آندر تال ۱۳۰۴ شمسی نه حان‌ها را 
پافت, و از آن تاریع ناکون به طور مرب انتشار بافته است ایس روزسامه مه ومبله 
موسسه مطرعانی «اطلاعات» مستشر می‌گسردد. رورس امه‌ایست سیاسی و احتماعی 
مطالب آن شاسل اجبار: تعسیرهای سپاسی؛ مقالات سپاسی, احتماعی, و صرهدگی, 
گرارشهای مربوط به مسائل حامعه, تسلیعات و آهی‌های تحارتی و عیره اس ایس 
رورنامہ حوامدگاں فراوائی در میاں همۂ طقات احتماعی دارد 
مرس داطلاعات+, علاوہ پر ایں, سہ محلڈھنتگی سہ سامھای اطلاعات چسوایاں: 
اطلاعات هسگی؛ ر دبای وررش؛ ر بر دو محلَةُ ماهانه سه سامهای. اطلاعات علمۍ, و 
اطلاعات انتصادی ر سیاسی ستشر می‌کند 


۱۹۲ 


ل ١آ‏ راج سراف عل اا کور کان راشای و نا 
جگونگی اىحام کار ای واژه معمولاً در بوسه‌های اداری نه کار می‌رود «دنسورالعملي مر بوط به 
سرشمارۍ در رورنامه مسسر حواهد شدہ' «در سمسار طرح امارگری ار معادن؛ دستورالممل‌ها 
مررد بررسی ترار می‌گیر ند» 

روابط غمومی. اسم مر کب سمصفت و موصرف* نحشی ار نگ ادازه که کازش انصاد را بط 
س آن اداره و مردم است «روانط عمومی مرکر آمار ابرآن»* «روابط عموسي وزارت رھگ ر 
ارشاد اسلامی» 

سرشماری اسم مصدر مر کی سے سر (اسم) + شمار (اسم فاعل کوناہ ار مضدر «شمردن») + 
ی (سوید مصدری) > ثنمردن افراد یک شهر؛ حامعه, کشرر, و جر آن اس واژه در مورد اشاء 
بر به کار می‌رود «در طرح آمارگری, معادں کشور سرشماری می شودہ ٭ تعداد سمادں مس 
می‌شرد 

سرمایه گڈاری اسم مصدر مرک ے سرمانه (اسم) + گدار (اسم ماعل کرتاه ارمصدر 
«رگداردں)) + ی (پسوند مصدری) = پرل با چر قم که سرای کاری» معمولاً تجارت, صرف 
می‌شود «مردم ناند پول حود را در کارهای بولندی سرمایهگداری کسد»" «سرمایه‌گداری دولت در 
گنای در ال آسته ی ار لای کف اس رر ری جر تراما ری ر 
مرا شش خن امد ہت 

کار گی اسم ماعل مر کب مہ کار (اسم) + کی (اسم ماعل کواہ ار مصدر «کردں») = فردی کہ 
در حاتی و نا اداره‌ای کار می کید اس واژه معمولاً به صورت حمع به کار می‌رود «کارکیاں اس 
اداره همگی به کاز. عرد علق ارده وار کان معادن» < کسانی که در معدن کار کت 
مُص رف کسدہ اسم فاعل ار مصدر سرک +مصرف کسردں)> کسی کہ مصرف مسی کد 
(دسگاھھای دولنی, موٴسسات مطبوعاتی, و داس آموراں مصرف کسدگاں اصلی کاعد سد 





۱ ترکت تارسی عرتی, بلفط ان دسررل عمل 
۱۹۵ 


تحلیل متن 


الف - واژه‌ها 
آمار گیری. اسم مصدر سه آمار (اسم) + گیر (اسم فاعل کرتاه ار مصذر «گرفت») + ی (پسوید 
مصدری) > تعدادیا شماره چیری را معین کردن, معمولاً چیری که شماره آن رساد باشد سابد 
حمست, مدارس, شهرهاء روستاهاء و خر آن «آمارگیری ار معادي کشور شروع شد» «در سال 
۵ آمارگیری ار شهرها ر روستاها نه عَمّل آمد» د تعداد شھرھا و ررساھا شحص سد 
پرسشسامه اسم ترک سم پرسس (اسم مصدر ار مصدر «پرمسدن») + نامه (اسم) > زریه‌ای که 
در آن سلوالات مر بوط به جیری آمده است «پرسشسامه مر بوط به سرشماری» < ورقه‌ای که در آن 
پرسشهانۍ مربوط نه جنس نس میران تحصیل, رصعیب اردواح, بعداد فررنداں, و حر ان مده 
است واه «نامه؛ به صورت پسوید با نسیاری ار اسمها اسم سرکت سی سارد مساسد رورسام, 
زلاغه عهذنایه, کار نامه, اجاره‌نامه, عقدنامه, ز خر آن «نامهه در ان گنه سرکسات به سعي 
«ورقه» اسب «کميل پرسشسایه» د نوشس جواب در متام هر سوا 

حٌمع آوری اسم مصدر بے حَمم (اسم) ۶ ور (اسم ساعل کسواہ از مصدر «آوردن») + ی 
(پسوند مصدری) * حمع کردں و فسراهم آوردن اسیاء سراکندہ (حمعاوری کستابھای شدیمی 
کارست مشکل ولی دارای اررش فرهنگی»؛ «اطلاعات حیع‌آرری شده شان می‌دهد که سش ار 
۴ حمعت کثبور زیر ۲۵ سال هسند»* «در سرشیماری تعمولاًاطلاعات مربوط به زندگی افراد 
سر حممآوری می شو د») 


٢۳ 


ان صورت درم دیده می شود 

۲ دز اي سرشماری هرنه‌ها, امکاناب و ماشین آلات معادن حمم‌اوري حراهد شد 
«آلاب» حمع «آلت» به معبی «وسایل, ابر ارها, قطعه‌ها» ات گاهی از انس واره برای حمع سس 
اشنائی که گوه‌های محیلمی دار ند انسفاده می‌سود ملا «ماسس آلات» = اسواع ماشس‌هاء ماسد 
کامتوں, براکور و با ھر نوع وستل ماسینی' (اجسی الاب؛ *٭ انواع طر دھائی کە ار حسی ساحمه 
شده بائند ماسد کاسه, شقاب. فورۍ. وحران اس وغ حمم. که فقط در مورد دو سه کلمه سه 
ارد و وا کک مه و سسوم مار اش ال انیس ا ات 
آلاتحسی سے چسی‌الات 

لارم نہ نادآوری اسب کہ اس جمع ففط در محاورہ, و یر گاهی در رورنامەھا دیدہ می شودو ساید 
آن را نکی ار انواع جمع ب٭ حساب اورد 

٣‏ ه گرارس روانط عمومي مرکر آمار ابران 

حرف اصافہ (4) نہ معنی (پر طبق)؛ (سار) سر ھسب «ه گرارش روانط عمرمی! 2 سر طي 
گرارس / سار گرارشي زوانط عمومی داره س ار ان ھمسە مصاف است, نسی ىے وار؟ٗدنگر 
اصافه می‌سود. به مثالهای زیر توحه کنند «به دمسور بخست‌وریر؛ فردا همه ادارات درلبی تعطیل 
هسدا ند مه مقالات مسُول, اقدامات لارم حهت ائسعال حوانان به عمل خواهد امدا نه نوس 
ررزاطفاء سرین ارران می‌شوده؛ به فول سنعدی «س آدمی سریفت سپ به خان ادت اد همین 
لاس رساست سای آدمتت» = سا به گمۀ سعدی «نه» همچیین به اعار وازه‌هائی ابد دلبل, علّب, 
راسطه ببر اصافه می شود نه دلب سرمای شدند مصرف نفب افراس باه است»' «راہ سهران 
۔. خالوس, نه علت بارش برف سیگ سه شد «او به واسطه بیماری تتواست سر کار خود 
حاصر شود» اس ساحت یک عبارت قندی به حسات می‌آند 

۳ لارم به توصیع است که اس سمیار به مدث ۳ ررر ادامه حواهد داش 

راژ؛ «لارم» به مسی «ضروری: واخت, موردییار» اسب که مي‌براند به صورت صعت به کار رود؛ 


۱۹۷ 


تمونه‌ای: صمت سسی سه نمو نه (اسم) + ی (پسوند سست) = یری که سه مثال و نمونه دارد 

«ممادں به صورت بموه‌ای آمارگیری می‌شوند» یسی ار هر ماده معدیی مقط یک سمونه گر شه 
می‌شود مثلاً ممکن است ۵ معدن آهن رحود داشته باشد که فقط یک معدن به عنوان تمونه ومثال 
نه حساب می آید 

ب - واژه‌ها و عبارتهای اصطلاحی 

چاری < چیری که هور نمام شده, چیری که در حریان اسب این صفت سیستر در مورد سال, 
ماه» وهه نه کار می رود و معمولاً در نوشسار دنده می‌شود. «طترح آمار گیری از سعادن کشور در 
سال خاری انحام خواهد سده"«طّي ماه حارۍ چندیس سار رارله روی داده اسب؛' «سمینار 
أمورسی طرح آمارگیری در هسۀ حاری برگرار حواهد شد» 

حاصله = به دست آمده «اطلاعات حاصله»» «ستایع حاصله ار سرشماری: ٭ اطسلاعات و سا 
سحه‌هائی که به دست آنده ات اپن راژه معمولاً در تومسه‌های اداری دیده می سود 

لارم به تو ضیح است که = نوصح صروري و لارم است؛ « لارم سه بوصیح است که 
ماس کی وا فو ر کاو اح 

پ ‏ ساختهای بحوی 

.١‏ متحصصین مرکر آمار ایراں ر مسئولین احرای طرح 

برحی از واژه‌های عربی با پسوند ت س» (17-) حمم سته سی شو ند مستحَصص + سس سم 
مسحصصین؛ مسئول + یں سمامسئولین اس پسوند حمع محصوص راں عرئىی است, وار اسرر 
هچ راژ؛ُ فارسی را سی یواں ىا آں حمع ست' مثالھای دیگری ار ان حمع مقلمین؛ حاصرین, 
عامس مُحترعیں, مُحالمیں, مومين, مومن, و حر آن لارم به یادآرری است که تعداد اس حمعها 
دز فارسی رباد بیست: و از سوی دیگر؛ همه ان راژهها را می‌نوان نا شامة اه فسارتنی خنم 


ست معلمان, حاصران؛ غاسان مخترغان محالفان, موسان, مو فان در سوشته‌های حنوت اغلبت 





۲ یکا به ارفا ۱, ص ۵ و ارفا ۳, سفجاب ۶ ر ۵۶ ر۹۲ 


۱۹۴ 


تمریں ۵۴ 
5ل سس 


در مس زیر حای تعصی از واژه‌ها حالی مایده است واژه مساست را از حدول بایان من بیدا ید 








وه خاش بگدارند 
نم درستان ی 
س دسم دوستان حویشم! 
س موخودی "و لاعر هسم که همه دنده‌اند ونه خوی مرا حا 'فرچه بام را 
بدانند اما "ات آبداتحصصری "من " وار کارفای من 'سرسدہ بس دارم 
شد ۲ که هسم؟ 
اقرازمن" حای‌نو. ‏ انست؟خواهم. ‏ مغتولا دزهرحانی که " ار مردم در کار 
ان شد شا شع در ازجاهها.. واذاره‌هازدر ‏ زغتاتاں در( ووس و اکس 
رآ ودرخیلی‌خاهای »من در" مردم‌هسم درخاه‌ها ارمن‌در " پدرائیو ۲ 
رای یک ی کک او ا و 
شت می مدو مرد هی گب رد ارت راکه بارحمت نه أو کب نزن 
مس " میکسد 
دزمان یں هن علاقه دارند وخی روه نوا -" فراتعمل سد اما 


نتا اها فش و تاپا وریان مي‌رزسايم آنهانه انداره‌ای‌نامی‌مهریان ."که 


۳۱ 2 5 ۲۳ 
رشی به س مرا بر س سه می رسد اما سس انها را مسموم می کم لب و دندان و دهان و 
شام ۲۳ ۲ ۴۵ ۲ 
رة انها را ورردو يدوو می‌سارم هر به س ببشتتر علافه داشته دشمبی س با ار 
۳۷ 
سسر حواهد 
۸ ۳ ۳۹ 
س هر سال تفر از دوستان خود را دز دسا نه قبل می رسام برشکان حوب که مس 
قابل مردمم انها بارها با مرا به عنوان یکی از" سلامت اسانها اعلام کرده‌اند اما" "می‌کنم 


۳ or 
که جرا سساری ار مردم ار س بر نفیدارند و مرا ترک نمی کسید‎ 





2۴ سماره‌ها مر بوط به گلد اس بمرس هسد 


۱۹۹ 


لا کاعد و هلم ار حملة وساب لارم براۍ نوشش هند با فعل «داشش؛ به سعنی نيار و احساح 
اتسن فلا کاعد و فلم لازم ندارم؛ حون نمی رانم سوستم» ٤‏ نار بدارم ابا فعل «سودن» نه 
سی سرت و آلرام پر هسته یفبی چیری که صروزی امست و با کاری که اند استحام سود هدر 
رمستان لباس گرم لارم اسب رس شما لازم است» < لارم است که بروند؛ «لارم سست سروید» 
ارون وای کار لازم نتب اید انام شوو 

تعمولاً به سطور خلب توځه خوانده به یک موصوع مهم ار ساحب «لارم به است که» اسفاده 
می‌کنيم (لارم به توصیح اسب که »۶ توصیح ان مرصوع صروری است؛ «لارم 20 
کا و ی کر ھی لام ها رزی ات گنه مسا شام ۸ سم 


پردا سررع له کار حواهد کرد»؛ 


تمرین ۵۳ 
عو تست رپ د تياده ح ع 
به پرسشهای زير ه صورت حملة کامل باسح دهد 
١‏ موصوع سسار چست! 
۲ اس سسسار در کحا شکل می سرد؟ 
۲ سد اکسا رای مار هرگ ارت 
۴ آمارگری ار معادن کی اىحام می شود؟ 
۵ چه موصوعانی در سمیبار بررسی می‌شود؟ 
۶ لُوع ایں سمسار چست؟ سساسی, علمی, مدصی ؟ 
۷ مت سمسار جعدر است؟ 


۸ در سرشماری ار معادں حه رع اطلاعابی گرداوری حواهد شد؟ 


ہے 


به حه وسله‌اۍ اطلاعاں به دسب آمده را اسحراح می گسد؟ 
۱ خر مر بوط به سمیباز ار چه طریفی بة زورنامه زسنده است؟ 


۱۹4۸ 


به برسته نک ززرنامه انا اکن 
ابط با 
رواب مصر و لیبی بھہود می پاہد 


تهران - واحد مرکری حبر " 

یک روریامهٌ اردبی دیرور گرارش داد انتطار می رود“ مسقامھای مصر و لسی به 
رودی در قاهره ملاقات کسد؛ با دربارةٌ نحوهٌ بهنود روابط خود که دود بارده سال است 
به سب ىی اعتمادی' و تلیعات حصمانه تبره شده بود, به گسگو پردارند 

به گرارش هو راز امارات عری متحده" روریامة دای نوشت رھر لی 
بر ابرار تمایل کردہ که با شر کٹ مصر در کنفرااس آیندہ سراں' عرب موافقت نعاند 

امکان بهنود ررانط هگامی مطرح شد که رئیس سارمان آرادی‌تچش فاسطن : 
نه میانحی گری'' ہیں ایں دو کشور پرداحت ایں رورسامه سوشت وی در ملاقات رور 
یکلسة حود نا ریس حمھوری'' مصر گعت رھر لینی برای سارک و مردم مصر احترام 
ال است ساع سیاسی حاطر شان ساحشد, رهر لیبی همچس تول داده که مساررة 
ىلىعاتى عليه" مصر را ار رة ائ تلات ار جاه فل ف ند امت" 

ریس شاف در سال حاری جدیں ار ار ایس دو کشور دیدن EE‏ 
رواط س اس دوهمسایه را نهنود حشد ایس رورنامه وشت مصر ار لسی تقاصا 
حواهد کرد" احاره دهد ار حریم هوائی آن برای مسافرت ار قاهره به توس الحریره 
ومعرب استفاده کد در حال حاصر, هواپنماهای مصرۍ برای پروار د ایں مَقصدھاء ار 
مدیبرانه عبور می کسد مقامات قاهره احيراً به هواپيماهای لسی احاره دادهايد برای 
سوحت‌گیر یا" در اټ نمایند 
E‏ جج 


۴ رررتامہ اطلاعات: سمارہ ۱۸۶۴۲ ۲۹ ادر ۱۳۶۷ 


٠١٢ 


با انکه خود لباس سفند و بر تن دارم؛ "را آلوده می‌کنم هرحا که مس ٢‏ هواۍ 


۵۹ 7 ۵۸ ۵۷ r 
آن شف می سود که به سر قه می‌افسد من ه به دوستان خود زیان می‌رسایم‎ 
Pr 


کسانی راهم که بادوستان وم همکار وهمشين هسیند."آمی‌کيم حتف باخالامرا 7 


۶۳ 
بله حدس رده‌اید س «سیگار» شسم 


کوحک؛ می شساسد, رودىر» مرا سوند ںاسر میں؛, برد درسارۀء مسی نسو اید 


می حو اهید و سساری: قطار روي. 1۳۹1 هم مہاں: گفت. معاره‌ها, مردم؛ عده‌ای, دنگر 


کوحه, دارند, صح بک سار حرح؛ نگهداری» پولی. اناي کار صر ره من ساد 


ايسا حلي: کس. دسمان: سيك دست؛ مسی رسد دشص؛ ناشد خرابه همه دوری 
جماں؛ درس بلکه سحب, بارهم باراحت. ھراراں: سها. شمه علافممسداں: شاخه اند 


بصسری: باشم, فمەحا, می داد نود 





۷ گرا ار با تکاس اس مه ران وا رای رک ن ا 
«حر گراری تونانندترس گرازس داد که رارله‌ای به فدرت ۷/۲ رستر در آرمسسان رزوی داده است» «به 
گرارس خترگراری بناس, اس رارله ساعت چھازرزرسیت و دو ددفە بامااد اعاق آسادم 

۸ امارات عری متحده (Unıted Arab Emırates)‏ 
۹سر 0 بدن مخاراً ه معتی سی, بالابرین مفام سانتی در منعبي اول غمنته با «ها»حمع 
سنه می سود ولی در معتی دوع ھمنسہ بن صورت جمع نا بزاں؛ ىہ کتار مسی رود و تة تصورت مسعرد (سراں ۹ 
کسور عریی در گیفرانس سرکت داریدہ'1جبر گراری روسر گرارس می دھد که کسعراس سران سرق ر عرب 
در ابیدۂ بردنک سکیل می سودہ در نساری ار برکسات دیدہ می سو ماندسرتسار سرکردە<رٹس, 
پرناندہ! سرباسان ٤‏ زنس بانساتھا؛ سردیتہ > ریس گررہ' سرکارگر' و حر اں 

۰ سارمان آرادی بحش ولسطیں (Palestıne Lıberatıon organızatıon)‏ 
۱١‏ میابحی گری اسم مصدر تہ سانجی (صفت) + گری (سوند مصدری)> به وخنود آوردن صلح و 
دونتی بس کسانی کە جنگ و دعوا دارند, ائسۍ دادن دو ھر که در حا پھر هسند, رساطب کرد با 
سانحی گری س دعوای او نا برادرس نه بانان رسید؛' ساف تس مصر و لسۍ منانحی گرۍ کرده ات» 
سوید ((گری» با نعدادی از صفهائی که احر انها «(ی» اسب اسم مصدر می سارد؛ ماسد رحسی‌گری؛ لاابالی 
گری' صوبی گری 

سانجی ٭ کسی کہ بس دو تفر صلح و انسی نہ وحود می اورد (سارمان مل سحد معمولاً من سانعی را سس 
ګرا اما کد 

٢‏ رئیس خمھوری اسم مرک (برکت اصانی)ء بالابرس مهام ساس و ادارۍ در ىک حکوست 
حمهرری «رئس حمھوری باکساں در یک حادثه هوانی به مل رسند؛' «رئس حمهرری فراسته از سوروی 
دی تی گدا اس رکب معمولاً به صورب «رسن خمهور» به کار می رود «رلس حمهور امرنکا سه لی 
هسدار داد)' «رسن حمهور رومانی برای یک دندار سه روره به چس رفب» 

۳ قائل بردن < اعفاد داس فول داسس «س نه وخود خدا فابل هسم» ٢‏ معقد هنسم' «او احرام 
رتادی براي اساد فال اس «مردم برای دانسمندان ارس فراوان فبلند» 

۴ عله = برص به ضصرر به زیان «له س قول بدهد که کارۍ علنه بس ابحام سحواهد داد» ت کساری 
خواهند کرد که نه رتانان بادا «در هپای آخر افداماب زسعی ار طرف درلب قیاع نخان شرت ' 





)81819:0 راحد ابدارەگری رلرله بلعظ اں‎ ١ 


۴ ٣ 


توضیحاٹ 
| جاپ = برس ر بضویر گردن لولسه‌فا بر روۍ کاعد به وسله لاب وابرارماسی 0 حاپ اس کساں 
خدرد ۶ ماه وړل کین ود رق ک رر رانا چات آرش» < لباق کو گار سات بي ره 
«عکس شما را در صفحه اول رورنامه چاپ گردهاىد» 
۲ و د یالشن = جوب سد؛ هر سدن, عادۍ سدن «رواط مصر رلسۍ سهنودمی ساد را سطۀ در 
کسور دوسانه می‌شود؛ ا(بھود وضع اقتصادی سوط به نالا رفس سران سرلند است» در مجارره اعلب ےہ 
صورت «پردی» (اسم مصدر) ر به معنۍ «سلامب» به کار می رود مار هور سهبردی کامل ساقبه است): 
دنھودی سما را ار خداوند بررگ خواهانم؛ 2 ار خدا می ‌خواهم گه به سما سلاسی' ندهد 
٣‏ واحد مرکری .ر = Central News Agency (= Central Unit for News)‏ 
۴ گرارِش داد * اطلاع دادں حر دااں: سرح دادں «رورام‌های عضر گرارس دادند که ب رردی بک 
بوافیب بامۀ اقتصادۍ نس دو کسور آبران و پاکسان نه اممبا خواهد رسید» وارہ «گرارس» نه ننهایی و نه 
سورب نک اسم بر به کار يرود «رورنامهها گر ارسهای مفمتلی در اس ناره سشر کردد؛'×سە گرارسي 
رورناەھاى سم بجسم‌وریر ار ساطی سمالی کسور با ردند می کد 
۵ استظار رفتن نورد اسطار بودن, احسمال داسس «اسطار می ررد که طرف دو سه رور ده هرا جهار 
درخه گرسر شود به سورب گدسه اسمرارۍ بیر به کار م رود گه معمولاً مه معنی چېرۍ اسب کہ مسورد 
اسطار بردہ زلی اىحام شدہ است «هفنه گذشه اسطار می‌رفت که هوا گرسر شود (< ولی گرسر سد) دعل 
پس ار ان همیسه به صررت حال الیرامی اسب در محاورہ عادی یہ کار می رود 
۲ بی‌اعتمادی اسم مصدر سهه ې اعماد ( صقب سفی) + ی (پسوید مصدری) = نداس اعباد مطلس 
یردں بررابط درسسابۂ دو کشور نہ علّت بی اعتمادی نت به یکدیگر, ببره شده است»" «بي‌اعتمادی زندگي 
را مشکل می ساڑدہ؛ ولا لبابد بسنت بہ فر گس و فرچر ہی ‌اعسماد نائسد؛ 





۱ سلاملی» صورت محارره‌ای «سلافت» انب ٢‏ ک اه ارس ص ۱۲۱ 


٢ 


٣‏ خرا روابط مضصر ر لینی سره سده اسټب؟ 
۴ جرا مقابهای مصری و لسانی بی‌خواهد با تکدیگر ملاقات کسد؟ 
۵ آنا ملاقات مقامهای دو کشور حیمی است؟ به چه دلىل؛ 
۶ خبر هود روانط دو کسور جگوبە مسیر سدہ اسب؟ 
۷ ار کحا می‌تهسم که ساب زیر لسی نا رفبر مضر بھرد ىاهه است؟ 
۸ رهر لسې چه فولی به مصر داده است؟ 
و (ساف) در بھنود رواىط دو کسور حست؟ 
۱ ریس «ساف» در ملافات خود با رس حمہھور مصر چہ موصوعی زا نہ وی گفته است؟ 
۱ یا درحال حاضر سللعاب حصمابہ علله مصر ھمچناں ادامه دارد؟ 
۲ هرایساهای مصر درحال حاصر جگویە حود را به کشور فغرب می رساسد؟ 
۳ سر رورنامه «الرأی» جست؟ 
۴ حر اس زوربامه را حه سعی گرارش کرده است؟ 
۵ زورنامه «اطلاعاب» خبر مربوط به ملافاب سران مصر و لسۍ را ار گحا به دست اورده 


اسب؟ 


۲ ۵ 


گرفه است» مصاد ان لا هې به سود) 

۱۵ فطع گرڈں < تریس ادمد ندادن (درحبهای حسک را قطع می‌کسد» < می لرندا «دگر نای حپ ار را 
فطع کرد»' «س درسی خود را با او فطع کردم»< توف کردم: دیگر با از دوست سسم' دو کشور مدہی است 
0 0 

۶ «سات» = سارمان ارادی نخس فاسطن 

۷ دید گرڈں (ار), باردید کردں: به دندن کس با به نماساۍ حائی رفس «نه گرارس واحد مر کری 
خبر: ابرور رلس جمھور ار کارحانہ فواسماساری دیدن کرده «ماه آنده رربر اور حارحه ارا ار 
هدرسان دیدن خراهد کرد آن نها معلی اسب که ار درمصدر ساخنه سده و معمولاً در روز باب هاو 
بوسه‌های رسمی دنده می‌شرد 

٨۸‏ تقاصا کړدن ٤‏ حراسس, حراهس کردن؛ درخواست کردن «او از س بقاضا کرد معداری پرل به از 
تدهم ت خواهش کرد جراست' اسر س ار دخبر افای ابردۍ نعاصا کرده اسب ىا او اردواح کند؛ = حواهس 
روانتضسرا هس ال ایی نر م کا می زره افا دارم ات ج جن رانف 
فرمائند» به صورب مصاف بر به کار می رود زار ار مس نقاصضاي معداری سول کرد" سر مس ار دحر ار 
قاصای اردواح کرده است»؛ «س ماصای مرحصی دارم" «نماصای سما جست؟» 

٩‏ سوحت گیری, اسم مصدر = ریجس رین در خرن ھوا تما سائس, کسی۔ بسطار و جنر آن 
#هواپنماهای خنگی می واند درهوا سوجبگرۍ ګند «هواسمای ما برای سوج گری حدود سم ساغب 
در فرودگاء بھران نوفت کرده؛ (کسی براۍ سرحتگیری يہ سدر آمد؛ 

٠‏ رف کردں/ لمویں= ماد اسہادں «وریر معادں در سیر خود نھ رایں؛ تک رور در هید رقت 
خواهد کرد با با مقامات آن کشور به مداکره سردارد) (بوفف» به صورت يگ اسم ر به طرر مستقل سر به گار 


می‌ررد «ترئف من در آن سهر حند ماه به طول انحاسد؛' ابوقفب ممصو ع | 


تمرین ۵۵ 
گڑچھ ‏ سے ےےے د 


پاسح پرسشهای ریر را پلویسد 





۲ مصر ار لیی چه تقاصائی داردا 


٢ 


راساس گرارش فراس پرس, وررای ىھت شش کشور حلیح فارس پر قرار ىود 
دیرور در میامه تشکیل حلسه دهد 


١‏ گشایش اسم مصدر ے کُسای (ساک حال ار تصدر «گشردن») + س (سوید مصدری) < اساح, 
سررع (وٴزرای بعب کسورھای عصر اونک دل ار گساس کفراس اونک وارد بھراں سدہد؛* مسل ار 
اساح» سل ار سروع اولس خلسه محاراً نه معني «راه خل» «اگساسي ان مسکل کار حمداں اسای سس» = 
خل کردں, بار کردن مسکل؛«امندوارم در دوسه روز انده گساسی دز این کار به وخود انده< سکل حل 
سود راه حلی برای اس کار سدا سود 

کنا ین اک اا سو راخ سی رر غامرر کاب ورای کد وا 
گساش باتب» اي سل تحصرص برهای آداری و رزريامه‌اي اسب درمحاررہ (اساح سیں؛ ىہ کار می‌رود 
٢‏ آمبیتی می سی رط نداښت اوندانې اسټئه خ اقدامانی کهنراۍ خحفط بیت اَم يي شود 
«فل ار ورود ریس خمهور بدابر اښسسۍ سدندی نه عمل امده بود» «مقامهاۍ اسسی» ‏ کسانی که مسُول 
حفط است هښد ملا پل «مقامهای امسی گند نه سطور حفط خان سهمانان خارجۍ سداسر اسسی 
حدندی تدارک دده سده ات)) 

۳ تدارک دیدں= فراهم کردن, آماده کردن؛ بهبه کردن «دترور به دیدار یکی از دوستایم رم تاهار 
مفصلۍ بدارک دده ود ا هم تاهار حوردم) 

۴ رفت و آمد اسم فرگت' < رفس رامدن «رهب و امد هوانی» 2 رهس و امدن هوا سماها' «سالها س س 
و از رفت ر امدې سود)» = نه س به دیدن از می‌رفيم و به او به دیدن من می‌امد. آين واره می‌بواند به صورت (آمد 
و رت» به کار ررد «در حید ماه اخیر, امد و ریهانی (رقمت و آمدهانی) سن سران در کشور صورت گرفنه 
اسب 

۵ مسر ع صفت = سع سده؛ کار با خبری که ساند انجام داد دورود مسو ع!» = بتاند وازدسوید؛ «ستگار 
کسدن مسوع ٤٢‏ باند ښښگار نکسدا «بارگنگ اکبداً مبوعع به فیح وجه اند ماس را نارک کسدا «در 
کسورهای اسلامی؛ سبررب الکلۍ ار خبرفای نسوع نہ ستار می رود فوع گردن سع کردں بلس 
۱ 'ک به ص ۱۸۱ 


۷ 


دیشب 
همین احلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج ارس 
در بحریں گشایش یات" 

لا تھراں ۔۔ واحد مرکری حبر بهمین احلاس سران کشورهای عصو شورای همکاری 
حلیح فارس دشبت کار جود را در منامہ بانتحب بحریں آعار کرد 

اون قرا سی ریا ا انات کر ی کا م اس دای ارک 
داد ورټواند هرای کشور زا ه سطور تسهىل ورود امرای حليح فارس مسوع 
کرده ابد ۱ قرار است علاوہ بر پادشاہ عرسساں» امیر کویت, امیر مطر؛ امسر امارات و 
سلطاں عمان در اس احلاس شم کت کسد دىیر کل شورای همکاری حلیح فارس رور 
گذشته اعلام کرد. اين احلاس که پس ار برفراری اتش نس نگ ايران و عراق رای 
بحستیں بار تشکیل می‌سود, در چهار حلسه بر گرار خواهد شد و رور پنخشسه به پانان 
می رسد سران کشورهای شورای همکاری حلیح فارس دیرور قسل ار گشاش احلاس 
برای تعتیں موضوع مورد بحث یا نکڈیگر دیدار کردید 

اسر امارات در مصاحنه با خر گراری «الحلیح» با ااره نه اهمیت سقس شورای 
همکاری حلیح فارس در بردیک کردن مسواضع اسراں و عراق, شکسس س ست' 
مداگرات صنلع ایران و عراق را مورد باکند مرار داد 

براساس اطلاعات رسیدہ ار دیٹر شورای فمکاری خلیح فارس: رضراں شیح 
شین‌های حلیح فارس علاوه بر اس: وصتیت مسطقه, گامهای صلح «ساف» پس ار 
اعلام تشکیل کشور ماسطس و سر سحران لسان و همکاری ‏ های چند خسانه "را 


بررسی خواهند کرد 





8 رررنانه (اطلاعات» سار ۱۸۶۴۲ ۲۹ ادر ۱۳۶۷ 


۶7 


: تمریں ۵۶ 

ناسح سوالات زیر را ىہ صورت حمله گامل سویسد 

١‏ اعصاء سورای ھمکاری خلیح فارس هخه سطور صل ار افساح احلانن با نکدنگر ملافات 
کردید؟ 

۲ بهمس احلاس اين شورا با شرکت چه کشورهانی سکیل می‌شود؟ 


۳ حرا رب ر آمدهای هوائی در تحرس مسوع شدہ است؟ 








۴ دس کل اس سورا حه چىرۍ را اعلام گرد؟ 
۵ آا ان شورا پس ار برقرارۍ انس س بس ابران و عراق احلاس دنگری ھم دائسه است؟ 
۶ موصوعهای مررد بحث این احلاس چه فستند؟ 
۷ یا وررای ھب کسورهای خلیح فارس هم سکیل خاسه داده‌اند؟ 
۸ حه معانی با حسرگراری «الحلیح» مصاحبه کرده اسب و حه گفه اسس؟ 
٩‏ شور در کدام کشور سکیل سده است؟ 
١‏ ایا ایں سورا دربارۂ (سارماں آرادی بحش فلسطی؛ ھم گاری اىحام حواهد داد؟ 
۱ اس شورا ممکارنهای جد خانه س حه کسورهائی را بررسی حواهد کردا 
۲ ابا دز کسور ابران ز عراق شور در حنگ ھسسد؟ 
۳ نی مر بوط نة نهمین اخلاس ان منورا را رورنامه اطلاعات ار خه دسگاهی گرفنه است؟ 
۴ بس اس سورا در ارساط ىا چہ مسشلہای اھمیّت دارد؟ 


۵ چه سانهائی دز ان اخلاس سرکت: دازند؟ 


۰ (اشاء) 
سەر یں 
ے 
مو صوع استاء درباره تفت و اهمتت آن در رندگی امرور شر هر چه می داید سو سسد 


۲ ٩ 


رفت و امد ابرمسلها را در اس ختانان مرخ کرده است» «حال مار جرانی است ودکسر سلافاب با او زا 
مموغ کرده» < ساند کسی با از ملافات کند 
۶ ذپر کل اسم برگت بس صفث وموصوف = الانرس مقام اخرانې نک سارمسان, سورا, اسعمں, 
انادیہ و خر ان «دسر کل سارمان ملل امروړ نه ارس رف" «دسرکل شوراۍ همکاری حلیح دارس» واژه 
رحس ناریا تعصی از اتمها با صقنها عنوان سعل با معام درلنی را مي‌سارد سل مدب کل 
رمس کل دادسان کل, «سدیر کل ساسی وزارت ابور حارحه» «رئس کل شهرتانی»۰ «دادسان کل کشرر» 
۷ برقراری اسم مصدرح برقرار شدن, بر یا سد انخاد شدن, ندید آمدن «برفراری آش س»= به وحود 
من ابس بس' دار رماں برھراری صلح؛ ريت د آمد بس دو کشور برفرار سدہ اسب؛ 
۸ آئش بس, اسم سرک ہے ایس بس (اسب)٭ سولف جنگ ہپس ار حمد سال جنگ, سراسحام دو 
کشور اس بس را پدرفنده' پد برس اس سن به نسی یاناں جنگ اسب+'(سال گدشسە سیں دو کشور اس 
بس برفرار گردید؛ 
۹ سا هورکم اک اک ل کا کرای کا ای ا وه 
س سس = کوجه‌ای که تاباس تسه اسب محاراً به می «مانع؛ گر فیگی» «مداکر ات به س سس گسدہ سدہ 
است» ۶ ه ماع برخورد گرده؛ ندون ښخه میو تف سده اسب در گل سارمان ملل سمس می کد مسد اکرات 
صلح را ار س سیت خارح کند» = س ست زا رفع کید «اس س سیب طولانی در گسگوھای صلح نابد سکسە 
سود = باند برطرف سود و گفسگوها درباره از سر گرفه سود 
۰ شیج سی اسم مرک > جائی که اسح,, تی سمد محاراً بہ نسی کشور نا حکوسی اس کە رس 
آن یک سح عرت اسب؛ ساطان سس × کسوری کہ حاکم ان تک (سلطاں) اسی' اسر سس کسوری که 
رئس ان لگ «اسر» است 
١‏ ھمکاری اسم مصدر و همکار۶ ی (سوید مصدری) د کمک با نکدنگر کار کردن. سرکت کردں 
در کاری زار ھمکاری سما سسکرم)'دھمکاری ار برای مس ستار با اررس ىود؛» ھمکاری کمردں = نه 
گنگ گنک کی سر اکا کنا کرم رم ا ارز رتبا برا ستازن 6ھ 
۲ حند حاسه صفب ستی' ٭ دارای چند جابب با طرف «ست سوروی و اسر نکا ھمکار سھای علحي دو 
خانه ر مود دارد»' رس کسورهای اروبانۍ همکاری اقتصادی عند جاسه دنده می سوده «گهگوهای بد 


ځانه س کسورھای غعرب در جرہاں است» 





۱ لک ده ص ۴۶ 


۲ ۸ 


توضیحات 
۱ حراستار صفب فاعلی' < حراضدہ, کسی کہ حبری را می حراهد امردم حواسار درسی ورتاف با 
دکدنگر هسسد»" «اسلامت و موقفت سم را ار حدارید بررگ جواسارمء ۴ می حواھم اس زازه سیر در ران 
نوکساری بہ کار می رود یا فعل «شدن» سر به کار می ررد 
۲ ندو- آعار, اسدا «سشر سگلادس در ندو ورودس نہ بھراں یا حبر نگاراں مصاحہ گرد؛ اس وارہ سٹسر 
در ران بوسارۍ به کار می رود 
٣‏ دیرپای صب ترک سے دی (صفب)+ پای (اسم فاعل کوناہ ارمصدر (ساسدں؛)< دارای ساےنۂ 
طولانی, ندمی محصوص ران ادي ات 
۲ صلح خو پانه. صف | قد مرک ے صلححوی (اسم فاعل کوناہ) + انه < حواسار صلع, حراہاں 
صلح «رهران دز کسور برجورد صلح حویاه‌ای با نکدیگر داستید» «دغواها را مۍنوان به روس صلح خوبانه 
سل و فصل کرد» اس رازه محصرص ربان رورنامه اسب سرادف ان دمُسالت اسر؛ 
۵ به ثقل ار = بارگر شدہ ار (سعی دنگر), تکزاز شده ار اس عبارت هگانی ه کار می‌رود که حواضم 
مع خبر نا موصوع گگهه سده را ساں کسم سأ تیه ین توب ما 
رودی کیتراس صلح سکیل بی سردہ بسی, خبر سکتل کفراس صلع را رور نامه الاعات ار رورنامه 
کهان گرده است یہ بین دنگر: مع خبر زوربامة کمھاں است' ززاعت نامۂ دفحدا نسی نعصی ار واراڑھا را لہ 
نقل ار فرفگ مُس ارردہ اسس؛ 7 عبارب ففط در روریامدھا و سوں علمی دیدہ می‌سود 
۶ هاگي ۶ بارگو کسده, دلالت کننده, ستان دهنده «ابز تساه خاکی از بازان است»< سال مي‌دهد که به 
رودی باران خواهد بارید؛ «رخده‌های سما حاکي از حوسخالی است» 2 بارگو کنده خوسحالی سمایت سل 
ر بعد ار عنارت ەجاکی ارہ فمسہ در اسم می آبد دگرنہ جاکی ار اندوه است»' «گرنه حاکی ار ان ات که 
شما اندوهگس هسند» ولۍ به صورب فغل مرگب «خاکې بودن» حرف اصاهه «أر)) حدف می سود ر سر س ار 
آں تک قعل نا تک حمله کامل می آند زاگرارش خبرگرارتھا جاکی اسب که در بجت ‌رریر جندین ساغت ىا 
بکدیگر مداکره کرده‌انده = گرارس سان می‌دهد که اس ساخت محخصوص زان روزنامہ اس 


۷ آرار دهیلهه* اسم ماعل = خمری کہ مرخت آرار و باراجتی اسب, باراحب کننده «خرفهای از برای من 





۲۵ بک به ص ۸۴ ۲ یک به اریا ۳ ص‎ ١ 


١١ 


در جریاں دیدار ار ہکن 

«گاندی» ات «آعازی وہ در رواہط حیں و هید شد 
بهران - حبرگراری جمهوری اسلامی 

حستوریر دہ اولس رضر ایں کشور که در طول ۳۴ سال گدٹسە ار چیں دیدار 
می کل دیرور در ىر ورود نه پکن خواسار «آعاری بو» در روانط دو کشور شد و تول 
داد که سارعات دیرپای" دو کشور به طرنبی صلح خویانه" حل و فصل شود 

کاش ونا هرس فل رفس هرا خرگراری رت یں اکت 
گاندۍ له مدب خبدين ساعت نا بحستوریر جس در مورد مسائل محتلف سورد علافه 
ورکفر شک رای رزوی اک کز انت و رط رت سس ماج موک 
درک مان از لہ رل لات رر اف ی وه ات وا کرد 

بحست وریراں چیں و بد سعھّد شدید' که رای حل و فصل صلح‌جویانه ایس 
سارعه کوشش کسد 

سابراین گرارش؛ بحست وریر چین گفت در عين حال که مشکل مررهای در 
کشور مانمی در راہ بھبود روابط چیں وھد است, دو کشور دیگر ساید به هیچ سرحورد 
مسلحانة " دیگری متوستل شود '" 

شایان " دکز است, او سال ۱۹۸۱ تاکون هشت دور گمتگوهای فرری س‌جین ز 
هند بی سيجه ماده است و هر دو کشور در طول مرر ۴۵۰۰ کیلومتری حود سروهای 
نظامی سمرکر کردداند' 


# ررریانه اطلاغات, سمار؛ ۱۸۶۴۲, ٩٢‏ ادر ۱۳۶۷ 


۳۹۰ 


پیر تمریں ۵۸ 
هر تک از دو حمله زیر را با اسفاده از «حاکی ار» و «حاکست که / حناکی از آست که سه 
صورت نک حمله باربوسی کید 





مثال ار جاق است او پرحور است 

چاقی ار حاکی ار نرحوری اوست 

جاقی او حاکیست که عدا ریاد می‌حورد / چاقی او حاکی ار آسب که عدا راد می‌حورد 
انسیا هتم امن ناد کار کردم 

۲ رمسها پر هد مل اینکه دشب باراں بارندہ است 

٣‏ رفتار اس ته حوب است ایں نچھ ترسٹ حوب دارد 

۴ شما موفق هسسد شما تلاش و کوشش بسار کرده‌اند 

٥‏ د سا مان اشوای شااساست 

۶ رنگ سما پرندہ بود پرندگی رنگ دلیل برترس است 

۷ حرگراریھا گرارش دادید ہیں دو کشور رراىط مسالمسآمیر وحود دارد 
۸ روریامةھا نوششد کہ بحستورر هد بە پګ وارد شد 

٩‏ بحست زیر هند نه جس رفت. ررابظ دو کشرر بهنود تافیه است 

۱ سروهای دو کسور در ست مررهای مشر ک مسمر کر سده‌اسد نس دو کشور حطر جنگ 


تمریں ۵۹ 
6 ا و ا ي ت هه ي 
پاسح پرسشهای زیر را به صورت حمله کامل سو سد 
۱ بحسترربر هد در جرباں دبدار حود ار جس چه چبری را حواسته است؟ 
۲ آیا روانط هند و چس با گىون دوسانه ىوده است؟ 


۳۳ 


“۲ 


ارار هده زه»غ ترا نازاحت مي کړ ډه «وسکازی بک مسله آزار دهنده براى خواباں است٥>‏ واا را ادن 
می گندا «مرر مشبرگ گاهی به صورب تک مسکل آرار دهنده در مۍ اند * باعب باراحی و آرار در کشور 
می سودا (سرماحوردگی تک سماری کندہ ست ولی ارار دهده است» 

۸ کی ائق کردڼ2 نان کر نراک کس مه را مول کردن.مدو ککور رزی تنل مررهان 
مشرک هور راق نکردهانده به صورت اسم بر نه کار مې رود «نوائ نا او برای می سمار مشگل اسی؛: 
رىرا ار آدمی خودخواه ر لجرح است»؛؛ «اس که که اخبلافاب مررۍ به روانط جس و هند صدمه مۍ رند مورد 
تافو در طرف اب؛ 

۹ مُتِكَھّد شیدں* انحام کاری را فول کردن, ول دادن جهت ابحام کاری (نس مسعھد سدهام که هر ساه 
سلعی او کیک کنم»- قتول کرده‌ام که فرماہ مقداری پل ىہ او ندھم' دنو باند منعهد سنوی که دیگر تا 
ادمهاۍ بادرست معائیرت تکنی» < قول بدھی' (یحستوریراں در کسور سعھد سدید که اخصلاف مرری رانه 
طور مسالب اسر حل و فصل کسد؛ 

۰ مسلحامهہ صنت ےلمع (صفب)+ ابہ (سوید) > ھمراہ نا اسلحدہ وم با بويت وجنگ اف 
کسور ناکیون خی باز برخورد مسلحانه داشته‌انده < با نکدنگر جنگ کړدهاند «باند سعی کرد سا اسحاکە 
ممکن اسب خلو برجرردهای مسلجانه گرفته سود» 

۲۱ متَوّسل دن (به ٢)‏ دست ردں به رو اوردن به «او براۍ رسدن به هدف بەھر کاری موسل 
می سودا) = دست نه هر کاری مي‌رند, هر کاری را حه خوت و جه ند انجام می‌دهد؛ «مردم در اخبلاتات خود ناد 
به فاون سرسل سرد نه به رزر»' «کشورها در دعراهای خود اند نه برخورد مسلحانه سوسّل شود 
۲ شایان صم <ساسته؛ فابل «سابان دکر اسب کہ »< لارم است گمنه سود کہ اس مطلت حال 
بوخه اننب که ۲ ان موضوع نابل گس اسب که اس راژه که محصوص ران نوساری اسه همشه به 
صورت مصات به کار می‌رود «انن موضوع ثباناي بوحه است که سیش از ۶۴/ از شرم اتر ان رر ۲8 سال 
هستید)» #سانان دگر اسب که در کسور هید و خن ۰ ۴۵ کتلومیر مزر مشبرک دارند»* «شابان دفث اس که 
ترخوردهای مستخانه تاکرن هیج سچه‌اي به باز باورده است» 


۰۳ متّمر کر گردن حمم کردن در نک حا «در کشرز سررهای جود را در طول مزر متمرکر کرده‌اندد0 2 


سرباراں جود را در ست مرر حمع گردەاند 


۲۲ 


ار تحم سروں آمدند پدر ومادر مدٌت سه هصه ار آنها مواطبت می کد پس ار أن خوخهها به دسال 
بدر و مادر پروار می کسدہ و روش شکار کرډن را ار آنها مۍامورند 

مهر مادری پرستوها در منان حانوران دیگر نظیر ندارد پرسوهائی دیده شده‌اند که وقتی 
لانەساں در آس می‌سوحته, ېروا حود را نه درون آش انداحته‌اند با حوحه‌هاي حودرا نخان 


ند قمك 


برای هر یک ار حوابهای ریرء یک سوال سوسید 
١‏ پرسوها در بهار ار سفر برمی‌گردید 
٢‏ ارلیں کاری کہ برسٹوھا اىحام می دصد تعمیر لاند‌ھای سال گدئسه است 
٣‏ خير پرستوهای خوان لابه ساخس را از پدر و بادر خود یاد نمی گیرند: 
۴ برستوهای حوان سال گدسته را در لاه بدر و مادر حود گدراندهاند؟ 
۵ برستوی ماده معمولاً ۴ تا ۶ بحم می‌گدارد 
۶ حوحه‌ها پس از دوازده رور ار تځم بیرون می‌آسد 
۷ قل ار پروار. پدر و مادر به حرحه‌ها عدا می دصسد 
۸ خوخهها نحوۀ سکار کردن را ار پدر و مادر یاد می گرد 
٩‏ حوحه پرسوها پس ار بیسټ و يک روره پروار در می ید 
١‏ پرسو کوچکتر از کوتر است کوبرپررگٹر ار پرسوست 
۱ گر لانڈ پرنسوھا حرات سود آں را دوبارہ می سارید, 
۲ وقتی که کار ساحس لانه به پانان رسیده باشند, پرسبرهای ماده تجم مي‌گذاربد 
۲۵ 


٣‏ آیا پس ار اس دیدارہ حطر نگ یں دو کشور وحود دارد؟ چرا؟ 

۴ احلاف دو کسور بر سر حست؟ 

۵ «سارعاب درپای» سی جه 

۶ بحست وربران در کشور حه چبری را منعهد شده‌اند؟ 

۷ آنا قل ار اس دو کشور دربارۀ مررهاۍ مشسرک ىا یکدیگر مداکرہ کردەاند؟ 

۸ خبر مرنوط نہ مداکر چندیں ساعمة دو حس ور را حہ مسعی ستشر کردہ است؟ 
ن و ی و و افاافٹت 


۱ ررربامهٌ اطلاعات خبر دىدار بخست‌وریر هند ار پکن را چگونه به دس آورده است؟ 


برستوها 


در اراىل بهار که هرا لطافت جود را بار می نابد درجنان و سونه‌ها حامة سر می سوس و 
درختان سوه شکونه نر سر م ۍآورند برسوها اس پرندگان مهربان و دوست دامسی؛ از سفر دور 
و درار خود بار می‌گردید 

نی کار ای سنا زار ارفا اس که ا نای مال کا عرد را ا کر 
آن را اگر آست دنده تاد تعمیر کید و اگر حرات شده باشد از بو سارند پرتسوهای حوان هم 
از کف راون رېه 
سازید آنها بي‌آنکه از مادر و پدر خود چبری آموحته باشند برای خود لابه می‌سارید 

رقن که کار ساحس لابه نه بایان رسید برستوهای ماده حم می گداریند هر پرسوی ماده 
چهار با شش نحم سفند رنگ می گدارد و مدت دوازده رور روی آنها می‌خواند وقبی که خرحه‌ها 


۴٢ 


سس ار دوره ھخامشی در رماں نم ایا نیاکاں ما حطی داششد 
که به حط بهلوی معروف است؛ کنانهانی که از دوره ساسانی ناقی مانده اعلب سه ایس 
حف اف حط پهلوی ماسد حط فارسی امرور ار راست نه جپ بوشنه می‌شد و شار ده 
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سربه حط بهلری 


علاوه بر حط پهلوی و مسحی: حظٌ دیگری از بياکان سا ساقی مساندہ است که ار 

کاملترس حطوط عالم به شمار می رود؛ اس حط ؛ حط آوستاییی است که آوستا, کتاب 
مقذس ات را ندان می نوشه اند 

٠ ۴‏ 1 2 ۳ 1 
ل موی مدوب و مب اس اساآیوسروں. 
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سس ار آن که ابراپیاں نه دیں اسلام گروندند, با خظ غعرنۍ که ان را خبط کوفی 





مۍناسدند آشبا سدند واندک اندک رای ونس. ار الصای غرنۍ استفاده کردند ورناں 
فارسی را با اس حط بوشسد؛ سپس به مرور تعبیراتی در آن داده شکلهای آن را زپبابر و 
کاماتر بسا جند. ایرانیان دز این دره علاوه بر آن ارگ ران می و تفاهم استفاده 
می‌کردند, با زیبایر کردن شکلهای آن و انداع حطوط گوناگُون رمسه را برای طهسور هر 
حوئسوسی پیر آمادہ می ساحتمد 

۷ 


درس ۱۳ 
خط و خط‌بویسان امدار' 

حط به علامتهانی گنته می‌شود که بز کلمات رنان معيۍ دلالب گید حط یکی ار 
احثراعات بررگ اسان است؛ اما این احبراع یکدفعه و به وستله یک تن و در یک رمان 
الحام نگرفبه است, بلکه با گدست رورگاران درار راه تکامل پیموده و در میان ملل عالم 
شکلھای گوناگوں یافتہ است 

نکی ار حطوط متداول دنیای ققدیم, حسط سسحی است' پسدراں مسا دردور؟ 
فحامشیان " گویه‌ای از آن راء که سنت 4ڈ ارام مشانه خود کاملیربوده است؛ به کار 
می‌برده‌اند این حط با جهل و دو حرف و ار چپ به راست سوشته سی‌شده است حیط 
ميحي پس از سابل هحامشی متروک گردید و سزدیک به دو هرا سال حسوانس و 
رکښ نه ررض پرشنت؛ تاتخایی که حطوط می مینک بو انی کور اة 
کرهها و صحره‌ها حای دارد آشکال و صور سحسر و حسادو انگاشته سد و سه اقسوام 
پمه‌رحشی رورکاران پسپار قدیم مسوت گردید 

سرانحام در طی صدویتجاه سال گذشته به همّت گروهی از دااشمندان این خبط 


ئ0 برد از اسان ایر کان رت 
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سره حط فېحی 






۱ برگرتہ ار کاب ەدارسی ر دسورا؛ سال سوم درره راضتانی تحصلی,؛ ۱۳۶۵ 


۳۶۶ 


و هم با دست چپ تواست ماد سایق حرش سویسد 

هرسد بامدار سرانحام به سال ۳۲۸ در رنداں به فرمان حلنفه کشته سد در ایس 
موقم ۵۴ سال داشت 

پس ار اسمقله اس وات و ناقوت مستعصمی ار معروصسریں حسوئسوساں رماں 


حود نوده‌اند 
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پاقوت معاصر سعدی نود و به واسطة اشان به مسُعصم أحرين حليِمۀ عتاسۍ 
یاقوت فشتقضتمی بامیده شده است 

در مت چهار صد سالی که بين ای‌مقله و باقوت گدشت؛ حط بویسان سررگی در 
ىقاط محتلب کشورهای اسلامی به طهور پیرسبه و حطوط حدیدی انداع کرده بودند؛ در 
رماں یاقوت اس حطوط شکل گرفت و به «اقلام سته» مسحدود گردید که عبارسند از: 
محقق. ریحاں, ثُلٹ, بسح بوقیع و رقاع, که همه ار حط کوفۍ اقتاس گرديده است 

پس ار باقوت, در آعار قرن هشتم, باب تاره‌ای در حوشسویسی نار شد باقوت 
شاگردان سباری تریست کرد که همه اپرانۍ ودند و اراس پس ملف دو رن مراکر 


۳۹ 


لحسسیں ابراییی که به حوشو سی شهرت بافت عالم و هرسد بامدار, ایس مله 
برد دی ار حمله کسابی است که ار روی حط کوفی, حط حدیدی ساحتند حوں حط 


حدید به سهولت خوانده و بوشته می‌شد, به رودی رواح گرفت و حط کوهی را مسوح 





بمرنهای ار قړان به حط کرفی: قرن خهارم فحری 


اي مُقله که نام کوچکش محمد و ىام پدرش علی و اصلاً ار مردم سيصای مارس 
نود در عدادراده شد و در همان شهر تحصل کرد و در دستگاه حلفا له حدمت پرداحت 


بحست نہ فرمابرواپی فارس رسید و سپس در سە ہوبت ورارت یافت و از آب‌ها که در 
بر و داش و تدنر نگانۂ رورگار بود محسود نداندیشان قرار گرفت در سرد حلیمه ار 
وی ندگریی کردند و به حیائت متهُمش ساحند تا گرفبار شد و به ریدان افتادو سرای آن 
که از بوشتن بار نماید به فرمان حلیفه دست راست وی را ار بارو قطع کردند 
مرد داىای رورگار که همتی مد و استوار داشت حم پر اپرو ساررد عرم کرد قلم 
به پاروۍ راست پندد و تمرین حط کند و چین کرد؛ دیری بگدشت که هم با باروی بریده 


رش 


ار حوشنوسان ارخمله میرعلی هروی دریکامل آن کوشندند با در رورگار بادشاھی شاہ 
٩ ×۴ ۲‏ 
عاس صموی بررگتریں حط نویس هم اعصار سی میرعماد قروسی طهور کرد 
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چم 19 سنه حل بسستعلسں ممرعماد فروسی 


سر عماد به سال ٩۶۱‏ هحری قمری در فروین ديده به حهان گشودو سه سال 
۳ بر اصفهاننه وله افراد نااخنهای ید قتل رسد نوران طموالت عتود را ذز 
تروس گدراند و آنگاه برای تعلیم حط به تبریر رفت و سرد نکی ار اساسید آں عصر ضر 
خوشموسې را به کمال فراگرفت آنگاه سالهای درار در شهرهای محلف در داحل ر 
حارج کشور نه سر برد تا سر انحام به اصفهار که ناينحت بود رفت و ساسرده سال احر 
عمر حود را در أن شهر گدراند 

مرعماد بررگتریں استاد حط ستعلیق اسب که هر خطاطۍ تا گون به حوددسدہ 
است. از در زمان خود تامتردار شد و بوشته‌هايش کلمه ببه کلمه و سظر به سطر چوں 
کاعد زر حواهان پافت پادشاهان ابران و هندومسان و عثمانی به داشتن قطعه‌ای ار حط 
ری ساهات می کردند 
۴ یک بہ بجس برضصحاب در صفحه ۲۳۵ 


۳۳۱ 


حرئسوسی اسلامی در ایران و به حصوص در حراسان و فارس و ادرتایجان نود 
ار اواسط قرن هشیم هحری به عد به ناوب سه حطاً دیگر در میاں حطوط اسلامو 
حلوه گر ند که بابد آنها را حطوط حاص ابرانی داست' رسرا ار چه السای اسر 
حطوط همان السا اجرد ار خط کوفی است ولی شکل ز تکیت آنها با دیگر حطوط 
اسلامی سفاوب است و حلۍ مۍنوان شساهتهانی بي آنها و حطوط باستانی پیدا کرد 
او وی کو ی وا وار ملاغ سيا 
نامھای تعلیی, ستعلیق و شکسۀ ستنليۍ بامیده می شوند به درخة کمال رساسیدند و 
اپیکہ حطاطاں دیگر کسورھای اسلامی ار اس حطوط تملیدکردند سچگاہ در ایں کار با 


پای ایرانیان نر سيد بد 


۱۳ o an n ور سس مسج‎ 


حطٗ تعلی کہ در آعار حسط - اه واه 


تحریر ر برای نوشش ترمانها و بت 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


به کارمی رفت ده 0 
که در شکل حروف و کلماں و سور ويال 


آں مشھود نود موصوع حوشسوسی 





۱ 

و هترتمانی گردند واستادان زبردسی 75 پک 

در ایں ٹسوہ به طهور رسدىد که ١‏ 

نامردار یریں‌آناں حواحه احسارالاًس 

مشی گانادی است کس هنهو 
ستعلیق,که آن را به حق عروس ۱ ۱ 

حطوط اسلامی لمت داده‌اند: بخستین ۳ ۳ 

بار سه وسلة میرعلی تتریری به طرر اس وین رآ | 


ریبایی بوشته شد و از آن پس گروهی ښوبه حظ نغلیق جراخه احارالډبئ نان 


٤ 


۳ 
وا 





٢ 


یہ حط سع سررا احمد سربری آىاں سروں آمدکه مشھوربریشاں 
یما مررا رصای کلهر است وی 
اښ کی اراسادان مسل حطا 
٦ ۰ 2‏ ستعلیق وار شاهر ان فن به 
شمار می رود 

کلھر حمال هر را ىا کمال 


7 
E‏ احلاق در حود حمع کر ده سود 














وا مردی ستارہاکداس: خوش بسرب 
| و سکوخوی بود و لہ افبر حود 
] عسق سیار می‌وررید 

درر ورگارگلهرصعت جاب 


8 درایران دایزرشده بود, کتانهایی که 
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سیا سس سررا رشا کلهر 


۳ 


در اواحر عهد صفویان " سومین حط حاص ابرانی یی شکسته سیعلیی احبراع 
گردند که امروره آن را به اسم حط شکسته می‌شناسيم حعل شکسه در آعار با حط 
ستعلیق فرق چندایی بداست, همان ستعلیق بود که سرحی از حروف آن در سبحه 
سدیویسی شکسته می‌شد ولی به بدریح شکلی حاص ه حود گرفب و ار حبط ستعلیق 


سمایر گردید 


مفررفترس سوسسدہ حسط شکسە درویش عدالمحید شاعر طکالقانی است 
همچنانکه بیرعماد حط ستعلیی راه ارخ کال برد انی رش تدان نر ج 


شکسبه را تکامل بحسید و شیرانی و اسواری آں را سە حتة اعلی رسا سد دروس 


عصدالمحید به سٗ سی رح در سال ۱۱۸۵ هحری فمری در گدشت 


حو شو سی در درں دواردھم حر 
در شکسته سویسی و سبح سویسی به 
ابحطاط گرایید و راه سفوط و برول 
سمود ار سح پوسان این فرن از قبه 
مشهورتر میررا احمد سربری است ؛ 
وی در اپران آحریں ضرسدی است 
که حط سح را در کمال ریسایی 
تحریر موده است 

اشروعقرں سردھم حوٹسوسی 
اقلام تشگاه بشبر رواح گرفت در 
اس ترن گروهۍ حوشموسس به طهور 
پىوسىد و آثار نمی ار رردسث 
که بی پرضعان در صبعد ۰۷٢۵‏ 


۲۲ 
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٢ کن‎ E ۷3 


نوتنه خط نکسه عدالمحد دروپس طاللای 


تحلیل متن 
واژه‌ها و عمارتها 
آقلام حمع فلم, محارأ به مع بوع حط «اقلام سه د۶ نوغ حط قلم شکسته < حسط شکه‌ند؛ 


أنکاسته اسم مفعول ار مصذر ڈانگاٹس؛ یه مصی تصوّر گردں: بدائس, فرص کسردں گماں 
گردں 


انگاشته شید = توا شد «حطرط منعی, اشکال و صنور سحر و خادو انگاشته شید  »‏ سردم 
گمان می‌کردند يا نضور می‌کردند که علامتهای منحی شکلهاي سعر و حادوت اس راژه 
فقط در راں ادنی ب٭ کار می رود 
آراسط حدم زسط = قسسهای وسط, سحشهای مسانی «حنگ دوم جَھسانی در اراسط قسرں 
سسم مت بایان رسد ٭ در فاصله س ۱۹۴۰ ىا ۱۹۵۰ «ار اواسط قرن هشیم فجری سه 
مده = از ۷۴نا ۸/۷۴۵ عد' اواسط رمساں <ماہ سھسں' اواسط ررر = ار ساعت ١‏ صح سا 
دوارده' اواسط ماه د ار رور دواردهم نا نار دهم؛ اراسط کار د خش مسانی گار؛ اواسط راه = 
نیال ار رال فا رشان با بط زا این 
آائل (حمع اول) و آراجر (حمع آحر) یر ہ برتس ہہ مسی بحشھای آعار و نعشهای بایان چبری 
سد مثل اوائلِ رور > ار ساعت ۶ صسع با درد ساعت ٩‏ صبع؛ آراحر ماه ار رور بست ر 
پہجم نہ بد' ارائ قرں بیسم٭ار ۱۹۰ نا ۱۱۹۱ اراجر قرں‌ہشتم٭ار ۷۱نا ۸ درریاں 
محاوره اس سه کلمه نأ «ها) جمع سه می‌شوند سلا ارلهای صح آحرهای پاس رسطهسای 
ٹامساں, وسطھای راہ 

۳۲۵ 


وی تحربر گردہاست اعلب ىہ طع رسیدہ و شیوه سط سویسی او سرمشق حسوشموساں 
عصر حسود و دوره‌های نعد قرار گرته است عماد الکتّاب قرویبی خوئسویس بررگ 
یم رن اخیر با آنکه برد کلهر شاگردی بکرده بود به وسیلٌ همین کتابهای جاپی, شوه او 
را نه بیکوترین وجهی فراگرفت همچنانکه اکنون یر حوشسویساں رورگار ما ار شیوۂ 
کل تا رن 


۳۳۴ 


کارفاش احلافی اتب (مرم مثدس ری پاکداس بدا 

از آیجا که به دلبل ای که به اس علٌت که بدینں ست کہ؛ یہ جاطظر ایس کہ دارانحا که همتی 
بلند داشت حم به انرو نباورده ‏ علّت خم نه ابرو ساوردن او آين بود که همتی بلند داست؛ «از آىحا 
که در هر بی‌نظیر نود مورد حنند ند آندشان فزاز گرفت» 

تا حائی گه به حدی که با انداره‌ای که آنقدر که, با ندان حذ گه «ار گُدشه هاس را فراموس 
کرده تا حانی که حنی اسم پدرش را هم سی‌داند» 

نهیم و فام اسم مر گی < فهماندن ر بھمشں, محارا ىہ مسی ارساط رسانی و فکرۍ «رسان 
وسیله مهیم و نماهم افراد یک حامعه است»" «مردم از حط س برای نسفهيم و سفاهم اسفاده 
می کید مخصوص زان بوشتاری است 

تُدىویسی. اسم مدر ند وسین سُرعب دریونس «اندو سی یک في ّاست وباندآبرا امرحت» 
خلوه گر صقب ے۔ لوہ (اسم) + گر (سوید') > نماشگر: نیاہاں: آسگار 

حلوه گر قندن ط پدید آمدن, نمایاں سدں دار اواسط قرن هشیم هجری له نعد, سه حط ديگر در 
سان خطوط اسلامی حلو:گر شد) > پدندار گنت 

خد علي (< آعلا) صفت و مرصوت < بالاہریں درحہہ اوح, کمال سرادف ان «حد اکٹرہ 
حطاطی اسم مصدر = هر خون‌پوسی مرادت آن حط بوسی | حوش برسی 

خط ویس با حطاط < کسی که حظهای گوناگوں را حوں می رسد «میرعماد بررگریں طط 
نوس ىا حطاطی اس که هر حطاطۍ باکیوں به جود دیده است» مترادف آن «خوش برس» 
خوش سیرت. صت مقاوت < کسی که سيرت حوت دارد. فردی که احلای, رسار و حصائص 
جوب دارد «فعلم پاگذاس و حوس سرت می‌تواند سرمشق خوبی برای کودکاں ساشدہ متصاد 
1 ىدسرت 

څودسویس اسم باعل مركت = کسی که حط خوت ر ربا دارد کسی که ریا می سوس 


۳۳۷ 


اوستانی صفت ستی مسرت با مربوط به اوستا خط اوسائی >حط مسوت ٭اوسا 
ایرابیی ضعت ستی بکره سه‌ایرانی (صفت ستبی) 4 ی (سوند یکره ) > یک فرد ابرانی 
تُدآندیش اسم فاعل سم بد (صفب) + اندش (اسم فاعل کوناہ ار مصدر (اسدشىس؛) > کسی 
کہ بد می ابدسد فردی کہ آندشہ بد دارد محصوص رباں ادہی است در محاورہ: مسرادھھای آں 
رزندفگں بدست» به کار مۍ روند 

پد گو ی اسم مصدر = سح بدو نادرست که شب سر کسی گغه شود ايت «سدگولۍ 
دربارہ افراد کار رشتی است) نا ددکردں؛ فعل مر کب می ‌سارد ازبرد انمه ار او ند گوی کردد) = 
دشیمناس سچتاں بد و نادرست درباره او به حلیفه گفند»» «هر گر بدنده‌ام که بر ادر شما پشت بر 
کسی ندگوئی که 

به تارب قندع ه بويت یا فاصلۂ زنانی, بویت به بویت «از و دوسنش نہ ساوت کار می کسد؛ 
در محاوره به حای آن يہ ہونت) نہ گار میرود 

به حق, قند = نه درستی؛ به راسۍ. واقعاً (فردوسۍ را ته حق ساند سررگرس شاعر اسران 
داست) < حق ارس راهعاً جس اسب 

به سهولت فيد = به آسانی. به رای 

به کمال مد < کاملا در حّد کمال, به طور کامل «ار حوسو سی را به کمال هرا گرهب»' «اقال 
لاهرری فارسی را به کمال می‌داستت» محصوص زان ادنی است 

به مرور هند = به بدرنح؛ ابدک اندک رهته ره «ه مرور تعییرانی در آن دادسد» ساراژه 
«رمان» له صورث مصاف بر می‌آند. «ه مرور رمان» < به تدرح: ھمراہ ىا گدشت رماں داس کار 
را باند به مرور رمان ایام داد)؛ «ریان را سی شود در یک سب یاد گرفت للکه باید آن را ه مُرور 
زمان فرا گرفت» 

پا کداس صمت مقلوب = کسی که حامۀ پاک دارد, مخاراً به معسۍ عَفيف, دُرُسکار؛ کسی که همد؛ 


۴۸ ص‎ ١ تک ٭ ارفا‎ ١ 





ع۶ 


ني اسشسرکه دفو الک اس ری مرن مادص وښ هر 
سرمشق خوسنوسسان عضر اویودہ > در خط نوسی ار او نقلید می کردید' (سعر حافط سرمشق 
سساری ار شعرای سد ار او ھرار گر قبه است) 

سگ بوشته اسم بر کف * سنگی کھ بر روی آں سوئسه شدہ ناد لاسنگ سوسٹە‌ھای مصر ر 
انراں ار اسناد بارنخی سار مھُم نہ شمار می رویدم' دنگ بوسۂ دارنوش در گوہ ہسسوں فرار 
دارد»* «حطرط سحی سگ برسهھها شا ه‌های سحر ر حادو انگائسه می‌شد» مر ادف اں کسه 
ررکسه‌های هحامشی در حدود ۲۵ سال پس بوشه شدهاند» 

سشگادہ صقب عددی ستی سه شش (عدد) + گانه (سوید تسیب) < مربوط به عدد مس 
۶ بائی «اقلام سگانه؛ < قلمهانی که نعداد آنها ۶ تاست ان پسوند ففط نا عددمی‌اند و از آن 
صمی می‌سارد که نعداد موصورت را بیان می کند «بمار پیچگانه» < نماری کہ ۵ بىار در ثساسەرور 
حرانده می‌شود؛ «ار شحصشت دوگابه‌ای دارد» = دارای دو شحصنت است» «گردش دو کاب کره 
زس شب و روز و فصلهای سال را به وجود می‌آورد» < گردشی که در بوع دارد, یکی به دوز خود 
و دگری به دور خورسد 

عدد «نک» نا «گانه» به صرربت یگانه درم اد سعنی «ک» آن حدف می‌شود یک + گانسه 
4 و به مع (اىی ماسد بی‌بظیر» است «خدای نگانه» د حندائی که فقط یکی اسب و اند 
بدارد؛ <اپ مقله در ضر و داش یگانة رورگار بود» = در رمان خود بطر نداس 

شيوائي اسم مصدر سه‌شوا (صفت) + ی (سوند مصدری) < مصاخت, رسائی «ایراسان در 
ادک زمانی سوائی اس سه حظط زا نه درخ گبال رساندنده <ربتائی صفت «شنوا» فیط در 
مورد سعفرہ شر ان شاءء و ریاں به کار می رود «او شری سیوا دارد»“ «اس شعر سوا صلق نه کدام 
شاعر است!» «دکی ار ساگردان اشاء سسار شیوائی توشته بوده* «او به وتان شنوائی سخسن 
می گفت» 

۲۲ که ص‎ ١ 


۳۳۹ 


«مر عماد از خوشنوسان معروف است» 
د بری بنگدثعت که = اندک رمای عد, س ار مدّت کمی «او قلم را به سارری خود سی‌ستر 
تمرس حط بویسی می گرد دیزی نگذشت که توانست ماسد گذشته حوس سویسده «ار ده ساله رد 


که بدرش هوت کرد دیری نگ شت که مادر حود را یر ار دست داد 


5 


روزگار اسم مسنوب سم رور (اسم) + گاز (پسوند ستت) ‏ رمان, دوره. حهان «در رورگار 


گدسه مردی در اسحا رندگی می کرد که ضر حطاطی را هه کمال رسابید» = در رماں گدشه سر 
رورگار به معی رمان طولانی است «حط با گدشت رورگاران دزاز راه تکامل پسمود» اس خیم 
محص وص ریان ای است «در رورگارهای گدشته حط سحی بر رری سگها بوشبه می‌شد) بار 
داي رورگار بود ر سی لد داستہ < او داناٹریں مره زمان مود سود؛ ودر رور گار سامادام 
اع کتا ھا نہ حظ بهلوی توس می‌شد» ۶ در رماں ادورۀ ساسانیان ایں پسوند ففط در نکی در 
0 می‌سرد حدارندگار < حدا؛ آرگار (محاوره‌ای)< طولابی «سه سال آرگار ار درری ار 
رح ردم» اس سرند ار لحاط صورت با پسو ند «گار» (ماعلی) یکسان است ولی ار لحاط نس 
نا ں فرق دارد اس دو پسوند را با هم مقایسه کید' 

راده اسم مفعول ار مصدر «رادن اراسدن) به می ه دیا آوردن «اس مُقله که اصلاً ار سردم 
تنصای فارس نود در نداد راده شد) = به دہا آمد ايس واژه سه صورت تسر کیب در سابهای 
حانوادگی دنده می‌شود؛ ماسد «احمدراده, تقی‌راده. تاح‌راده» شهیدراده» و حر آن 
رېردست صمت مقلوب = توابا: ماهر با مهارت «مپر علی هروی ان یقن کو ما ول 
برد" (سعدی بویسلده‌ای ربردست نود" «آين محتمه به وسیلڈ یک محسمه سار رسردسب سا 
شده است» 

سخدان اسم فاعل مرگب = ادیب شاعر بویسندہ «ایں هترمند سخندان سیر خبط شکسه 
7 سسسا 


نت سس سس سس یس 


۸۹ بک به ص‎ ١ 





۳۳۸ 


هریمائی انم مصدر < شان دادن هر «خوسوسان با هتريمائي خنود موحت پدند آمندن 
حطوط سبار زیائی شدند؛" «هیریمانی سهرون موحب گردند با آباز حاو دای در موسیقی عری 
بدند اد سل آن به صورت «هرتمانی کردن» به کار می‌رود «خوانده هرید با صداي ریتای 
حود هېرسمالی کرد» = شر حود را شاں داد 

افعال 

ار ہیں نُردں * نابود کردں: مُحو کردں احط سح حط کوفی را از بس برد» > مسرح ساست: 
محو کرد صورب لارم : «ار یں رس؛ سا طھور حط سح حط کرهی سدریج ار س رفب» 
(ہاں تازه) ناز شدن < به وحود آمدں ررش با رسم حدید پیدا شدں راہ حدید «در آعار قرں 
هشیم باب باره‌ای در حوشو سی بار سد» = ررش حډندی به وود آمد میصاد آن (سات) سیه 
سدن 

به اتحطاط گراییدن - سقوط کردن؛ رو به صعت نهادن این افمل فقط در ربان آدسی به کار 
می ررد 

به بای کسی /جیزی رسیاں * مساوی نا او نردں, زار ىاآں سودں, قدرت رقاس داش 
«حاطان دیگر کشورهای اسلانی در حوشوسی هچگاه به پای اترانان بمي‌رسدسد) < با 
اراسان مساوی و برا سودید, نمی‌تواستند با آنها رقانت کند؛ «شعر هنچ ساعری در سیرانی ر 
فصاحت به پای سعر حافط سی رسلہ' ذرسانی حطٗ کوفی به پای حطٴ سح می‌رسد» 

به جود دیدن < شاهد بودن: تماساگر چبری مربوط به حشود بشردن 0(مسیرعماد سررگریں 
خولسنوستی است کہ غبر خطاطی ناکنوں نہ جود دیدہ است) > کار خنوشیوسی مربوط نه هیر 
حطاطی است, و هیر حطاطی شاهد حط بویسی بررگتر از سرعماد سودہ است نه سحس دنگر؛ 
مرعماد برحسه‌ترس هېرمند در زمینۀ هبر خوستوسۍ است"«م موففسی بزرگیر از يس به حود 
بددوام» ح اس بررگترس موهصّت س است در محاورہ معمولاً (حودم حودت, حودس ٤‏ م‌آد 
۱ اشگسار معروف المانی 


۲۳۲۱ 


درمانروائی اسم مصدر = حکومت, ریامنت» نادشاهی «اس مقله به فرمار راي فارس سید = 
حاکم فارس شد فرمابروا = حاکم, رهر «اس مُقله مدتي فرمایروای ایالت دارس بوده 
کاعد زر ترکیت اصامی > کاعدی که در آن برل و طلا می‌گدائسند, محاراً له مسی سید گرانها 
«نوشبه‌هایش جون کاعد زر خواهان تافت» 

تامدار صمت فاعلی ے نام (اسم) + دار (اسم فاعل کسوناه از مصدر «داشس») < سھسور, 
معررف «هرمد بامدار سرالحام در رندان به فرمان حلمفه کشسه شد» مترادت آن «نام آرر» 
«ماسُردار؛ 

بیاگان حمع سا ےسا (اسم) +ک' ٭ اں (پسوند حمع) < أحدادہ پدراں «نیاگان ما در دو هرار 
ال رم ري اس ایام نا اس انت 

بیکوحوی صمت مقلوب ء داراي خوی حوب. کسۍ که احلاق و رهتار حوب دارد «کلهر 
فرمندی سکوجحری بودا مخحصوص ران ادنی اسب سصاد آں «رست حوی؛ بداحری» 
مه وحشی" صفت مقلوت 2 به وحشۍ کامل و به متمُدن, نا حدودی وحسی 6در حگلھای 
آمارون, اسانهای سمه رحشی هیور روش رندگی بیاکان خود را حفط کردهاند»؛ (اقرام مه 
وحشی رورگاراں قديم نه ځای ىوئس ار شٌاشۍ اسسفاده می کر دىد» 

راژۀ «سمه» که به مسی «یصف» اسست در بر کنات به کار می‌رود سمه شت = ساعت ۱۲ شت سمه 
سام > باتمام؛ یمه کاره (محارره‌ای)= بانمام» و جر أن نه صورت (سم» بیر در برگسات ديده 
می‌شود سم پر = چبری که حوب پحنه است, مثلا؛ گوست نیم پر" سم سد (محاوره‌ای) < به سفت 
ر به شل مثلاہ نحم مرع نیم ند سمررر (آدیی) = طهر. ر حر آں 

قمچبایکه, قىد = همان طرري که, به همان ترتیت که «عماد الکتات شیر حط سوسی کلهر را 
تقلید می‌کرد. همحیانکه خرشیوستان ززرگار ما از شیوه از تفلید می‌کند» < به همان نجو که نه 
نان تب هه 

۱ ۴ ص‎ ١۱ شمحراں سانحی تک به ارفا‎ ١ 


۳ 


شکانت «دست ز اسب آن‌مفله را فطع گردند ولی او حم پر ابرو ساوردہ ٭ اس رسح و مصست را 
ندوڼ باله و شکانت تحمل کرد در مخاوره به صورت «حم به ابرو ساوردن» به کار مۍ رود «با آنکه 
انس را فصادف راند ارو واو وان ماد و خان ارد و کی اترو تار 
رواح گرفش / یافش > مورد اسفاد؛ همگان فزار گرفس, کاربرد همگانی پندا کردن «چون 
حط حدند به مهولب خوانده و نوشنه می شد نه رودی رواح یافت» همه مردم آن را به کار بردید 
شکل گرفش < صورت ندا کردن؛ به صورت وافعی در آمدں «حطوط سسگانه نندریع سکل 
گرفتند و یه صورب امروری در آمدیلہ' (حس در ماہ خهارم بارداری سکل می گسرد» < صورت ر 
مکل اسان لام کی مت زره همرت هگا بط ی در 
مُترو ک گردیدن | گشتن < مورد فراموسی واہع شدں, ار کارہرد نار ماس (حط ھی پس 
ار سلسلة هحامسی سروک گردىد» = فراموس شد ار کاریرد بار ماند, دیگر به کار برفب 
تعل «گردیدن» با «کشمن» در زبان بوشساری به معني «سدن» به کار منی‌رود از آین‌رر در فمعلهای 
مر کب می‌بوان ایں دو را به حای بکدیگر گداشت ملا مررک سدں اگردس'مُحدود گردسس | 
سدی؛ افشاس شدن | گردندن؛ نامدہ سدں | گسں' مماپر گرددں اشدں' مسوت گردندن اشدن؛ ‏ 
مسنوح شلں / گردیشں, و خر آنں شایاں دکر است کھ فعل (اگردس / گشس؛ در صحاورہ و سر در 
بوشتار به صورټ تک فمل سسط و به معبي خرحیدن؛ چرح رد به کار می‌رود «رمس به دور 
خورسند مي‌گردد»* «مرد دنوانه سه بار دور خودس کشت زر سس مہ راہ حود ادامه دادہ 
متهم ساحش (په) = ست دادن خبرۍ بدا و ناخوسايند به کسی «اس مُقله زا برد حلنعہ مہ 
حاست مُھم ساحسد, < حلیفةہ گمسد که او اب کرده است» سست حنانت به او دادید 
در ریان نوشتاری, ععل (ساحس؛ را می تواں در فعلھای مر کس به ای «کردن» یسا (سمودں؛ سه 
کاربرد مسروط بز آنکه بخش اوّل فعلي مر کب صفت باشید به اسم مثلا؛ مهم کردن / ساحس' آمادہ 
گردن / ساحس' سروک ساحس | کردن؛ مسوح ساحس اکردن نحش اول هم این فعلها یسی 
متهم آماده, متروک» مسوح» صمب اسٹ رلی می تسواں گعت سافات ساحس' عرم ساحس؛ 
r‏ 


«او ثروت به اس ریادی نه حودش بدده» = چس ٹروبی نداسته است» ولی حالا دارد 

به ظهرر پیوسش / رسیدن 2 طاهر سدن؛ پدند آمدن: پدیدار شدن, طهور گردن «در فسرں 
سبردهم گروهی خوثسویس به طهور موسسد» * طهور کردنده پدند آمدید محصوص رہاں ادسی 
است 

به فرآمرشی بیوسش 2 فراموش شدن, ار ناد ریش «حط متحی سردیک به دو ھرار سال به 
فراموشی پبوست؛ < ار یاد رمت» فراموش شد 

بردہ بر کىار رفتن * آشکار شیں, برملا شدن؛ کشف شدں, «سردیک به دوهرار سال حسطرط 
منحی را صورنهانی ار سحر و جادو تصور می‌کردند با سرانجام پرده ار رار آں بر کار رفس» = 
زار آد کشف شد «اين موصوع برای هميشه پنهان تخواهد ماند, بالاحره روری پرده‌ها به کار 
سراهد رفت» > همه ار آن نا حر می شود 

پیمودں (راہ) <×طی ذ دن داحراع حط تک دفعہ و در یک زمان صورت نگرفہ سلکه سه 
تدریح و با گدشست رمان راه تکامل پیموده است» < مسپر نکامل را اندک اندک طی کرده است 
این سمل مخحصوص رناں ادنی است: ولی برکسات أں در محاورہ ھم نہ کار صی روسد راہہسمابی, 
کوه‌پسمایی, هواپیما, هواسمایی 

تعریر لمودن ٤‏ نوشس «ميررا احمد سریری حط سح را در کمال رسایی سعیر ير می سمود» ح 
می نوشت همل «لمودن» اعلب در نوشیدھا یه معي انحام دادن به کار مس ۍرودو ار اسس حهست 
مر ادف دگردن» است به خصوص در فعلهای مر گت: تحر «کار کردن» که سمی‌تسوان گفت «کار 
مودن» سایراین در فعلهای مر کی که بحش فعلی آنها «کردن» است مي‌توان «سمودن» را به کار 
برد سل شاهات نمودن؛ عرم نمردن, شاگردی نمودن, تقلند نمودن» برست نمودن؛ دلالت سمودں, 
و حر آن لارم به و صیح ایت که «نمودن» مخصوص رسان اسوشساری اسب در مجاوره همشه 
«کردن» به کار می‌رود 

خم پر انرو یاوردن = نحمل کردں رح و ساراحتی رمُصیبت سدوں کسوچکترسں سکوه و 


٢ 


1 


آئیگانیاں جنع اسکانی: ساسلہ نادسافانی که ار سال ۲۵۰ سل ار سلاہ ا۶٢۲‏ عد ار سلاد بر سررمس 
ابراں حکوب کا خیس ادساه انس سلسله «اسک» سام داست که دولب سروسدی سکیل داد دنگر 
نادشاهان ان سلسله نه اخبرام ومس ان جود را اسک مۍنامنديد و ار اس رو ابا را اسکاسان کهه اد حط 
هلوی در رمان اس سلسله احبراع سد 

رتا کاب مقدس رردئسان که سابل مج تحش انت گاتھا سها ونسمرد. وسدمدادء حُمردہ ارسا 
تشهای ارا در زمانهای مخبلف و به وسله افراد سقدد بوسه سنده؛ و هط نحسي ار سرودهای گانها سعلۍ 
به خود زرردشت سیب اپرانی انت مطالب ارنسا عارست ار سناس اھررامردا (< خدا), بکالیف اسان در 
حهان؛ نهس ر دررح؛ ر داسانهای ملق 

زر لشتیان ١‏ ررڈشتیاں حمع رردسی, مسرب با زردست 

رردشب با ررش نام نامز ابران نانساں اسب که دز فرن هشم بل ار سلاد طهور کرد وی به رخود آرریده 
دي اسب که زردسسۍ بامیده مي سود و با ورود دس اسلام به آبران؛ دس رسښمۍ آبران به حساب مي اما در اس 
دس؛ اهورا مردا خدای بررگ است هب اساس د ١(‏ هيب درسۀ ارحمد) وگ روه بسارۍ ار ابردان 
(فرشنگان عادی) مجری اراد افورامردا سید افریس ( < سطان) روان جس و بابک اسب که به رخنود 
اوریده بدنها د رسهات سه رکں مھم دس رردشب صا رسب ار اطیشۂ سک, کردار سک, و گار سک 
اعياد به حهان دنگ صراط, سراں ر۔ارری, بهشت و دررح دراس اس رحوددارد سروری ار راسی ر 
خونۍ اسب و اسان باب برای اس بررری یکوسد 

پارنسان هی ر رردنساں افرور ابران کە جنتعت انها در حدرد ۰ ۵ نفراست نرو د رردسی فسسد 





۴ نطاب این بح عمدباً ار فرفنگ فارسی تالف دکر محمد مس, جلد ٹار ۶ اساس گردنده: و تال امه 
دفحدا ر دایز «المعارت پرساسکا مُفا له سد؛ ات 


۲۵ 


تجرتر ساخس؛ انساس ساجس زیرا نحش اوْل ایں وعلھا سی ساھات: عرم, بحربىر اقساس, اسم 
است به صب 

لارم نہ بادارری است کہ مل (ساخس؛ در محاورہ و بر دز توستار به صورت رک فعل سط رہہ 
معبي « درس گردن ؛ فراواں بە کار می رود (اس مر را یک ىحار ماھر ساحسه است+'+ اس رں ر 


شوهر ربد گی حوس برای خود ستاحنه‌اند»؛ «نجه‌های امرور آننده اس مفلکب راحواصد ساحب) 


f 


پو تمریں ۶۱ 
الف س 
هر یک ار حمله‌های مركت رر را به دو حمل کامل ر مسقل بجرنه کد 
مثال اس مله که دست راسس به فرمان حلنعه فطع شده نود فلم را نه باروی راست حود 
می‌ست و ببرین حط می کرد 
دست راست اس مُمله نہ فرماں حلمعہ فطع شدہ نود او قلم را سە ساروی راست حسود 
ہو ھی گے 
۱ دز مدب جهارصد سالی که بين ان مقله و باقوت گذشت حط بوسان بزرگی در بقاط محتلت 
کشورهای اسلامی طهور کردند 
۲ از اواسط فرن هشیم به نقد سه حط دیگر در مان حطوط اسلامی ندید امد که اند آنا را 
حطرط حاص ابرابی داسٹ 
۳ غلاوه بر حطرط منخی و پهلوی حط دنگری سر ار ایراناں قدم ناقی ماندہ اسب 
۴ هحاسشان گوهه‌ای ار حط میجی زا که سیت نه انواع مشاته خود کاملیر سودہ اسب به کار 
می در دید 
۵ کانهاۍ که ار دورۀ ساسانی اقی ماده اعلب به حط پھلری وه شدەاند 
۶ اقوت شاگردان سیارۍ بربيب کرد که همه ایرانی نودند 
۷ ستعلیق که آن را به حق غعروس حطوط اسلامي لقت داده‌اند بجسس بار به رسله سرعلۍ 
هروۍ به طرر رسائی ىوشه شد 
۸ ابراساں علاوہ پر آنکہ ار حطٗ برای نھنم و بفاهم اسعادہ می کردید نا رساءر کردں شکلهای آن 
رمینه را برای پندايش فبر حوشسویسی پر آمادہ ساحسد 
٩‏ عمادالکات نا آنکه شاگرد کلھر ننود ولی شوه او را از طربی کنانهای جانی فرا گرفت 
۰ اي مُقله که نام کوچکش محمد و ار مردم فارس بود در مداد به دبیا آمد 


۳۳۷ 


کردند ساسان نام خد نادشاهان اس سلسلہ بود و ار اس رو انان نہ نام ساسانی معروف سدیند درره ساسانی به 
سیت نمدں درحساں و انار عطم هر ی و پیروربهای بررگ در حنگ با رومتان؛ روحسود سادساهاں ٹترزگی 
مسد اردشیر؛ ساہور ابرسرواں, و گنچھای افساه‌ای خسرریرویر موضوع اسار سار در ادستات مشرن 
عموفاً زدر ادسات ابران حصرصاً گردنده دولب ساسانی یکی ار دو ابر قدرت دبای فیل از اسلام نود و بر 
سررمسی بھتازر سامل ابران کنوتی, ساالبھریں, ارمنستاں: ماوراءالھر:؛ ر سر در مسری ناروہ سد حکومتب 
می‌کرد دولت ساسانی در سال ۶۵۲ سلادی به وله اعرات مسلغان یہ بابان رسد 

لوان حنع صفری, ساسله نادساهايي که ار سال ۲ ۱۵ با ۱۷۳۶ مبلادی بر ابران حکومت گردند ند 
تادساهان این ماسله مردی یہ نام بسح صفی‌الای اردسلی نود و ار اس جهت انان را صفوی می ساد طھور 
اى لسر رن ارد لحَا نارای مخت انب کمہشزی انا مله وی سای ایس مان رس 
سدن مذقت سه در اپران: استقلال سناسی و مدھنی اسراں ار دولب عتمانی؛ و سرقی قبر ر سس اسب 
ا اقا اون بر ات اول ازس ری شاقائان نلتلممشتارنۍزونه لکوت سے 
وسله مجمږد افعان به بایان رسد 

ای ام سلسله ای ار خلمای اسلامی که ار سال ۷۵ با ۱۲۵۸ متلادی بر تحسی از کسورهای اسلاسی ر 
امسا غرنۍ جکومب کردند حد اس سلسله ار خلفا تاس سن عبدالمُطلب سودرار اس رر اساں را عاسی 
می ناد موس اي سلسله عبدالله تقاح به باړۍ ابراسان خلاف نې امه را سقرص کرد و فدرب را به دسب 
اوره ممسقصم اجرس خلیفه غاسۍ به دستب هلاکوجان مغول کسه بد و بس پ رسب خلافت عباستان به بانان 
رسد 

هامشیان حع هحامسی؛ سلسله بادساهای که ار سال ۵۵٩‏ قل ار میلاد نا ۳۳ قل ار سلاد بر اسران 
حکومت کردند جام ام ای ا ا ارا ہج وان تخس سا 
هعاسسی کوررس کر نود ری تکی از بردان بزرگ تاریح ات ز همه ساريچ سموستان ار او به احترام و 
مساش ناد کرده‌اند. سست به عغانددنۍ ملل معلوب اخبرام می گداسب آسبراں بھودی را کە در سابل (عرای 
امروری) گرفار ودند اراه ساحب دومیں ساہ بامدار اس سلسلە دارنوش بررگ است کہ پر سررمس وسعی, 
از خن با اروہاو افریفاء حکومت می کرد کین معروف دارنوس لہ فرماں او یر کوہ سو راقع درغعرب 
ابراں: ہوشلة ند حکومت اس سلسلہ نہ دسب اسکندر مقدونۍ به پانان رسد 


۱۳۶ 


۷ چھ کسابی حط میحی را پس از فرنها فراموشی جواندند؟ 
۸ اوستائی جه حطی است؟ 


۹ چرا دست اس مقله را ترندند؟ 


۱ 
۱١١ 
۷ 


۳ 


مد از اسلام؛ ایراسان فارسی را با چه حطی بوشسد؟ 

چرا ناقوں را یافرت مستعصمی امیدد؟ 

باقوت در زمان کدام شاعر و بوسندةٌ بررگ اتراني می‌رست؟ 
حطوط بیشگایه را نام رید ر نگوئید کہ ار کدام حظ به وحود آمدند؟ 
سراسوسان ماسر رای که ی 
با حط بکارہ مہ وجود آمد؟ 

سس ایرانیی که به حوسویسۍ شهرت ياف چه کسی ود؟ 
دربارۀ حط میحی هر جه می‌دانید سویسد 

درپارۀ حط پهلوی هر جه می‌داند سوسند 

هر خوشنوسی چگوبه به وخود آند 


درنارۀ حط سبح هر چه می‌داند سو سسد 


(اشاء) 


تمرس ۶۳ 
له حا لیس 


مر ضرع انشاء شهر با روساي رادگاه حورد را بوصف کد 


۳۳۹ 


نے - 
مفرد کلمه‌های زیر را سوسند 

ملّل, حطرط, ابواع, آشکال, صور, آفوام, آسراز: حلفاء قلا راک آراسط, خروف: 
سطرر أعصار, اساتد أواحر, آثار مشاهير 


تر ال وس ایح اا یر ر ر تا 

ان مُفله که بام کوچکس محمّ و نام بدرش غلی و الا از رم نای فارسن برو در 
بعداد راده شد و در همان هر تحصیل کرد و در دسیگاه حلا به حدمت پرداحت نجسب نه 
فرماتروائی فارس رمتند و سپس در سه بویت وزارت بافت و ار آنحا که در هیر و داش و ندر 
پگانۂ رورگار برد محسود نداندشان قرار گرفت در برد حللقہ ار وی ندگوئی کردید و به حاب 
مبهمش ساحنند با گرفار شد و نه رندان اساد و برای ایکه ار بوشش بار نماند نه فرمان حلنمه 


دست راست ری را ار نارو قطم کردىد 


ہہ تمریس ۶۳ 
باسح پرسشهای زیر را به صورت خملۀ کامل سوسسد 
١‏ «کلهر حمالٍ هر را نا کمال اخلاق در خود جمع گرده بود» معنی اس حمله را موسید 
٢‏ ننس کسی که حط سعلیق را به طرر رسالۍ بوست که ىود؟ 
۳ عرودرس ويسده حط شکسه کست؟ 
۴ مشھورترں حوشسوس حط علیق کست؟ 
۵ اراسان دورۀ هحامشی جه حطی داشند؟ 
۶ در دورۀ سناسایبان چه حفی شداول بود؟ 


۳۳۸ 


تمریں ۶۵ 
5 .سے ۔ےےےص ے سے ے ي 


برای هر نک ار جواپھای زیر یک سوال سوسسد 

١‏ تعداد اشمار بچّدھای آرماشگاہی یہ ۶۰۰۰ بر رسیدہ است 
۲ بله, بولد اين بخه‌ها روز به ررر ژیادتر می‌شود 
۳ در فراسه با کون ۱۰۰۰ بحه آرمانشگاهی به دیا آنده است 
۴ در ان کشور صد هر گر برای توللد بچّه آرماشگافی تأسس شده است 
۵ بشتری این گونه مراکر رن و شوهرهائی هتسد که بمی‌توانند صاخت فررند شوند 
۶ بطعة مرد را نا اسعاده ار تحمدان رنه باررر می کسد و حس را در شکم ارح رن سرورش 
می دصد 
۷ در صوربی کہ ااگر رحم رں عبت دائسہە ناشد ثُطمہ را در رٌحم رں دیگری پرورش می دصد 
۸ این نچه معلق به پدر و مادری است که بطعه را ار آنها گرشداند 
۹ عد ار بارور کرد بطعه حس را در سکم مادر می‌گدار بد 

۱ هری بولند یک چّه آرمایسگاھی ۴۵ دلار است 


۲۴۱ 


نه امش رل 

شمار جه‌های آرماپشگاهی دا ۰ ۶ رسید و ولد (در حقیقت تولید) ایس 
نځه‌ها رور برور در حال افرابش است در فراسه تاکون ۰ ۱ سچه آرماشگاهی 
متولّد شدہ است و پکصد مرکر در آں کشنور نایں امر اشتفال دارند 
مشنری ایں فراکر رں و شوھرھائی فسند کہ نہ علل مختلف نمی ‌شوآنند صاحتب 
فررید سوند دز این مراکر با استفاده از طفۀ مردها وتحمدان رسها (هر یک که درهر 
گدام سالم ابد و ىارور کردں اُسھا حسی را در شکم همين رن و در صورت عبت رن 
در رحم رں دیگری پرورش میدهید و پس ار مدتی به که در حقبقست مستعلّق سحود 
آبهاست دنا می‌آید قیمت یک ده آرمایشگاهی در فراسه معادل ۲۵۰ دلار است 


محله داسسها سال نهم (دورۀ حدند ‏ سماره ۱۸) 

١‏ تاززر صبب فاعلی ےہ بار (اسم) + ور (نسرید صف سار) د داراۍ سره؛ سېره دهيده «درختان نارور» ح درحماني گه 
مره مي‌دهند, ماپید درحت ده گلانۍ؛ و خر آن؛ «لطقه باروره = نطقهای که مۍواند بندبل به بعه سرد 
سوند (رر؛ با عضی ار اسمها صفۍ می سارد که به ننۍ دارندگی است «مرد داسرره < مردی که داسمند است؛ 
«هیرور» = کسی که هیر دارد با هبرد اسب ان گرنه صمها معصوص ريان نوساری فسد 


۴ 


معدں‌ثساسی و ھأت و دنگر علوم بطری, و چھ در رمیندھای ضسری مثل سقاشی حدید و 
عگاسی و محسّمەساری 

اندمراۍ داو شه مفرت زی ار تا اتو فلنفو شفروغرفان ونا افکار 
حکیمانه و اندیشه‌های حردسدانه و احیاناً غعارهانة قسوم اسرانی أئسا شدہ وار حسرس 
خاودانۀ فرهنگ ایرانی سودھا حستہ و بھردھا سردہ اسب چساں کے شاعری ماسد 
لادوش " مصامین حکمت‌آمیر حکایبهای کوتاه حود را ار سامع شر تی و سیشتر ایرای 
گرفته است 

نا این حال بابد اغراف کرد که در همین رفنبه‌ها پیز غرت به ما سسار آموخت ما 
در رمییههای ادت و فرهنگ و تاریح ایران ار عرب چبرهانی آمسوحتیم که قسلاًفرگر 
نمي‌داستيم باید قبول کرد که داشمندان و شاعران معرت رمین بودید که ما را نه اهمیٌت 
آثار ادبی مسظوم و مور فارسی ماسد شاهنامه و گلستان و نوستان و دیوان حافط و امثال 
آن متوخه ساحتند نمایندگان فرهنگ معرت رمين بودند که خبط میحی را خنواندید و 
صرف و بحو آن را نوشتد پا اوستا را به صورت دقیق مسشر کردند و برای ربان پهلوی 
برهنگ لمات و صرف و تحو تهیه کردند و آثار بوعلی سیما را از شفا" گرفه تا قابون* 
به لاتین ترحمه نمودند حتی راه و روش تحقیق علمی را آموحتند و به ما یاد دادند که در 
تصحیح انتقادی متون چه صوابطی و چه روشی به کار بریم 
ایران‌نساسی 

آنچه موحت توخه حامعد دانشمندان و هېرمدان و مفکرين فرنگۍ به ادب وعلم و 
فرهنگ و هیر ایرانی شد. طهور علم شرق‌ثساسی و رشته مهم آن اسران‌شناسی است و 
|یں مسی ار قرن همدهم آعار شد و در فرن نوزدهم به اوح حود رسید وان زمان 
مصادف است با استقرار ملل اروپایی در مشرق رمن حاصه در هندوستان 

طهور دولت مقتدر سسلمان ترک در شبه حریرة آباطولی " و تصرّف قسططیه ‏ به 


۳ 


درس ۱۴ 
ایران‌نساسی و شرق‌فساسی 
تألیر ادیشه‌های ایرانی در غرن* 

وننی ماتها با پکدیگر ارساط بردیک حاصل می کد ار یکدیگر چیرهایی 
می گیرند و نہ نکدیگر چیرھائی می دصد در یکدنگر تأثیر می‌کسد و از همدنگر مسأثر 
می‌شرند یک برغ داد و ستد مسوی صورت می‌گیرد همه برحوردهای مال محتلف ار 
رور بحست تا امرور چبین بوده است در ایس سرحوردھا همیشه مسلٗبی ار مسلّت دیگر 
مسائلی فرا میگیرد و مقاملاً مطالی یاد می دھد ستھا ملتی کہ ار لحاط مہانی تعدّی ر 
دکری قویتر است دشتر تأثیرمی‌بحشد و کمتر تأثر می‌پدپرد رآن کہ در سطع معدی 
پابینٹر است پیشر متاژ می‌شود و کمتر تأثیر می‌گدارد آنچه می‌آمورد ه ساسب بيشتر از 
| 
دیانت اسلام را پدیرفت, ولی ستیاری ار مسائل اداری و فرهنگی مثل تقریم و دیوان و 
مالیات و سبیاست و ورارت و وروز " ومهرگان" و شطریم و چوگان " و صدها مطلب 
دیگر را به اعرات آموحت در برحورد با تمدن غرب بیر ما سیار چیرها یاد گر تیم چه 
کرترمينٌ وسایل مادی مثل نسگ و توپ و عیسک و سمعک و تلگراف و تلف ر ترں و 
ترامراي ر ماشین و موتور و الکتریسیته, چه در رس مسائل سصوي و فسرهنگی مثل 
آرادی سپاسی ر حقوق فردی و فلسفه علمی و اقتصاد ملی ر برابری و برادری شر؛ چه 
در زمینۂ مسائل علمی مثل پرشکی جدید و جراحی ر شیمی و داروساری ر رباصات ر 


# پرگرلته ار مله وسر ر ساحت» سال اول سار ١‏ ہا لخص 





٢ 


حواں داش ارسط وگ و دیگر فلاسفهٌ نوبان هره گرهته نود دربن رورها؛ رنان مورد طر 
عربی نود بخستس کسانی که غرنی را به ربانهای اروپانی برحمه کردند سھودیاں و 
مسلمانانی نودید کە ىە آئس سسح گرویدند برحمەھای آنها در ارایل قرں دواردھم تهنہ 
شد طولی نکشید که سیاری ار اروپائاں حود لہ کار ترحمہ دست ردبد 


۲۵ 


دست سلطان محمد فاتح موحب شد که راه ارساط اروپا با مشرق رمین قطع و بات 
تعازت تسه شود اما سوداگران اروپائی در صدد پندا کردن راه دیگری برای رسندن به 
هبد برامدند و بالاحره پرمالیها پیش ار همه ندس کار بوفیق پافتند ریرا اول مار سلمۍ 
دبا" در سال ۹۸۴</ ۱۴۸۷ ار دماعذ امید بیک " در حبوب افریقا گدشت و رارد آبهای 
ایس سو اس سال هت دریاسال رخال واک د اما مس وی اکا 
کرد و خود را به هد رسانید و ایس آعار استقسرار پر تعالیھا سود در ضدوستاں و 
دست‌انداری آبان به ثقاط محاور برای حفط سافع حود در شلە قارۂ هید 

وقٹی کہ اروپائیاں بدسں بحو در ضدوستاں مستقر شدند ار آں حسا کے درآں 
رورگاران در سراسر فندرستاں ادب وداش و ہر و فرھنگ ایراں رایح وسائر سودو 
حاصلّہ آں کھ ریاں فارسی رباں ادپی ودرناری و دولتی سلاطیں هد نود اروپائیاں ناگریر 
ار آموحتن رباں فارسی شدند و ندین گونه با فرهنگ و آدت و قلسفه و دانشهای ایرانی 
ر مصایین عارفانه ز عکیمانه و عاشقانه و احیاناً حماسی شعر و شر فارسی آثسا شدید 
و برای فھم بھٹر ودرک شر مطالب به تدريخ به مطالعه و تحقیق درادب واربان و 
فرهنگ فارسی پرداحند و درین کارت هر چند نمی‌توان گفت که ار هر گوبه سقاصد 
سساسی و استعماری مثره بودید بت داشمندان و ازیات استعداد, اعلب به صرف شنفتگی 
با زبان و ادت فارسی صرب عمر نمودند و این حمله موحب شد که ادهان سردم اروا 
متوخه معارت و اکار شرق گرد و داش ایران‌شناسی پدید آید و سرای اییس گونه 
مطالفات تراکر مور اناد زد 

ىا ایں حال ساید تصور کرد کە تا این رورگار توچه به شرق وحود نداشته است 
زیرا از دیربار در کشورهای انگلستان و فراسه مراکزی برای آموحتن ریابهای شرتی و 
ترحعة کنابهای علنی ایساد شده بود. اما وطیه‌ای که این مراکر برای خود فائل سودید 
ترحمة آثار علمی و فلسفی مشرقرمین سود. حتی در آن قسمتهایی که مشرق رمیس ار 


۳۳۳ 


دلیاں می‌حواهد انحام دهید» = فقط به حاطر. تھا ہ دلیلِ؛ «نعصی ار آدمهای نادان سه صرف 
دائشس پرل به دیگران روز می گو سد“ «داشمنداں اعلب به صرف شیفنگی به علم و داش نه دال 
آن مي‌ررنده < تبها دلنل آبها درست داش علم امست و نه پرل هسشند نعد ار اي غارت مسد ر ا 
اسم می‌آند ایں قید بیشسر در رہاں بوشتاری به کار می‌رود 

حکمّت آمیر۰ اسم ماعل مر کت < آسحنه به حکمت و ملسفه «داسابهای لاموس دارای 
تصبوبهای حکمت آمر هسند» + موضوع آنها فلسفی است 

داد وستد اسم مرک دادن و گرص مسعامله «سین داشمندان داد و سد علمی صورت 
می‌گیرد» < چسری مي دهد و چیری می گر ند «ملها در طول ناریح نا یکدنگر دادوسد مرهگۍ 
داشه‌اند» = تحت تاشر یکدیگر قرار گرفەاند' (س تعصی ار کشورھا ھچ نوع دادوسدی ورحرد 
ندارد, به مادۍ و به معوي» این بر کیت دنول در محاوره به کار نمی‌ررد 

ذرباری صفت سنی ×* مسوت به دربار, سعلّق به دربار پادشاهان اارساں سارسی اسرور 
رورگاری ربان درتاری نودہ است؛ * در دربار پادشافان نداں سح می گفسد' بدرناں فارسی رساں 
درباری سلاطین هند بود» ۱ : 

دست آنداری اسم مصدر مر کب < تحاور: نه رور چبری را گرفس «دست‌انداري به مال سسمان 
کاری سبار رثشت ز پر ار اه اسب»» «ار حدود ۰ ۱۵ میلادی دست‌انداری اروباشان به شبه تاره 
هید شررع شد» < بتحاور ارریانبان به هید 

در ران محاوره فمل سعدی دست ابداحش ه معی «مسحره کرص» اسر نه سر گداشس»' به کار 
می‌رود «آیا راست می‌گوسد که کنات من ترندۀ حاره شده است با مي حواهد مسرا دست 
ساندارندا» «دست انداحس مردم کار درس سست» = مسحرہ کردں' «نعدها دهمیدم که سرا دست 
انداحمہ است: چون هرچه به سس گفه بود دروع بود» = سر به‌سرم گداشنه است 
دست‌آندار = باهمواری راہ حادہ حیایاں, و حر ان «اس خیانان پر ار دسٹ‌اندار اس = 
١‏ س یک به ص ۱۵۷ ٣‏ س نک به ارما ۲ ص ۱۶۶ 


۲۷ 


تحلیل متن 
واژه‌ها و عارتها 
آریات استعدادہ نصاف ز تساف الله د کسانی که اسف‌داد دار دارتدگان است‌داد 
(داسمندان و ازیات انسقداد نف تان و ادت فارسۍ بودند و در اس راه صرف عفر ودیل = 
کنالی که دوق و اسعداد دائسند وقت حود را در مطالعة ربان و ادیّات فارسی مرف بمودید 
اربات, حمع (مکش) رت < حداوید بحاراً نہ مسی صاحت ودارندہ است اس واژہ درریاں 
دی با واژه‌هانی نظبر دوق, داش, هر قلم, حکمت می آسد ارساب دوق = شاعران: هرسندار؛ 
اباب داش × داشمداں' اباب هر # هرسدان؛ ارساب قلم د سوسيدگان' ارساب حکس > 
فیلسوفاں ایں واژہ ساقاً نه نمی صاحت و مالک رمسهای کشاورری رسع سوده است ولی 
امروره هقط در مسی هوق گاهی به کار می‌ررد 
به شا فد < یہ سست, سست چبری یہ یر دیگر ا ول ا ا 
مقداری است که ه دیگری علیم می دھد) ‏ مقداری که باد می گیرد سست به مقداری کہ ناد می دفد 
بیستر است این عبارت می‌براند به صورت اصافه بر به کار رود «آنچه می‌آمورد به ستامت اه 
بت آنحه که تعليم می دهد نشتر است؛' «عقل اس نچنه به تاست سش رساد اسست» < عقل او 
ریاد است و سٌش کم؛ عقلش رسادتر ارس اوست در مخارره اغعلب نه ست سه سب 
وسست ه» له کار می رود «بس او په ست |است به عقلش رباد است»' سن ار سه ست ریاد 
است» = به سټ رشد أو به ست عقل او يہ یٹ پہّەھای دنگر: و حر آں 
پہ صرف. قبد< نہ حاطر, ففط ه دلیل «شما به صرف داشتن رور و قدرب نمی توا ید هر کار گه 


۶ 


یکدیگر دادرسد امصادی دارند, کما این که ایران فرش و ستباری چیرهای دیگر سه سعصي ار 
کسورها صادر مي‌کند و در عوص ستاری حبرها از آن کسورها واردمی‌کند» عبارت «کما این 
که» در آعار حمله‌اي مي‌آید که به عنوان مثال دکر مي‌شود و برای اثبات و تانند حمله قسل از ود 
است «هر سال در اس سهر رلرله مۍ شود کما اس که امسال هم شد»' «در انس برخوردها همشه 
ملی ار نگرھتائلی فرام گیرد و متقا ناه مطالبی ناد مید گنا اش که ابرآن در برصورد نا 
فو عرب دنانت اسلام را پذیرفت؛ رلی ستاری از ستائل اداری ز فرهنگی را به اعرات آموحت» 
متقابلاً قید در مقابل «سال بو را تقابلاً هار بریک گسم»< از انندا نس تیریک گفب ر س 
هم در مقابل به او سرنک گمم» «او یک کنات از من گرفت و متقابلاً دمن تک کنتاب داد «شما 
به س فراسته باد ندفید و مس هم متقابلاً ند شما فارسی ناد می‌دهم» 

مُتقاىل صفب ‏ درطر فه «درسبي متقایل» «ابران و پاکستان دوستی ستفایل داریده 2 اسراں 
دوست پاکستان است و پاکساں ھم دوست ایراں است 

مُقالا, سیر در ربان بوشساری به کار می رود 

مُشرق رمیں اصافہ مقلوت * کشورهای سرفۍ. سررمسهای شرق «مراکر علس عرب سه 
ترحمۂ آثار علمی و فلسمی مشری رمیں برداحشد)' مغرب رمین = کشررهای عرنی (تعرب 
زین بر یا فرفنگ ایرانی اسنا شدہ وازه فرمین» ففط یا دو واژہ (مسرق و معرں) سرکس 
مي‌سود و به با «شتمال و حنوت», مثلا نمي‌بوان گفت «شمال رمس» 

مها قد <اماء ولی, حیری که هست ‏ «همة کارگران به سر کار ود رهد مسها باراصی 
بودند! «او سسار آدم حوبي اسس» مسها حیلی رود ععصساسی می شود؛ < چسری کے هست رود 
عصتانی می شود' (ھمة لھا نا یکدنگر دادوسد فرھنگی دارند مھا بعصی سیشسر می گپرند و 
کسر می دصد) 

مورد لظر, مورد توحّہ, آنحه که در انسته است؛ «کناب مورد ىطر شما کدام است؟) > کدام کنات 
در آنديشه شماست؟ «در آين رورها ربان مورد نطرہ عرنی بود) > عرنی مورد بوحه سود؛ عرسی در 


۲۹ 


صاف ر هموار بیست؛ «حاده بهران مت شزیر دست‌اندار بدارد» = صاف وھموار اس 
دپرپار قبد رماں > منها پیس زمان قدیم «نوڅه به شرق ار دسربار وحسود داشته اے؛ ٭ ار 
مدتها سش«ایر اسان و اعرات ار دیرباز با یکدیگر ارساط داشته‌اند» ایں بد محصوص رناں ادی 
است 

شاه جزیره اسم مر کت (بر کیت اصافی) = ماسد چريره «سه خبريره عرستان»' سه حریرۀ 
اباطولی)( برک امرورۍ) واژۀ «لسه؛ به صورب مصاف به اسم عد ار خود اسم مر کنی می‌سارد 
که به مسی سل وماسد اسم عد ار آن است؛ مثلا؛سه قارّه < رمیبی که ماسد قارٌه است ار لحاط 
دررگی' شسہ در < چسری که مثل فلر است' سه ادم موحودی که ماسد آدم است' (دست اسداری 
اروہاشاں به شه قارۀ هد با سر درباسالار رعالۍ به هند سروع شد» 

شیفتگی اسم مصدر تد دوست دائس نش ار حد علاةۀ یش ار اندارہ وئنمگی او نہ ادساں 
فارسی بە حدّی بود که نمام عمر حود را صرف مطالعه آبار شفرا و سویسندگاں فارسی کرد = 
عشی و علاقه او +شیلته * عاشق, سبار علاقسد «سعصنها ثفتة پہول فسسد و تعصی دنگر 
سیسۂ مقام و ددرت «س شمف مخت هستم» < درست دارم مورد محنّت ناشم «اروپائیاں شڈ 
آساب درحشاں کشورھای شری ضسد؛ 

صرف ولحو. اسم مرکت < دسورریان «داشمدان عربی برای اولن سار حط مسحی را 
جواندند واضصرف ونخو ان را وئسد؛* قواعد واژہساری و فراعد حمله ساری آن را نوشنند 

اس اصطلاح ساقاً له ځای «دسورریان» به کار می رفت طُرت ٤‏ ساحت واژه تحو = ساحت 
حمله 

فرنگی) سیت سی ×مسوت فا فرنگ, آررہائی فدانشمدان وهېرمندان فرنگۍ لسف ادت و 
علم و فرهنگ وهر ایرابی شدند» اس واژه امروره کاربرد چندانۍ بدارد و په خضای آں واژه 
«اروپانی» به کار می رود 

کما این که: مد (برکیب عربی و دارسی) <همان‌طور که, چنانکه «امروره همةٌ کشورها تا 


۳۳۸ 


سسار مأقٌر کرد» 

تعلیم دادن (به)= ناد دادن (به), اموخس (به): آموزش دادن (به) «مرخوم ندرم خواندن ویوس 
را به س نلم داد» ح ناد داد؛ داز آنچه می‌آمورد نه سات تشر ار ان مقداری است که به دیگری 
لیم می‌دهد»" «باقوت ضر حوشنوسی را به شاگرداں سیاری سلم دادہ 

حاصل گردن < به دست آوردں ناف پندا کردن «وقنی ملنها با یکدیگر ارساط بردنک حاصل 
می کدار پکديگر خبرهالی می گبرند و یہ نکدنگر چسرھائی می دد؛ - ارساط سدامی کسد' جار ار 
طریق حرید و فروس رمس ثروت رنادی حاصل کرد» = نه دست آورد؛ ((حندس بار ىاار تعاس 
حاصل کردم ولی هر نار نی شحه بود» اس فعل فقط در ران بوستاری به کار می‌ررد 
در صد کاری برآمدن < تصسم نہ انام کاری گرس, نہ فکر انحام چیری اھادں (او در صدد 
الیب کاۍ در زمینۀ امورش ران برآمدہ أست) * نصسم گرده است گسانی سوسد (ولی ضور 
سروع نکرده) «سوداگران اروپائی درصدد پیدا کردں راھی برای رسیندن یہ هید برآندند» > به این 
فکر اسادند که رای ندا کسد با قعل «بودن» و به معنی نصسم داٹس سر میآبد داو مدّىھاست کە 
درصدد تالیت کابی برای شاگرداسس وده است» < تصمیم داسته است کسانی تیف کند «مي 
درصدد کمک به سما هسیم» < تصمیم دارم که به شما کمک کم 


((برآمدں)) محصو صر ریاں دی اسب ((در صدد بودں)) در محاورہ بسر به کار هی ررد 


اندیشة همه پود «قهرمانان وررشی معمولا مورد بطر خوابان هتتد» <همة حنوانان به آنها دکر 
م‌کسد 

انعال 

(از خوای...) پهره گرفش < اسعاده کردن؛ بهره تردن, بهره‌سد شدن 

«حوان» واژۀ ادبۍ به سی سُفره است که گام غذا حوردں آں را روی رمس ہیں می کسدر 
غداها را روۍ آن می گدارند اس واژه در زبان آدنی با واژه‌هاشی تطیر «داس؛ علم؛ سعمت» به 
ضورت مضافمی آید و مصیعرازانی و گوناگرنی معنای اله خنود زا نتی‌رساند مان حتوان 
داش «داشهای فراران و گرناگون «دانشمندان شرق رمس ار حسواں داش آرسطر و دیگر 
فلاسمة یویاں بھرہ ُردەآندہ =ار علوم وه‌اش فراوان و گوناگون آسها استماده کرده‌انده 
«داشگاههای معرب رمیں ار حوان علم و داش انوعلی سار محمّدس رکریای راری بھردھا 
گر فه‌اند»؛ حواي سمت < سمھای فراواں و گرناگوں ہھمۂ مرحودات ار حوان نعمت حداوید 
.مت 

تأثیر پخشیدن(بر ) 2 آثر کردن (در)؛ آثر گداستن (ر). موٌثٌر بودن (در): «سحتر عان سر رسدگی 
شر تأثثر می‌بحشنده؛ «افکار گاندی بر مردم شه قَارَٗ صد تائر بحشید» واژ؛ «تألر» به صورت 
یک اسم مصاف بیز بە کار می ررد, «تأثیر محترعاں نر رندگی شر ریاد است» «نأَسړٍ امکار گاندی 
بر مردم ثسه قازه صور مشهرد است» مترادههای آں,ہتأئیر کردں (در), تأئیر گداردں اگداٹس 
(بر)ء تأثیر داشش, سأر کردن» با ففل «نحشیدن» فقط در ریان بوشتاری به کار می‌رود 
تألیر پذیرفتن (ار) -متأثر شدن, دگرگون شدن «ملتی که ار لصاط ابی مکری قویر است 
نشتر بر می بحشد و کمر تأثیر می‌پدیرد»» «ملتها در یکدیگر تتأثیر مي‌کسد و ار همدیگر متأثر 
می‌شوند»؛ «آنکه در سطح تمد پائیں‌تر است نیشتر متأئر می شود وکعر تسایر مس ی گسدارده 
«بدیرفش» مخصوصْ رىان ىوشټاری است. «متأئثٌر» در ربان مخاوره به مسی «ساراحت», «غمگس» 
یه کار می رود ہ ار مرگ برادر عڑیزیاں ہار سأئر شدم ١‏ ءھ درگداشت برادر ارچسدیاں مرا 


۱۵۰ 


گلستان؛ نام کنات معررت سعدی شاعر و نوس انرانی, که ان را در سال ۶۵۶ هحري به شر سوشه است 
کلستان کیانی است اخلالی و ترسي 

لافر نس (۳۵۳۱۵۱۳۵ ۱۵) شاعر و نوسنده فراسوی که در ۱۶۲۱ منلادی به دیبا آید و در ۱۶۹۵ درگذشت 
بررگیرن ابر دی «محموعه فاتلهاه با حکاسهای کرناه اسب که د نهیة ان ار افساه‌های سرفی به ویر ابرانی 
الهام گرفند اسب 

مھرگاں دومن شین بررگ ابران تانسان که در رز سابردھم ماہ مھر ار فعبل پار برگرار می سدہ کە در 
راہ حس اعار رسساں نوده است اس حشن امررر مسوح سدہ اسب 

نورول (صات میلوت) = ررر بو اولس رور ار فصل نهار 

شري لوروړ. بررگرس عبدملی ابرابان؛ که در تسس زور ار سحسس ماه (فروردس) سال شمسۍ 
برگرار می شود سانفڈ اس حش نه سس ار سد هراز سال می‌رسد در اس رور اسراساں ساشادی و شاط 
حاصی مهمابی برا می کد نه دند نکلانگر می روید و سال یو را سه همدنگر سبریک می گسویند نکدىگر را 
افو گر سال یو ٹارک اعد ضالك ای صالهاه 


ې تعرين ۶۶ 


هر نک اردو حملة زیر را با اسفاده ار؛نه سسب / سست بہ: و«نه ماسپ | به ست» به صرورتټ 





یک حملہ بارپویسی کسد مشال ورن س کم يست قد س لد یت 

الف س ورن من به سست قدّم رناد است / ورن من ستت به فدم ریاد است 

پا جه ورن س به باست ریاد است | ورن من ه سسب رباد است 

۱ حط سح رتایز آي سط کر انود عطا کوفی چندان ریبا نبود 

۲ حط شکسه ار حط سسعلیق شیوایر اسب ولی حواندں آں مشکلیر ار حطٴ سععلىق است 

۳ امررر هوا اندکی سرد است رورهای گذشبه هوا گرم نود 

۴ او حیلی پر مہ بطر می‌آید سن او فقط ۲۵ سال است 

۵ رش این نچه کم سسته سس او عنلی گم است 

۶ قممت این حانه رباد بیسٹ حانه‌های دیگری که ناکون دنده‌ام همه گراسر ار آس جانه بودند 
۳۵۳ 


توضیحات 
أباطو لی (٥نا٥:٥ت۸)‏ ئن حزبرہای در تعرت آیسا ایں باحمہ امرورہ شامل ارمنساں و کشر ترک اس 
رٌسظنو (۸/9:1) حکم باندار نرنانی کہ ار حدود ۳۸۴ ءا۴۲۲ فسل ار بسلاد سی رسس وی ساگرد 
افلاطوں )۴۵۱٥(‏ ر مُريی و معلّم اسکندر معدوبی ود انار ارسطو نار گوناگوں و سامل ہمۂ سمارت و علوم 
یوناں قدیم (ہ خر رناصی) می ناشد 
پو سٹاں: ام کاب تعروف سعدی شاعر بزرگ ابزانی که أن را به سال ۶۵۵ هری به صورت سعر سوشیه 
است مرصوع اس کتات مسائل اعلامی و ترستی اسب 
ہو گاں نکی ار وررسهای قدیم ابران است اس نارۍ نند ار اسلام آرایران ته اووپا رده ودر آنحا نااندکي 
نو نه صورت کلف و گرنکت درامدہ اښ 
دیو ا حافظ عرلهای حافط شاعر بررگ ابرانی, کە ار آار حارنداں ادں فارسی است گرہہ (609108) 
ساعر و بویسد؛ آلمانۍ سیقتۀ افکار و اسعار حافط برد 
شاهیامه بام بررگترس ابر حماسی رہاں فارسی است کہ از آىار حاونداں ادسات جاں سه سمار سی رود 
ملف ان حکیم ابوالقاسم فردوسی است که در سال ۳۸۴ هری ان را به بایان رساپپید اس کساب شامسل 
شب فرار س شعر و موصوع آں ناریح ر داسماتھای قهرمانی آبران باستان از آعار ندن فوم ایرابی نا ناناں 
حکومت ناسامان ات 
شفاه. نام کنات سروب اس اسا در فلسقه اس کاب ار مهسري کابپاۍ فلسعی اسلام است 
قایون. ام کاب معررب اسسا در طب اس کاب سالها در داسسگاههای اروہا دریس می سد: اس 
ططبْ (Constantinople)‏ ہام عم سهر «اساسرل» رام در ترکه 





طاب انس عُمناار رفک نارني تالف دک معط من حلا ۶ اقتاس کین رنادلر العازت راا 
مُقابله سده است 
٢‏ أُپورس و برورس در ایران باسان؛ دکتر غلیرصا حکمسه بهران. ۱۳۵ 


4۲ 


پلو تمریں ۶۸ 

پاسح پرسشهای زیر را به صورب حملۀ کامل سرسید 

۱ تْربِ سططّہ نہ وسیلۂ سلطان محمد فاىح چه سحه‌ای داست؟ 

٢‏ چھ کسی برای ارلیں بار ار دماعۂ امد یک عور کردا 

٣‏ طهور علم شرق‌شناسی حه ببیحه‌ای نه بار ارردا 

۴ ایرانیاں چه چیرهائی را به اعرات آموحنند؟ 

۵ دادوسد یں مھا چگونه آعار می‌شود؟ 

۶ چہ مّھائی سشٹر نأئر میگدارند و کمر ىأثر می طیرند؟ 

۷ چرا اروپالیان هنگامۍ که در هد مُستَقر گردندند مخبور نہ فراگرفس رہاں فارسی شدند؟ 
۸ چه کسای برای تخستس بار کیاھای غرنې را به ربانهاۍ اروپالۍ ترحمه کرددا 

۹ ه چھ دلیل داشمیداں اروپائی عُمر خود را صرف مطالعة رناں و ادلّشات فارسی نمودیند؟ 


۱۰ چه کسایی برای بخستس ار به مطالعۀ حط سحي دست ردند؟ 


يږ تمریں ۶۹ 

برای ھر یک از جواپھای زیر تک سٹوال سرسند 

سال فردا شما را می سم 

کی مرا می‌سند/ خواهند دند؟ 

۱ ارائنان پسیاری چیرھا مل نساست: وزارت تقویم, سطریع را به اعرات آموختند؟ 
۲ ساندگان فرهنگ غرب صورت دقیق اوستا را مسشر کرد 

٣‏ لمی دیار در سال ۱۴۸۷ ار دماعۂ اس سک عور کرد 

۴ ماغۀ امیدیک در جسوپ آفریقا قرار دارد 

۵ عد ار تلمی دار, درپاسالار پرتغالی ار دماعۂ امیدسک گدشت 


ûû 


۷ رندگی امرور سر راحتتر و حوشایندر سدہ است رندگی سر در گدشته چندان راحت ر 
مطوع سود 

ساسا ایحا شاه انان تاس وان دنگران تسباوهای یدرف ار اه واه 

٩‏ ست. ارران به دست بمي‌آند. رعال سگ ارراسر ار عت است 


۱ هرن زندگی در بهران زناه است قتسها در شهرهای دنگر ابران تسا ين ات 


۱ تمرین ۶۷ 

در مس زیر الف -- حاهای حالی را با کلمات مناست از حدرل بایان مين پر کنند؛ ب ‏ رماں مملھا 
7 + ئ8 

در هر کشنورۍ مردم به ربانی سحں گفته بردند در عصیار به حای ریاں چند زبان روا 
خواهد داششت بش افراد تحصیل کرده ند خر مادری خبودیک نا چندرسان هم پاد 
نگیرند هر رای ار "سار سکل می شد وه ما دکری را نان کرده‌ايم؛ واژدھاراہ ٴ 
پیود داده نودیم و ار به هم بيوستس کلمه‌ها 'ذریت ردیم آنگاہ ختله امه زا پر ۱ 
کسی 


داعده‌های " را باد گرفته است با سواند به "ران سص می گويد. رسرا " مردمان ىه 


بداریم ر ' آورده بودیم هر ریانی ' حود قاعدههالی داشته اشد لارم 


ریاں جود سجن گفٹہ نودلد بدوں آنکہ ار '' آں آگاہ فستدد امًّا اگر ”' تحوافدرساں 
مادری یا را دیگری را نه خونۍ فساعت دریت بوشته ېودو '" می‌حو اند باچار 
اید نا باعددھای آں آسافست ارا " قاعدەھای رناں ''راباری گردنا ”'دیگر 
را '' فراگرفته ہاشیم 

هم ربابھای ہنس ریایی, کشورها, علاوه. خود درست مادری, قاعددھایى, آں, دض, دیگره 
کسی. برای بک واژدھای: ریاں, یکدیگر: ما, نہ آسانی؛ ریاں, به وسلة ھر؛ شناحسء حمله 
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برگرقه از محلّه «کنهان فرهنگی» سماره ۱۷ مهرماه ۱۳۶۷ 


۶ ام درباسالار پرتعالی واسکودگاها برد 

۷ راسکودگاما دوارده سال بعد ار تلمی‌دیار وارد هد شد 

۸ لافوس موصوع حکایتهای کوناه حود را بیشتر ار منابع ایرانی گرفته است 
٩‏ استقرار پرمالها در همد از زمان ورود واسکودگاما ند هند آعار می‌شود؟ 


۱ له بوحه به شرق قل از فهو ر داش شرق‌شاسی وحود داشته است؟ 


تصوپر روی صخره 


آمی را در استرالیا و آمریکا نقاشی‌هائی متعأق به اسانها و حیو انات دوران ناستان 
روی صحره‌ها کش شده که در آنها حتی تصویر ارگابهای داحلی اندامشان سیر دیبده 
میشوددرست نطیر آنجه که امرور در عکسهای رادپوگراهی می‌توان قسمتهسای داحسل 
سس اسان را دید 

داشمداں عقیدہ دارند ایں طریق امکاس تصویر روی صحره فقط برسیله اشعه 
۷ امکان دارد ولي چگونگی آں مور روٹس شده است 


۶ 


وني گه غسي بت ىو گوئی گه هخ بت وقتی که عشق بیست 
دل سل بک عررت عمس اسب ر گوسه‌گر 
بر ساحه‌های کاح شر برندگاں 


گم می سود سان سر کلاع سر 
ودی که عسی نس فاھری کودکان 


لک عمۍ ابت ار سر احساسپاي وات 
ار بر که‌ها سم موری سی‌ررد 


سه اسا حسم سحرعھا دور ار اتات 


ری که غعسي ست سکړن ناه ګر اب 
بای کسی به گرد سراران نمي‌رشد 
در منهن زسه‌ها سر و سور عطس باب 


دست کسی به داس باراں سی رسد 
وانی کہ عسی می‌رند ار سس عصه‌ها 


با کوله‌ناری ار تسن گرم رندگی 
دىگر سري به حب «عقل» س‌رود؛ 
در حسکسال عاطفه ار سرم رندگۍ 

وسی که عسي م رسد ار حاده ام 

همطع با طفت تارانی بهار 

س یسرم کور عطساک زندگی 


۱ د نوارس دسان جرا 
و می سرد نوارس خربار 
وفی که عسی مي‌رسد از هر کحا که قب 


گلرنس گرم عاطبه اعار می‌سود 
آر حسم سحة حسمہ حررسلد می دمد 
بای سیاره‌ها به ریس ار می‌شود 

در اس هار سرح که گل کرده سور و سوق 

در سته‌های عاطته باز برندگان 

ناعشی فمسەر سددام ر رواەام 


با وییعت کرانه سرسر کھکساں ب‌گررنه از معله «کهان برهنگی» سباره ۷ فهرداه ۱۳۶۷ 
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۳۵۸ 


شور در مسان سسحیان می سود» «سخبرانی او شر وشورۍ در ستوندگان اسحاد گرد» 2 باعث 
ھیحاں شد 

عاطفه بار اسم فاعل مرک هه عاطفه (اسم) + بار (اسم فاعل کوناہ ار مصدر «بارندں») = پر 
ار عاطفه و محنت «شمهةٌ عاطبه‌بار» < صدا با آواری که از آن عاطفه می نارد انس سر کیت 
محصوص سعر است. «بار» با تعصی از اسمها صفت می‌سارد 

آندوفتاں فاحعۂڈ اسدرفار * عنگن کسینده ات‌درهناک؛ اسکیار, حشم اشکار د گریان» 
سیت 

عمین صمت سی = عمگی, افسردہ 0 دل مثل تک عروں عمس اس و گوشەگرہ اس واژہ 
مخصوص ریان سغر است در وشار و با در محاورہ صورب دنگرآن مین به کار می رود 
گولەپار اسم مرک کول (اسم) ٠‏ ے (سوند سب ) + بار (اسم) = باری که روی کول سا 
پشت می رند «کوهنوردان هر کدام کولەناری پر پشسشان ود که در ان عدا و وسلۀ حواب حود را 
گداسته بودند» «عشق با کوله‌باری از نفس گرم رندگی ار راه می‌رسد» = عشق کوله‌باری دارد که 
در آن زندگی اسب: ریرا عشی رندگی ىحش است معمولاً به صورب «کوله سارۍ ار »می‌آید ر 
اسم پس از آن به معنی چبری اسب که در کرلهبار وخود دارد «از سرانخام به خابه برگثت با 
کوله‌باری از درد و ریح» > همراه با درد و ریح ستار «بایایوئل با گوله‌باری از ایسات‌باری به 
دندن بچه‌ها می‌رود» ایں ترکیت محصوص راں ادىی است 

گارقتص اسم مرک (ام |۔ مطوت) = ریص سادی «گارمی گرم عاطدے أعار سی شود > 
احساسات ر عواطف به ضحاں می آسدہ ریده می‌شوط؛ در مردم محنّٹ و درستی نه رود سی اند 
ان برکت را ففط در سعر می‌بوان دید 

گوئی سل حال احباری (با حدف «می») ار مصدر «گتس», دوّم سحص مفرد اس ععل در رہاں 


ادی ه سی انگار مثل این است به کار می‌رود و ار اس رو فد به سات می اند نه لمل گاهی 





۶۵ یک به ص‎ ١ 


۲۶۱ 


تحلیل شعر 
بوع شغر چھارار'' 
واژه‌ها 
خشیکسالی اسم مرک (صفت مقلوب) سال جشک, سال سدوں ساراں اس واژہ سحصوص 
رناں شعر است 
روایهه صلب سسی سہدرراں (صفت فاعلی) + ۔ (پسوید سست) ٭ در حالِ رفش: رای؛ رواں 
انا عثنی همستر شندهانم و روان‌انم» > در حال ريس هتم با فعل «کردن و شلن» بر می‌آند «او 
را به کرمان ررابة کردم» < از را وادار کردم که به کرمان برود؛ «او به کرمان روانه سد» روب 
اعلب به صورت مصاف به کار می رود (او را روانة کرماں کردم «او روانه کرماں سد) ینسر در 
ریان نوشسارۍ به کار مۍ رود صورت محاوره‌ای اں رای است که اعب سہ صورث مصاف ىہ 
کار می‌رود «او راهي کرماں سد“ «همکار س سالی جد بار راهي اروہا سی شرم0 
ساپه کُستٌر اسم فاعل مرگب = سای‌دار, چیری کە منانہ بر روی رمیں می اندارد و معمرلا اه 
وسیع دارد «درحماي سایەگستر؛ کارا مسلط است «رقتی که عشق سیست سکون 
سا‌گستر است» < سکوں مسلط است همه چیر مثل فرده سای و دون خرکت است 
تر و شورا اسم مرک ۶ سر وصدا همھّعہ رعوعا ددر سھر ریشدھا ٹر وشورِ عطس سه 
پاسب» < تشنگی موجت هیاهو و سر و صدا شدہ اسٹ, همہ در حُستضوی آب برای رع شگی 


هسدا «فرا رسیدن بورور سر ر شبوری در مردم ہھ وحود می اوردا' (عید کر سمس مرحت شر و 





۱۳ تک ە س‎ ١ 


۳۶۰ 


مې رسید»' «دوچرخه ار لحاط سرعتق به گرد ماسین نمی ‌رسدہ ایں فعل معمولاً ىہ صورت سعی 
به کار می‌رود 

دست به دام کسی بودں * نعاصای کمک فوری ار کسی دائٹس «افای دگر | دسم نه دامي 
سماست, هرچه بخواهند می دهم؛ پسرم را معالحه کد مس همس یک پسر را دارم» در محاوره 
قول ندوں فغل به کار مۍ رود «دگر جان؛ دسیم به دایب! نک کاری برای پسرم بکسد» اس 
عبارت هگام گر ساری شدند و حالت اصطرار و بااسدی گنه می‌شود؛ و معی الیماس دارد ۳ 
فمل «سدن» به معنی مترسل شدن است مس دوست ندارم دسب ہے دامسں کسی سرم)'دار 
گرسار مسکل بررگی است دست به داس با شده است.؛ اند به او کمک کسم؛ * به ما سوسل شدہ 
است؛ ار ما کمک می‌حواهد 2 

با سل «رسندن» نه مصی دسترسی یافش است «دست س به داس کسی سمی‌رسد» = هچکس 
را پندا نمی کم که کنکم گده به هیچکس دسرسی دارم" «دست شما به دامس رسس حمهوری 
آمرنکا بحواهد رسند» = تمی‌توانید او را ملاقات کسد, دسترسی به او پنندا تخواهد کرد «دست 
کسی به داس تاران نمی‌رسد» = تاران نمی ارد کسی نمی نواند اران را سید 

سر به چیب تردن > به فک درو رمس «حس» یک واه ادہی مُھحور است ومعمولاً نه صورب 
مصاف می‌آید «یکی ار تاران سر به حسب تفگر فرو رده بود) < مشصول فکر کردں نود دراس 
شمر با عل «رس» آمده است «دیگر سری خت تقل نی رون د ددگر کسی متوسئل به عمل و 
اسدلال نی شود در فارسی امررر معمولاً راژۀ (گرسان» که به همان معسی است ده کار می رود و 
سلھائی ارقیل جار سردا بان بردہ است؛ * ىه فکرهرو ره است' «او سرس درگر ساں حودش 
اسب» < نه اطراف حودش توحہ ندارد و جر أں: ہم در محاورہ وھم در ریاں ادىی دسدہ می‌شوید 
گل گردں = گل آوردں «اين درحت امسال گل بکرد» مارا نه معبی درحشندن, به اوح رسیدن 
«در ایں بهار سرح که گل کرده شور و شوق» < شور و شرق سه اوح رسیده است «مقالڈ او حیلی 
گل کرد - درحشید. مورد توحه فراوان قرار گرفت 


۶۳ 


ىل ار ان صمر «تو؛ سر می آید «وقتی که عشق سست تو گوئی که هیچ بسست» = ایگار که شل 
اس است که د ی گوئی که حطری آنها را نهدند می‌کرد» <مثل ان نود 
که «شما با آن به چان هبار می کسد کہ گولی پسر سما یست)) 

هر گحا هرحا «هر کحاکہ ناشی ہدایت می کم «هر کجا او را دندید دسگیرش کسیده راژا 
برسشی گحا؟ فقط با «هر» و «هیچ» تر کیت می‌شود و در اس صورت به معنی «حتاء اسٹ ((حانۂ 
حالی در هیچ کحای اس شهر گپر نمی‌آید* «گرنه‌ای به زیبائی گرنه‌های ابرانی در هیچ کحای دسا 
روحود ندارد) «هر کعا و ھچ کحا؛ در محاوره بير به کار می رو بل 

افعال اصطلاحی 

برپا | به پا کردن = انحاد کردں: ٹرتت دادن دابرانان بە منامست بورور حس برہامی کسد,> 
ٹرٹیپ می دھند' اسان تحسےوریر شر وشوری نہ پا کرد)> به وخود اور انحاد کرد ىا تعل 
«بودی» به مسی «وحود داسس» می اید «در شهر شر و شوری به پاست» < شر و شور وحنود دارد, 
مردم ضحاں ردہ در رفت و آمد سد ہدر سال هتل مھمای پررگی برپا شده ود» 

بای کسی به حائی باز شدن 2 به حائی آمد و رفب کردں «ار وقسی که پاي اروپائیان به هید بار 
شد, هدیان اسقلال حود را از دست دادند»" (نعد ار کثنت آمریکا به ذریح پای سمندپوسیان به آن 
قازه بار شد»" «پای سباره‌ها به رمین باز می‌شود» < سباره‌ها به رمیں می آسدہ رمیں را سی شود 
«هیکامی که شهر تسطنطنته به تمترّف ساطان عثمابی درآمد, بای اسپابیاشها به هدوستان هور پار 
شده برد» < هور به آنضا پرفبه بودند, 

پا به گرد کسی نرسیدن < امکان برابری و ٍقات با کسی را نداشش, بستار عقب‌سر از کسی 
برش «اين داش‌آمور یک تانعه است بای هنچکس به گردس نمی رسد) > ھیچکس سی ٹوابد ىا 
ار رفاات کند؛ «پای کسۍ به گرد سواران نمی رسد» ٨‏ همچکس سمی‌تواند همگام و همراه سا 
ا ور و وکین ا کر اسه کو شاک ری یشان ارو 
یر در محاررہ واژۃ «پا» معمولاً حدف می‌شود' «او چیاں د می‌درند که کسی نە گردش 


۲۶۲ 


دل مثلي یک عروپ, عمس ابت و گوسهگر همانطور که سلا گسم, عروب سرد و تاریک و 
ی‌روح است اصولاً اعار هر چېر شنادی‌بخس و همراه نا اید اسب ولی پانان آن عساک و همراه 
نا ناامندی است له عنوان مال تولد ر مرگ خسوایی و پستری, طلرع و عروب؛ مسلافاب ر 
حداخاطی, وصال و وداغ. آعار عسق و بابان آن 

بتک عم (اصامه شسهی) عم مانند تیک بر سیر اخساین خوات فرود می‌اید اهگر پیک را سر 
بر مسج می کوند عم و باراخنی میل پیک بر سر حوات کوندہ مسیضودرسوحب بی حسوانی 
می گردد 

هیاھری کرد کاں شک غم اسب (شسه عرسسفم) سر وصدای تحافابابید سک عم پر 
پیز اخساس خوات انت = عمگس کنده ات و حوات را مُحبل میکمد 

قشم بره (اصافه شنهی) جره ماسد جسم دبار نا اساق اسب ((سمه است حسم پسجردھا 
قرو ان )اتف الاق ارنی اس زرا امطرتور سات نه درو سي اند درت ناد می 
که سمه ناسید 

سکون سایه گستر است آشیة ضرسسلم) سکوق مامد درخ انتت کە ساب داردو سان آن 
همه حا را فراگرفه < همه مردم مانند مرده بی‌خرکت فستند 

شهر ریشه‌ها (اصافه استعاری) رسته‌های درحبان مانید آدمها هسند که سهیر و اسادی دارند 
«در لمهر ربسه‌ها سر و سور عطس نه ناست» ٨‏ رسہ برای رندہ نود سار ه اٌب داردو آدم یار به 
عشق 

دامي باران (اصافه استغاری) باران ماد ادمی انت که لتاس بر س دارد, ودامس حسرلۍ ار 
لاس ارست «دست کسی به داس تاران بمی‌رند» <رسه‌ها دسیرسی به آب بدارند و در حال 
حشک سدں سید ادتھا بیر ار ناران مخلب و عشق محروسد و در حالت اسردگی رسکوں سە 
سر می یر بد 

بت عصنّدھا (اصافۂ اسعاری) عصەفا ر باراحی‌ها مامد کوہ سد کە بالا و پانس» شت و 


۱۴۵ 


ساختهای بحوی 

اهب نس دو خير رامی‌بوان به صورت تک سته بیان کرد مثلا دعلی اند شیر است» 
در اس شسه علۍ از لحاط سچاعت شبه ه مسر است"'«او سل برق رف» - رهس او ار لحاط 
سرعت به رس برق شساهب داست' «دل مل یک عروت» ۶ عروت امات عم الود أاست رسرا 
ناناں رومسائی و آعار ىاریکی است دل پر از عم ار لحاط بداشتي شور و شوق به عروت باریک 
ا سات راهان سل باس شناد مرن هروه ید مہ امہ شر 

می نواں سد سسیه رأ حدف کردر یشلہ را تہ صورت تک حملث اسادی پاں کرد سی 
چبری را به چېر دنگر ښست با اساد داد به انس حمله‌ها توحه کسد «غلی شر است؛' «دل نک 
عروب است»' «رفس ار رفش بری نود»' «اس کار شما ساری ساآش است» اس برع شه را 
می‌بوان تشبیه عیرمستقیم ابید 

گاهی سد شبلہ حدف می شود و در حرء تثسبه به صورت مصاف و مصاف‌البه درمی‌آنند که 
در اي صورت با مصاف به مصاف‌البه و با تصاف‌البه به مصات شتاهت دارد این بوع اصافه, که 
اضافۀ تششیهی ناسده می‌شود. در سعر قراوان به کار می‌رود 

گاهی در نک اصافه شیهی, مصاف حرئی با سحشی از چبری است که مصاف‌البه ندان 
شسه ده ملا ونی کہ می گولیم ددست حداہ, حدا یہ آدمی سنیه سده که بدن دارد و دست حرئی 
ار آن بن اسب اس وع اصامه شنهی را اضصافه استعارۍ ناسده اند زبرا مصاف درمسی 
محار ىا اسعارہ و یہ در مصی حقیعی حود ىہ کار رفته است واژه «دست» در این اصافه به سی 
محاری («قدرت» است: یعنی «قدرت حدا») 

به طور کلی, تشه هم در محاوره و هم در توشبار مورد استفاده فراز می‌گبرد. سدھی اسب 
که طرافت و رسائی آن سمگی به قدرت حیال و مھارت رنانی گویندہ نا سوسسدہ دارد در مساں 
هراران ساعر و بویسند؛ فارسی زبان از انا با به امروز هیح شاعری از لحاط رسائي و طرافت 
تسسهات به بای حافط بمي‌رند. اکتون به تشسهات سعر «رفی که عشق ست » بوحه کسد 


۷۶۴ 


معبی شعر "وقتی گہ عشق نیسٹ ' يہ ریاں سادہ 
ری که عسق رحودندارد سل اين اسب که هنح چبر رخود بدارد 
اسانها گوشه‌گیر می‌شوند و دلهای آنها: مانند عروت آفنات, عمگین و سرد است 
آواز رسای برندگان از شاحه‌های درحنان, سل‌صدای زیت یک کلاغ نیز به گوش می‌رسد 
اگر عسق ساشد سررصدای شادی‌بحش کودکان موحب تاراحبی می‌شود و احساس خوات 
را ار يس میرد 
شت بساک بر طرارت سىورد و آصاب ار پجرهها به درون اباق سی ناند 
ردی که عشق سسب حرکت رحود بدارد مل ایت که همه مرده اند 
در شهری که برار رشه‌های درخت رندگۍ است همه شۀ أن هند وهرگر باران سی بارد 
نامر سار خښ از فا ارا رات 
دنگر هیجکس به حاطر نداشس دوسی و مح ار رندہ بودن حود شرمسار سس 
هگامی که عشق همحوں مسافری شاد و برشاط هماند نهار ار راہ می رسد, 
آررو و نمتای رندگی در من بیدار می‌شود و من ماد کوبری می‌شوم کہ تلسۂ آب است, ر دست 
عشی بوارشگر س می‌شود همان گونه که دست چوسار گور شه را نوارس می کیل 
وسی که عش هرا می‌رسد محنت‌ها و دوسی‌ها رنده می‌شوند 
دلهای سردماد حورشند گرم می‌سوند,وسباره‌های حوشمجی وسعادت در رید گی پد دار می‌شو ند 
اکبرن که عشق از راه رسیده و برندگاں با سور و شوق سرود مخت مې حواند مس همراه و 


شمسفر ۳ عشی: ۳ اوح آسمانها نه بروار درحراهم آمد 





يږ تمریں ۷۰ 
در شعر «رقی که عشق سس ) 


ال سے قانه‌ها و ردف‌ها را یادداست کننده 


لا س صفت و مرصرنها را مشحص کید 


سس دارد «عشق ار پشت کوه عصه‌ها می‌آید» 

چیب تَعَقل (اصاه اسعاری) انديشه و تعقّل مبل لباسی است که حیب یا گرساں دارد و سر در 
آن فرو می‌رود «دگر سری به حب عقل نمی‌رود» < شحکس مسکلی بحواھمد داشت ر محبوررہ 
چاره‌انداشی تخواهد بود 

خشکسال عاطمه (اصاهۀ اسعاری) واژ؟ «حشکسال» در معی محاری «سودن»؛ «فقدان» به کار 
رفه اسب < سود عاطفه, فقدان محّت 

حا أفق (اصاٌ سیهی) حط افق ماد حاده‌ای است که عشق, همتون مساهر؛ ار ان حا 
هرا می رسد «عسی می رسد ار حادۀ اهق» 

0+ 7ب1 1 4 
دستاں جو يبار (اصافه اسعاری) حویار ماد مادری است که با دستهای بوارشگر حود کور 
عطشساک را وارش می کد «س کویر عطشساک رند گی هسم» = تشن رندگی هسم و «اعشق» به 
س رید گی می بحشد 

گارقص عاطفه (اصاهه استعارۍ) عاطفه به آدمی تشسه شده که ار حوشحالی می رتصد رسی 
کە عشی بی آبد عاطمه ر احساس به رقص و شادی می رداريد 

جشم سییبه (اصاهة اسعاری) بی ایی تید کا که شم دارد ر ات کنه دز سیا ابت 
ماسد جسم اون ات 

جشمهٌ حورشید (اصاناٌ تسنهی) از حشمہہ آت پاک و روس سروں می‌آیدو ار صورئسد سر 
روٹسی و بور می ابد ساىراس حورشید ماسد چسمہ است (زار چسم مسمہ چشمڈ حورشسد می‌دمل» 
< حورمسد ار فلب طلوع می کید نه سجن دیگر » قلت ماسد خورسند گرم و سورابی می‌شود؛ (به 
هماهنگی «چشم و چشمه» که حباس ناسده می‌شود بوحه کید) 

بای سثاره(اصاهه استعاری) سباره به موعودی تسنیه شده که پا دارد «پای سناره‌ها به رمس نار 
می‌شود» 2 سباره‌های حوسحی ر سعادت به رمن می اسد 


۱۶۶ 


میمابل به قرمر صمت سه متمابل نه (قد) + قرمر (صعت) 

مسمابل به ررشکی سیه‌متمایل به (مید) + ررشکی (صمت سسی) 

حالف توح (صفت مرکت) سیم حالب (صفت) + سیه(شابه اصامه) + بوخه (اسم) 

ب س 

۱ دربای سرح را «احمره لیر می ناد 

۲ کابال سوئر دریای سرح را به دریای مدسرانه وصل مي‌کند 

٣‏ ما درنای سرح را مہ ایں دلیل سرح رنگ می سم که 

۴ پحس شدں ایں گف بر روی آب باعث می شود کہ ما آبھای سطحی درنای سرح را ته رنگ 
قرعر سیم 

۵ به همین دلیل, ما برفھاپی را که بر رزوی اس خُلکھا ھسسدہہ رنگ قرمر مینسم 

۶ «آیر» ان سیگ را در سال ۱۸۷۲ مبلادی کشت کرده است مردم اس سنگ زا به نام کاشف آن 
«آیر» می حواسد 

7 - 9" 
گیاہاں و حیواناتِ ایں تارک رادر تراپر خطرانی کہ ابھا راتھدہد سیکد سە شڈّت صحابطت 
می کسد 


۸ چرا درنای سرح را ته اين نام می حواسدا 


تمرین ۲ 
۱ مه سگس باعث مي‌شود که دربای سیاه, ره و مساه دیده شود 
۲ سگ ریگیں کماں در سال ۱۸۷۳ میلادی کست شد 





۳ نام حدیدی برای سیگ «آیر» اساب شد 
۴ به هنگام غروب» سراسر ښنگ رنگن کمان با | به وتیل رنگ ارعواىی پوشانده می سود 


1۶۹ 


١ تمرین‎ 

الف بت 

۱ اسمهای مرکت 

قصنەگو اسم فاعل مرکب ےه قصه (اسم) + گو (اسم ماعل کواه) 

قلہمو اسم مرک سے قلم (اسم) + مو (اسم) 

برخررد اسم مصدر مرکت سم بر (حرف اصافه) + خورد (مصدر کویاه‌اسناک گدشه) 
سرەرار همراه؛ سررمیں سراسر 

رنگدانه اسم مرکب سے داۂ رنگ سے ریگ (اسم) + دانه (اسم) 

بخته ښگا اسم بر سه سیگ بحہ ہے بحه (اسم) + سگ (اسم) 

حھانگرد اسم ماعل مرکت ہہ حھاں (اسم) + گرد (اسم ماعل کوتاه) 

٢‏ صعھای مرک 

هرسد صفت سد ضر (اسم) + مد (پسوید) 

سرسسر صقت سس سر (اسم) + سر (صفت) شاۀ اصافقه حدف سده است 

سرع رنگ صفت سیه‌سرح (صفت) + ریگ (اسم) حای صفت و موصوف عوص سده و ستر 
شانۂ اصاهه حدف شده است 

سره رلگ سے سره (صفت) + ریگ (اسم) 

قرمر رنگ سب قرمر (صفت) + ریگ (اسم) 

رنگیں کماں ے۔ رنگس (صعت سسی) + کماں (اسم) 


۲۶۸ 


دساجه صفت يردست (اسم) ٢‏ پاچه (اسم) حرف عطف «و» حدف شده است 
شال گردن آسم ستسانتال(أننم) ۸ گردن (اسم) شابدٌ اصافه حدف شده امب 

س راس کان قبد ےس ومن (اسم) + کں (ستاک حال ار فعل کردں) + اں (پسود ماعلی) 
بح رده اسم مفعول سے بح (اسم) + رده (اسم ممعول) 

حال و حوصلہ اسم سے حال (اسم) + و (حرف عطف) + حوصله (اسم) 

ناسلیقہ صفت سیه نا (حرف اصاده) + سليفه (اسم) 

بس رنان قد ےم مس (اسم) + رں (نساک حال ار فل ردں) + اں (پسوبد فاعلی) 


جهارراه اسم ہے جهار (عدد) + راہ (اسم) 


تمرین ۶ 

۱ راست ار راهۍ بروم کە او سدم 

٢‏ محد ىا تمام قدرت به رمس کوندس | نه رمس کوند 

٣‏ شاگرداں ار جتانان رد می ندید, و آقای بلس مخله نگاهشان می کرد 
۴ دسکٹھا کحا نودید؟ ما حلی دسالساں گششم 

۵ سما می ‌جواسند دسگرم کسد 

۶ ما فرگر نمی حواستیم ادساں کسم 

۷ دیرور توی راه دندمت ولی صدات بردم 

۸ به نظر خودش اگر مادر هم می‌دندش: نمی‌شباخش 

۹ مد مرفعی گمشوں کردم 


۱ دلش نمی حراست مادرش دش 


۳۷۱ 


۵ هر سال جهانگردان رنادی برای دیدن سیگ ریگیں کمان به اسرالا برده می شو بد 
۶ رنگ سر فراموش شدہ نود 


۷ ریگدانه‌های ررد در آن آی اقیارس ریہ میشویند 


تمرین ۲ 
توسها حواسهای ریر فقط برای راضمائی است آنها را به صورت حملهٌ کامل سو سسد 





۱ز نگ اشن ٢‏ ررد وأی ۳ ریگ ۴ رنگدانڈ ررد ۵ ارعرای 
۶ ررد ررسکی , ۷ سوس خلٌک ۸ خلک ۹ مہ سگیں 
۱ درىای سیاہ, مساحت 


تمرین؟ 
توحه! حوانهای ریر فقط برای راهمایی اسټ آنها را نه صورب حملۀ کامل سو سید 





احهه ۲ گره ٣‏ حر ۴ هیچ‌کاری . ۵ ریسا ۶ طاقچه ۷ آسی 


۸ نله ۹ بالای سر ۱ گل, سه قرآن, سسیسی۰ 


تمریس ۵ 





پسر عمو اسم سټپسر (اسم) + عمو (اسم) شا اصافه حدف شده است 

شعدہ بار اسم فاعل ہے شعدہ (اسم) + ىار (اسم فاعل کویاہ) 

پس کوچه اسم .سیپس (صفت) + کوچہ (اسم) حای صفت وموصرف عوص شدہ ویر شاىۂ 
اضاهه حدف شده است 

سرانجام قبد سے سر (اسم) + انحام (اسم) حروف عطف حدف شده است 

بی‌اعتنا صعت سی پی (حرف اصافہ) + اعتا (اسم) 


۳۷۰ 


تمرین ۹ 


«که» موصولی 


۱ 
۲ 
۳ 
۳ 
۵ 
۶ 
۷ 
۸ 


۹ 


رهی که پای صحت قصه‌گر می‌شسیم 

در حالی کہ برای بعصی ار قصّەھاء مرر مبان کشورها 

مان ماق امت کد اب سی قلندھا پر وری حلمة کائد وحود دارد 
هر ریان و حطۍ که داشته بائسد 

دریای سرح که «اجمر» سر نامنده می‌شود 

دربای سرح, به اي دلیل که چشمان ما از آن لور فرمر درنادت می کید سرح 
حلتکهائی رحود دارید که کفی به ریگ قهوه‌ای ممایل به قرمر از خود تولید مي‌کنند 
بلکه وارد دسائی می‌شویم که به ریگ سیر ر آبی است 

یہ سگسی کہ در فصل رمستاں پر فرار ایں دریا ىہ وحود می‌آید 

بارش برف فرشي که بار و پودش سفند است بر رری 

ه دلبل خلکهای قرمر رنگی است کہ در ایں ناحہ 

برفھائی کہ پر روی اس خلکها هتد 

ایں سگ کہ در سال ۱۸۷۳ سلادی کشف شدہ است .. 

بداان سال که ینک آن جھ گی اتا بای 

سطفہای کە سگ در أں کشف شده برد, 

در بزاير حطراتی که آنها را تهدند میکد 

و حواست آنچه را که می‌بید 

حورشیدی کشسد که پرىرهایش رشه‌هائی به ریگ طلا بود 


اش می‌حواست ساحل سره‌رار درا راهم نقاشی کد که موحه سد = لقاش که 


می‌حراست 


۳۷۳ 


تمرین ۷ 
۱ مجیل؛ بی‌آنکه به آقا مرنصی نگاه کند, بوپ را در رسیل گداشت 





۲ س بدون آنکة توپ را بردارم: از معاره بیرون رصم 

, پدر و مادر بی‌آنکه چبری گفبه باشند یه هم نگاه کردند و حند‌ندند 
9 ۷ کردید و جبدایدند 

۴ تو حرا ندون آنکه کیفت را برداری ارخانه سروب دوندی؟ 

۵ شما بی‌آنکه سررصدا راه ساندارند, سعی کند آرام ار حناباں عبور کسد 

۶ محمد بدوں آنکہ جیری نگوند ار پشت رحنجوانھا سرک کشسد 

۷ پدر دزن آدکه دسکشهاش را پندا کند به مسافرت رفت 

۸ ما بی ‌آنکہ ب٭ پلیس برجهی تکنيم, به راه حود ادامه دادیم 

٩‏ پسر گیاهکار, بي‌آنکه از کارش حوسحال باشد, چشمهاش را بر هم گداشت 

٠‏ س دون انکة تخواهم خوات آنها را ندهم. گفتم 


توحها حرابهای زیر فقط برای راهنمائي اس آنهار انه صورت حملة گامل و سید 

۱ عارۀ آقامرصی ۲ دور صورتس پیچید .۰ ۳ حبر .۰ ۴ دز فکر آهای پلس محله نود 
۵ صبر کند ‏ ۶ سیار کوجک. ‏ درس داسں ۸ میہرسدار کجا آررده‌ای؟ 

۹ ممکں است فهمده باشد ۱ باری با ترپ ۱۷ پرچم حلوی مائسھا 

۲ روی بح ۱١‏ لاسھای کلمت ٣۴‏ دستکش ۱۵ پول آ را 


۲ صدای مادر را از حناط شید که با صدای لد می‌گفت 
٣‏ اسر حبی بادش ریت که سلام کند 

۴ صدای مریم کوچولو به گوش می‌رسند که با عروسکس خرف میرد 
۵ حبلی وقت برد که قطار راه اشاده ود 

۶ سمول تحتلات حودش نود که مریم به کبارش آمد 

۷ الا ار مسطر است که ما را سید 

۸ نایا نہ او گہ بود کہ حمعہ برای ملافاس می رونم 

۹ در ایں فکرھا نود کہ کم گم خواش برد 

۷۰ در ھمں مولع دید که برادرش محس در را بىار کرد 
۱ ھمیں طور مشعول بودند که امیر دید 

۲ ا رود فھمند کە اسر خواب میدیدہ است 

٣‏ در همس فکرها نود که خود را حلوی پنمارسساں دد 
۴ ھمۂ مگرش این سده ىود که 

۵ امّا اسر انگار که آت سرد روش رتنحه نائسد 
پت 


راحتی, حداحافطی, حوشحالی؛ ساحمان؛ حر سردی؛ لرره؛ شادای 


۰٦ 


am لہا‎ 


داری, ستري, هامیلی, حسیبی 


تحرین ۱۱ 
روئسفکره بلندقد سر رنگ: هرش احسلاق, حشره کش حسوشرو سیاہ چشم حنگصوه 


شادی بطش, بل لاس. 





۲۵ 


۲ درستان بقاش که بهمنده بودند 
۱ سهپها کارۍ که او کرده ىود 

۲ گیاهاس که رنگدانۀ زرد دارید 
«که» رط 





۱ پعش دن ایں کف پر زوۍ اب باعب می شود که ابهای سطحی دریای سرح نه ریگ قرمر 
دنده شوید 


۲ باعث می‌شود که آن را تیره و بار سیسم 
۳ او فصن ریگها را شسده بود و می‌داست که ار محلوط کرد , 


٠١ تمریں‎ 

ألما س 

١‏ ا کا بال رونا تعاشا رة 

٢‏ همین طرر که حرف می‌رد, حواش برد 

۳ آها که لباسهای سفد رنگی پوشندہ بودند 

ر هی نک ری از که 
۵ بدرش به کمک دیگران بواست طقه و حشی را که محس 
رتا ماج یس نا اي 

۷ پرسار سرش را ہلد کرد و آرام, طوری که مقط پدر 

۸ ما دو ىا بختن داریم که یکی‌شان دیشب شهید سده 

٩‏ با هیحان داحل اتاقی شد که 

ب 

۱ هر کس براحبی می‌فهمید که انتطار چیری را می‌کشد 

۱۷ 


تمرین ۱۴ 





۱ دسهای مخ بی جس شده ودند زرا | جون هرا سرد نود 

حون هوا سرد نود دسهای محید بی حس شدہ بودید 

۲ محمد بھی رباں تا حانه دوند: چوں / ریرا یکر کرد ممکں است آفای پلس محل رای پس 
که ونپ قیال ان از 

مخند چون فکر کرد ممکن است آقای پلس تحله برای پس گرفس نوت به دسال از سایدہ سمس 
دا ساب وو 

٣‏ محبد چوں نمی ‌حواست مادر پوپ را سید: 0 را از رسل در آررده وی حسش گذاست 
محید نوپ را ار رسل در آوردوأ يوی حسش گداشت: زبرا/ چوں بی حواست مادر آں را سد 

۴ آقای پلیس محلّه چرن هر چه منتطر استاد محند را ندنده با خودش گفت (حتحاً مر ص شدہ) 
ان بل تخل ا ود كت وسا مرن سلا رن زرا شن مم مل سا مب وا 
ندید 

۵ محد آں رور سړ محنوب مدرسه بوده زبرا | چون برپ ماهوبی داشت 

محد آن ررر چوں توب ماهوتی داشت, پیر موب مدرسه نود 

۶ محند به مادرش گفت «چون درس دارم بمي‌توانم برای حرید به معاره آقا مرتصی بروم» 
محند گفت نمی بو ام برای حرید بررم, حون درس دارم» 

۷ اد چرن از روی رمسهای بج‌رده می گدشت. نا حود سور و سرما به همراه داشت 

باد با حود سور و سرما به همراه داشت جوں / ربرا ار روۍ رسهای يحرده می گدشت 

۸ بچُاھا چوں رنگِ عطیلِ مدرسه رده سده نود اسر ر صدا ار مدرسه سروں ریحسد 
بچاھا نا سر ر صدا ار مدرسە بروں ریحسد زیرا/ چوں رنگ بعطیل یدرس ردہ شدہ بود 

۹ درست محند سال گردي حود را نہ او دادہ چون / رپرا ار سال گردں حوشش بعی‌آمد 
درست محید چوں ار شال گردں حوشش سیآمد آں را ىہ محد داد 


۲۷ 


تمریں ۱١‏ 
برخه! جواپھای زیر فقط برای راہسمانی است آھا را ىہ صورت حمله کامل بوسسد 





۱ سافرت ب بھراں ودیدار برادر ٢‏ رگ مدرنه‌ورفش نه‌حاه ۳ سوال دربارہ 
ساعت ۴ ریگ طولاہی ‏ ۵ دودں ۶ حرف ردں ۷۰ تھار عدارطھر 

۸ تماشای یرون ۹ پدرش ۰ ۱۰ فوشت اى ۱١‏ کسی کہ فرآت 

۲ مردي برادر ۱۳ شهند شدي برادر ۱۴۳ رش با آنها: حداحابطی 

۵ سر حال آمشن ‏ ۱۶ مو ترسندکہ ۱۷ طقە‌هسم ۱۸۴ مرد يکی ارهعښ ها 


۱۹ هراسان ۲ دوندن 


تمرین ۱۳ 


١‏ محمد پول را نہ آقا مرتصی دادہ ستطرِ شەاش اسساد 





۲ پدر محند هر رور دست پسرش را گرفته به آن طرت حنانان می‌برد 
۳ محد قي پول را ار آقا مرتصی گرشه ار معاره سرون آمد 

۴ مادر سيبي چای را حلوی مهمانها گذاشته کبار پسرش شست 

۵ ار آں پس, محند درس را بهانه کرده براي حرند تمیرفت 

۶ بچه‌ها ار چند کوچه گذشته به مدرسه رسیدید 

۷ محس به داحل اتاق آمده پهلوی برادرش شست 

۸ پرنسار اسم فامیل محس را ٹسدہ نگاهی به صورت پدر انداحت 
۹, ار کش را یہ گوشہای انداحمه ُشتِ تست کاب پنهان شد 


۰, چربر! آرام مد به آششانی خروشان گشنه قطعات بنگ را نہ هوا پرناں می کرد 


۷۶ 


تمریں ۱۷ 

۱ حریره کراکاترا چه موقع سفحر شد؟ 

9 ان ره مان زوین 

۳ اي جریره بردیک / در برديكي کدام کشور فرار داشت؟ 

۴ ایں خریره در کدام اقنانوس وافع شده بود؟ 

۵ آیا تمام حریره نه زیر آت فرو رفت؟ 

۶ صدای اسمحار در کدام کسورها شسده شد؟ 

۷ آنا چییں امعاری فلا رری دادہ ىود؟ 

۸ آیا رلرله در همه جای رمس به طور بکساں رری می‌دهد؟ 

٩‏ آنا هیچ آشهشای در زیر دربا قرار دارد؟ 

۰ به نطر فیثاعورث, علّت رارله چه بود؟ 

تمرین ۱۸ 

صفتهای سی 

بدبی, عصلانی, حسمی, احسماعی, حکوسی, اقتصادی, مالی؛ فردی؛ عمومی, صروری, ساسی, 
نظامی: حاسوسۍ. مصبوعی, تکسکی, علمی, هُستہای, صصعتی: پرسکي, لي عَملۍ, حمالی, 
شس و ری الا مس شمشک سا روا ان سو رای سی شی 
آراده, انسانی, الھی (الھییے إلاء' + ی هری 

اسمهای مصدر. 


آگاهی, سوابانی؛ مسو فقت رشری: حسٹاسنٹ: خصوصّت, رواسساسی؛ اررش,؛ دستشاسی, 





مصوست؛ واقعمت؛ حقیفت, سرحسگی, شاسگی, فھرمای: ماندگاری؛ صلاحیت, شر دی 


سکی, پاکی: بز تأمهز بر ی, ۱ زار عریی به مصي حدا «الله» صورب دگریدار همس راره اب 


۲۷۹ 


۳ محند چون اجساس کرد که آقای پلیس فاصلة کمی نا ار دارد ناگهان روۍ نحها سر حوردو 
اساد 
محید باگھاں روی تھا سر حورد و افتاد: زبرا |چون احساس کرد آقاي پلیس فاصلا کمی با از 


دارد 


تمریں ۱۵ 

۱ آدنها هر چه پبریر می شود تحرنۂ آبها رنادر می شود / حواہد شد 

٢‏ قطار ھر چہ پشٹر می رفت فنحاں اسر ربادیر می شد 

٣‏ شما ھر چہ رنادیر تلاش کند مُوفق پر حوافند نود 

۴ ما هر چه ار کوه بالابر می‌رفتيم هوا سردتر می‌شد 

۵ عحس است! س هر چه کسر می‌حورم حاقتر می‌شوم 

۶ شب هر چه بیسر می‌گذشت رفتث و آمد مسافرس در مطار کمتر می‌شد 

۷ هوا هر چه گرمتر اشد حابراده‌های مقر حوشحال‌ترند 

۸ قیمھا ہر چہ بالاہر نائند بردم کسر حرل می کسد 

٩‏ ما هر چه ار حط رارلہ دورٹر نائسم کمتر دچار رلرله خواهیم شد / می‌شویم 
دز ون تس هر چه فار یشار زخو داشة بامیداأختعال را له وباذیر است /عوآهد نود 
ا اس هه د را ہار اة یس غراف رسود 

٢‏ علم ھر چہ پیشتر برود رندگی آساںتر حواہد شد / می‌شود 

٣‏ امہ ہر چہ بررگر باشد تمیر کرد آن مشکل‌بر است 

۴ داش شما هر چه ریادتر | بشتر شود حور / بھبر زندگی حواهىد کرد 


۲۷۸ 


۵ هلم سپنمالئۍ «سالهای دور ار جاله» مورد بوخه رباد مردم قرار گرهه اسست 
۶ رهراي کشورها مورد قصاوت باريخ فرار خواهد گرب 
۷ امیدوارم ایں پسسھاد مورد مخالیت نماندگان مخلس قزار برد 
۸ آثار ررگ آدبی ھمچوں اشعار حافط ہرگر مورد فراموشی واقع تخواهند شد 
٩‏ حوشحالم که معدرت سده مورد ول حنانعالی راقع شد 

۱ س مورد لطب و مخت همة همکارانم هستم 
۱ سم کند بچه‌های یم را مورد حسم قرار ندهد 


۲ آا می‌توانند. اشتتاهات دوستایبان را به آسانی مورد تخییس رار ندهند 





۱ همراه با بالا رشي دسمردها شور و شون کارگران برای بولند بنشتر اصافه می گردد 
۲ همراه با پیشتر شدن قدرت اسصادی ددرت احنماعی سر می‌شود 

۳ یراہ با رباد شدن ثروت اررشهای اسانی معمولاً رو به صعف می ند 

۴ همراه با روق اقىصادی قدرت حر د مردم افرایش می سادا ھمراہ سا سشر سدں ررسق 
اسصادی 

۵ همراه با باریک شدي هواس به بدریح دسحوش اصطرات زر بگرانی می‌شدم 

۶ همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی رندگی شر بهیر و آسان‌بر می‌سود 

۷ ھمراہ ہا صعیفب شد اررشهای احلاقی رندگی اسانها پوچ و بی‌تعتی می‌گردد 

۸ در ۵ سال گدشته, همراه با پشرفت سریع بهداشت بنانگین عمر الا ره اس 

٩‏ همراه با آب شد یحها سطم آب رودخانه‌ها بالا می‌آند 


۱ همراه با فرا رسیدن رسسان سسصی از حنوایات به خوات رمسایی قرو می‌روند 


۲۱ 


تمرین ۱۹ 

۱ ادارہای کە س در آں کار می کم شامل ادارةٌ شما ىیر می شود 

۲ سرمرد ابطار آمدي پسرش را میکشسد 

۳ اطلاعات نشتر در رمیبه انتصادی موحب سود بیشتری حواهد شد 
۶٢‏ ااا شن ان ات ر 

۵ رلرل احبر باعث ریرابی روستاهای ریادی شد 

۶ ار مرب بهانة دير به حانه مد سوهرش را می‌گرفت 

۷ شک وسڈ رس ہہ شکل امروری سلیونها سال طول کشید 

۸ داشحوبان از شکیل کلاس حوشحال بودند 

۹ سصار که و سنا حال اروام دازو 

۰ عدہ ربادی ار مردم آرروي مشهور شدن را دارید 

۱ شما تول کمک په من دادند اسدوارم بادتان برود 

و اق رشان متا نی و ااا ا 

۳ ایحاد ابي کارخانه سه سال طول گشیذ 

0 تا سنه رل سانبای طزبرون عشمب مگن کاز فیگری دار 


0 رر ۰ 4 ۶ 
۵ ورم باعث پور بارصائی در مان مردم می سودا ىورٌم باعث دارصائی در میانامردم می شود 


٢٢ تمریں_‎ 





۱ سی دالم کە آىا عقدۂٴ سس مورد موافقت شما هست؟ 

٢‏ بطالعه مورد علاقة فراواں اس سسا بود 

٣‏ کتانهای ابورنجان سرولی هور مورد اسفادۀ داشمدان قرار دارندا هستد 

۲ براي گردآوري اطلاعات. افراد حاسوس مررد استعاد؛ سارمانهای حاسوسی قرار می‌گیر ند 


A 


۸ اغابان پس ار چیدي سوهها ار درخت آنها را در حصہ می گدارند ر نہ بارار میبرند 
ناغابان پس ار آنکه میوه‌ها را از درحت ندید آنها را در جعبه می‌گذارند و به بازاز مي‌بر ند 
ناغانان پس ار چند میوه‌ها ار درحت آنها را در حضه مي‌گدارند و به بازار می رید 
باغانان میوه‌ها را ار درخت چنده, آنها را در حمنه می‌گذارند و به بازار مې رند 

٩‏ پدرم پس از بردائس چمداش با همه‌تان خداحافطی کرد 
ندرم پس ار آنکه چمداش را برداشت. با همه‌مان حداحافطی کرد 
پدرم چمداش را برداشته, با همه‌مان حداحافطی کرد 

۰ سربازان پس از برگثیش از حبهه کار و مقالّت عاژی حود را دوباره ار سر حراهد گرفت 

سرباراں پس ار آنکه از خنهه برگشند, کار و فقالتت عادی خنود را دوساره ار سر حواهد 
گرفت 


سرباراں ار حبهه بر گشته, کار ر فعالت عادی حود را درپاره ار سر حواهد گرفت: 


تمریں ۲۵ 





۱ بش از نک دوم مردم جهان بی‌سوادند. 

۲ حدرد له دهم رسهای قطب شمال پوشنده از نع اسب 
۳ سه چهارم عدد صدرپنحاه ر هفت مساری است با صدرهنده ر هسادرسح صدم 

۴ یک سانی‌متر یک صدم متر است 

۵ چھار صدوسست و پنح میلی متر چھار صد و نیست و پنح فرارع سر و چھل ودو وسم ساتی سر 
است 
۶ همت دھم سر هصاد ساتی سر میشرد 

۷ مساحت دقن اتاي کاٍ س له ر هشتصدوسصت ر دوهرارم مړ مرم اسب 
۸ پول من چهار پسحم پول سماست 


YAY 


تمرین ۲۳ 

۱ ملوانان سس از کشاندن گاوها به داحلي انار من راحنی کسندند 

ملوا بان پس‌ار آنکه گارها را به داحلي انار کشاندند؛ بسن راحبی کشندند 

ملوانان گاوها را به داحلي انار کشانده, بسن راحبی کشسدید 

۲ ماش س از بیرزن آوردن قلم موها از داحلي حعبه شروع به کشندن بقاسی کرد 
تفاش پس ار آنکه قلم موها را از داحل حضه سرون آورد, شروع به کشيدي قاسی کرد 
بقاش قلم مرها را ار داحل حمنه بیرون آورده, سروع به کشندن نقّاشی کرد 

٣‏ شاعر شبریں سح پس ار حواندں شعرش برای همه لحطه‌ای به فکر فرو رفت 
شاعر شرین سض پس از آنکه شعرش را برای همه خواند, لحطه‌ای به فکر فرو رفت 
شاعر شیرس سح سعرش را برای همه حرانده. لحطه‌ای به فکر رو رفت 

۴ پر مرد يوا پس ار گرسڼ پول ار س با حوشحالی به راهس ادامه داد 

پیر مرد سوا پس ار آنکه پول را ار سس گرفت. با حوشحالی به راهش ادامه داد 
پیر مرد وا بول را ار س گرفنه, با حوشحالی نه راهش ادامه داد 

۵ سهرات پس ار حمع کرد کنب ر کتاش له سرعب به طرف حانه دود 

سهرات نس از آنکه کیف و کاس را حمع کرد نه سرعت به طرف حانه درید 
سھرات کیف و کناش را حمع کرده. به سرعت به طرف حابه دود 

۶ شار داحل رمس پس از بر کاندن دهابدٌ کوه مواد مدات را نہ ہوا پرناب می کید 
شار داحل رمیں پس ار آیکه دهانه کوه را برکاند, مواد مدات را به هوا پرتات می‌کند 
سار داحل ریس دهانۀ کوه را برکانده؛ مواد مدات را به هوا پرنات می کد 

۷ گار رحشی حشمگیں پس ار کشس گاو باز نہ نماشاچناں سز حملہ کرد 

گاو وحشی و حسمگس پس ار آنکہ گاوبار را کشت, به تماشاچنان سر حمله کرد. 
گار وحسی حشمگس گار بار را کشتہ نہ تماشاچیاں سر حملهہ کرد 


AY 


۷ ہحشید قریاں! مرا برای جاسوسی ترنیت نکرده‌اند. فرد دیگری را باند برای ان کار انسخاب 
کرد 

۸ برای حلوگری ار فرار معرها اقداتھای فوری را باند ىہ عمل آورد 

۹ در حدود ھرار سال پش راری پرسک اپبرانی سمارسساں شھر ری را ىأسس گرد 


۰ این مرد سکوکار تمام دارائی خود را برای ابحاد داشگاه حرح کرده است 





رقديم انام می شد بیلسر حرەدھا همراہ نود سردم راہ سی رفسدہ' هگام ساىرت, 
سفاده مي‌کردند. از آين رو :, وررش می کردند ولی امرور انحام می گرد ىا سودي قطار 
نفر سی کید در رورگارِ ما همراه باشد اس وضع باعب میشرد کہ گردد 

ناد داست کہ می کند ونه جان مي‌نحشد هنگام درمی ایدو بہ اعصاء می رسد 
, ری دیگر عرق می کند ‏ می زیرد میگردد سابراس لارم است دھم تا سواسم 


داری کیم 





درور هوا سردتر ود یا امرور؟ 

احرس ملاقات شما با دوستتان کی ىود؟ 

نا دوستان دربارۀ چہ موصوعی صحتت کردید؟ پا دوسان دربارۀ جه صحیت کردند؟ 
اا دوسسان نقاش است؟ 

ابا دوسٹتاں ررگر ار شماست؟ 

اا در سالهای اخبر رلرله در بھراں روی دادہ است؟ 

آنا برای حلوگيري از انقراص بژاد اسب هچ اقدامی صورت گرشه است؟ 


۵ 


٩‏ ورن اس سسه چهار وسی و سه هرارم کیلوگرم است 


۱ درارده ونیم بصف عدد ستت وپیح و پیج سشم عدد سی است 


تمرین ۲۶ 

١‏ دیديِ رسای اسان را به وحد می آورد 

۲ اصرار شما سرانجام از را به حرف حواهد آورد 

۳ حالت عم و عصه قھرماں نکی ار دوساش را نه سح درآورد 
۴ ماشای گلهای ریا شاعر هرسد ما را نه دوق آورده بود 

۵ صدای گلوله کوتران را به پروار درآورد 

۶ آیا اس بجر تلح شما را پر سر عقل ساوردہ اسب؟ 

۷ حریهای او صار را به هیحان ورد 

۸ رفتار حشن لیس مردم را به حشم اورد 

۹ عقط فرماي آقای مدیر رنگ مدرسه را به صدا در می‌آررد 


۰ سراحام کوسشي حلان هواپيما را پس ار دو ساعت نأحر به حرکت در آورد 


تمرین ۲۸ 

۱ مردم مواد اوليةٌ عداها را حود تهنه می‌کسد 

٢‏ ار بوحه همه مردم را نه سوی خود حلب کرده نود 

۳٣‏ رلرلۀ سال گدشه اس حا ها را ویراں کرد 

۴ سیل دهها تفر از مردم ررستاها را بی‌جانه کرده است 

۵ مطمش باشید که پلس به رردی درد را دستگیر حواهد کرد 

۶ کمرد عذا هر سال بعداد ریادی ار کودکان افریقائی را هلاک می‌کند 


TAF 


۶ کمی که ۱۷ ه چپارراهی که ۱١‏ ارراهۍ سررم که ۱۹ درہماں مسوع که 
۳٠‏ اقدرحم که ۲۱ محند و نچه‌هانی که ۲۲ به‌هر رجمتی که ۲۳ قدری که 

۴ کتابهاش را که ۲۵ همان روری که ۲۶ در حالی که ۲۷ بارہ آں سوع سودکه 

٨‏ اقدر حواسش که ۲٩‏ در حالی که ۳۰ پدر که ۳۱ تادی که ۳۲ درساس 
که ۲۳ نچه‌ها که ۲۴ همان طور که ۳۵ هم در پاش که 

«که» ربط 

١‏ به راستی که ٢‏ رمساهاهمکه ۳ اعتراف مي‌کردند که ۴ بارف کرد که 
۵ احساس کرد که ۶ به خابه که ۷ سفمارس کرده شود که ۸ گمه‌اس که 
٩‏ ریگ تفطیل که ۱ شماکه ١١‏ ادش سادکه ۱۲ به تاد آورد که ٣١‏ درهس 
فکرها برد که ,۱۴۰ مطمش بود که ۱۵ شسد که ۱۶ به بادآوردکه ۱۷ درساش سرد 
که ۱۸ حارح شود که ۱٩‏ شید که ۲۰ می‌شنید که ۲۱ برگشب که ۲۲ سودند 


که ٣‏ |گار که ۴ دو رور یش که ۵ به پسر عمویم که ۶ کر کرد که 


تمریس ۲۵ 

۱ می‌شود ۲ برخوردار می‌شویم ۳ آعارمی‌شود۴ سرمی‌الگیرد ۵ می‌گسیرد ۶ سمی‌شود 
۷ می‌گیرد ۸ برطرف می‌کند ٩‏ دست می‌باند. ۱ اقی می‌گدارد ۱١‏ نود ۱۲ رسج سی سرد 
۳ اساد ۱۴ سارد۱۵ شیوند ۱۶ کشد ۱۷ کرد۱۸ متوحه سد ۱٩‏ فرستاد ۲۰ درتافت 
۱ پی برده است ۲۲ افتاد۲۳ سراند ۲۴ گشگر کسد ۲۵ پرداحت ۲۶ برد ۲۷ گماں س کرد 
۸ موق شده است ۲٩‏ رویرو می‌شد ۳۰ نود ۳۱, بودند ۳۷ ایحاد کرده بودا می‌کرد ۳۳ شید 
۴ شد ۳۵ پرداحت ۲۶ ساحته شد ۳۷ گداشت ۳۸ گسعت ۳٩‏ شرف سباورید ۴ شد 
۱ ریاد رد ۴۲ کار می‌کند ۲۳ شسدم ۴۳ موفق شدتداشديم ۴۵ سود۲۶ تهته کرد 
۷ می‌گدرد ۴٨۸‏ سده‌اند ۴٩‏ میئواں ۵, گصگو کرد 


YAY 


۸ آیا قبل ار ورود اسپابیالٹھا نىە آمریکا سرحپوستاں اس را میشساخسد؟ 
۹ ایں جبر را برای کی / جہ کسی حرندہاد؟ 


۳ رسساں بهران ار چه ماهی شروع مي‌شود و تا کی ادامه دارد؟ 


تمرین ۲۳ 

۱ او سحنگوی دولت است 

۲ اساد ما هم خامتشتاس انبت و هم راشا 

۳ شما آدم بدسلی فستید 

۴ او به حاطر مرگ دحتر حراش همیشه ساھپرس نود 
۵ بچه روشسی نحش رندگی پدر و مادر است 

۶ مگر شما کارٹساس برنامەریری هسید؟ 

۷ سحشد آقای دکر, چشم س بردیک‌س است به دورس 
۸ برادر شما سیمی‌دان خویی بود. اما داروسار نود 

٩‏ ار فقط پرلدار است و دیگر چا 

۱ اسرس کہ رندگی عیلی رردگدر اسب 


تمریس ۳۴ 

«که» موصولی 

١‏ عالی آنقدرکوچک ودک باد قصه‌ای که ٢‏ قصه‌ېرری که ۳ آن رور که 
١‏ کا واک و ی ۶ افدر ی ی که ۷ ب غر ا 
۸ پسر عموی آقامرتصی که ٩‏ معازه آنقدر شلوع بود که ٠١‏ آدمھائی کہ ۱۱۰, حمری که 
۲ آقای پلس محلّه که ۱۳ اوهمان‌ طورکه ۱۴ سوتی راکھ, ۱۵ پدرومادرکه , 


AF 


مصراع دارد قافیهٌ هر سد با ند دنگر فرق دارد ملا در سدأوٌلء قاده «اأست» و در سد درم «اهُش» 
است. شعر «مثل یک حرسار» یک غرل است قافیه در سام ستھا ىکرار شده؛, ردیف ھم دارد رناں 
شعر اول. سسار ساده است و هچ واژۀ ادبی با سعری در آن دیده سبی‌شرد ولی زسان سصر دوم 
پىچىدە بر است راژه‌های ادیی و شعری ماسد عطشساک» حرم خوسار, حصور صمیمی, در آن 
دیدہ می شود ار ایں روہ معمی شعر ازل را بد آسابی می تواں فھسد ولی درک معس شعر دوم ا 


حدودی مشکل است, 


تمرین ۴۰ 

۱, امرور یکی از هجان‌انگرتریی رورھا برای س بود 

کو شاود یک آو سرن کرای اپرآن نه تار رز 

٣‏ در ساں کشورھای جہھاں, چیں پکی ار پرحمعیٰترس کشورهاست ہیں کی ار 
پرحمعیّت رین کشورهای حهان است 

۴ فردوسی یکی از بررگترین شاعران رمان خود بود 

۵. اس سیا نکی ار پرکارتریں و معروسریں داشمدان عصر حود بود 

۶, کانوں گرم جابوادگی نکی ار بھٹریں محنظھا برای رشد و لُمو کودک است 

۷ راہ رش برای تک کودک ناسا پکی ار دشوارترس و درعس حال حطرباکتریں کارها به 
حسات ۶ 

۸ قشر حوان یکی ار پرشوربری و فعالترین قشرهای حامعه است 

٩‏ مسئلهٌ حواثان نکی ار حساسریں و مهمترین و پیچیده‌ ترس سمائل حهان امرور به بطر می رسد 
۱ رشد بی‌رویه حمعیت یکی از نگران کسده‌ترن مشکلاب جهان نوم است, ر حل آں نکی ار 


صروری‌ترس کارهاست 


۹ 


تمرین ۳۷ 


است 
۲ تافیه قدل ار ردیت فرار می‌ گرد همچس شاه در شصر صروري است رلی ردنت صروری 


٣‏ ورن شمر فارسی نه طول هجا ستگی دارد طول هحا بمبی مقدار وقتی که برای گس آن صرت 


می شود 

۴ در یک عرل ۸ یی قامیه ٩‏ بار ىکرار می سود ریرا قاميه در پایاں مصراع اول و سر در پایان ۸ 

بت می‌آید 

۵ مثال «شاگردان دسته دسته به مدرسه می‌رفتند او آرام آرام حرف می ره سرفھا کسمکسم آپ 

شہل بد1ا 

۶ سال «او در واقع هترین دوست س است» 

۷ به عصدۀ س, هجای «جشم» بلندتر ار هحای گل است زرا در ارّلی ۴ صداء سعی چت ندم؛ 

وحود دارد ولی در درمی ۳ صداء یسی 5 د ل 

۸ واکه‌های کوباه فارسی عبازنند ار اس دح , مثلاً در واژه‌های «چشم, دل, کُل» واکه‌های 
کشیده ان وزی مثلاً در وا بو ی۷ 

٩‏ عرل عرفانی از لحاط موصوع با عرل عاشفانه فرق‌دارد موضوع در عرل عرفابی حداشماسی 
و احلاق است ولی در عرل عاشقانه احساسات ر عراطب شحصی شاعر است 


شعر «گل, آینه: قرآن» جهار پاره است از ۶ سد با بش شکیل شده که هر سید آن ۲ سیت با۴ 


٨٨٢ 


۴ پدر و مادر باند فررداں حود را طوری ثرست کند کہ آبھا اسطار کمک ار دیگراں را نداشتہ 
ناشند 

۵ کردی اسااهسالان حود درحالي باری می‌کردکه نمي‌داسب چه چیری را اردست داده آست 

۶ س در حاسۀ فردا نه شرطی شرکت خواهم کرد که سما هم در آں حصور داشته ناشېد 

۷ پیرمرد حریاں را برای قاصی درحالی بارگو می کرد کہ ار شدّت حشم به فسحاں آمدہ نود 

۸ به فررندان خود به انداژه‌ای منت کید که صصف و حودحواہ بار ببابید 

ا ای ن کک یک ری ای کی اھ اا اا 


۱ ار نه حدی لاعر شده برد که م سواسسم او را سساسم 


تمرین ۲۳ 

رمانی کہ (رماں)ء سراسر (مقدار)؛ به عم و محنت (چگویگی ر حالت), در سالهای ارلیّه (رسان)؛ 
نا واہع نی (چگونگی) رفتہ رسہ (رماں)ء تٹھا (استشاء)ء کاملاً (مقدار)ء اندکی پس ار آں (رماں), 
در اسدا (رمان), اصلاً (تأکند), درستیحه (علّت)؛ شاد و خیرنسد (حسالت)؛ مساسد (ئساهت) در 
بی‌حبری (حالت): درصورتی که (شرط )؛ با تر ست صحیع (وسیله), به روال سعارت (چگودگی)» 
همگام (همراه) عید (مکان), درهرحال (تأکند) نا کمک (وسسله) سەحصوص (تأکد) شحصاً 
رک ری و ا زان کاس غر 
(رمان), حبی‌الامکان (مأکید), به‌هیچ‌رحه (سفی), معمولاً (چگونگی), سه‌علّت (علّت)؛ دسر ر 
(رمان)ء وقی (رمان), درصمي (همراه)؛ پس از ایکه (رمان)؛ ب‌طرر صحیح (چگونگی)؛ وقی که 
(رمان)؛ برای دیدن (علّت), دس وسیله (وسیله)؛ ار طریق (وسیله). صحیح (چگریگی): ناحدود 
ریادی (مقدار), گاهی اوقات (رمان), با گرمی (حالت)» در موقع (رسان)؛ مسقیم (چگویگی)؛ سا 
اطمیبان (چگونگی), مسلّعاً (تأکد), دُرست (چگونگی)ء در آسده (رمان سیش ار حد (معدار), 
مقط (اسشام), با ترست صحیح (وسیله) 





۱۱ 


تمرین ۴۱ 

١‏ محمد ار سجتاں معلمش سسار ناراحت تشد یہ حدّی که ديگر دلش نمی خواست به مدرسه بررد 

٢‏ رفار معلّم باید محنّتآسر باشدہ یہ گوبەای که شاگرداں حاصر ائسد رورھای تمطیل هم به 
مذرسه رود 

۳ بگرانی از آینده مکی است خوابان را تاامید کند, آنچیان که دیگر بتواند هیچ کاری اسعام 

دشسد 

۴ پدر و مادر ناید فررنداں حود را حوب ٹرست کسد؛ به طوری که آنها انتطار کمک از دیگران را 
بداشه اشد 

۵ کردک باسا نا ھمسالان حود ىاری می کرد, درحالی کە نمی داست چه چسری را اردست داده 
است 

۶ س در حلسۂ فردا شرکت حواهم کرد؛ به شرطی که شما هم در آن حصور داشته باشند 

۷ سرمرد جربان را برای قاصی بارگو می کرد درحالی که ار شدّت حشم ب هبحان آمده بود 

۸ به فرریدان خود محنت کسد, به انذاره‌ای که صعیف زر حودحراہ بار اید 

۹ سح بگرئند. هیگامی که چبری برای گفتن دارید 


۷۰ ار صلی لاعر سده بود به حذّی که س تواسم او را شاسم. 


تمرین ۴۲ 

١‏ محید ار سخان معلّیش ىہ حدّی باراحت شد کہ دیگر دلش ىعیحواست نہ مدرسہ رود 

٢‏ رفار معلّم ناید ىہ گریه‌ای بحتت آسر باشد که شاگردان حاصر باشید رورهای تعطیل هم به 
بدرسه برريد 

٣‏ نگرانۍ ار آنده ممکی است جوانان را آنچمان باامید کد که ديگر لتواند هيچ کاری اىحام 
بد هشد. 


۹ 


تمرین ۲۷ 

۱ اگر جشمه از کوهسار حدا شدہ بدا نمي ند در راه به سگ دچار ىمیگشت 

٢‏ اگر چشمہ نا ینگ لہ برمې متحن نی گهب/ نگقه بود سگ ىہ او سیلی لمیرد 

٣‏ چنانچہ! اگر چشمه از پاسح سیگ باامید شده ودا می‌سند, به کندن رمس بمی‌استاد و در آن 
کار باشاری سی‌کرد 

۴ اگر او به کندن رفن مشعول نمی‌شدا شده برد ر کوسش نمی مود سمودہ بود, سراىحام راھی 
برای حود پار نمی کرد 

۵ اگر کوشش بک به هیچ خبر نمي رسۍ! بخواهۍ رسد 

۶ چیانچه امسدرار ساشیم و تلاش نکسم ؛ در اس صورت به هیچ چبر بحراضم رسدا لمی رسیم 

۷ ا در مقانل مشکلات پانداری کښ خم فکان را سی وا عل کے 

۸ چیانچه دبرور با از گنتگو نمی‌کردم! نکرده ترم امرون ا ناصای شما موامقت نمی‌کرد, 

٩‏ اگر ستت به بچه‌ها مهرتان ساشید, به جرفهای سیما گوش تخواهند داد نمی دهد 

۰, اگر سنگ با چشمه به حشوت رفتار نمی کردا بکرده بود. چشمه مقاومت سی مود و در شحه 


سي تواست راه حود را پدا کد 


تمریں ۲۹ 

١‏ دولت ناگریر ار برنامەریری برای اشتعالِ ھرچہ نشترِ حواىاں است 

۲ شما باگریر ار حل هرچه دهيقترٍ تمریبها هستید 

٣‏ سر اولنه باگریر ار تأمی ارژی مورد بیار ود ار طریق عدا بود. 

۴ رندگی امرور مردم را ناگزیر ار کار شسانه‌روری کرده است 

۵ مشکل حواناں مسئرلاں کسور را باگریر ار اقدام هرچه سریعتر حواهد کرد 
۶یق ار مت او زاگ یراز دت زدن. کازفاق ظیرقانونی کرده نود 


۹۳ 


تمرین ۴۴ 

۱ درصورتی که بحت سرپرستی والدس آگاه منطقی و حوشین ترسبت شود ار ايس تعاوت ىاراحت 
سی شود 

۲ اگر درصس حرکت امتاد فکر نکسد که 

٣‏ اگر اس کار صحیح انحام گیرد تاحدود ربادی شکل تلفیق آنها در حامعه حل حواهد شد 

۴ اگر بدگران مادر و یا پدر محّت آمیر ناشد با گرمی آنها را می‌پدبرد 


۵ مسلماًاگرکودک درست پر ررش یاندفردی عیرواسته, متکی به هس, موب واحتماعی بارمی‌آید 


تمرین ۴۶ 

الق - 

آر (بت اوٌل) تحت (ست دوم) سر (بیت سوم) آی (بیت چهارم).ت رد (ست پسحم) ود (سیت 
ششم) زسید (یت هفتم) آر (بت هشتم) آرها (س بهم) 

بت 

حدا شد, ذچار نگشت, کم نک (نکرده) راه نده سیلی ترّد در نايستاد اسرام کرد گوشش 
سمود برنگشود بحواھی رسید 

پ - 

معلی ست ۴ اس در براپ سیل حروشاں و پرقدرت ار حای خودم حرکت تکردم یو چشمۂ مسب 
چە گسی ضسی کہ ار س می حواھی ار جای حود حرکت کم 

معثی بیت ۵. چشمہ ار پاسح حشي سنگ مایوس شد و به کنشن رمین پرداحت و در اسس کار 
اصرار و پاشاری کرد 

معنی پٹ ۶ او رمین را ستیار کید و در ان کار کوشش سار نمود تا سرانحام راهی برای حود ار 
آن سنگ سحت بار کرد 


4۲ 


۵ علیر غم گرسگي مردم برحی از کشورهای حهان سوم هر سال مقدار رنادی مراد غدانی باىود 
می شود 

۶ او علیرعم کار ریاد درآمد کمی داشت 

۷ علیر عم افراش حمعنت کر رسن, رندگی شر بر اثر پپشرفت علم و تکنولوژی روردرور 
بهتر می‌شود 

۸ علیرعم دشصی او ست به سض ار را دوس دارم 

۹ کردکان ايا علمرعم نداشش ھچگوئہ کسودی ار سطر وسال رسدگی احساس حسوثسحتی 

می کسد 


۱ بعصی ار افراد علیرعم پول رناد/ دائس پول ریاد سعادتسد سشد 


تمریں ۵۴ 

١‏ کرجک ٢‏ هرا ٣‏ می شاسید ۴ می‌حواهد ۵ رردر ۶ هر 
۷ درارۀ ۸ شودا۹ اخبر ١‏ فۍ راید ۱١‏ س ۱۲, پرسید 
۳ کحا ۱۴ گفت ۱۵ عده‌ای ۱۶ هم ۱۷ سساری ۱۸ معاره‌ها 
۹ کوچه ٢‏ قطار ١٢‏ دیگر ۲٢‏ میاں ۲۳ اتاق ۲۴ رري 
۵ نگهداری ۲۶ مردم ۲۷ حلی ۲۸, داد ۲۹ صح ۳ کار 
۱ پرلی ۳۲ درست ۳۴ حرح ۳۴ سار ۳۵ یک ۳۶ درری 
۷ همۀ ۳۸ دشمن ۳۹ صرر ۴۰, فیسد ۴۱ میرسد ۴٢‏ د 
٣‏ سیاہ ۴۴ حرات ۴۵ کس ۴۶ اشد ۴۷, ىود ۴۸ هراران 
۹ می‌دانند ۵ دشمان ۵۱ تعحب ۵۲ بار هم ۵۳ دست ۵۴, تمیری 
۵ همه حا ۵۶ اىم ۵۷ چناں ۵۸ فمہ ۵۹, تها ۶۰ لکه 


۱ علاقسداں ۶۲ باراحت ۶۳ شناحته‌اید ۶۴ درست 


۲۹۵ 


۷ پدر باگریر از نأمس ھرسۂ تحصیل فررنداں حود است 
۸ شر برای بامیں بیارهای بی‌شیمار حود باگریر ار دست یافت به سابع دیگری ار اىرری است 
۹ ھر شھررند باگرر ار اطاعت ار فانوں است 


۱ سصی از حیواىات ناگریر ار حواب ربستاسد 


تمرین ۵۰ 

١‏ نیمار را درحال نیھوشی نہ اتاق عَمّل بردید 

٢‏ س در حال غدا خرردن بودم| مشفول عدا خرردن بودم که تلف ریگ رد 

۳ هر وقت که او را می‌دندم در حال نوشن چبری ودا مشعول بوشس چبری بود 

۴ حوشسحاہہ سراں سکاری رورەرور در حالٍ کاهش است 

۵ سأستتانه مران مرگ و میر در تسصی از کتنورها دائماً درحاي افراش است 

۶ هواپما درحال پررار بر رری شهر سفحر شد 

۷ کره درحال ریرش نود و در همان لحطات اتونوسی ار حاده بائین کوه درحال عور برد 

۸ دحبره عدائی آنها درحال نمام شدن است و آنها همچبان درحال/ مشعول کار کردن هستند 
٩‏ کودکان درحال/ مشعول باری وحستو حير بودندکه یکی‌سان به رمین خورد ودسش شکست 


۱ مرحوم دکیر معیں ‏ موف «فرھیگ میں۲ درحال درس سکته کرد رواش شاد 


تمرین ۵۱ 

۱ علیرعم ناد شدید/ ررش ناد سدید, هواپیمای ما سر ساعت ار رمس برحاست 
٢‏ فن دررر سے حستگی شدید در سمیبار «سبائل خوابان» شرکت کردم 

۳ علمرغمٍ کسود غدا؛ هر لحطه دهانهای حدیدی برای حوردں بار می‌شوید 

۴, علیرغم کاهش ماع بفتی, شر نه مصرف بی‌رويد نمت ادامه می‌دهد 


۴ 


متمر کر شدن بیروها در پشت مررها حاکی است که / حاکی ار آست که سن دو کشور حطر 
سگ احساس مي‌شرد. 


تعرین ۶۰ 


۱ پرستوها جه موقع | در چه عصلی ار سفر برمی‌گردند؟ 





۲ اولین کاری که پرستوها انجام می‌دهند چیست؟ 

۳. آیا پرستوهای حوان لاله ساحش را ار پدر ومادر حود ياد می‌گیرند؟ 

۴ پرسترهای حوان سال گذشته را در کضا گدرانده‌اند؟ 

۵ پرستوی ماده چىد تحم می‌گدارد؟ 

۶ حرحه‌ها پس از چند زور از بخم سرزن مي‌آند؟ 

۷ فل اد زار جه کی ت خر کا دا مر وه 

۸ حرحه‌ها نحوه شکار کرد را ار چه کسی ناد می‌گیرند؟ 

٩‏ حوحه پرسترها پس ار چند رور به پروار درمی‌آنند؟ 

۰ پرستو کوچکتر است یا کنوبر؟ کنوبر بررگتر است یا پرستو؟ 

۱ اگر لاب پرسترها حرات شود, چه کاری انخام دهند؟ / چکار می‌کسد؟ 


۷ پرستوهای ماده چه وقت | کی/ چه موقع سم می‌گدارند؟ ۱ 


تمرین ۶۱ 

ال تب 

۱ بین اس مقله و یاقوت مدّت چهارصد سال گذشت در اي مدّت / در ایں چهارصد سال حط 
تویسان بررگی در نقاط محتلب کشررهای اسلامی طهور کردند 

٢‏ ار اواسط قرں ہشسم نہ بعد سہ حط دیگر در میان حطوط اسلانی پدید آمد اين حطوط را ساید 


۳۹۷ 


تمریں ۵۸ 
١‏ حسگی من حاکی ار ریاد کار کردں / کارِ ریاد است 
حستگی من حاکی است که | حاکی ار آست که ریاد کار کردهام 
۲ بر بودن رنینها حاکی از باران | باریدں باراں است, 
پر ودن رسبها جاکی از است که / جاکیست که دیشب باران پارنده اس 





٣‏ رسار حوب اس نچه حاکی ار ترہیتِ حوب اوست 

جوب بردن رفبار این بچّه حاکي از است کہ / جاکی اسب که حوب برس شدہ اس 
۴ موسّت شما حاکی ار نلاش و کرشش سیار شماست 

مرفقتت شما حاکست که | حاکی ار ُست کہ تلاس ر کوشش سیار کردداد 
ای صا غاد سي 

7 ار کاک راښد اا ادو کار 0) 
۶ پریدگی ریگ شما حاکی ار برس بود 

پرندگی رنگ شما حاکی ار آن برد که | حاکی نود که شما می ترسید 
۷ گرارش حرگراریھا حاکی ار وحود روابط مسالمت‌آمیز پن در کشور است 

گرارش حبرگراریها حاکی ار آنست که ا حاکست کہ ہیں دو کشور روابط سال س أْمٍ 
وجود دارد. 
۸ وشت رورنامدھا حاکی از ورود بحست‌وریر هند به یکن بود 

برشتدٌ رورنانهها حاکی است که / حاکی از آست که بحست‌وریر هند به پک وارد شد 
٩‏ رس تحست‌وریر هد به چین حاکی از بهنود روابط در کشور است 

رش بحسب‌رریر هندبه چین حاکی ار آست که / حاکی است که ررابط در کشور بهیوه 
باشه است 


۷۰ متمرکر شدن سررها در پشت مرزهای دو کشور حاکی ار حطر حنگ است: 


۱۹۴ 


۸ ابن له متطق نه کیست؟ اس چلہ نہ چہ کسی سلّق دارد؟ 
۹ پس ار بارور کردں نطفه, حس را در کحا میگدارید؟ 


١‏ ھریثۂ تولند یک نجه آربایشگاهی چقدر است؟ 


تمرین ۶۶ 
۱ حط سح به سنت حط کرفی ریا نود | حط سح سست به حط کوفی زیا ىود 





حط سح به تاشت ریا نود | حط سح به سیت ریا بود 

۲ حط شکسه ستت به | به ست حط ستعلین شسوار ولی حراس آں شکلر است 
0 ۹پ" اه 

۳ امرور هوا سسب به / به سسټت رورهای گگدشه اىدکی سرد است 
امرور هوا نه ساست | ه سینت اندکی سرد است 

۴ او ست به | به سست ستش حیلی پیز به نظر می‌آند 
او به ماسپ | به سست حیلی پیر به طر ماد 

۵ رشد اي چه سنت له | به ست نش راد ات کم سست 
رشد اين اه به تاست | به سست کم بیس | راد است 

۶ قیمت ان جانه تست به | به سست حاه‌های دنگری کہ ناکوں دیدہام کم است/ ریاد سب 
قپمت این جانه به ماسب | به سیت کم اسب | ریاد ست 

۷ رندگی امرور شر سست ه | به سىت گدشته راحتر و خوشاندر سه اسب 
رندگی امررر شر ىہ ساسب / ٭ سست راحتر و حوشاسدر شدہ است, 

شاه انا ئک کلاسر ا ان مش رات انان و ان رت بت 
پىشىهاد شما به تات | به سنت خوت سیت 


۹ نقت به سنت | سیت به رعال سیگ گران به دست می‌آند / ارران نه دسٹ بمی‌آید 


"۹ 


حطوط حاص ارانی داست 

۳ حطوط میحی و بهلوی از ابرانیان قدیم تاقی مانده اسب علاوه بر آن, حط دنگری پیر ار آم 

ناقی ماندہ اسب 

۴ هحاسشتان گونهای ار حط میجی را به کار می‌بردند ان گونه احط سست نہ انواع مشامہ حو 

کاملیر برده است 

۵ کنانهائی از درره ساسانیان تاقی ماندہ است اس کتاتھا اعلب به حط پهلوی برشته شده‌اید 

۶ اقوت شاگردان سپارۍ برسټ کرد اين شاگردان غمه اپرانی بردند 

۷ ستعلیق را نہ حق عروس خطوط اسلامی لقب داده اند اس خطً بخستس بار به وسل میرعلو 
هروی به طرر رینابی بوشته شد 

۸ ابراساں ار خطٗ برای نھیم و تفاهم استفاده می کردند علاوہ بر آن, آنها با ریباتر کردر 
سکلهای حط رمینه را برای پیدایش هبر حوئسوسی پر آمادہ ساحسد 

۹ عمادالگنات شاگرد کلهر سود او شبوه کلهر را از طریق کتابهای چاپی هرا گرمت 


۱ نام کوچک اس مُقلہ تْحمّد و ار مردم فارس نود وی در داد ه دبا امد 


تمرین ۶۵ 

١‏ تعداد بچُدھای آرمایشگاهی به چند هر رسده است؟ 

۲ آیا تولد ان گونه بچه‌ها روز بدرور ریادتر می‌شود؟ 

۳ در فراسه تاکون چند بچه آرمایشگاهی به دیا آنده است؟ 

۴ چند مرکر برای تولند بچه آرمایشگاهی در فراسه تأسسس شده است؟ 
۵ مشری اس گوه مراکر چه کسابی هستند؟ 

۶ تولید نجه آرماشگاهی جچگونه صورت می گرد؟ 


۷ اگر رحم رن عیب داشته نائند نطعہ را در کحا پرورش می دضد؟ 


۳۹۸ 


۷ واسکودگاما جىد سال بعد ار تلمی دار وارد هید سد؟ 


۸ لافوس موصوع حکایهای کوتاه حود را سئسر ار چه ساعی گرفه است؟ 


۹ اسقرار پرتعاللها در هید ار چه رمانی آعار می‌شود؟ 


۰ آا بوخه به شرق قل ار طهور داش / علم شرق شساسی وحود داشنه است؟ 


تمریں ۷۰ 
الف س 


قافیه‌ها ۔ بر (گثر و نرب آب (خوات: آفنات):ب‌اران (سواراں: ىاراں)؛ ک رم (گرم شرم), 
- ار (بهار حرسار)؛ - آر (آعار, بار)؛ ۳ آں (پرندگاں, کھکشاں) 


ردپی‌ها 


نمی رسد رندگی, می‌شود 


لېا سه صفب رز موصوهپا 


٢٦ ۶‏ وه 


کور 
گلرقص 
بهار 


عمه ها 


کرایه 


صفت 

تست 
سو 
نمور 


گرم 
اراىی 
عطئساک 
گرم 


سح 


عاطعه بار 


مت به ساسب / لہ سست گراں ىە دست می آید 
۷۰ هرس زندگی در بھراں سنت نه | به ستت شهرهای دنگر ابران ریاد است 


هرپة ریدگی در تهران به انس | ٭ سست راد است 


تمریں ۶۷ 
الف - 


١‏ کشورها ۲ یک ۳ ران ۴ دنگر ۵ وارههای ۶ يکديگر 

۷ حمله ۸ به رسیلة ٩‏ دض ۱۰ رہاں ۱١‏ برای ۱۲ دست 

۳ رای ۱۴ آن ۱۵ ھمۂ ۱۶ مادری ۱۷ قاعده‌های ۱۸ کسی 

٩‏ حود ۲۰. هر ١٢‏ درست ۲۲ علاوه ۲۳ شناحش ۲۴ ما 

۵ راپای ۲۶ ٭ آسای 

am با‎ 

می گر سد داردا می گر ىد می شود / شده است, می کسم؛ می دهيم؛ می کیم داریم, می آورسم؛ دارد 
نگردہ نگوید, می گو سده اشد شاسد سویسد تحواید, باشد, می کندا حواهد کرد نگیریم 


تمرین ۶۹ 

١‏ اپرانیاں چە چپرهالۍ را به اعراب یاد دادند / آموحسد؟ 

٢‏ جه کساس / چه افرادی صررت دقىق اوسا را ستشر کردد / ساحتد؟ 
۳ تلمی دیار در چه سالی ار دماعة امیدیک گدشت | عور گرد؟ 

۴ دماعٌ ابیدسک در کسا قرار دارد | راقع است؟ 

۵ عد ار بلمی دیار جه کسی ار دماغۀ امید سک گدشت؟ 

۶ ام درباسالار پرتعالی جه بود؟ 


۳ ۰ 


اموس و رورس 


آمورسی 


آمیحه 


3 


انی 


آفن 


اسدای 


اسکارات (به اسکار) 


ابرار 

آر فدرت 
آبرار 

ای عمل 
اناده 

انکاء 

انکاء به تمس 
21 
اساب 


î 


ارات (مه ار) 
اخاره امه 
احماعی 

احداد (مه حد) 
احراء 

۳ 

احراء (مه حره) 


انان 


8٤۲٣ 
٥٥٥8۵٥۱٥۳۵۱ 
mıxed 
mixing 


falth rellgion 


0 
۱5 
expressing 
superpower 


ıngtrument 


061 9 


unlon 
rellance 

self reliance 
car 

provıng 
effect ۵9۵ 
015 

lease contract 
soelal 
ancestors 
681 
executive 
05 


assembly 


domination, ful! control احاطه‎ 


احرام raspect, honour‏ 
احساساب (مه احساس) 5ا٥1‏ 
احباناً (< احاس) occaslonally‏ 
آخبار (مه حبر) news‏ 
احصاراً (و ) brlefly‏ 
احلابں difference, dispute‏ 
اخلاقات (مە احلابت) 08 
احلاہی ethical‏ 
ادار دکله manager‏ 
اداری admınıstrative‏ 
ادامه 17 0 
ادت (اد ) literature‏ 
ادهان (مه دض) mınds‏ 
ارابه (مھ ) cart‏ 
ارتات )44 ر( )|د ( those endowed (with)‏ 
ارساط communlcatlon connectlon‏ 
ار ماع helght‏ 
ار ۳ Jordan‏ 
ار دی Jordanlan‏ 
ارر foraıgn exchange‏ 
آر رس ۷۵۱۵ 
آر عوای purple‏ 
اُرگاں (بر ) organ‏ 
ارسسان ۱۵ھ 
ارراع (مه روح) ٤د‏ 


۳۲ 


اىار اذی 
اخر 
احر [آحه] (محا ) 


آدات (مه ادت) 


بیوست ۲ 


واژه‌نامه 


(فارسی بت انگلیسی) 


habltable 
development 
beer 

clımate 

68838 - ۵ 
volcano 
comıng futura 
٥٢ ۷۵ 
brick 

then 

manners 
mankınd 
barber, ۱۵۱۲ - ۲ 
3۲030 - ۵ 
harmful 

long (tıme) 


litt 


الاب (مه اب) 
الب بادی 
الودگی 

امار 


امارگری 


threshold 

wındmlll 

damage Injury 
reconciliatlon, peaçe 
0 confusion 
disordered, confused 
30008٥٥ 86 
acquaintance 
81.7 

۲ 

August 
۵0۷8۱! 

٤59 
۷۷۰۱۲٢ ۱٦۹۱۴۱۰۱ 
pollution 

stallstlcs 


enumeratlon 


ناه سا 
اصاهة مقلوب (د ) 
اصطراب 

اصطرار 

اطستان 


اعماد به تفس 
آعران (مه عرت) 


آعصاء (مه عصر) 
اعلام 

شا 

اسم 

آفراش 

آسردگی 

آفسرده 

آسرس! 

آفعال (مف بعل) 

ای 

اقات 

اساس (بر ) 
افصادی 

امدام 

اسار (مد قشر) ىو ) 
آقلام (مه 8 ابو ) 


۴ 8 
۲۵۷۵۲۹۵۵٢ ۵ 
dlaturbance ol mind 
۱۵۱۲۱833۲888, 98 
۲۸۸ ۵ 
هف«‎ 

bellef 

88 ۶6ء۱‎ 
Arabs 

"0 0 8 
organs, ۲۵ 
declaratlon 
088 ۳٥ 
18٢۳۲۳ 
8 

0|0 

dejected 

288۱ 

۷۵٢۵ 

horlzon 

staying, reslding 
adoptlon 
016 

8010۳, ۵ 
layers, clasass 


atyles (of sorlpie) 


ارام (مه قُوم) 
سابوس 
أسانوس اطلس 
أمالوس کر 
اگر 
اکٹرٹ 
لاع 


7 


ا 

الساس 

العائن اس 
الکرنزہ 

الرام 

الراس 

الکتر سسه 
الهی (< الاهی) 
امارات عربي منجده 
ام 

ُمراء (مه اسر) 
امروره 


امرورۍ 
|یکاناب (مه امکاں) 


امراح (مه مرح) 
أُمور (مه آر) 


۳ حارحهہ 


peoples 

ocean 
7ھ‎ 
۲ 6 
most of 

majorlty 

donkey 

ام 

6٥۱۲68۵۱۷ 
entrêatlng 
Algerla 
obllgatlon 
obligatory 

"0 ۷ 

divine 

Unıted Arab Emirates 
matter affalr 
amırs 

today, nowadays 
oltoday, modern 
0 068 
securlty 
securlty (ad) ) 
٥ 

affalrs 


forelgn affairs 


۳۰۵ 


ار ایسا که 

آر آں حهت 

ار اس جھب 

ار اس سل 

ار اس ساں 

ار س | ارس که 
ار حمل 

ار در بار (اد) 
ار سری دیگر (ىر ) 
ار طري 

از طر 

ارس 

ار هر حهب 
اساسد (مه اساد) 


sincê, A8 


because of that 


therefore, because of thls 


such as Ihls, lhe ۵ 
from among these 
so much that 

from amongst 
since long 

on the other hand 
by means of vla 
۱۲۵۳۰ ۱۱9 ۷۷ 
0۷9۲ 76 

In 9۷۹۳ 1 
masters, 56 
85ط‎ 
fundamentally 
fundamental 

horse riding 
province 

"0:5 
reasoning 

Australla 

metaphor 

٥ 
colonlal 


06 


اسفرار 
اسعلال 


أستوار (اد) 
اسراری (اد ) 
اسنوانه 

اسرار (مه سر) 
اسکانلد 

اکیٹر گنز 
اسلحہ (مہ سلاح) 
اس فامل 

اساد (مه سّد) 
اشاره 

ائساهی ۱ 
اسراک 

اسعال 

اشکال (مد سکل) 


أصولی 
اصل 
اصاهۀ اسعارۍ (دى ) 


8941 
Independence 
firm, solld 
firmness 

cylinder 

Secrets 

Scotland 
Alexander the great 
weapons 

"۲48 

written documents 
۳۳ ۵ 

by mistake 
partnership 
amployment 
shapas, forms 
difflculty 

Arsaclds, Arshakuni 
8 5 
1 8 
orlginally 
Improvement 
maln, orlgınal 
"886 

of noble birth 


۲18۲68 1 969 


بارداری 0۷ 
بار س raining‏ 
نازندگی 8 
باریک narrow‏ 
نارسی (ہو ) control‏ 
بار بر س ۵ 118 0" 
از برض ۲ - 6۲٥8۵‏ 
نارحو Investigator‏ 
بارخرنی 1۳۷ 
ارحراب calling to account‏ 
بارداست 07 
بارده output‏ 
باررس Inspector‏ 
بارزسی "60 
بارساری 00 اوت 
بارگشت (بر ) return‏ 
ارو arm‏ 
باردگوش playful‏ 
ناستان 301 
اسای anclent‏ 
بالعکس (- بلعکس) 0۵0۱۳۵0 ۱۳8 ۵6 ,۷۵۲9۵ ۱۷۱۵۵ 
بارفا loyal‏ 
بسٹ ۱۲۱ 018088۱0١,‏ 
تخران 38 
تخرانی ۵۳۱۱۱۵۵۱ 
آحریں Bahraln‏ 


تداندش (اد ) 


لاس 
دل 
ناساس 
ندگوی 
دلاس 


دنام 
بلاس 


a 
ید سیت‎ 


تدر (اد) 

نُری (پر) 
دهکار 

ہدیس طریں (ہو ) 
بدھی (نو) 
راری 


س 


ترااری 


۱۳۵۵۵2۵ 

ward 
particularly 
malevölent 
pessimist 
۵ 
unlucky 

۱۱ - 9 
88۷ا‎ - 0 
Infamous 
61 

۰۵ - |۱۱ 
۵۷ہ 

0 6۹ 

debtor 

In this way 
02۷1608 evldent 
equallty 

88 lhe result of 
fraternlty, bratherhood 
on the basls of 
estimate 
0,۵٥ 
١٣٥٥٥٥ ا088‎ of 
Superior 


"06 


۴ ۷ 


ُ‫ 
ایند بعش 


آمتر شس 

اسار 

اساب 

اسسار 

اسفاد 

اسفادی 

انجس 

انعراں 
ابحطاط (بر ) 
إبرری رسانی 
ابدرهار 

اىړوا 

اشاء 

اعکاس 

اىیحار 

ابقراص (بر ) 
املاب 

!کار 

انگار | ایگار که (محا ) 
۷ 

ابراع (مه لوع) 
اراخر (مه احر) 
آواسط (مه وسط) 
آرائل (مه اول) 
2 


۳۶7 


۱۵۵۵ - ۷9 
emirate 


warehouse 


۳ 
publlcation 
crltlelism 

cerltlcal 

8٤ 65 
0 7 
decadence 
dallvery of energy 
sorrowÎul 
107 

"06 0 
۲٥٤٥٢ 
"7 
07 
۲۷ا٥‎ 
denlal 

as lf 

motive 

kinds, sorts 

the final parts 
the middle parts 
the Inltlal parts 


zenith 


اونا 


آوعتانی 

أرصاع (مه رصع) 
اُرقات (مه زنب 
ارله 

آهالی (مه اهل) 
اهفرس (اد ) 

اهلی 

انام (مه نوم) (اد) 
اناد 

انحاد کسدہ 
اندءال 

انراں ثساسی 

ابرد (اد) 


اسب 


74 


انصا 
اسطرری (محا ) 


۸8 
Avestan 

88 5 
times hours 
primitlve 

58 
the Devil 
domestic 

days 

creatlon, establıshment 
6/9816, 6۳ 


Ideal 


lranlan studies 
God 

halt, slop 

also, ditto 


llke thls 


Important 

door 

Babylonla 

with due altentıon lo 
courageous 

lasting 


witha vlew 


به حال 

نه خی 
بهداشت 
بهدائسی 

به دست اهمده 
به رای 

به راسۍ 
بهره 

تھراگری 
بېرهمند (ىو) 
ی4 رخف 

ه سُهولت (ىو) 
نه ضرف 

له صرر 

به صترورت (نو ) 
به غرم 

به کارگری 
به کمال (اد ) 
۵ مرور 

ه ماسب 
ه سطور 

نه موچت (بر ) 
به برمی 


په سس 


ع 
به مل ار 


for lo 

justly 

hyglene 

hygıenlc 

obtalned, discovered 
gaslly 

really 

share 

exploltatlon 

havıng a share 

wıth dlffloulty 

easlly 

for the sake of 

to tha disadvantage of 
by necesslty 

for the purposê of 
usage 

perfectly 


gradually 


on lhe occaslon of 
ړا‎ 

according to 

softly, gently 

و يا 

lo the advantage of 


quoted from 


به هر حال 
له س جهت 
ساا (معا) 
بی احساس 
بی اررش 
می اعماد 
بی‌اعمادی 
ہی اعسا 
سان 

ی هره 
سی 


نا 


ی‌پروا 


س بر دید 
ُو 

ی سارت 

ىی برحه 


ز 
ای ری 


نی حرکب 
بی‌حوایی 
س درج 
ی‌ذرام 
رح 
رر ىل 


بی‌سروصدا 


In any case 
(ا٢‎ ۲ 
come anl 
ا٤‎ 

08 5 

distrustful 

distrust 

careless 

Speech, stalamenl 
69 

matron 

endless 

reckless, recklessly 
restlessness 

no doubt 
Indifferent 
carelass 
carelessness 
Inapproprlate, Out of placê 
motionless 
glesplassness 
unsparing 

short lived 

8۵ 
Immethodlcal 


qulet, calm 


۳۹ 


برخورد 
رحرردار (ار) 
ترداشب 
نردگی 

بررسی 

رط 
برعکس 

ری 

برقراری (ہر) 
برگړهه (اد ) 
بر نامه 

تر تام ربری 


رر 
بر اد 


بزرگواری 
رمی (اد ) 
س (اد ) 
ساط 

ستر (اد ) 


سسری 


سسه 
سټه ه 


2 


تفیل 


سی (اد ) 


۳.۸ 


prominent 

In terms of, according to 
contrary to 

clash, contact, attitude 
۵٥۵۷۱۸۵۰ ۲۵۷۱۳9 
40868 
slavery 

conslderatlon, studying 
according to 

on the contrary 
electrlclty 
establishment 

laken 

program, plan 
planning 

۵۵۵۵۱٣۰ 86 ٤ 
generoslty 

۱۱۳۱6 

very 

wares 

floor 

confined to bed 
parcel 

depending on 
Improbable, far away 


very much, many 8 


2 


رج 
ال ا 


فحہ (مھ) 
ہقهةہ 


ا 


بوبه 

برمۍ 

پوبرہ (و ) 
ه (و) 

به احمرام 

ه اس حهت اندس حهت 
هرد 

به با / برا 
نه رسب 

به تصور آیکه 
ه کاش (و) 


په شارب (و ) 


60608 
grocery 

cloth wrapper 
rest, remaining 
Bulgarla 

tall 

puberty, adolescence 
alone 

9 اااط 

86 0 
deadlock 

port 

slavery 
Bangladesh 
bush 

nalive 
partleularly 
(according) to 

In honour ol 

for this reason 
Improvement 
arisen, arranged 
In the manner of 
taking thal 
۲٥٥8۵۱۱۷۵۱۷ 


1 


پهبارر 
پام‌ارر (اد ) 


سرامون (بو ) 


‫ُ 


رو 
پىساس 


سرشا 
ہماں 


4 


پمانکار 


regret 

eye-lıd 

step 

hıdden 

empty, futlle 
skin 

decay 
cartridge - 6 
"0-168 
messenger 
about, on the subJect of 
follower 
forehead 
progress 
contract 
contractor 


appendix 


so that 

Sadness 

816۱ 

to the extant that 
lo some extant 
delay 


dark, dull 


warp and weft نار ونود‎ 


باریم وس historlan‏ 
ىارگها (محا ( recently‏ 
باره newly, moreover‏ 
ناه نه ورژان ته upstart‏ 
باه مره امد new-born‏ 
تاره زارد new comer‏ 
ناکد amphasls, stress‏ 
اس ۲ ۳ 58189۷۵۲918 
ساھی (اد) corruptlon‏ 
سم ۳۵ 
سصره (ر) ( 8 nate (N‏ 
سصص 7 
سلعاب (مه سلم) 7۱۳34۵ 
تحارت (مه جره) (بو ) 58 06" 
بحارّت trade‏ 
نعارر tranagresslon‏ 
تحدندندری (ر) renewabllıty‏ 
تحر به 09 00" 
moblllzatlon ۳۳‏ 
سب (يو ) under‏ 
حراک moblllty‏ 
حرر (اد) wrı Ing‏ 
بسس 417 
حصلکرده educated‏ 


تعحصلی 0000816۳81 


۳۲۱ 


نا (انداره) 
پادساه 
پادشاهی 
پارحه 
بارکنگ 
پاره‌ای 
پاکداش 


پاکی 


۳۱ 


"06 
numerous 
heartless 
48666658 
|۵6 
uneasy Ildgety 
unemployment 
unkind 

out of placa 
unkind 
unwllllngness 
not bilnd 
Mesopolamla 
nose 


unconselous 


foot (measure) 
king 

monarchy, relgn 
cloth 

parking 

some 

chaste 

ام 


7 ء6 


نایدار 


نانداری 


لر مُردہ 
ہدری 

پد رس 
پمال 
پرسالی 
پر 
ارجم 

م ۱ 

بر حور 

وم و 
برحوری 
ر سشسامه 
رس و حو 
برش 

27۸ ۰ 
پرشور 
رمصر فا 
ترورش 
ترساں 


پس 


پس کرچه 


‌ 
0 تکار 


permanent 
reslstance 
base 

هول« 
blanket‏ 
۵09 
orphan‏ 
fatherhood‏ 
acceptance‏ 
Portugal‏ 
Portuguese‏ 
ray‏ 

lag 
gluttonous 
gluttony 
questlonnalre 
Inqulry 

leap, Jumping 
enthuslastlc 
Very usable 
breeding 
confused 

88 ۲ 
plstachlo 
۷-۶ 


0۴ 


یک 

تکالبت (مه تکلیت) 
تکامل 

تکشر 

یکدیت 


براں (اد) 


Isolated 

dutles 
development evolutlon 
breeding 
denlal 
complatlon 
technology 
technlcal 
leanlng 
agltatlon 
retallatlon 
putting together 
contact 
spectator 
spectator 
spectacular 
Inclinallon 
clvlllzatlon 
civlllzatlonal 
deslre 

person 

۵6660 - ۷۲۱۱٣١ 
arrangement 


۲۱۱۷۱۱۷۵۱ 71 


mixed linked 


power 


ده 

ہوگل 

ُولندات (مہ تُولد) 
رس 
7 
په 
سره دل (اد ( 
سمارسان 


ررت 


حا ند حائی 
حاده 


powerful 

ability 

01٦ 

tennls = ball 

708 

Fy, by means ol 
07 
۱6 707 
explanation 
SUCCESS 

stay, sop 
۱999 
,۵م‎ 
٣٢18 

boltom 
07 
obscure - minded 


۳8۵۲۱۵ ۵ 


۱۷۵ 


changing place 
road 


۳۳ 


حضر اسر 

تس 

حلل 

بحهہ 

حم 

تُحمدان 

نس 

لاب (مہ بعُْل) 
تداہر (مه تُدیر) 
داوم 

نامر 

بذک 

براکُور 

برامرای (مھ ) 
رس مُعلم 

برسی 

7 

رد 

ترسم (ر) 

ری 

برکسان (مھ ترکس) 
ت رکب اصامی (دس ) 
رک رصفی (دس ) 
برن 

نسح 


سهیل (بر ) 


۳ 


contemptuous 
scholarly 
analysls 

slab 

egg, seed 


ovary 


estımate 
5 
۲1685۶ 


continuity 


managermenl, pollcy, measure 


۲۳ 

tractor 

tramway 

teachers tralnlng 
educatlonal 

pity 

doubt 

drawing 

progress 
compounds 
genetive compound 
adJactlval compound 
traln 

string of beads 


facllltating 


۱ 


6د 
16 
801 

funeral ceremıonles 
"0 ۳۴ 

606 

618۲ 
refınement 

۳۲ 
Interpretation 
number 

reasoning, Intellect 
educatlon 

repalr, bullding 
rapnlrer 


0 7 


1990۳9 

۲۱۲70 
recreations 
commentary 

thinking, reflactıon 
gun 

communlcatlon 
mutual underslandıng 
۲69۷۵۵۱ ۵ 


calendar 


حب (مھ ) collar‏ 


şcream حع‎ 


print جاپ‎ 
printed ۳۴ حا‎ 
Vell جادر‎ 


seeking a remedy ) خاره اندیشی (بو‎ 


seeking a ramedy حارەحولی‎ 
nimble ) چالاک (بو‎ 
parachullst جبربار‎ 
bscause حر | که‎ 
water - wheel جرح آی‎ 
walting Impatlently جسم اسطار‎ 
spring, fountaln حسمه‎ 


۴ 


. 
so that, to such an extent that جبان که‎ 


جبانکه (بو ) 28 
چىك خاد 1181619( 
جوگاں (اد ) polo‏ 
حون (اد ) like, such as‏ 
چھار بىارہ (شعر) quatraln‏ 
حھارچجوں frame‏ 
جهره (بو ) lace‏ 


جسی‌آلات (مه جسی) chinaware‏ 


حاره (اد ) 


16۵2۱62۱ 

حاسهہ margin‏ 
حاصل ا۲۵۵ 
حاصله بو ) obtained‏ 
حاصرس (مه حاصر) )ی( those presen,‏ 
audience‏ 

حاکم ruler‏ 
حاکی 7 Indicating‏ 
حال و حوصله right mood‏ 
حمی certaln‏ 
حنی الامکاں (>حُل اسکان) 5/516٥0م aS far ۵٥‏ 
ححم bulk‏ 


the highest extent, 1 حدٌ اعلی )= |( (پر‎ 


maximum 

حد امل the lowest extant, mlnlmum‏ 
حذاکر maxlmum, the highest degree‏ 
حرکاب (مه حرگی) movements‏ 
حروت (مه حرف) (دب) letters‏ 
حرم (بو) frontage‏ 
حسات Calculatlon, arlthmatic‏ 
حسابی (محا ) 0 thoroughly, well,‏ 
حساسنت 067 80 
حش باصره | سائی sense of sight‏ 
حش دانفه‌اجسانی ۵ 881 
حش سامعه اسئوائی sense of hearing‏ 


۳۱۵ 


حاری 


حاسوسی 
24 4 


حالب بوحه 
حامعه ساس 
جامعه‌شساسی 
حاب 
حارداں 


خاردانه 


خُدا کانه 

خداي باندم 
حراحی 

خریان 

۳ 

حریمه 

حراىر (مه حررہ) 


جریر! 


current 
asplonage 
Interesting 
soclologlst 
8001010۷ 

00 

Immortal 
eternal 

front (war) 
ancestor 
886888 61: 
۱۱888۴87۵۱۵ 
87 
600۲۲۵۱ process 
courage 

fine 

Islands 

Island 

body 

(related ta) body 
phyalcal 

1881۱۷۵۱ 
geographical 
palr 

۱۲ 


mating 


خلک 8ھ 
حلد 6ا۷۱ 
حاسه ۲۲۵۵٢٢9‏ 
حرگری 0۳۲ 


جلوه گر appearing In full beauty‏ 
حمال (اد) beauty‏ 
ا totally‏ 
حیع‌آدری collecting‏ 
من سناس 67 0 
حُمله (اد) all, the whole‏ 
حمله اسادي (دسه ) attrlbutive sentence‏ 
حملة خبری (دس ) ۵ ۱۳۵۱۵۵۱۷۹ 
سه ری republic‏ 
حاس (دمه) homonyms‏ 
جس materlal, sex‏ 
حگحر (اد) ۷۷ 


warllke حىگى‎ 


خُوت سرقۍ south east‏ 
خران southern‏ 
خس embryo‏ 
ځوانگو ۲۵۹۵۵۸5۵8 


9۱089 59 


حوشکار welder‏ 
حوسار (اد) streams‏ 
خهانگر د tourist‏ 
حهّب (و) 9 


حُصوصان (مه تصتواضت) 


٠ ۱ 


حصوصسا 

حطاط 

حطاطۍ 

خطراب (مہ حطر) 
حط فاصله 

حط میحی 

حط بوس 
حطرط (مه حط) 
خفاس 

حلا 

حلفا (مه حلمعه) 
حال ندر (اد ) 
حلل باپدر (اد ) 


حلىح فارس 


حواسار (بر ) 
حراسه 

حراں (< حاں) (اد) 
حرابدسی 

خواهان (ىو ) 
حودکار 

حورسدی 


حرس احلای 


particulars, 
apacillcatlons 
pecullarlty 
calllgraphist 
calllgraphy 
dangers 
space 
6007 
calligraphlst 
80" 


bat 


callphate 
callphs 
deatructlble 
۱٣١٢٥۱٥٢۵ 
gulf 

the Peralan Gulf 
calif 

asking for 

۷٣٣ 8 
dinner cloth 
۱۳۱۵۲۵۹۱۱۸ ۱۵ ۵ 
willing, deslrous 
ball - pen 

solar 


having good morals 


داد 


داداش (محا ) 
دادساي گل 
داد رسد 

دارا 

دارای 
داوس بررگ 


داعدار 


دارری (بو ) 
دارطلت 
دارطلبانه 


زان المعارت 


"00707 

having a cheerful face 

۲ 90040 2 اه 
of plaasanl features‏ 

ol good fame, wıll = famad 
6ء٤061‎ 

calligraphy 

)د 

۶6 ,۳۶5۹[( 


7 


shout 

brother 
attorney general 
transactlon 
0۵۷ 
۷۸۵۳۱۸۱ 
Darlus the Great 
bereaved 
Judgment 
candidate 
voluntarlly 
eneyclopedla 
60115185111 


secretary general 


٧ 


حش سامه/ برای 
جش لایسہابسادائی 


مس 
حشر ات (مه حشره) 


خشره کش 


0۵086 01 smell 
۵089 01 010۳ 
envy 

۵ 


۱86۵۱ ۲ 


حمتار (به حاصر)) ۵۲۵8811 11088 ,8٥ا۵‏ ن۵ 


presenca 
"0۱۷ 
9ء))‎ 

truth 

9 tha truth 
real 

story 

wisdom, philosophy 
phllosophlcal 
00٤ 
governmental 
۲0668۲ 
philosophical 
throat 

clrcla 
settlement 
eple 
07 
carrying 


11818671 


08 
اٹ تعش ۱۱۵-۷۵ 
سای vital‏ 
حسرت ردہ amazed‏ 
حیرریکی (معا ) poor fallow‏ 
۰ 
€ 
سا special‏ 
حاصه especlally‏ 
خٌُرگرارۍ newa agency‏ 
جست mallclous, evll‏ 
حدائساسی thelam‏ 
حدشگر ار servant‏ 
عرايهہ ruln‏ 
خُراہی superatitous‏ 
حردسدانه wisely‏ 
عرسند content‏ 588831080 
حر گو ش‌ rabbit‏ 
حرش stack‏ 
حر وشاں roaring‏ 
حسارت damage‏ 
حشکسال year of drought‏ 
حشکی land‏ 
ینو د مہ pleasing‏ 
حصاص (مه خصسه) (س ) 008/6010710108 
حصو ما particularly‏ 


دم 

دماعه 

دماعہ أُسدسک 
دسال 

دیدان درد 
دربهار 
دوحا سه 
درر 

دورس 
دررتما 
دورح (اد ) 
دوسی 
یات 

دید 

ددار 
درار (اد ) 
دیربای (اد ) 
در با رود 


دبواں (مه ) 


دحار (مه دخره) 
دُعالمنگ 
دکر (بو ) 
درق (بر ) 


ھی 


tall 

cape 

the Cape of Good Hope 
behind 
toothache 
aqulvocal 
bilateral 
round 
far-sighted 
view 

hell 
۲۲60۵0 
rellglon 


slght 


vlalt 

long tlme ago 
lasting long 
80008۲ ۱۲ 


1068۸5106 


"وه 


supplles, stores 
coal 

mentlon 
literary talent 


menlal, subjective 


راح 
ربط (دت ) 


رحم 
ردب (سعر) 
زرسده ابو ) 


ررمی (اد ) 
رسا ابو ) 


رفهر له 


رفص 


رم 


88661 
۵ 
٢۲٢ 
driven 

solutlon 

walking 

golng 

current 
60٥| connectlon 
womb 
hypermeter (varse) 
combatant 

8۳06 

"0 08 
formal, offlclal 
ا۷۰۵‎ 

branch, strlng 
growth 
"88۷ 
tremor 

coming and golng 
gradually 
competltlon 
dance 


digit, figura 


۳٩ 


در ۳1 
در ارساط با 


درار ماب 

در اطرات 

در اس رهگدر ابر ) 
در اس رسمه 
درباری 

در ترا 

در حقف 
در رابطه با 
در رسۂ 
درسکار 

در مار (اد ) 
در صوریی که 
در صمي 

در طول 
ایس 

ذر عس حال 
ذر فاصلة 
درک 

در کار 

در مفاسه ىا 
در مساں 

در راقع 

در هر حال 
دریا سالار 


۳۸ 


as the rasult of 

In connectlon with 
long term 

around 

In thls connectlon 


In thls connectlon 


related to the court of kings 


agalnst 

In reallly 

۱۳ ۱۳ 
٢۴ا۸۷‎ 
۲8) 

amongst 

In the evenl that, whereas 
wh'le, In the course of 
In the course of 

while, in spite of 

at the same time 
within 

perceptlon 

together with 

In comparison wlth 
among 

In reallty 

anyway, İn any case 


admlral 


ذربای مدابر | ته 
دس ادار 
دست‌آنداری 
دب آدرگار 
دست به دض 
دسپاچه (محا ) 
دسبدرر 


دسر سین 
دسگاه 


تفر 


دسمرد 
سے ہے (بر ( 
دست بو سس 
دسور 
دسورالعمل 
دسسه 

ذسسایی (بز ) 
سک 

دعوت 
در 


۳۹ 


دگرگون (بر ) 
دلامل (مه دلمل) 
دلېدم (اد ) 
دلداری 


دلسوری 


۸۷۸۸٥0 Sea 
puddle 
transgression 
partlclpant 
hand-to mouth 
660۲390 ۵0 
hand sewn 

8 

۵ 77 
0 08 

wages 

hand wrltten 

۱ ۹ 
order 

0 08 

handle 

اھ۵ 
mattress‏ 

7 
headquarters 
precisely 

changed 

۲٤ 

pleasant 


0 717 


sympathy plty 


فان 
رٌسه 

رُسل (محا) 
رِدگای 
زندگی نش 
رردگذر 
رررارمای (اد ) 
زیرگرنه (اد ) 
ریسسئساسی 


را 


ساحسماں 

ساحب تُحوی (دہ) 
سارگار 

ای 

سارمان بال منجد 
سارید 

ښانائ 

ساعت کوکی 

ساکی 

سالان (مه سال) (اد ) 
ساثر (اد ) 

سای 


geologist 
ground, fleld 
8) 

۱۷9 
و۱۱۱9 

۲ 
powerful 
8۷۲ 
blology 


saddle 


6 

ارات 

06 

۵8518۵116 81٢066 
agreeable 
06٥ 
۲ا‎ ۵ 
maker 

Sassanlda 

alarm clock 
tranqull, mollonlesa 
8 

circulating 


the rest of 


ساأبه 


سابه‌گستر (اد ) 


ت 


سط 


سرەرار (اد ) 


سُحماسرَ (اد ) 


ستسدان (اد 1 


shadow 

casilng a shadow 
81 

grassy 

arrny 

pralse 

quarrel 
prayer-carpet 
witchcrafi, maglc 
050118۱6 192 
١ 7 

71 
throughout 
manageable 
guardlan 
guardlanshlp 

red lndlan 

head of a gang 
land, country 
0858 

speed 

۲۱ا8 

۷۳۴۴٣ 6 
leader 

chlll 


Investment 


۳۳۱ 


رکود (ہو) 7 
رنگدانه (اد ) colour particle‏ 
رنگس گمان ralnbow‏ 
روابط (مه رامطه) 660661009 ٥1/8110,‏ 
روابط عمرمی 0059م 
رراع 07 
روال procedure‏ 
رواں fluent, flowing, soul‏ 
رواشساسو psychology‏ 
رواید ٤8‏ 0 
ررجاىی splrltual‏ 
روحنات (مه روحه) morals‏ 


رورگاری 0 08۷5 80116 ,0۳68 
رورتره dally fram day to day‏ 
رورنامەنگاری Journalism‏ 
روس clear, evident‏ 
ررشییکر broad minded‏ 
رومای 8 ۲06 
روماسا ی RAomanlan‏ 
روسان (مه رومۍ) (اد ) Romans‏ 
روا dream‏ 
ررهم altogether‏ 
ره (اد) way‏ 
رشر leader‏ 
رضری مهه 
رهگدر (و) pathway‏ 


۳۳۰ 


directorship زاس‎ 


رحت و پاش (محا) 6ء 
رشه ۲۵٢‏ 
ریه lung‏ 
رس جمهوری presldent of a republic‏ 
ر دسي کل principal‏ 
۰ 
و 
ر (اد) from‏ 
رادگاه place of birth‏ 
راده born‏ 
راوید angle‏ 
رائد superfluous‏ 
رىاشساسی ٥98‏ 
ر بردست 060 
رحمی wounded‏ 
رد ر حررد flght‏ 
رراعت 6" 
رراعصی agrlcultural‏ 
رر دشت Zoroaster‏ 
رردسی ررسسی Zoroastrian‏ 
ررسکی (زدگ) maroon (colour)‏ 
ررگری goldsmith's‏ 
رزگ clever‏ 
رره (اد) coat of mall‏ 
رس احلای (اد) depravad‏ 


سادمای 
سادی نجس (بر ) 
شاگردی 

شال گُردں 

ساملي 

ساس 

شاهد 

شابان (اد ) 
ساپسگی (بر ) 
شاپستہ (ىر ) 
سا رور 
سامت 

شلہ جزیرہ 

سه هر 


شه فارہ 


شرایط (مه شرط) 
شرط 
شرق ثساسی 


ره 


سرکت 


loy 
pleasing 


apprenticaship 
muffler 
Including 
chance 

6۷۵ ۵۵ 
worthy 

merit 

worthy 

day and nlght 
almllarlty 
peningula 
metallold 
9 7+1 
81۴7ھ"‎ 
۲۸۸۷۷۰ ۴86 
bravery 
personally 
personal 
pêrgonallty 

"6 08 
condltlon 
ûrlental studlga 


partnership 


مار (پر ) 


ىمسر ار 


شمشسرارۍ 


shame 
ashamed 
disgrace, Shame 
6 11 
rellglous law 
honourable 
chess 
slogan 
Juggler 
delight, joy 
poppy 
farm 
chocolate 
womb 
complaint 
fortitude 
soft, looae 
(۵ 
number 
sword 
lancer 
fencing 
06 7٥ 
لا لا‎ 
Joke 


council 


۳۲۳ 


level, surface 
lines 
vilitlcatlon 
embassy 
recommendatlon 
hard 
4116٥ 
embassador 
fall 
tranqullllty 
sultans 
health 
dynasty 
sultan 
sultanate 


soverelgnty 


cell 

polson 

ear trumpet 
"+0 6 
tradltlonal 
pin 

safety pin 
measurement 
8018 ۷ 


granite, hard stone 


سوحت گری 
سرداگر (اد ) 
سوراح 

سور 

سورش 
سورندگی 
سرسک 
سُوغانی (محا ) 
سەگوس 

سهل (ب ) 


ساسمدار 


۲۵۲۱-۲۵ 
717 
ages 
horseman 
6 

08 

whistle 

fuel 

burn 

fuelling 
trader 

hole 

cold breeze 
burning 
0۲٦٦ ٥1 
beetle 

present 
ها‎ 

980۷ 
م٥۳‎ 
2۵۱۱۷۱۵۵۱ 
۱0۲-۵۵ 
character, nature 
the process of avolutlon 


wira 


طادحہ (مھ ) 


طع (مه ) 
طعاً 


طرح 

طرر 

طٗرُعدار 
طری (ىو ) 
طبل (ىر) 
طول (اد ) 
طلکار 

ی / در ی 


طالمانه 
طرات 
طرت 
طهرر 


عادت 
عادی 
عار فا به (اد ( 


عاری (ہو) 


طٰ 


shelf 

A city In the east ol Iran 
print 

naturally 

storêy, ۱۱۱۵۲ 83ا‎ 
project 

manner, method 
وف‎ 

means, way 

child 

childhood 
creditor 


ın the course of, within 


ظ 
unjust‏ 
elegance‏ 
within‏ 


appearance 


hablt 
usual 
gnostic 


devold, without 


عاری ار (بر ) 
عاشق 
عاسقانه 
عاطیه 
عاطمه‌بار (اد ) 
عالم (بو ) 
عالی 

عاسۍ 
عسای 


‫َ 


قحسا 

عدد صحیح (دس ) 
عدد کسری (دس ) 
عدم 

عده 

عدر 

غرستان 

عرسه 

عرصه (بر ) 
عران (اد ) 
عرای (اد ) 
عررسک 


عررص (اد ) 


۷۵۱۵ al, wıthout 
lover 

amorous 
sentiment 

full of sentiment 
world 

high, excellant 
۸6093 
Ottoman 

good heavensl 
Integer 
۲٢٢ 

lack 

number 
excuse 

Arabla 

deck 

supply offer 
gnostlclsm 
gnosllc 


doll 


prosody 
dear 
amorous 
Nervous 


muscular 


۳۳۵ 


۵ 
سورری 
سهامت 

سهر بت 


سهر ود 


سمگی (اد ) 


سسفه (اد ) 


سرا (اد) 


سوہ (بو ) 


صاحت 
صاحیجابه 
صادیانه 
صاب 


صحرہ (ہر) 
صدات 

صد مه 

صدمه دنده 
مر اط 


صرف ر حر (اد) 


۲۳۴ 


the Sovlet Union 
bravery 

fame 

cltızen 

shelkh 
shelkhdom 
shllte 

۱ 

08 
010۳168 
eloquent, ٣٥۸۲۲۱۱۳9 )5:75۱( 
charm, (serlpt) 


30۷۱۵, ۰۵ 


owner 

landlord 
sincerely, 96 
clear, even 

78 

rock 

Iruthfulneas 
Injury, damage 
damaged 

brldge ۱۵ ۵ 


grammar 


صفحات (به صفحہ) 
صهران (مه صەری) 


صىر (اد) 


صلاحب 


7 


مع 


1898, 65 
٤۵ 

۵ 
08 


0 د 


صلح حونانه (س )068681011 0061۱٥,‏ - 0۵× 


مسمی 


صصی 


مور (مه صررت) (اد) 


:ضررت حال (اد) 


صری‌گری 


صرىاں 
صربه 


صرررت 


صرورّت سعری (اد ) 


صررری 


متروریات (مه صرررت) 


مس 
مسل اه 

صمی 

صمر سَهم (دس) 
صمیز؛ شترک (دب ) 
صوالط (مه, صانطه) 


06 08 
ustrlal 

ms, shapes 

68 


۲ 


۱۱۱۳۱۵ (heart) 
(0 

له 

916 11: 
۱81118 
75 

he course of, while 
lls that 

pllelt 

lellnlte pronoun 
lexlve pronoun 


lerlona 


عرِسطعی 
غړواسسه (و) 


فاحعه 

فاسد 

فاصله 
فاعلت (دس ) 
فاسلی (محا ) 
فرار 

مرار (اد) 
فرارای 
فراسد (بر ) 
فردی 

رر (محا) 


۳ 


فرسسده 


رس 


درف 
فرمانده 
فرمانروانی 
هرگی (محا) 


فروش 


lllogıcal 


٦٥٥ -- 661 


disaster 
rotten corrupt 
distance 
agency 
۱9 

"0 68 
over, ۵68۵ 
abundance 
05 
Indlvıdual 
qulek 
sender 
6861 
angel 
supposedly 
assumptlon, hypothesis 
Imaginary 
difference 
commander 
soverelgnly 
European 


ف( 
ساد 

سعلی (محا ) 
مُسلی (اد ) 


صاخ (اد ) 

فصح (اد ) 

فصا 

ممل ر ابعال (بو ) 
سلی 

سدان (اد ) 

مکری 

فلاسفه (مه فلسرف) 
فلا 

فلسفه 


6: 


فاب 
قال اسعاده 


07 
corruptlon 
tiny 

153 
0۲6388 
bullet 
eloquence 
eloquent 


atmosphere, space 


actlon and reaction 


present 
absence, lack 
mental 
philosophers 
saueh and such 
phllosophy 
philosophical 
technlque, art 
technics 
technlcal 
۳ 8 


6167 


fram 


utllizable 


۳۳۷ 


عطش (اد ) 
عطساک (اد ) 
عُطساکی (اد ) 


عفف (اد) 
عمدبامه 


عفر نه 
عکس‌العمل 


علرعم (- عّلارعم) 


عاصر (مه عیعتر) (بر ) 
مکوت 


۳۳۴ 


member, organ 
thirst 

thirsty 

5 
grealness, Immênslty 
Immense 

chaste 

bellefs, openlons 
marrlage contract 
hand (elock) 
wisdom 

reaction 
selentifle 

In spite of 
agalnat 

Oman 

malnly 
development 
depth 

act, actlon 
practical 
generally 
general 

deep 

elemenls 


spider 


عواطف (مه عاطعه) sentiments‏ 
عرامل (مه عامل) 9 
عهدنامه (بو ) treaty‏ 
عادت vialt (a slick person)‏ 
عب 61ا06 
عا In the orlglnal form, exactly‏ 
ع 
عاس (مه عاس) those absent‏ 
ظری western‏ 
عرسل ۷9 
عرعر 5 ل grumbling‏ 
عرور prlde‏ 
غرّل (اد ) odes, lyric poetry‏ 
غرل عرهای (اد ) 67 01086 
عَرلٍ عسقی (اد ) 7 
عم‌آلود (اد ) انا ٩۵۲۵۷‏ 
غمانگر sad, sorrowful‏ 
عمرّده (اد.) sorrow - stricken‏ 
عس (اد ) sad‏ 
غی rich‏ 
عرغا uproar, row‏ 
غر عادی unusual‏ 
عم و (اد) unreasonable‏ اد٥‏ اوٰ٥ااا‏ 
بر فقانوی (legal‏ 
رتمک Imposslble‏ 


گدگداری (و) 
گرانه (اد ) 
کردار (بو ) 


کما انکه 
کیال (بو ) 
کسود 

کمک امورسۍ 
کم ر سس 
کح 


کحکاری 
کندکاری (بر ) 
کش (اد ) 
کو؟ (محا ) 
کرجولو (محا ) 
کوررس کسر 
کول (محا ) 
کرله بار 

کره سمائی 


coding 
shore, border 
deed 

kılled 
discovery 
floor, foam 
900 

palm (hand) 
whole, chlef 
crow 

speech, talk 
85 

00 
shortage 

sub educatlonal 
more or less 
corner 
60711 

8 اا5 
actlon‏ 

where Is? 
small 


Cyrus the Great 


shoulder 
knapsack 


mountaineering 


گوهسار (اد ) 


زر 


با 


کویر 
که؟ (بر ) 
کهکشان 


گنف 
کش 


گاری 
گاوىار 
گاه ز سگاه 
گاهی آرمات 


گاهی وسپا (محا ) 


کُدُرا(و) 
گُدراں (مه ) 
گدسہ ار اسکە 


گراں (اد) 
گراسها 
گراشدر (نو ) 
گراں سب 
گرانمانه (بو) 
گرای 

گرد 

گرد 


گ 


۰ 
Kuwalt 
desert 
who? 
galaxy 
bag 


quality 


cart 


matador 


every now and then, at times 


"+0 8 


from time to 6 


lranalent 


road watcher 


besldes that, apart from the 


fact that 


haavy 


preclous, dear 


preclous, very Important 


2۲6۵|08 ۷۵ 


۲۲۵۵۱۵۱8, 7 
8068655 
01 


round 


قابل بصور 


قرارداد 


فروں وسی (- وسطا) 


2 


سما 


قسمت آعطم (بو ) 


۳۸ 


6 1568 
noteworthy 
understandable 
capablllty 
murderer 
continent 
Judge 

rhyme 


Calro 


successor, acting (person) 


murder 


step 


contract, agreement 


ihe Middle Ages 


part, share 
the bulk 
layer, 7 
Intentlon 
story 

story teller 
case, subject 
pole 

Qatar 
(۱۵99 
plece, part 


palnllng brush 


فماربار 
همارباری 

مر بصسرعی 
فواس (مھ فانوں) 
فولىامە 

فهر 

فادہ 


هي رست (دس ) 


هد لوصح (د س) 


کارسار 
کارئساس 
کار 

کار گر 
کاردامه 
کاسه 

کافه 

کام (اد ) 
کاسات (اد ) 
کاسوں 
کانون 
کاهش زر ) 
کسه (و ) 
کحرّری 


gambler 

gambling 

satellite 

laws 

preliminary agreement 
wrath 

appearance, figure 
adverb of order 


adverb of explanatlon 


کک 


pine 

۵81:٥۱ 
expert 
worker 

actlve effective 
۱ 8 
bowl 

café 
grallflcatlon 
successful 
truok 

center, hearth 
decrease 

8 


)0 6 8 


لکی (بر ) 


ناحود (بو ) 
ماڈی 

ماسی الاب (مه ماشس) 
مالي 
مأموزنت 
ماندگار 
ماندگاری 
ماد 

7۷ 

ماسد سابق 
مانور (ىر ) 
مارراءاللهر 
ماهرانه 


۳ 


ماهنانه / ماقانه 


Libyan 


bul 


taken 

malerlal, financlal 
machinery 
Hnancelal 

duty 

permanent 
belng permanent 
permanent 
obstacle 

as before 
maneuver 
Transoxanla 
skillful 

monthly 

musçle 
dlsappolnted 
champlon 
foundallon 
obscure, Vague 
moved, touched 
loleranl 


ئن 


مُدارل 


سروک 


مُتعارف (ہو ) 


- 
الس لے 


رر 


معدد 


مُعدی (دسه ( 


رې 


مسر 


وې 
مقارب 


معکر(ر) 
ممالا 


و 


مکی 


روم 


مموفف 


مُوں (مذ مس) (اد) 


و 


prevalling, common 
abandoned, obsolete 
çonnected 
ordinary, normal 
surprised 
numerous 
د۹٥‎ 

۷۵۲۱۵۵۵ 

different 
philosopher 
correspondlngl) 
plllow 

relying 

Bal! - rellant 

long (year) 

distinct 

leaning toward 

6 

modest 

aware, taking ۵ 
stopped 

دس 

۸00 

۳0۵۱۱۱۷۶, ۵ 
couplet (poem) 


trope 


۳۳ 


گردش 
گرفنگی 
ترس 

روه منی (ثو ) 
گریبان (بر ) 
گرایش 
کسترده (بر ) 
آشاده (اد ) 
گسایش (بر ) 
لرگ (ہو) 
رقص (مه.) 
رش 

گل محندی 
لرل 


obstructlon 
"۱٥۴٥٥۷۱8٥۳ 07 
warmth 

age group 
collar 

report 

"0 ۵٤ 
open 
۲-۳۲ 
ا8۱8‎ 

a happy danca 
rose 

a kind of rosa 
ahot, bullet 
8۱۱, 6 
gullty 

corner 
secluded 
secluslon 
٥١۱٥9۲٥۱٥ 
سن‎ 

one would aay 
oradle 
herbaceous 


۲ 


۱ 


لااأنالی گری(نو )ر carelesaneas, lrresponalblllty‏ 


لارم (دس ) Intranaltlve‏ 
لاله ۳ا 
لایرال (اد ) sternal‏ 
لامحل Insoluable‏ 
لامک (ر) ۵ 
لمحد emlla‏ 
ان Lebanon‏ 
له edge‏ 
لحوح obstinate‏ 
لحظه moment‏ 
لس lone‏ 
لدا (سر ) therefore, so‏ 
لات 0۸809 
لدت بحش dellghtful‏ 
ررش shuddering, trembling, vibration‏ 
آرره trembling‏ 
آرره‌نگار (اد ) vlbratlon reglater‏ 
روم 071 
روما necessarily‏ 
لطافت ۱۵۵ 
فت‌نامه (اد ) 015116577۷ 
لب ١1118 (of honour)‏ 


Libya لی‎ 


مرگ و سر 


مساعد 

مسافت 

ممالفت افش 
اوی 

مسال (مه مسثله) 
محر 


2 27 


EEL 


EE 


مساهر (مه سھرر) (اد) 


سحصات مھ مسحفہ) 


مشری رمس (ہو) 


مشروب الکلی 


mortallty 

favourable 

distance 

peaceful 

aqual 

problems 

tenant 

settled 

direct straight 
dwelling house 
armed 

armed, with weapons 
predominant 
Indlsputable 
undoubtedly çertalnly 
Muslim 

Christ 

۲۵۷۱٥ 1666 |١ 
simllar 
participatlon 
the celebrated 
Jolnt In common 
dıstlnct, speclfled 


15 ء" 


۱۳2 281 ۵ 


alcoholıc drink 


مصرف 
مصرف گسدہ 
مضری 


ٴ 
فقست 


مُصاعب (ہر) 
مصاف (دس ) 


مصاف البه (دت ) 


مصامس (مه مصمرن) (اد ) 


مصمون (اد ) 
ُطابسٍ 


مطالب (مه مطلب) 


مطوعانب (مه مطرعه) 


مطوعانی 
مطلف 

طلا 
مطلوب 


"0 6 ۹٥ 
٥0٥۵5 
doubtful 
obvlous 
companlonship 
colncldent 
Egypt 
consumptlon 
consumer 
67 
disaster 


doubled 


The first noun in a genetlve 


۲07 


The second noun irra 
genetive constructlon 


gsubject-matters, 


٥٤ 


subJacl-matter 7٧7 
simılar to, according to 


matters şuhjects 


the press 
press (كھ)‎ ( 
matter 
absolutely 


desirable 


۳۳۳ 


مُحسُه سارۍ 
جلاب (مه محله) 
محمرع 

ماه 

محال 

محاوره (بر ) 


محاررهای (بر ) 


ھا 


معقټسا 


0۹ 


مث أسر 
مو لا 


سوب ہا 


مر مانه 
مجر رں (اد ) 
محسود (اد) 


جس ابو ) 


۳ 
مجت ( ! 


۳۳۲ 


1۱80۲۵۱۱۷۵۱۷ 

"0 ۵6 
nelghbouring 
wounded 
ارات‎ 

88۵ 

87 
8نا ام ان8۰ 

) 8 

total 

Bêt 

calculatlon 
Imposslble 
convereatlon 
colloqulal 
kindness affectlon 
aftectlonate, kind 
popular 
popularity 
respectful, respactfully 
sad 

0 

۲۵۵۵۵۲٢۱ worker 
firm 

861 


afflletlon, suffarlng 


مدارس (مه مدرسه) 
مدارک (مه مدرک) 
مدارم 

مدرک 

کاب (و) 

مداکره 

مدب 


7 


مدهمی 
مراحل (مه مُرحله) 
مُراکر (مه مرگر) 


مر بوط 


+ 


مرس 


۸ ۶ 


مر سب 


مرع (اد) 
رل 


مرحو 


5 


مر حصی 


مرر 


مرکر 


806,7 
environment 
hearer 
opponents 
Inventor 

a short account 
tank 

schools 
documents 
6٥۵ 
direclor general 
mêlted 
dlacusslon talk 
sect 

rellglous 
slages, phases 
centers 

related, connected 
educator 
regular 
reference 
8808, 48 
the late 

leave 

fronitler 


cenler 


مراد (مه ماده) 
مُوافت امه 


ترایخ بغ ماعا 


٥ا۵‎ 

6 اہ 

۲)٤ 

8/988, 8 
Interests 

source 

but, the thing ls 
written In prose 
08ہ‎ 
corrupt 

free from 

ascrlbed 
abollshad 

offlce, post 

loglc, reason 
reglon 

loglcal 

view 

regular, In good order 
Intantlon, purpose 
۷۴ً İn verse 
prohibition 
depending on 
materlals 

۳۷۲۱۲۲٤٢ agreement 


obstacles, Impediments 


ر 


مرثر 
موح 


موحود 


J 
مرحردی‎ 


رود طر 
ويپ 


مویس 


۱۶ 
مو سسه 


مرصوعات سه موصوع) 


وة 
مو لب 


و 


مرج 


مولس (مه مولف) 


مومس (مه مُرس) 
به 

۳ 

مهحور (اد ) 
مهر 

مُهړٍ مار 
سانعی 

مانحې گری 
سانگس (نو ) 
مان مات (بو ) 
مان وند (دس ) 
سراں 

سلاد (اد ) 


2 ٥ 

wave 

creature, exlstlng 
supply, 6٤8 
Inlended 
founder 
astabllshment 
subjects, matters 
tampûrary 
author 

authors 

plous men 

May, fog 

skill 

obsolete 
affectlon 

A plece of clay for prayer 
medlator 

medlatlon 

averağe 

middlê term 

لا 

۲۵٥٢ 191 67 


birih 


۳۳۵ 


معادن (مه معدں) 


معارت (مه معر لت) (اد ) 


مُمصلاب (مه مُعصل) (بو ) 


تُعلولف 
معلوماب (مه معلوم) 


۳ 


معسرلی 
ما (بو) 


مسی 

مسار 

۰ 

معس 

معرب 

معرب رمس (ىو) 
فعر رر 


معلوت (ہو ) 


معرل 


مفھرم 


۳۳۴ 


mines 
learnlngs 
assoclatlon 
contemporary 
۱۳۵8۲ ۷ 
mineralogy 
mineral 
apology 
Introductlon 
known as 
sweetheart 
difflcultles 
Invalldlsm 
knowledge 
normal, commonplace 
meaning, subject 
meaning, subject 
orlterlon 

certaln given, speclifled 
Moroceo 

the Western Hemlsphere 
haughty 

defeated 

Mongol 

detalled, lengthy 


concept, ۵ 


معانله (اد ) 

معادبر (به مقدار) 

مفاصد (مه متصرد) 
مقالاب (مه مُماله) 

معام 

ثقامات (مە معام) 


تتزرات (مه مقرره) 


۳ 


مفصد 
مفصرد 
مفوله (نو ) 
مُکالمه 


مسرع 


شام (مه سع) 


60۲88۲۱۵۵۲۱ 9 


0020۱۱۱۱۵۵ ۵ 


۰ 75٤8 


articles 


offlelal, (soclal) posltlon 


offlclals, posltlons 
reslstlng 

۵ 

"0 0077٤7 
powerful 
holy, sacred 
Macedonlan 
regulatlons 
destlnatlon 
alm, Intentlon 
catagory 
conversatlon 
supplement 
bedsheet 
۷۷۱ 

sallor 

publle 
00 
forbldden 


05 


quarrels, dlapules ( gı) سارعات (مه سارعه)‎ 


لکه 

نگران کننده 
سایان (پر ) 
ساسگر (ہر) 
نماسدہ 
تعاندہ مُحلس 
سور 

نموه 
تمویه‌ای (بو ) 
براړس 
بوارسگر (اد ) 
براوری 

برا (ہو) 
بررای 


۶ 
ىوراد 


‌ 


وع 

بهال 

تھای 

بهر 

سا (اد ) 

سار 

ساکان (مه سا) (اد) 
سرو 

کات (اد ) 


سکر (اد ) 


20۳۱ 

۷۵۲۳۵ 

"8 071 

6۱۵۱۱۵۲, ۵ 
represèntatlve 
member of parllament 
growth, development 
humld 

example, sample 
sampling 

608 

caressing 

Innovation 

new moving 

of a holy aspecl shining 
new born 

85 

twig, young tree 

final 

stream 

ancestor 

nged 

ancestors 

force 

prosperous, happy 


good 


سکوحوی (اد ) 
سکوکار (بو ) 
سکی 

سمرور (اد ) 
شمه کاره (معا ) 


سه رحسي 


اس (بر ) 
والا (ىو ) 

والدس (ىو) 
رحد (اد ) 

رحود 

رحه 

رحه وصفی (دس ) 


, 


رحذب 


٥ا‎ 66 656 
581 
goodness 
noon, midday 
Incûmplete 


88 6 


06 
08611 
۵8306115 

unlt, slngle 
obvlous 

۲۵۵) 

۲6۵۱۱۵۱۱۶, ۵/۷ 
۲)) 

actual, real 

reallly 

reacllon 

eminent 

parants 

Joy, ecstasy 
existance 

case, face, manner 
adjectival mood 


ا 


۳۳۷ 


ناسامای disorder‏ 
تانود annlhllated‏ 
بانودی annlhllatlon‏ 
ناسا bilnd‏ 
اسالۍ blindness‏ 
ناباندار unstable, transient‏ 
اههد ۲۵۲٥‏ 
باریس 0۲۵۸٥9٥-٢0۱٥‏ 
ناساحهہ unknown‏ 
ناس 1101 09نا 
باسی از regulting from‏ 
باگه (اد ) suddenly‏ 
ام اور (ىر ) famous‏ 
نامتردار (اد ) 8ا18 
بامحدود unllmlted‏ 
نام حانوادگی surname‏ 
نامدار (پر ) lamous‏ 
نا مشخص obscure‏ 
نامطلوب ۵۵ 
نافمواری unevenness‏ 
تابات ۳۱۱۵ 
تا consequently‏ 
شر prose‏ 
سوه" ١٢٢۹۲ 1٥٢ 00118 80019۱١)‏ 800618 


fence 


ردنکس near-slghted‏ 
رول descent‏ 
بژاد ۲۵۵۵٤‏ 
بژادی ۲۵۵۱8۱ 
سست له with relation to‏ 
سسم breeze‏ 
شرلہ ۳٥‏ امم 
تخت noble‏ 
سل generatlon‏ 
تلق sperm‏ 
طارب 7 8 
ثطانی ۱۱۱۵۳ 
طراب (مه طر) (و) 68" 
بطر ی theoretical‏ 
تفر به theory‏ 
بطم good order‏ 
بط similar lo‏ 
عب blesalng‏ 
تممه (اد ) melody‏ 
تسر (اد ) (sound ol) a trumpet‏ 
تفس preclous‏ 
تفاط (مه بُعطہ) spots‏ 
تقائص (مه بقصه) (بر ) deflclencles‏ 
بقس functlon‏ 
تقصان (ہو ) shortage dellclency‏ 
کاب (مه نکنه) 8" 


ا 
مگرز 
هموار (پر ) 


‫َ 


همهمه 


هات (اد 1 
هباهو 


نا انکه 


all people 

of the same group 
even 

tumult 
permanent 
everacllng 

Indla 

artlstıc challenge 
06ء‎ 

"8۲ 

8 71 


raw, uproar, nolse 


or that 


نادارری 


باس 


‌ 


رده 


بکپارچگی 


بهردی 


۱2۳۱۳۱۵۹9 
"0 7 

٥ 

frozen 

unlty 

well knit 
0868 
suddenly 
persistent 
unanlmously 
monotonous 
one by one 
unique 


Jewlsh 


۳۲۲۹ 


وُحشی 

رحشی ری 

ور (محا) 
وررشی 

ررزیده 

ورتم 

وررد 

ورارت 

را (مف زربر) 


‫ّ 


ورن 
وسائل امه رسله) 


د م 
اټ 


رمایم (مه رأقعه) 
دیراد کننده 
ویرانگر (ىو ) 
وریت 

ریژگی ابو ) 
ریژه (بو,) 


هاله 


۳۳۸ 


wild 

savagery 

alde 

athletlcs 
6004 

sheet 

8۲۲۱۷۵۱ 

minlsiry 

۵ 

welght, rhythm 
Inatruments, 5 
۵۱ 

wide 

|۵ 

situatlon, condltlon 
۵۱۱۵۵۱۱۵۳, 57 
duty 

ovants 

devastating 
destructive, 015٤ 
vialt (doctor) 
pacullarlty 

ادا ممہ 


halo 


ھحا (دہ ) 
مُحامشی 
هده 
فراسان 
هرح و صرح 
هَرچند ار 


gyllable 
7ھ‎ 
prasent 
frlghtaned 
chaos, disorder 
every now and then, once ۴ 
a while 
cenllpade 
0208788, 1 
nuclear 

weekly 

the same amount 
effort 

A8 

llke 

8 wilh 

of (he same age 
fellow ۲ 
ofthe same aga 
of the same agê 
feilow-student 
۱۵۱۱۵۷ 6 
slsler 

of Ihe same nature 
classmate 


parallel, In lina with 


اسجاب کرد to choose‏ 
اسار باس ( ر ) to be published‏ 
اسطار رس ( و ) to be expected‏ 
اسطار کسسدں to expect‏ 
احام گرهس to be done‏ 
آدگافس (اد ) to Imagine‏ 
اهلی کردن 68 


to mind اهمب دادں [٭]‎ 
to bring Into exıstence to create اىحاد کردں‎ 


10 order to halt است دادں (ھ۸]‎ 


to fulfll ) افا کردں (ہو‎ 
to be brought Up نار امدں‎ 
to bring Up ار اوردں‎ 


to fertlllze, to mate نارور گردں (پو)‎ 


نار داستں [ار] (ہور) to prevent‏ 
باردندگردن [ار] (بز ) ٥٥۷‏ 
بارماطن [ار] (ىو) to be hindered‏ 
تارافس (ر ) ۴ ۱0 
باعب دن to cause‏ 
ىافی گُداسس (o leave behind‏ 
ناف ماس ٥‏ 
نالائردں to promote‏ 
بحسسں [ھ] to bestow‏ 
بدگوبی کردں [ار] lo backhlte‏ 
ندل سدن (به) (بر) 1o be changed‏ 


to be equal, to match برایری کردن [با]‎ 


برانگحس (و) 
راا ه اکردص 
برس کردن (بر ) 


رحای گداردں (و) 


برحوردار سدں [ار] (ىر) 


برخورد کردں به ىا] 
تررسۍ گردن (ىو ) 
برسړ عقل آمدں 
برفرار کردں 

ری ردں 

برگرار گردں 
برگسودں 

نرملا شدں 

سیگی دائس [ب] 
بلمدشدں [ار] 
لندکردن [ار] 
سدامدں 

په اسام رسدن ابو ) 
نه اثاب رسدن (و ) 
به امصا رسندن 

نهانه کرس 

هانه گرس [ار] 

نه تأر امان 


به بار ارردن 


to provoke 

to create to arrange 
to wear 

to leave behınd 
انت‎ 

0 68 

to consider 

lo come to şenses 
to Institute 

to flash 

to hold 

to open 

to be dıvulged 

to depend on 

to gel up 

to lift, lo ralse 

to cease to flow 

lo come to 20۱ ۵ 
to bê proved 

to be signed 

to make an 68 
to plek a quarrel 

to be brought about 


to bring about 


نه پای کسی / حبری رسدن ۷:۱1 6 1968101 


نه حرف آمدن 


to begln to talk 


۴۴١ 


اسیو اسسا 


۳ 


دعلھای بسیط و مرک 
(فارسی - انگلیسی) 


ارماس کردں (و) ۵۷۵8111601 ٥ا‏ ,١٥٥ا ۱٥‏ 
ارمودں (اد ) lo test‏ 
ائسی دادن [یا]' to reconcile‏ 
اسی کردں [با] 6 66 
اسنا کردں [یا] 8 ]0 
افز دن (اد ) lo create‏ 
الودہ کردں to contaminate‏ 
ادا کردن (بر ) to create‏ 
ابرار کردں / مود to express‏ 
انرام گردں (اد) 81 
ایفان آشادن to happen‏ 
احارہ دادں [٭] to permit‏ 
اخسات کردن [ار] (نو ) to avold‏ 
احترام گُدائس اگُداردں [ه] to respect‏ 
احساح دامس [٭] to need‏ 
ارام دادں [٭] 06861 10 


ارتا برقرارکردں/ بمودن [با] 0010700016810 1٥‏ 


:1 
ار س بردن 


0 ۸۵۳۴٥ 


آر حوشحالی بردرارردں (محا ) ٥٥٥٥ ٥٥٥٥٥۵٥‏ 


out wlth Joy 

آرامترگرفتن 98 
اسحراح گردں to explolt‏ 
اساد دادي [نه] (پو) to attrlbule‏ 
اشارہ گردں [۸] to mentlon‏ 


۱٥ ٥٥ 00٥00160 0:119 ) اسعال دائس [۸] (س‎ 


اصرار کردن [ه] to Inslst‏ 
اطاعب کردں [ار] lo obey‏ 
اعراف کردں [۸] ۱۱ 
اعلام کرڍ to announce, to declare _ [a]‏ 


اراس اس (و) to Increase‏ 


to add, lo Increase افرردں [ر] (اد)‎ 


اناب کردں [در] to dwell, to stay‏ 
اقدام کردن [نه. دربار] to lake actlan‏ 
الهام گرس [ار] to be Inspired‏ 
آمر و بھی کردں [ہ] to order about‏ 
امسا کرس ا 


١‏ حرف اصاله‌ای که با فل بی‌اند دز داخلي ( ) داده ده اس سلا, «علی را با رصا اسی داددہ 


٠ 


سويد داد [a]‏ (بو ) 


باباندن را (بر ) 


to link 


to radlate 


to affect, to ınfluence ( رı) الىز بحشیدن [در]‎ 


۳ کردں [در] 


تاشر گداس (ر)(ر) 


نا کید کردں ارا 
ناللف گردں (ہو ) 
ناس کردں 


بحریر کردں (اد) 


تحصیل کردن (پر) 


تحمل کردں 


بجر یل دادن [به] 


to affect 


to affect 


to emphasize to stress 


۱۵ 8 

to provide for 
to write 

to obtaln 

to tolerate 


to dellver 


to racelve, to take dolİvery of Î] بحر بل گر‎ 


نحم گداردں 
بدازک دیدن 

ندگر دادن [به] 
برس شدن 

رسب دادن 

برسم گردں 
برکاس 

بر کیدں 

سکس پاس (ہو ) 
تسلم شدں 

شہ گردں [نه] 
شرف آرردں [٭] 


شکیل دادن (بو ) 


۱0۱2۷ 58 


۱0 ۲۱۵۳۶ ۵ 


0 1 

to be tralnad 

lo arrange 

to draw 

to cause ta blast 
to burst, to crack 
to calm down 
10 ۲ 
0۳ 

to come 


to form, to rnake 


سکیل سدں (ہو) 
صحیح گردن 
صور کردن 
تصویر کردن (اد ) 
مارب کردن [] 
سحب کردن [ار] 
تعلیم دادن [ید] 
بعر گردں 

سر داد 

شاصا کردن [ار) 
عللد کردں [ار] 
عرنت کردن 
نکان خوردن 

تکبه دادن [به] 
سظم کردن (بو ) 
برافی کردن [.] 


تومست کردن (بز ) 


لوصح دادن [برای, به] 
توف بافس نه در] (بر) 


برقف کردں/ سودں [در] 


ترهس کردن [ند] 
بهدند گردن () 
بهنه کردن 

سب کردن [در] 
خاءه‌حا کردن 
حاکٌدائس در 


to consist of 

to correcl 

۵ 8 

1٥ ۵ 

to offer 

to be surprised 
to teach, to traln 
۵9م‎ 
۱۵ 6 

to raquest 

0 6 

0 67 

to shake 

lo laan 


to arrangê 


to agree with each olher 


to describe 

to explaln 

to succeed 

to étop, lû slay 
to Insult 

to lhreat 

to supply 

to register 

to dlaplace 


to leave behind 


۳۲۲ 


به حسات ارردں 

به حاطر داسم 
7 

به خود دنا 


به دس اند 


/ 
به اسسا فراموسی سیر ذل (بر ) 


lo lake Into account 


to remember 
to wılness 
٥ 6 ۵ 


۱6 ١ 


ا٥‎ ۱08۴9۱10 ٥۵٥08۵, ٥٢ 8۲۲۵۵٥ ته راه انداحس‎ 


به رر ارردں 


هره بر داری کردں [ارا 


ره تردن [ار](یو ) 


هره گرس [ار] ابو ) 
بهر‌سد سدن [ار] (پر) 
به رمس خوردن آزیسن خرردن 


به مر ران [در) (بر ) 


) 
به سرفه آنادں 


به صدا درارردں 


lo let on 

to explolt, to maka 
advantage 

to protlt (by) 

{o make advantage 
to enjoy 

to fall over 

lo spend (lime) 
to begin to cough 


to sound 


to be 6۵77۱۵۵ oll, ٥٥5۵ 0009 ) به عمل آمدں (س‎ 


به فراموشی پېوسس (پر ) 


به هکر فرر رس 
به قل رساندن (بو ) 
به کار گرفس (ر) 
به گرد کسی رسندں 
به نظر رسدن (ىو) 
نه ناد انب 

پوسه ردن [بر] (بر ) 


سرون کرد (ار) 


۳۲ 


to bê forgotten 


to fall Into deep thought 


1o murder 

۱ ۷ 

lo touch same one 
to seem, to appear 
lo have In mind 

to kiss 


to dlsmlas 


با به مدان گداسس / گداردں to procead‏ 


to begin to v|sit a plata پا به حا ارشدن‎ 


نا ىہ فرار گاشن to run away‏ 
با به گرد کسی رسس 0٥۱0000301٣6٣6۴‏ 
پارک کردں ادر] to park (a car)‏ 
نافساری کردں [پر] to persist‏ 
پابان پدیرس (و ) to end‏ 
نانداری کردں (ىر ) ۲۵5۵۱ ۱0 


J 
to attend (o ۵06 5 18/٤ پای صحت کسی شسس‎ 
1۳ پحش گردن‎ 
) بد آوردن (بر‎ 


پراکدن (اد ) 


to cause to appear 
1۱۵ ۲ 


بریاب کردں (ہو ) to fling‏ 


بردہ برکار رفس [ار] (و) 100010003190 


lo foster پرورس دادں‎ 
ta Jump, to startle رس‎ 
to take back نُس گرس اار]‎ 


to pass, to leave ) شت سرگداردن| گداشس (ہو‎ 


ہلک ردں to blink‏ 
پدائس (اد) {o suppose‏ 
پهن گردن lo spread‏ 
ی تردن [به] 089| 
سحندن to wrap‏ 
5 شد 7۲+ 1 
پسودن (اد ) ۱۳۵۷۵۱ to go, lo‏ 
پوسس (ه) (اد) ۳[ lo‏ 


درناات کردں ۷۵ ۱۵ 


دست ابنداحس (محا) to tease‏ 
دسب نه داي کسی نودں (محا ) ٥٥ ٥‏ ا608٥‏ ٥ا‏ 
person for help‏ 

NE‏ دامي کسی برسدں (محا) 0۵1 ٥9‏ ا8ط 
able tû see some one‏ 

دسحوس جیری سد (نو ) to become the‏ 
9ه ۷۰٢‏ 


to happen (to) to occur ( gı) [4] دست دادن‎ 


to have access دسرسی داسن [ھ]‎ 


دسترسی باقن [به] (نو ) to ind access‏ 
دس رش اا to embark (upon)‏ 
دسگمر کردں to arrest‏ 


دست و نا را کُم گردں (محا) 1o get panloky,‏ 


to get confused 

دست اش (ه)(رو) to attain‏ 
دعوا کردں [ا] to quarrel‏ 
دلالب کردں [بر] (بز ) 6 to‏ 


دسدن (و) 


دندار گردں [ارا (و) 


to blow (Into) to rlse (sun) 
to search, to |۴" 


to visit lo meat 


دس کردن [ار] (بر ) ۱۵۷۱۵۱ 
ُ 

to melt ) دوب کرد در‎ 
to ba fond of را ودن [4] (پر)‎ 


راه اسادن 
راه سدا کرد ۳7 


16 218۲۱ 90۱۳9, 10 set out 


to find way 


ربط دادں [ه] to connect‏ 
ربط داش ]4[ to have connection (wlth)‏ 
دح دادن (اد ) to happen‏ 
رد شدں [ار] ta cross, to tall‏ 
رسدگی کروں [نه] ص۷ 
رسد کردں to grow‏ 
رقاب کردں [یا] 6 ) 
رفصدن to dance‏ 
رح ٹردں [ار] to suffer‏ 
ریگ و رو باحس (محا) to turn pale‏ 


رواح گرس/ ناس (پر) ٥٥0900110 ٥٥٥٥٢۹‏ 
روانه سدن [به] ابر ) set oul‏ 0{ 
روانه گردں |[ 


رونفرر سیں [یا] 


ار 
to face, ia confront‏ 
روی دادن (پر ) {o take place‏ 


رو نه خبری اد اگداسس (ىر ) ۱۵۷87۵5 قو۱۵ 


gome thing 

to glve birth to رادں‎ 
to pass (tlme) ) سبری سدن (اد‎ 
to pass (tlme) سری گردں (اد)‎ 
to block, to obstruct سد کردں‎ 
to be too much happy سر ار با شباحس‎ 
و۱‎ cause to spllI سرازیر گردن‎ 


7 ۶2 ر 
سر نه خت بردں / فرر تردن (اد) to muse‏ 
سرحال امد (محا ) to regain the right maod‏ 


۳ حوردں (محا ( داد 10 


۳۵ 


حا گرس to take room‏ 
خاں تحسدں [به] (اد ) 60٥‏ 
خدا سدں زار] 08 ۱ 
خُدا کردں [ار] 06 ] 
رہ گردں to fine‏ 
حُستن to lind‏ 
جس و حر گر دں to leap‏ 
حلب شدں [به] to be attracted‏ 
حمم ارری کردں to collect‏ 
حمم کردن to collecl, to accumulate‏ 
ا to move‏ 
حرس دادں [به] to weld‏ 
جنع کسان 7 
چاپ گردں to print‏ 
حسم درحس (ه) (ر ) to fix eyes (on)‏ 
حاصل شد [ار] (و ) to be resulted Irom‏ 
حاصل کردن (بر ) to obtaln‏ 
څرت کرد to move‏ 


حساب بار گردن (برایا 00008186660081 1٥٥‏ 


to be fell حس شدں‎ 
to form a clrcle خلفه ردن‎ 
to settle حل ر فصل کردں‎ 
to carry حمل کردں‎ 


to concentrate ( a) خراس به خبری ودن‎ 
(attentlon) 


to keep mind on something حواس راحم ع کردں‎ 


۲۲۳ 


to be In the mood حوصله داسس (محا)‎ 


حارع سطن [ار] ں٥‏ 80 1۵ 


حاطرشاں ساحس/ کردں [4] (ہو) ۱٥٥۵۱۱8۷۸‏ 


00 

حلی کردن to create‏ 
خم برا نہ ارو ساوردن (محا) 10816006 
annoyance‏ 

حم کردں lo bend‏ 
حوات دیدن to dream‏ 
حراستار شدں [ار] (ہو ) to ask for‏ 
خوردن (رنگ) to ring (bell)‏ 
حو گرھفس/ کردں [ہ] (یر) فال ھون امو 0ا 
حال داشس lo Intend‏ 
جات کرد (ه) to betray‏ 
دارا بردں (پر ) to possess‏ 


3 
to get Involved دجار شدن/گردشن [ند]‎ 


to have control on ) دراحشار داشس (ہو‎ 


دراحسار گرس (و) ۱٥۱۵۸٤ ۸٥۹۵۲ ٥0٢٥٠‏ 
در استادن (اد ) to perslst‏ 
دریر گرس (و ) ۵ to Include, to‏ 
در بي چری بودں to look for‏ 
درحسدں lo shine‏ 
درحراسب کردن [ار] (پر) to request‏ 


در صدد برآمدس (بر ( 
درنطر آرردں 
درنطر گرس 


1۵ ۱۱۱60۵ )۱۵(, ۱۵ ۲ 
۱۵ ۷۱۵۷۵۱۱2۵ ۵ 


10 ۲ 


قبای کردں ]4[ 


فررت دادن (مسا ) 


(گار) ار ىش بردن (محا ) 


کاسس (ارا (اد ) 
کامل کردں 


کاساب شدن [در] (ہر) 


کارس (اد ) 

کرم کردن [بد] (اد ) 
کلاعه شدن (مسا ) 
کلافه کردن (محا ) 
کد 

کوسدن [به] 

گار گرس 

تم گرس 

گرائدں [بد] (اد ) 
گردآدری کردن (بو ) 
گرس (اد ) 
گروس [ب] (اد ) 
گراردن (اد ) 
گرارس دادن [به] 
سیر امس (اد 4 
گسایس یاس (اد ) 
نس (محا ) 

کل گردں 

لحد رس (ه) 


10 5 ۸ 

6 )۷ 

to succeed In 
dolng aomelhing 
to decrease 

to complete 


10 be successful 


to dlg, to search deaply 


to ٥۵ 698 
٥١ 6 ٤۹ 
1۱ 68 


وه 


to knock, to pound 


۱١ ٥ 


to dress with plaster cas 


lo tend 

tq collect 

to begin 

to adopt (rellglon) 
to perform 

to report 

lo spread 

to be Inaugurated 


۱۵ 7 
to blossom 


to smile 


لطت کردن [بد] 
آفرندن (بو ) to slip‏ 
لس کردن | نمردن 

اھان کردن [4۸] ( ) 


مثل دں [٭] (ہو ) 


to be kind (to) 


lo touch, to feel 
to take prıde (ın) 


lo be changed Into 


هدول داسس (ہو) lo give‏ 
1 سدں [ار] to be moved‏ 
سُعلق ود لها to belong‏ 
شعھد سدں (ہو ) to undertake‏ 


۱5 ۵ 


سمرکر کردن آبر] (ہو) 


to take nolice, to understand ضوح سدن‎ 
to resort (to) سوسل شد [به]‎ 
to accuse ) مهم ساحس / کردن [به] (بز‎ 
to embody, to visualize محسم کردں‎ 
to erumple ) محاله کردن (محا‎ 
to protecl محانطل کردن [ارا‎ 


مخت کرد (ه| to do kindness‏ 
مصاح تردن ]4[ to need‏ 
محروم گردں [ار] deprive‏ 10 


to be taken Into 8۴60061 ) محسوت سدن (م‎ 


محو شندں (بر ) to disappear‏ 
ُحل کردں 8 
محلرط کردن [ا] to mlx‏ 
عُداکرہ کردں [نا] ۴ 0186088 ٥١‏ 
مراحعه کرد [ها] to call on, to apply‏ 


10 ۲۵۵۵ 


مرنوط کردن [٭] (پر ) 


٧ 


سرد سلں to be discouraged‏ 
سرک کسں (محا) to peep‏ 
سرمانه گذاری گردں to Invest‏ 
سفارس کردں [به] 6 )۱ 
سُعوط کردں to fall‏ 
سکه کردن ٥١ ٥٨٧١ 8 ٥٥۵۳٢ fallure‏ 
سلطبب گردں [بر] (بو ) to relgn‏ 
ستحلدن [با] to compare‏ 
سلی ردں [به] to glve a slap (to)‏ 
سابل سدن (ىو) to Include‏ 
سام شد to become prevalent‏ 


to have a share, سرک داسس [در]‎ 
1۱9 ۷۵ 


سرک گردں ]در[ ٥٥۱۵٥۵ 68۲116 08۲۲٥1086‏ 


0 7 شعار وادں‎ 
to lake shape سکل گرس‎ 
to count ی دں‎ 
to make fun, to Joke سرحی گردں [یا]‎ 
to export صادر کردں (٭]‎ 
to call صدا ردن‎ 


to be damaged صدمه حوردں [ار]‎ 


to be Injured منذّبه دیدن [ار]‎ 
lo damage صدمه زدن [ به]‎ 
to use, to spend صرف گردں‎ 


صررت گرس / پد رس to lake place,‏ 


to bè done 


۶ 


طی کردن 

طافر سدں [در] 
طُھرر کردں (بو ) 
عادت کردن [به] 


عرصه داسس | کردن (ہو ) 


عری کردن 

عرم گردں 

عسد: داشس [به] 
عوص کرد 

عافل ماندن [ارا] 
عرغر کردن (محا ) 
فرا رسدن (اد ) 
هرا گرس (اد ) 
فراهم شدن 

فرص کردں 

یری کردں [یا] 
شا (اد) 

وت کردں 

فادر ودن (ه) 
0 
فام گردں 

قام شس 

تدم برداسس 

ثرار گرفش [در] 
فصارت کردن [دربارة] 


ملع کرد 


to travel, to go, to pass 


to appear 

to appear 

to get into a habıl 

to render 

۱۵ ۵ 

۱6 060106, 1۵ ۷۵ 
to belleve In 

to change 

to remaln negllgant 


to grumble 


to arrlve 
to surround 


to be made avallable 


to suppose, to assume 


to differ, lo make difference 


to scatter 

to dle 

to be capable 

1۵ 9۱۱۵۷۵ 0 

lo hide 

10 hida (onesel!) 
to make a step 
to be sltualed 
to Judge 


lo cut olf 


هلاک کرس 

هم گداسس (جشم) (معا ) 
نادارری کردں [4] 

ناد اما (ىحا ) 


to perısh 
to close (eyes) 
10۵ ۵ 


16 ۲ 


ناری کردن (نو ) 
نات سدں [در] (ہر ) 
۳ کردن 


مس داشس 


to help 
to be found 
۱۵۳۵0 


to hê şure 


۳۳۹ 


مسحرہ کردں 
ملا شت ادا 


مُسموم کردں 
مساھدہ کردں (ہو ) 
مشعول کردں [نه] 
مُصاحمہ کردں [ىا] 
مطرح کردں 
ُعاسرب کردں [یا] 
معس کردن 

مُعاملہ کردں [نا] 
معاومت کردن 
تعاسه کردن [با] 
مُکٹ کردں 
ُلافات کردں [یا] 
مسرع کردں 


مُسشر کردں (ر) 


مسر دن ا گس (نو) 


متحصر کردں (بر ) 
مخ کردن (بو ) 
سفحر سدن (بو ) 
سس و سس کردن (محا ) 
مراحه سدن [با] 


مایت کردن (ىا] 


۳۳۸ 


to rldlcule 
to overcorne to gel 


predominance (over) 


to polson 
to observe, to see 
to keep husy 


to interview 


to put forward lo propound 


to assoclale 


to speclfy 


to canfront, to compare 


to resist 

to compare 

to pause 

to meet 

to forbld 

to publish, te spread 
to be published, 

to be spread 

to confine 

to dıssolve 

to be exploded 

to mutter 
10۱۵۲ 1 


to agree 


ر‫ 
مورد ری قرار گرس )ٺڪ ( to hecometha‏ 


تانود کردن 


تاسی شدن [ار] (پر) 


Instance of somthing 


۱۵ ۵ 


10 ۵۲۱56 )]۲۵۲۱( 


7 
ناگرر ودن ]ر[ (و) 3167116 ٥٥٥۵۷۵ ٠٥‏ 


نام تُریں [ار] (ىو ) 


سست داد (ه) 


ني راحب کئسدن (محا ) 


سن ردں (ىو) 
نس مس ردں (محا ) 
نگاه ابداحس (به) 
نوارس گردں 

بهادن (اد ) 

وارد شدں [ه] 
رارد کردں [ار] 
راع سل 

7 
وانمود کردن 
رحشت کردن [ار] 
ورس (اد ) 

رصل کردن [به] 
وبراں کرد 
هداب کردن [نه] 
هراس [ار] (اد ) 


هسدار دادن [نه] (بو ) 


۱0 07 
۱۵ 606 

to glve a slgh 
of rellef 

to pant 
61 

to cast a look 
to fondle 

to lay to put 
۱0 ۶۵ 

to lrnport 

to occur 

lo leave (to) 
10 ۵ 

10 ۱9 ۷۵ 
to blow 

to connect 

lo devastate 
10 ۸ 

to faar 


to warn 


فھرسٹ سابع 


سانمی که در تألیف کتانهای ارفا ررد اساده تراز گرفه و نا بهانها مراحعه شده اب 

الول ساس ال ہی؛ دسور ریاں فارسی۔ ۱۹۶۳ء استارات داشگاه کسریح؛ لبدی 

باطی, محعدرصاء چهارگمار دربارهٌ زبان فارسی: ۱۳۵۵ (۲۵۳۵), انشارات آگاه: بهران 
مسائل رباشناسی بونن: ۱۳۵۴: اسبارات آگاه: هران 

ثمره, یدالله, اراشساسی ریان فارسی, ۰۱۳۶۴ مرک سیر داشگاهی: بهران 

خکف: علرصا امورس و برورش در آبران ناستان؛ ۱۳۵؛ رنه تجفمات ر سر امه ریری علمی ر 
امررشی بھراں 

حسم اس برهگ وارسی ‏ انگلسی, ۱۳۵, کادفروشی بھردا بررحم ر سراںء بھراں 

خاظطری (گیا): رفراء فرھنگ ادتات فارسی دری؛ انشارات ساد فرھنگ اراں, هران 

دهحدا؛ علي‌اکتر, لت‌نامه دفخدا: داشگاه بهران؛ بهران 

ریپزریر شانور اردشیر, فرھنگ اصطلاحات فارسی بەانگلسی, ۱۳۵۱, اسبارات داسگاه تهران؛ تهران 

فرشند ورد حسرو؛ دسور امرور؛ ۱۳۴۸ ننگاه مطوعانی صعی علشاہ بھراں 

ممین؛ محمد فرفنگ فارسی, ۱۳۶۲, مؤسسڈ اسشارات اسرکس بھراں 

بابل جاباری؛: تروس دسور ران فارسی؛ ۱۳۵۱ء انشارات ساد فرھنگ ابران؛ هران 

درارب امورش ر پرورش, فارسی, دررہ اسدانی (۵ حلد), ۱۲۶۵ هران 


فارسی و دسٹور؛ دوره راهمائی بحصیلی (سه حلد)ء ۳۶۵ هران 


۴۵۲٥۵۷۳۷ ۸ A Concise Perslan Grammar, 1944, Orienlalla, Inc New york 
Hornby, A S , Tha Advanced Learner s Dictlonaryof Current English, 1969 Oxford Universlty Press 
Tha New Encyclopaedla Britannlca, 15th Edltlon, 1973 ~ 1974 


Samareh, yadollah, A Course In colloqulal Perslan, 1977, Universlty of Tehran, Tehran 


% ى٭× لچ 
رورنامه‌ها و محلات 
اطلاعات (رررنامه)؛ شماره ۰۱۸۶۴۲ ۱۳۶۷ بهران 
سمهرري اسلامی (رورنامه)؛ ساره ۲۷۷۶: سال دهم, ۰۱۳۶۷ بهران 


۳۵۱ 


یو سب 


۴ 


واه ها عبارتها. و جمله‌های اصطلاحی ! 


اصطلاح 


اجر [آحہ]' 

ار س!ار س کہ 

انگار | انگار که 

اسلوری 

باب 

به هر رحمی که نود هنت / تاد 
سا 

در مرده 

بس 

حہ خبر اسب مگر؟[چہ حر مگہ]] 
چی سددآ 

الا بحل کی تخد 

طەلکی 


دسم یه دابا 





صبحه اصطلاع صفحد 
٨‏ درر(ای سر)ا(اد) ۷ 
۸ دگر(دگہ] ۳ 
۴۸ رراش ساد ۱۳۷ 
۹ . سال رمارگ ۳ 
۸ سرکارا ۳۶ 
٣‏ سس داگ ۶ 

۲۵۳ صد سال به اس سالھاا‎ ٣ 
۳۱ عحب|‎ ۴۹ 
۵ کوا‎ ۴۹ 
۷ سا‎ ۹ 
۴۹ ھادرنردہ‎ .٣ 

۹ سل ومارګ ۵ 
۳۴ س کاری نگردم ۶ 
۳ ی دا ۳ 


۱ برای نسی و کاربرد اسطلاح نگاہ کد به س 


۳۵۰ 


۲٢‏ صررت معارره‌اي در داحل [ | آمده اب 


113110031 101071 ۱8081 0370 10 (4 66 - 0 
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